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 فصل اول

 عاشق انتحارگر

 

چشمانش از  .اش رسید شادمان و سراسیمه جلو خانه ،نقیب از پیش مولوی

درِ چوبین خانه  جلووقتی . اش باز و بشاش شده بود زد و چهره درخشش برق می

وقتی دروازه را باز کرد، نقیب مادر . کوبید زنان دروازه را نفسقرار گرفت، 

بچیم، امروز نقیب »: رسیدمادرش پ. شتاب سلام کرده دست مادرش را بوسیدبا

 «چه خبر شده؟ بگو. رسی نظر می بهخیلی خوشحال 

ها ذهنم را بخودش  آنچه سال. رفته بودم پیش مولوی !مادر» :نقیب جواب داد

مولوی فتوا . امروز به آرامش رسیدم و موضوع برایم حل شد ؛کرده بودمغشوش 

ضایت را که رچ. پدر و مادر ندارد  نیازی به اجازه ؛داد که عمل استشهادی

ش اجازه استشهاد ندهد، اناگر والدین به فرزند .اولویت قرار دارد در تعالی خدای

 «...ز بدون اذن پدر و مادر نیز جای

مو بر ، فتواه بود؛ که مادرش از شنیدن این هنوز تمام نشد ی نقیب جمله

از خوف مثل مجسمه . اریک گشتش تاندنیا پیش چشم و اندامش راست شد

زده به  خشمگین و وحشت .وجودش به لرزه درآمد؛ از شدت این خبرو  شد خشک

 .بدنش سُست شد و بر زمین افتاد ، امانظر انداختنقیب 

پیکی به شد، فریاد زد تا خواهرش تورزمین  وقتی دید مادرش نقشِ  نقیب

پرُ سرد از کوزه  ؛ یک گلاس آبِ دستپاچهتورپیکی هراسان و . کمک او بشتابد

وقتی از نزدیک به مادرش نگاه کرد؛ دید که رنگش . طرف نقیب دوید هب کرده

 دستانشرا میان  شنقیب سر مادر. چون مردگان سفید شده و به زمین افتاده است

پس از چند لحظه، مادر . صورت مادرش پاشید هگرفت و تورپیکی چند مشت آب ب

کی پیتور .طرف نقیب نظر انداخت و مظلومانه به چشمانش را آهسته آهسته گشود

کف دستان و صورتش را به آسمان بلند کرده شکر خدا دید که مادر به هوش آمد، 

 .بجا آورد

نقیب انداخت، اما نقیب  غضبناک به سمتِ سانه و مایونگاه بازهم مادرش 

برو برای مادر شربت درست ، دست راست مادر را نوازش داده به تورپیکی گفت

پس از چند . دور شد او ست و ازینگر آمیز ترحم غضبناک وتورپیکی نقیب را. کن
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. ددا میقورت  آرام آرام ؛مادر شربت را از دست تورپیکی با کراهت گرفتهلحظه، 

 :آنگاه خطاب به نقیب گفت ویافته  توان ایستادن را باز ؛احساس کرد سرانجام

دست به  بدون اجازه مادرت هرگزخوش بود که تو  به اینبچیم، دلم نقیب »

جلب برای منظور جهاد و  بهکه می گفتی  هر باراز این   پیش. هیچ کاری نمی زنی

شد و از  اندامم راست می مو بر ؛از وحشتزنی،  دست به انتحار می ؛خدا ترضای

شیرم را ، گفتم میراه انداخته  هوقتی شیون ب سرانجام .استمخو می ام را خدا مرگ

 ادرتم تو اما امروز. خواستی شدی و معذرت می تسلیم می ، عاقبتکنم حلالت نمی

 ؛«استشهاد»بنام  ،پسرش ،خواهد آخر کدام مادر دلش می. امید کردیکلی نا هرا ب

 !؟کندمنفجر را  خودش

ه که تو دست ب قبل از این. نیست تحملقابل چنین چیزی برایم . نقیب نهنه، 

دل  ِخونهزار امید و فرزندی را که با .کُشم چنین کاری بزنی، من خودم را می

 و زنان دست به کشتار مپسر و زنده باشم بزند؟ من ام، دست به انتحار بزرگ کرده

 «؟بزندکودکان 

دیگر . بس استمادر، » :گفت ،یت حرف مادرش را قطع کردهنقیب با عصبان

حد کافی تا این زمان مانع من  هتو ب. حاضر نیستم درین باره چیزی ازت بشنوم

به استشهاد هر بار که اقدام  .یکم جهاد در راه اسلام باز داشتاز حرا ن و می شد

راهم شدی و نتوانستم دینم را اجرا و احکام شریعت را جاری  کردم، تو سدِ 

پیش از . های تکراری تو گوش دهم دیگر حاضر نیستم به حرف براینبنا. سازمب

هیچ  و گرفتمولی اکنون فتوای مولوی را  ؛با نیرنگ توانستی مرا گول بزنی این

 «.تو ندارماجازه به نیازی 

ترا  ،جان لالا»: بود، فریاد زدتورپیکی که اشک در چشمانش حلقه زده 

در پیش را دشمنی خصومت و چنین  ات چرا با خود و خانواده !بس کنخدا  هب

ی ما تباه و برباد  نخواسته دست به انتحار بزنی، همه ی؟ تو اگر خداای گرفته

ترک  ه زهر ای، که بشنود تو خود را انفجار داده به محض اینجان مادر . شویم می

زیرا مادر  ؛کشد ماند، باور کن که خودش را میاگر زنده هم ب. دهد ان میشده ج

  .تحمل انتحار ترا ندارداما  ؛تحمل هر رنج و سختی را دارد

خودت می دانی که یک  زندگی کنم؟ تک و تنهادرین خانه  چگونهمن هم 

خواهی من بعد از  میپس . تواند در یک خانه زندگی کند نمی ؛ر تنها و بی کسدخت

ننگ   ِی ت؛ لکهخواهی بعد از مرگ میشوم؟ بی پناه کس و  شوم؟ بیمرگت دربدر 
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یک سرنوشت  سرگردان گشته بهخواهی آواره و  برای تو و خانواده شوم؟ می

 !؟دختر بدکاره و بدنام بدل شوم

. کند ش قربانی میرا به پای اعتقادی خانواده  همه ،دانی که پدر خودت می

دانی که نعیم  چنان می هم. خواهد کرداز من سرپرستی ناو  .همسنگران طالب برای

ای؟ آیا  آیا فکر این مشکلات را کرده .کند نمیآنجا را ترک کرده خوش در لندن جا

 «؟باد برودرما بخانواده  آبرو و حیثیتِ  ؛بعد از مرگت خواهی می

 ؛تو به خداایمان ، تورپیکی»: گفتجواب خواهرش  در ب با پوزخندینقی

جای  هتو ب. کند ن شهدا حفاظت میتعالی خودش از وارثا خدای. خیلی ضعیف است

 ؛خدای تعالی. کامل بسازی خدا بهت را من، بهتر است ایمان خودکردن  نصیحت

 «.را دوست ندارد ایمان بیعقیده و  سُستبندگان 

 انتظار وی که .مات و مبهوت ماند قیب؛ندلانه  تورپیکی، از واکنش سنگ

: زده نگاهش کرده گفت ؛ وحشتدانانگیزش را بربرادر ترحم التماس او؛ داشت

ترا  ؛اعتقاد سفت و سخت. استی آدممن در حیرتم که تو دیگه چگونه ! لالاجان»

قورباغه بر روی ، گویند می. ها نیستی ساخته و قادر به درک واقعیتکر و کور 

ه فکرت به سمت ستی کاتو کسی . قو رِ تا روی پ   ؛داردتر خوش  لجن نشستن، بیش

 ی ه دروازهک جای این هتو ب. تا به سمت باغ و بوستان ؛نشیند ها می مرداب و لجن

تا ما را در قعر  کنی جهنم را باز می ات بگشایی، درِ  بهشت را بر روی خانواده

 .بسوزانی دوزخ

کسی که از . ترسی مشکلات زندگی می ستی که ازاتو کسی  ،لالاجان

اما مرگ اگر  .کند دل به آسایش مرگ خوش می ترسد، های زندگی می سختی

شی کُ خود .شدن از رهایی وجدان استخلاص آن راحتی، راحتی داشته باشد، 

 « .تو، نفرین کردن وجدان جمعی ماست استشهادی

. ای توهم حالا برای ما آدم شده. برو ،برو»: زده گفت پوزخندباز هم نقیب 

ات را بشور و سعی کن  برو دیگ و کاسه .مردان چه غرضار کبه دختران را 

 تاجرهم  نحالا دخترا !آمده ی فدای خدا شوم که چه زمانه. بپذی نان را خوب

 زنتا که امارت اسلامی شرفیاب بود، صد در زمانی. آدم را نصیحت کنند نددار

ایی رسیده اما حالا دنیا به ج. دواند طالب با چوب مثل رمه پیش کرده میرا یک 

لاحول ولاقوة . اندرز بدهدپند و را  مجاهد استشهادی کند می تاجرکه یک دختر 

 «...الا
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تورپیکی در حالیکه با دست چپش چادرش را محکم گرفته بود، دست راستش 

مردی این باشد  اگر صفتِ »: را منقبض کرده به شدت طرف نقیب تکان داده گفت

مرد که شکر خدا را که با کشتن خودش زندگی یک جمع را نیست و نابود کند، 

ات چنان  عقیدهتو در. خدا در هفتم آسمان سیاه بسته کند ،راتمثل  مرد بودنِ . نیستم

 «.ای هتهی شدبکلی نازی که از درک و احساس  لولیده و می

بار به روش ملایم  بود، اینخورده اش بر دانگیمر تهیبو  غرورنقیب که به 

پدر خودش راضی . می کنی هستی که مرا نصیحت چه کسیگفتم تو دیگه » :گفت

من . ستیامایه افتخارم در دنیا و آخرت  ؛گوید تو اگر انتحار کنی است و می

مادر اگر رضایت داد . دام و هیچ کسی نمی تواند مانعم شو م را گرفتهتصمیم

 «.که باشد؛ رضایت مادر شرط نیست اللهخوب و اگر نداد؛ رضایت  خیلی

ش سخن ا درباره تصمیم جدی و قاطعانهبار  مادر نقیب که دید، پسرش این

خدا پسرم دیگر نامی از استشهاد  ترا به» :گفتکنان  هناله سرداده گریگوید،  می

تنم از وحشت تمام وجودم می سوزد و گیری،  هر بار که نام استشهاد را می. نیار

  .خواهم خدا می مرگم را از و شود میاشک در چشمانم از بیم خشک  .لرزد می

، دیگر برای نکنیالتماس مادرت را قبول اگر خواهش و تو  !پسرمکن   گوش

مالتین  من پودرِ . رسد همه چیز به پایان می ؛کل خانواده من و
۹

 م راخورده خود

پس از من، مثل  نعیم .داشتسرنوشت شومی در پیش خواهد تورپیکی کشم و  می

 مثلِ او زیرا  .دکن گور می و  مگُ  ش راخودو کمر افتاده   در کنجمرده،  انکبوتر پرِ 

همانند گور  نعیم؛ زندگی برای .تواند نمی را تحمل شانتحار برادرفت خِ  ،من

برایت مهم وخواهرت  برادر آیا سرنوشتِ  .شدسرد و بیمناک خواهد  ،مردگان

 «نیست؟

جای  هبارها گفتم که بمادر، ترا » :آوری کرده گفت چندش نیشخندنقیب 

خدا ضعیف  هکسی که ایمانش ب. به اسلام قوی و کامل بسازرا  ممانعت من، ایمانت

فضیلت است که تنها  ،استشهاد. کمت استشهاد را درک کندتواند حِ  باشد، نمی

، شهید و فدا نمایدراه خدا  که خودش را در ای بنده .شود میمومن نصیب مسلمان 

زیرا شهدا در نزد الله  .کند رثین او در دنیا حفاظت میوااز  شخصا   ؛جلالهُ  جلالله 

است و  اللهبدوش  ؛ستی وارثان شهدارسرپ. خیلی عزیز و گرامی است ؛شانهُ  جل

 .نگران نباشهیچ تو 

                                                             
 .و فروشش در افغانستان آزاد است شود جات و حشرات استفاده می پودر سمی که برای کشتن خزنده ،مالتین پودرِ     
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جان و . قدر وحشت داری من این دانم که تو چرا از شهید شدنِ  من نمی !مادر

زندگی هیچ . بگیرد ، اختیار دارد که از ماما از خداست و خدا که خلق کرده مالِ 

که در نزد خدا قدر و منزلت  گیاما مر ،میرد دیر یا زود همه می .فرد ابدی نیست

 .عزت استباخوشنام و  گداشته باشد، مر

 برای تو. کند لعن و نفرین میرا و گویی پس از شهید شدن من، مردم ت تو می

د یا نفرین کردن خدای تعالی؟ ایمان ارزش دار آیا نفرین کردن مردم نادان و بی

جهاد را بر هر مسلمان واجب نموده و کسی که از جهاد تمرد و سر پیچی  خداوند

 . شود محسوب نمی (ص) از امت محمد ،کند

 گایمان از مر بیعقیده و  ستسُ  ترسم؛ زیرا بندگانِ  من از مردن نمی

با جبین باز به پیشواز خدا و روز قیامت دارند،  که ایمان راسخ به آنانی. ترسند می

 «...خداوند در آیه .روند استشهاد می

تو فکر  ،مادر»: تورپیکی حرف نقیب را قطع کرده خطاب به مادرش گفت

سنگ برمیخ  ،در نظر او ؛ن ماسخنا دهد؟ ها با نقیب نتیجه می کنی این بحث می

 .ن بکوبیمواست که آب بر هابیهوده چنان های ما در نزد او  التماس. کوبیدن است

پ و راست برای ما چ ،تلنبار کردهلبریز و  او مغزش را از آیه و حدیث چرا که

حفظ کرده بر سرِ ما استفاده وار  طوطی را ها آیه ایناو  .دهد کشیده بیرون می

یک سال با او . خر خواندن است ِیاسین به گوشِ ، تگو با اوگف ازین لحاظ. کند می

گُلیهمان  گُلیآخرش  ، دلیل و برهان آوردیم،بحث کردیمجر و 
۰
 «!است 

اما نقیب دوباره رشته . مادر سرش را برای تصدیق تکان داد و چیزی نگفت

که قادر به فهمیدن  یفرماید آنان خداوند خودش می»: گرفته گفت کلام را در دست

پرده های شان گوشدر ، من ندنیستحرف حق 
۹
م یک سال است که ه من .ما هنهاد 

یک حالا فقط . اما فایده نبخشید ،مکن دعوت می ،حق ما را برای شنیدن حرفِ ش

روز ! و دیگر درین باره با من جر و بحث نکنید هستممهمان هفته پیش تان 

پیش  ؛روسفیدافراز و آرزوهای پسرت اجابت گردیده، سر جمعه، تمامی دعاها و

 «.رود می وندخدا

وحشت باقی مانده، پسرش  تنها یک هفته به زندگی شنید کهمادر نقیب وقتی 

زیرا دیگر وقت  .داز خانه برون جهی تیر خورده، هراسناک ی چون پرندهکرد و 

                                                             
 .یعنی احمق همان احمق است. کنایه از فردی که قابلیت تغییر ندارد. هزارگی المثل ضرب است، گُلی همان گُلی   
 .7برداشت قیاسی از قرآن، سوره بقره آیه   
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خانه امینه  ی پس گریان و اندوهگین؛ روانه. نداشت جلوگیری های کافی برای راه

 .شد

او . بود او کودکیدوران امینه یگانه دوست و همراز زرغونه، مادر نقیب از 

حتا . داشت نوادگی و خصوصی زرغوغه آگاهیاز تمامی اسرار و رازهای خا

باکانه با امینه در  هایش را بیزامحلی شد، ر غونه عاشق یک جوانِ زمانی که زر

د امینه بتواند می کرد شایاکنون نیز فکر . او یاری برساندبه گذاشت تا  میان می

 .پیدا کندالوقوع  قریب گیری این مصیبتِ  راه حلی برای پیش

ری به چادهای  داشت و از سوراخ سرعت برمیه ا بهایش ر مادر نقیب، گام

 چشمانِ سرانجام؛ با . از راهش عبور نکندی کرد تا کدام آشنای اطرافش نگاه می

 .دروازه امینه را کوبید ،گریان

پسرک کوچکی دروازه را باز کرد و زرغونه به اتفاق پسر کوچک وارد 

تا با با عجله آمد خوشحال شده وقتی امینه صدای زرغونه را شنید؛ . خانه امینه شد

برداشت تا امینه سیمای  اش زرغونه چادری را از صورت. ندپرسی ک احوال وی

 . اندوهناک او را مشاهده کند غمگین و

، استدر ماتم  غرقِ آمده و از حدقه بیرون  زرغونه چشمان ؛امینه وقتی دید

 « ؟شده گپچه ، زرغونه»: پرسید زده وحشت

  :امینه زرغونه را دلداری داده گفت. زرغونه داستان را با امینه شرح داد

تنها  این بلا؛ اما. کنم میدرک ؛ که تو از آن بیم داریرا مصیبتی زرغونه، »

شب و روز دست و  ؛آفتبدبختانه با این  جواناناز  سیاریب؛ نیست توشامل حال 

ندیدی که خود را در یک جلاد خان را مگر  ماه گذشته پسرِ  .کنند میپنجه نرم 

کشته نفر؛ شامل زنان و کودکان را  ودن  در کابل ترقاند و بیش از  ؛ها مسجد شیعه

و زخمی
 
 «.ساخت 

درد من با درد دیگران فرق  ،ببین امینه» :زرغونه رو به امینه کرده گفت

 .بینندنتربیه کنم که خشونت پرورش و م فرزندانم را قسمی ا همن سعی کرد. دارد

برادر و خواهرش را نیز مثل . ما هنزد یک سیلی احت ام عمرم نقیب رامن در تم

و   در امر تعلیم یا وقتی من لحظه پس. ام ی بزرگ کردهعشق و مهربان او، با

گر ببار است که فرزندانم انتحارزایم این نکرده باشم، آیا س او کوتاهیمراقبت 

ازین  بدبختیبرای من . استناپذیر  تحمل برایم مصیبتاین . هرگز ،نه! آیند؟

                                                             
 .بوقوع پیوست 2 1 است که در نوامبر غرب کابل اشاره به حمله مسجد باقرالعلوم   
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 این. معی را یتیم و بیوه کندو ج گرددبالاتر نیست که پسرم قاتل زنان و کودکان 

  !حشتناک استو ی فاجعه

چرا . بوددست به انتحار زد، دور از انتظار نکه پسر جلاد خان ماه گذشته  این

با عمل  انش پسر خواستند، آنان می. بود انش او از خدایو مادر که پدر 

جلاد خان و زنش  براینبنا ؛در روز قیامت شفاعت کند والدین خوداستشهادی، از 

  «...اعتقاد داشنتد و انتحار  به

آرزو طالب است و ولی پدر نقیب »: امینه کلام زرغونه را قطع کرده گفت

حالا  جنگیده و  در صف طالبانسالها  او. ارد تا پسرش دست به استشهاد بزندد

 «است؟آور  تعجب برایت  پسرش استشهاد کردنِ 

زیرا پدر نقیب نقشی در  ؛ستا همینمن نیز  دردِ  ،آری» :ب دادازرغونه جو

یک عمر مفت و . او تنها نام پدر را با خود دارد .تانش نداشسرپرستی فرزند

تمامی رنج و . میکرد مجانی خورد و خوابید و کار زمین را هم من و فرزندانم می

ش را پای ؛دانم چرا نقیب نمیاما . مشتعهده دا هب خودمرا  اولادهایمپرستی محنت سر

 «.گذاشتپدرش  جای پای

؟ چه سبب شد که نقیب به کنی چه فکر میخودت زرغونه، »: امینه پرسید

اصلا  نقیب از کودکی خودت،  ی گفته هگروه طالبان جذب شود؟ در حالیکه ب

 «؟پدرش جذب کرده باشداو را  کنی فکر نمی. خشونت ندیده

تن او به گروه پدرش در پیوس .نه»: زرغونه در پاسخ آه سردی کشیده گفت

نقیب از زندگی، نومیدی علت خودت می دانی که . نقشی نداشت؛ هیچ طالبان

 « .ستوشکست عشقی ا

 ؛گناه نیستنقیب از پس » :تلخ و ملیحی بر لبانش نقش بسته گفت امینه تبسمِ 

تن به ازدواج نابرابر  ؛عاشقی مادرش از شکست تلخِ . دنبال مادرش رفتهچرا که 

 یبهشت یرهاوحمعشوق را در شکل خاطر شکست عشقی؛  ه، پسرش بداده

 «!جستجو می نماید

امینه، اکنون حوصله شوخی »: آلود به امینه انداخته گفت زرغونه نگاه غضب

 « .ری بحالم بکنفکیگان . ندارم ترا

 «؟شوهر کردهنقیب  ی هراستی معشوق»: امینه پرسید

گفت  .را از کسی پرسیدم شچند ماه پیش احوال .نه خیر» :زرغونه پاسخ داد

  «.دهد ه خواستگارانش پیوسته جواب رد میهنوز درس هایش را تمام نکرده و ب

 «دنبال کنی؟و تازه کرده ها را  آن ای شود اگر دوسیه چه می»: امینه گفت
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باره  یک از ذرات نور، ی احساس کرد که جرقهای اندیشید و  لحظهزرغونه 

 و امید در دلش نقش بست ی بارقه. و ظلمانی او شراره زدذهن تاریک  بر

  :پرسیده انداختکنجکاوانه امید بخش و  نگاهِ  طرف امینه هب

زمان که خانواده معلم نجیب و  امینه این چه حرفی است که می زنی؟ آن»

 ؛حالا که در کابل رفته. شد دخترش پلوشه در لوگر بود، سرش با دوستی ما تا نمی

 رود؟  جوی می ها در یک فکر می کنی آب خانواده ما و آن

با  داشتن رابطه؛ اما حالا. طالب شده بود و نه نقیبزمان نه پدر نقیب  آندر 

 «.دانند شرم و سر افکندگی خود شان می ی  ما را مایه

دانی که  خودت مگر نمیزرغونه، » :پاسخ داد زدهبخش  نوید لبخندِ امینه 

آیا به این یک زمان عاشق شده بودی، تو که . عشق این چیزها سرش نمیشه

ولی  ؛سنت خانوادگی بودی اسیرِ زمان تو  آنها اعتقاد داشتی؟  قیودات و طبقه بندی

والدین . رود محلی و خانوادگی نمیهای  عُرف که زیر بارِ  آزاد است پلوشه دخترِ 

برو  .دهد می یتر بیشهای  ست و به فرزندانش آزادیاو هم مثل باقی مردم سنتی نی

تواند  می ؛پلوشه اگر بخواهد. لش را بگیربزن و احواامروز برایش یک زنگ 

 «.نقیب را از ورطه نیستی و مرگ نجات دهد

ش یک بارگی به تپش درآمده و به چشمانش درخشش ا قلب ی زرغونه گوشه

 ،امینه» :پرسید امیدوارانهبعد رو به امینه کرده با صدای آرام و . امید نقش بست

 «!جدی می گویی؟ترا خدا 

ما باید سعی و کوشش مان . گویم معلومه که جدی می» :گفتبا قاطعیت امینه 

. باشدو دریچه روشنایی امید  ی یک روزنه نهاین هم خودش ممک .خرج بدهیم بهرا 

شاید . با تمام قوا و ایمانی که به عشق داری، دست توسل به سویش دراز کن

ه بسفید؛  بر اسپِ معلم نجیب باشد که سوار نجات نقیب، پلوشه دختر  ی فرشته

 «.بدهد نجاتورطه سقوط را از  نقیب برسد وموقع از راه 

و با تمام وجود طرف اشک شوق و امیدواری در چشمانش درخشید زرغونه 

: خود دید گفت مند به امینه که زرغونه را مشتاق و علاقه .کرد امینه نگاه می

ه خودت درین باربرو  کنی؟ چهارچشمی نگاه میاینگونه زرغونه، چرا به من »

 «!برو. زرغونه که وقت کم داریبرو . دهد عقل من بیش ازین قد نمی .فکر کن

با چادری را . تسکین یافت دلش کمی شد و بشاشاش باز و  چهرهزرغونه 

تی دروازه را پشت سرش وق. امینه خدا حافظی کرد همرایسر کشید و  هب عجله

گویا . داشت می سریع و استوار برهایش را  ده قدمین کشییاش را پا بست، چادری
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امید در قلب پژمرده و بی رمق او  نورطرف خانه،  هاحساس کرد که در بازگشت ب

 .تر ساخته است کو او را چالا تابیده

نوسان بود و حال از شدت نگرانی و امیدواری در  ؛اش اتحساسفکار و اا

از . گیج و سنگین شده بود ؛کرده بودبا نقیب هایی که  سرش از بحث و جدل

هایش را  و قدماش به راه باریکی که می رفت چشم دوخته بود  های چادری سوراخ

  .داشت با شتاب بر می

به رویش  بهه پیدا کرد، دید ملای محل؛ از روکمی که از خانه امینه فاصل

رسم معمول به  هراه را ب نکهشد، بدون ای کشوقتی نزدی. در حرکت استاو  طرف

مجبور شد راه باریک را به  ولویکه م ادامه داد تا این مسیرشرها کند، به  ولویم

قرار  ولویمادر نقیب وقتی نزدیک م. مادر نقیب رها کرده خودش را کنار کشید

با  ولویم .سلام کرد ویبه او را بشناسد  ولویکه م منظور این هبگرفت، 

رویش را چرخاند تا به  دید، مادر نقیب را از زیر چادر نمیکه صورت  وجودی

والسلام علیکم و رحمته »: گاه جواب داد آن. رو نشود هرسم ظاهر؛ با نامحرم روب

 «!الله

دفعه تحریک و  دار ساخت تا ملا یک را کمی زمخت و خش شزرغونه صدای

 ولویم» :از ملا پرسید ،بعد. مجامعت در دل نپروراند برانگیخته نشده هوسِ 

باید همرای  ؛موقع در نماز بر نخواستند هاگر جوانان در اذان صبح؛ ب ؛صاحب

 «شان چکار کنیم؟

یا رحمان، یا رحمان می گفت، در  ؛زمان زیر لب ذکر خوانده که تا آن ولویم

ا ه ، جای آنجلالهُ  جلکه نماز صبح را به موقع نخواند، الله  کسانی»: جواب گفت

دهد که  هایی پاس می قه سگدرین طب. دهد را در طبقه هشتم سقروم قرار می

آلو مارهای پشم ؛ها آن هایمو
 

این مارها، مملو از های در میان مو .است 

ی نماز مدر زمانی که فرد جهن ؛ها این شپش. دنهای موذی و گزنده وجود دار شپش

کیفرها،  چنین. دنها و چشمان او حمله کرده آزار می رسان نخوانده، بر گوش

 «!تعالی عادل است دستاورد خود گناه کاران است و خدای

غیر از ترساندن مردم از آتش  هب ؛ها ولویزرغونه در دلش می گفت، شما م

در  اما دهد، چه پرسیدم، مولوی چه جواب میمن . هنر دیگری نداریدهیچ م؛ نجه

                                                             
 .ییهی، نوشته دانته؛ شاعر و نویسنده مشهور ایتالیان کمدی الاز داستا   
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به راهش ید تکان داده گفت، بیشک، بیشک و أیرا به علامت تخود  سرِ  ظاهر

 . دور شد ولویادامه داده از م

زاری و التماس نقیب پیش  هنوز هم وقتی خانه رسید، دید که تورپیکی

تا  که مدام از پسرش خواهش و تمنا کرده بودسال  مادر نقیب در طول یک. کند می

ساز  ه زاری و تضرع کارش منصرف شود، به این نتیجه رسید کا از تصمیم

را از پشت بست تا کمی  دروازه اتاق ؛ها گذشته با قهر از نزد آن بنابراین. نیست

 . پیرامون موضوع فکر کند

های هولناکی که  صحنه. غرق بود در فکر عمیق و سنگینیها  وی ساعت

ر مادر نقیب، وص  جا بگذارد، در ت   هنقیب قرار بود با عمل انتحاری از خود ب

های قربانی از  تکه و پارچه شدن بدن. انگیز برپا کرده بود آشوب و غوغایی هول

ذهن او  ،از سوی دیگر افتضاح و رسوایی این عمل زشت و مذموم یک جانب و

برایش احساس بیم و بیزاری خلق و  فشرد به شدت می ؛را همچون هیولای بدخیم

 .کرد می

بلکه  ؛داد خود به وی خبر می کردنِ انتحار بار نبود که پسرش از اولین این 

سال پیش؛ روح و روان مادرش را در  نقیب از یک انتحارِ  ی مجادله ها و نزاع

 .کرد و نابود می  قرار داده خفهوهمناک فشار و سنگینی  ی چنبره

کرده بود که پدر مستأصل و درمانده اقبالی مادر نقیب ازین جهت نیز او را بد

نصیب او  منفعت جهت دو از زیرا ؛کرد ز انتحار او استقبال و افتخار میا ؛نقیب

حیثیت و  ؛طالبان جرگهعنوان پدر شهید استشهادی؛ در  هاز یک جانب ب. شد می

کرد، و از جانب دیگر، مبلغ انعامی که از  اعتبار اجتماعی و شخصیتی پیدا می

. داد توان قدرت مالی او را افزایش می ،یافت تخصیص میطرف طالبان به وی 

اش را برای جلوگیری از اقدام پسرش  یمادر نقیب تمام نیرو و توانمندبراین بنا

گردید، مادر  ده مطرح میاکه پیشنهاد شوم آن در خانو هر بار. خرج داده بود هب

 .را به تعویق اندازد زاری؛ توانسته بود آنو  نقیب از طریق گریه

جاب ساختن پسرش از آن استفاده فشاری که مادر نقیب برای م آخرین اهرُمِ 

و نمی ت هگفت، پسرم اگر دست به این کار بزنی، شیرم را ب میکرد، این بود که  می

. را از دست داد انجام کاربردشسر ،فشار، با فتوای مولوی اهرُمِ اما این  .بخشم
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د سدی که همانن. دیگری برای جلوگیری پسرش بسازد سدِ باید  پس مادر نقیب می

قلعه الموت ودیوار چین 
 

 .باشدتر  و مستحکمتر لند، ب

های بزرگی در راه  یش از چند روز وقت نداشت تا پلانب مادر نقیب هگرچ

به شدت با ذهنش  ؛ینهسال درین زم اما در طول یک ،فرزندش بسازد شدنمانع 

بتواند نقیب را تا  پیش پای مادر نقیب قرار داشت دو گزینه اکنون. درگیر بود

 . نجات دهد خوفناکدامِ ازین 

عاطفی مهر و محبت مادری بود که کشتی -اول همان فشار احساسی ی گزینه

 ،از نظر مادر نقیب این گزینه .د امینه بوددوم پیشنها ی گزینه. ل نشستآن به گِ 

 .بند و گرفتار سازد دیگر ی را در مهلکه است پای او ممکن است، اما نیرومند

باز هم اگر گزینه دوم بتواند نقیب را از مسیری که در پیش گرفته باز دارد، 

تمام درهای امید به  نقیب مادر ولی ،ن است خطر دیگری پیش پایش بگذاردممک

شیرازه  ،با رفتن نقیب یا .ده بودخط رسی به آخررویش بسته شده و دیگر 

، و یا با طرح نهایی که در ذهن داشت، شودو متلاشی  بکلی بربادخانوادگی 

  .نگهداری نمایدحفظ و حیثیت و اعتبار اجتماعی خانواده را با هزینه کمتری 

تجدید رابطه نقیب با  ،روی آن اتکا داشتامینه نهایی مادر نقیب که  ی گزینه

. داردنیرومند قدرت  ؛کرد بیش از مهر و محبت مادری فکر میزیرا  .پلوشه بود

اقدام به سرعت  بهرا مغتنم شمرده  فرصتمادر نقیب وقت کمی داشت و اما 

 . جستجوی شماره تلفن پلوشه کرد

با بدست آورد، خانه را جستجو کرده که شماره موبایل پلوشه را  از این پس

خره سنگی، واقع در یک صدر کنار  آرام آرامخودش را  کردهترک ترس و امید 

 ر حرارتیپُ  یخورشید پرتو و گرم و آفتابی بود روز آنهوا . خلوت رساند ی شیله

بزرگی که خود را در کنار آن  سنگِ خرهص ؛هیچ باد و شمالکی نمی وزید .داشت

این  ؛ زیرادهی موبایل بود برای سرویس آنتنچسپانده بود، جای مناسبی 

 .تر از سطح زمین قرار داشتبلندخیلی لایه دار؛ و سنگ بزرگ  صخره

های سرسبز و نوای  گل بوته. و آبی بود  آسمان صاف همچنان گرم وهوا 

زیرا افکارش  ؛خود جلب کند هرا بآواز؛ نتوانست توجه زرغونه   مرغان خوش

بد اندیش و  های انسانِ  ها و پلشتی های طبیعت، به زشتی تمرکز به زیباییجای  هب

روز نه گله و چوپانی نزدیک بود تا مزاحم صحبت  آن. گرفتار بودگیر و کج پندار 

                                                             
الملک را شکست  سرانجام قوای نظاممحاصره شد و قلعه  یناشاره به مبارزه حسن صباح، رهبر جنبش اسماعلیه که در 2

 .داد
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در آن محل برای تماس  کسی  هیچ طور ینهم. شترهای کوچیزرغونه شود و نه 

  .کرد مینایل عبور و مرور تلفنی موب

از یک . خود گرفت هتری ب بیش مادر نقیب، سرعت و شدتِ  ضربان قلبِ 

بخش در کنج ذهن و دطرف تشویش و نگرانی داشت و از جانب دیگر توقع نوی

اش را  های پیشانی ش، عرقا چروکیده با پشت دست .کشید انتظار میضمیرش 

در  و گاهی داد کننده میامیدوار ششم او نوید از خبر خوش و حسِ گاهی . دپاک کر

یا پلوشه از شنیدن  موبایل رُخ نشودنکند داشت که  بیمترس و احساس  ؛شا قلب

و در  نگران و معذب بود از این خاطر. به مسخره بگیرد موضوع را ،این خبر

 .دلش خدا خدا می کرد

خواست این  خواند و از خدا می پیوسته ورد و دعا میآهسته و زیر زبانش  

از  پس باعجله شماره را. شده و نتیجه مطلوب بدهدتماس هرچه زودتر برقرار 

. شد میی رُخ نول داد فشار می های اعداد موبایل راکلیده چندبار جیبش در آورد

که از  مادر نقیب. انجام موبایل طرف مقابل زنگ خوردپس از تکرار زیاد؛ سر

 «!الو»: پاچه شده بود با ترس و لرز گفت دست اضطرابخوشحالی و 

 «!یدیبفرما الو» -

 «پلوشه استی؟تو . سلام عزیزم» -

 «شما را نشناختم؟. یدیبلی بفرما» -

 «.مادر نقیب ؛زرغونه هستم ، منمن» -

 «کی؟ مادر نقیب؟» -

 «دخترم؟ آری مرا به یاد می. بلی، مادر نقیب» -

من زنگ  هچطور بشما  جان خاله. باورم نمیشه چطور ممکن است؟»  -

 «.اید حتما  کابل آمدهزدید؟ 

برای یک کار خیلی  .جا در لوگر هستم این. جان ببین پلوشه نخیر»  -

 «.ضرور برایت زنگ زدم

 «؟چه کاری ؟برای یک کار ضرور»  -

با . توانی حل کنی ام که تنها تو می پلوشه جان، مشکلی پیدا کرده»  -

ام از دستم  بچه ؛مشکل من نقیب است ؛توضیح داد یشهموبایل هم نم

 !دخترم ام کن را خدا کمکت. رود می

 «مریض است؟ ؟نقیب؟ چه مشکلی برای نقیب پیش آمده»  -
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اما  ،تا کنون جور و تیار است .کاش مریض بود ؛نخیر مریض نیست»  -

دستم به . ی استتر از مریض مسیری در پیش گرفته که خیلی خطرناک

. فقط تو. توانی ام را تنها تو نجات داده می بچه ،جان ببین پلوشه دامانت

پسرم با یک . پس خواهش من این است که امروز حرکت کرده بیا لوگر

دیک کُل ماجرا را جا از نز درین. رو است هخیلی هولناک روب ی واقعه

 «.کنم برایت تعریف می

ت صور هتوانم ب من نمی. ممکن نیست جان خالهآخر  ؟بیایم لوگربه »  -

خیلی دانی که برای یک دختر  خودت می. عاجل حرکت کرده بیایم

من موضوع را  .لوگر بیایدفوری حرکت کرده  از کابل که مشکل است

 «.بیایمگذارم و اگر قبول کرد ممکن است آخر هفته  می میانبا پدرم در 

ق کنان می گریست و در جواب هِ  گرفته هِق بغض راه گلوی مادر نقیب را

وقتی من . این موضوع خیلی س ری است و فعلا  با پدرت هم نگو! دخترم»: گفت

دخترم . توانی همرایش بگویی از نزدیک جریان را برایت تعریف کردم، آنگاه می

کرده پیش تو رها من اگر او را . رود که پسرم از دست میام کن  ترا خدا کمک

ر از این است که ت مهمموضوع خیلی . برای ابد نقیب را نخواهم دیددیگر بیایم، 

 «.کنم ، خواهش میکنم خواهش می. ترا خدا دخترم .من بتوانم توضیح دهم

این  .زمین سخت است و آسمان دور .جان چه بگویم آخر خاله»: پلوشه گفت

با پدرم تلفن کرده یک کارش . تمن پوره نیس ی موضوع به تنهایی از عهده

 «.جان خاله خدا مهربان است ؛تو غصه نخوررحال ه به. کنم می

کمی تسکین  شامیدوار شده و خاطر از دلجویی پلوشه اندکیمادر نقیب 

که  از این .کشد تظارش را میتشکری کرده گفت که بی صبرانه ان یافت؛ لذا از او

خوشحال و ، کرده او را راضی سازد موفق شده بود با پلوشه تماس برقرار

 ازتماس با پلوشه  درکه هایش  توام با اشکاحساس شادی  .شده بود زده ذوق

 ،برای سخن گفتن آزاد باشد اش مشامشد تا  گردید، مانع آن می جاری میچشمانش 

 .پیش او بیایداز کابل که  راضی کرد حدودی تاپلوشه را ؛ هم با آن

هایش  زنی گمانهحدس و داد؛  خنان مادر نقیب را با دقت گوش میس پلوشه که

  . نظر است درین واقعه مدهم که سرنوشت او  تقویت کردرا 

 دلش خانه کرده بود، با ر کنجِ کمی امید د ،مادر نقیب که از تماس با پلوشه

ها در کابل به  سال از خودش پرسید که نکند پلوشه در طول این گیدلهرو   خوشی

ازین گذشته، پلوشه در سن شانزده سالگی لوگر را به . بسته باشدکسی دیگری دل 
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 دیگر را دوست های شان هم در دل نقیب و پلوشه صرف. گفت مقصد کابل ترک

که تنها او  جز از این هب .درز نکردرخنه و در بیرون داشتند و این عشق و دوستی 

با همدیگر  احته خبر داشت، خود نقیب و پلوشه از رابطه عشقی پسرش با پلوش

 .و دلبردگی را بروز ندادند علاقهشان نیز این 

که  ، تا زمانیشد گزین مسکن در کابل اش والدین که با اما پلوشه از روزی

. کرد با خودش حمل می سخت و سنگینمادر نقیب تلفن نکرده بود، عشق نقیب را 

نقیب جلب  ن همین خبر کهشنید  وش و آشفته ساخته بود؛تنها چیزی که او را مش

عشق نقیب  که خود تلقین کند هکه ب ن امر موجب شدای .، بودگروه طالبان شده است

در باره نقیب فکر نکند،  کرد، در که سعی می اما هر بار ،کند میفراموش  کم کمرا 

 شد؛ چون او غرق می به یادخود  به خودداد و  اش احساس نارضایتی دست می قلب

و لذت  پذیر دلبرایش بسیار  ها که با نقیب رابطه داشت؛ آن خاطره در مدت زمانی

ی  اش از خاطره کرد و قلب ف میاو احساس شادی و شع از فکر و یادِ . بخش بود

 .افتاد او همیشه می تپید و به جنبش می

وقتی به  .توانست گریز نمیآن نقیب بود و از  یهمیشه در گرولوشه پ دل

و تا دیر  آمد نقیب به یادش می خود هنقیب نیاندیشد، خود ب داد تا به ذهنش دستور می

  .ور او گلاویز و گرفتار بودص  با خیال و ت  وقت 

در کابل اسکان پیدا کرد، تصمیم گرفت اش  با خانوادهکه  پلوشه پس از این

 مورد او دروقت آن رسیده که با ترک زادگاهش، عشق نقیب را نیز ترک کرده 

نکرده  نقیب هیچ تعهد و قول و قراری بازیرا  ؛هیچ چیزی در ذهنش راه ندهد

ها فقط  آن. های عاشقانه در قلب شان بود نگاه تبادلفقط هردو؛ رابطه عشقی . بود

را، بسیار  شانمخلصانه و صمیمی های عاشقانه، دنیایی از رمز و رازهای  با نگاه

 . کردند دیگر منتقل می همه راحت و آسان ب

، داد که تصویر نقیب را در صفحات ذهنش پردازش می بار پلوشه هر

 از این خاطر ؛آمد ه با غرور و خوشحالی به سراغش میاحساس خوشبختی؛ آمیخت

نقیب بیادش می  که همین. س بسیار زیبا و دلنشین بودیک احسا ،یاد نقیب برای او

. کرد مشغول و آغشته می ،آمد؛ مدتی ذهنش را با این احساس لطیف و لذت بخش

. مکتب شان بودشدن در ایام رخصت  ان؛ترین تماس آن آمد که بیش بیادش می

های گرم و  زدند و نگاه میبار  و شیطنتجانانه  طرف همدیگر لبخندِ  زمان آن

های گفته و  بخند و تبسم، خودش دنیایی از حرفهمین ل. کردند هم می ف نثارلطی

 . ها بود ناگفته
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. کردند نموده دیدار تازه میجستجو در قریه  دیگر را هممخفیانه ؛ اغلب اوقات

و بدل نموده ازین   عادی رد ساده و صرف دو کلامِ شدند،  باهم روبرو میوقتی 

  .کردند میو رسوخ دیگر نفوذ  طریق در دل و روان هم

  حال عبور بود، نقیب از پشتِ در  ها روز که پلوشه از زیر درخت  یک

وقتی  . خودش را در راه او انداخت صورت عمدی بهاش او را تعقیب کرده  خانه

کلامی  تواند از همتر ب که بیش نقیب برای این. سلام دادند به یکدیگر نزدیک شدند،

 ی بهانه الؤسدانست این  که می با آنپرسید، پدرت کجاست؟ پلوشه  لذت ببرد، او با

و شهامت حرف کشیدن  تاجرتر از آن  کلامی است، خودش هم بیش برای هم

 . در جواب گفت، خانه است پس صرف ؛نداشت با او رامکالمه 

این را  ابتکارکلامی با پلوشه بود، اما  دیدار و هم ی که تشنه با وجودینقیب 

سرخ شد و از شوق و حیا صورتش  براینناب. نداشت تا وی را به قصه بگیرد

هر دو طرف همدیگر با عشق  سرانجام .تر از آن نتوانست چیزی ازش بپرسد بیش

 .و علاقه نگاه نموده، با آه و حسرت خدا حافظی کردند

حاظ از لدر طول این مدت، . را ندیده بوداما پلوشه هشت سال تمام نقیب 

پلوشه . شکل یافته بود هردو  گیری در شخصیت جسمی و روانی، تغییرات چشم

در حالیکه . زیبای صنف هفتم مکتب بودو عنوان یک دختر نوجوان  هب ؛در لوگر

پلوشه اکنون دانشجوی رشته . نقیب نوجوان هفده ساله، شاگرد صنف نهم بود

کابل، بعد از  بهدر حالیکه نقیب پس از رفتن پلوشه . حقوق در دانشگاه کابل است

 .صنف یازدهم ترک تحصیل کرده به گروه طالبان پیوست

به فکر فرو  یتاساعبا مادر نقیب، پس از صحبت کردن پلوشه رحال؛ ه به

لذا  ؛دانلوگر برس درشب  تاخود را  بایدانجام تصمیم گرفت هرچه شده رفت و سر

. می خواهد با استاد نجیب صحبت کند، اره تلفن دانشگاه تماس گرفته گفتشم به

برای یک من  ؛اگر اجازه می دهی ،جانپدر»: پشت تلفن آمد و پلوشه گفت پدرش

 « .، تا شب باید خودم را به لوگر برسانمو محرمانه یر  سِ کار بسیار 

ی  و مهربان بود و نمی خواست در همهپدر پلوشه، یک شخص با احساس 

مسایل امنیتی، به  خاطر هرف بلذا صِ  ؛دخالت کندسرک کشیده  ،امور فرزندانش

 .بدرقه کند در این مسیربرادرش تماس گرفت تا دخترش را 

کاکایش در دیگر از کابل حرکت کرده شب در منزل  عمویشپلوشه به اتفاق 

هیجان  ؛مادر نقیب. رسیده است لوگردر  به مادر نقیب پیام داد که او .لوگر رسید

را به پیش پلوشه  به اتفاق تورپیکی دخترش، مخفیانه خود شان سراسیمهو زده 
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به اتاق وقتی پلوشه از مادر نقیب در خانه کاکایش پذیرایی کرد، آن دو . رساند

دار زن  تورپیکی را مادرش؛ پهره. بت کنندهمدیگر مفصل صح با دیگری رفتند تا

 . ها چیزی نفهمد کاکایش گذاشت تا از راز آن

تی که کرد و از سرنوش مناک مادر نقیب را به دقت گوش میقصه غ ،پلوشه

از موضوع  که زمانی. جاری بودیکسره هایش  اشکنقیب به آن گرفتار شده بود، 

 : امید شده گفتگاهی حاصل کرد، خیلی ناآ

مثل نقیب  که پسری آخر من حیرانم! متاسفم از آنچه شنیدم واقعا   ،جان خاله»

او را چه  ،که بدتر اینچطور به طالبان پیوسته است؟ و  ؛با این خوبی و مهربانی

 شده که از زندگی سیر شده و تصمیم به انتحار کردن خودش گرفته است؟

به مردن خود و نابود  ؛خیلی وحشتناک است که جوانی همانند نقیبرحال ه به

آخر . آمدم هرگز نمیدانستم؛  من اگر موضوع را می. کند ران فکر کردن دیگ

چه رازی  را حل کنم؟ توانم این مشکل فکر کردی که من می تو چرا ،جان خاله

 «درین رویداد نهفته است که مرا انتخاب کردی؟

مانع دیدن چشمان پلوشه  هایش اشک هایش را فشار داد تا مادر نقیب پلک

درمان . دانی دخترم را خودت میاین ماجرا  رازِ »: بعد آرام و شمرده گفت .نشود

 «.فقط با عشق علاج می شود و نه چیز دیگر ؛درد عشق

چه »: خاطر به سیمای مادر نقیب انداخته گفت آگین و آزرده نگاه شرمپلوشه 

 ؛؟ عشق کجا بود؟ درسته که من همراه نقیب در آوان نوجوانینجا خالهگویی  می

حالا  .است ها گذشته زمان مدت های عاطفی داشتیم، اما از آن یک سلسله رابطه

توانم  می احساساتی هستیم و من های نوجوان من و نقیب همان ؛کنید شما فکر می

 «دارم؟  ش باز ا او را از تصمیم

تو اگر . بلی دخترم»: مادر نقیب به چشمان پلوشه نگاه مهربان انداخته گفت

 « .توانی بخواهی می

قدر  کنم که شما چرا این جان، من تعجب می خاله»: پلوشه با شتاب پاسخ داد

برطرف ی کوچک  کلان را با یک گزینه قصد دارید این مصیبت. ساده هستید

انسان برای برخی از امور و مشکلاتش . پذیر نیست کنید؟ آخر چنین چیزی امکان

مشکل شما بنا  . برای برخی دیگر شاید ممکن نباشد ولی ،حل پیدا کند تواند راه می

 «.جان است خاله آن از توانم خارج ، ولی حلتوانم درک کنم را می
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مادر نقیب که از شوق و ناامیدی؛ چشمانش پر از اشک شده بود، با لحن آرام 

چانه  تا همرایم ام من ترا به اینجا دعوت نکرده !پلوشه دخترم»: گفتو جدی 

  «.نجات بدهیتوانی و باید نقیب را  تو می. بزنی

میان من و . کنی جان، تو فکر بیهوده می آخر خاله»: گفت تندپلوشه با لحنِ 

چه  ؛غریبه و نامحرمیک دختر پس . ای نیست رابطهدلبستگی و نقیب، هیچ 

بندی درس خوانده و در ها در مدارس دیو تصمیم یک مرد را که سالتواند  می

 « .نیرومند کرده است، تاثیر بگذاردسخت و جا باور و اعتقادش را  آن

اگر تو  !دخترم پلوشهببین »: اظهار داشترو به پلوشه نموده مادر نقیب 

تو هنوز عاشق نقیب استی و این . کنی می جا تقلای بیبخواهی مرا گول بزنی، 

از همان روزهای اول که باهم . بینم میبه وضوح اکنون در چشمانت  همعشق را 

قلب های تان هنوز هم مثل دانم که  من از آن باخبر شدم و خوب می ؛تماس داشتید

ا خط ب راهاینکه از همدیگر دور بودید و نقی. بافته شده استو هم پیوسته  زنجیر به

زیرا موانع و . است وردهتاثیری بر احساس تان بوجود نیا در پیش گرفت،

 «.تواند دیوار بلند کشیده نمیسر راه عشق، مشکلات 

لیلی و عجب، من و نقیب »: آمیزی کرده جواب داد استهزای  پلوشه خنده

 «...من خبر نداشته ولی ایم  مجنون بوده

دیگران ، جان ببین پلوشه»: مادر نقیب حرف پلوشه را قطع کرده گفت

در کس   دانم که تو بیش از همه زیرا من می. تواند مرا فریب دهد ولی تو هرگز می

روزی که تو در لوگر . ساسی دارینقش ا نقیب؛دهی سرنوشت و شخصیت  شکل

یک . ضرر بود بیلایق و شاگرد خواندی، پسرم یک  بودی و در مکتب درس می

اما وقتی طالبان مکتب ترا آتش زدند  .خار بود گل بیبچه سربراه و 
۱
و پدرت  

برایت کوچ کرد، نقیب کابل   هکه تو و خواهرت بی سواد نمانید، ب این خاطر به

و تنگ شده ش ا لقخُ روز  هبروز. گشتو مضطرب از فراقت مجنون  .شد دیوانه

درس . ردیدگ دوزخ برهودو کندگی گور ش اندنیا پیش چشم. شد می افسرده

 .شد بیکارهشاگرد تنبل و   در مکتب. خواند نمی

پیشنهاد برایش ین خاطر ا از. یمکن دلگرم ما سعی کردیم او را به زندگی

ن محل را برای او خواستگاری بهترین دخترایکی از  ؛عوض پلوشه در کردیم

غیر عملی پیوند تو و نقیب را ما ولی  .کس گفت یا پلوشه، یا هیچ وااما  ،کنیم

                                                             
 .رویداد واقعی داستان است که چندین بار صورت گرفته است آتش زدن مکتب دخترانه لوگر توسط طالبان، از  7
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 .بردلانه زنبور فروش را در ، سریکرد و پس از چند مدتاو نیز قهر .دانستیم

دستکاری کرده تغییر  را اعتقاد و باورش کم کمجا مصروف بود،  مدتی که در آن

 .؛ کار از کار گذشته بودخبر شدیموقتی تا . دادند

چه سعی و تلاش کردیم او را ازین گرفتاری نجات دهیم، ولی مرغ از هر

برود در . خارج شود وانهرازین مُلک یم تا برایش پول تهیه کرد .بودقفس پریده 

را قبول  ما هیچ کدام ازین پیشنهادِ  او بدبختانه .اروپا و استرالیا مسکن گزیند

  .نکرد

به . نخ بسته است تارِ یک ما، به  ی ادهبینی که زندگی او و کل خانو حالا می

بل از داروی ق تو برای ما نوش. لبخند زیبای تو وصل است و ی تبسم عاشقانه

 از. خلاص کنیمتلاطم توانی ما را از قعر طوفان  تو می. ستیهگ سهراب مر

 ؛جان ببین پلوشه کنم خواهش می .دریا بیرون بندازی سرکشِ  امواج کام هیولا و

 !کنم خواهش می

. و ایمان راسخ دارم من به عشق شما باورزیرا . توانی اگر بخواهی میتو  

عشق پاک و  .، عشق ناب استنقیبعشق تو و . نظیری دارد عشق قدرت بی

عشق  .براق و درخشنده است ؛درُ قوت و زم  های تان همانند یا قلب. ریا است بی

مید ت که به زندگی اس یاز آن نوع عشق .عشق افلاطونی است مطهر وشما عشق، 

 .بخشد و طراوت می

از ورطه  است که او راعشق تنها رسد،  بست قطعی می بن انسان بهکه  زمانی

شده  یک جوانجوانی عاشق ودر آوان نهم من  .دهد سقوط و واژگونی نجات می

عبور داده در  ام؛ مخفیانه یان والدین و باقی اعضای خانوادهاو را شبانه از م.بودم

. ام اعضای خانوادهرسید و نه از باقی ت نه از سگ قلعه می وی. مداد راه میم آغوش

خطرات  شب با عبور از او با ایمان قوی و نیرومندی که به عشق داشت؛ در دلِ 

گفت، من آدم  و میا. رساند جوار، خودش را به من می های هم چندین قریه و قلعه

 .ا عشق تو مرا شیر ژیان ساخته استام ،ترسو و بزدلی هستم

احترام او برای پدر نقیب نامزد کرد،  با زور و قلدریمرا که پدرم  زمانی ،اما

 وی. و تقدسی که به عشق ما داشت، دیگر به ازدواج ما ارج گذاشته و تمکین کرد

. تا تو آسوده و راحت باشیروم  از سرِ راهت کنار میهمیشه برایم پیام داد که 

  .عشق واقعی آن است که به معشوق صدمه و زیان نرسانیبرایم پیغام داد که 

عشق تو به نقیب این است که او را از پرتگاه فنا و نیستی بالا سالت رحالا 

 . زا بیرون کنی تعفن از مرداب گند و منجلاب .بکشی
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وجود خدا درین  هگونه که ب همان. تان ایمان دارمهردوی من به تو و عشق 

خودش عشق است و عشق یعنی ایمان کامل و  ،خدا هایمان ب .جهان ایمان دارم

از نظر . ایمان داشته باشد، ایمان واقعی به عشق دارد خدا به کسی که. خدا هراسخ ب

.من، عشق خودش خداست و خدا عشق است
۱
»  

داد،  گوش میا اشتیاق و رغبت بمادر نقیب ه به سخنان پلوشه که تا این لحظ

پس چرا وقت »: کرده گفت با بغُضِ در گلوُگیر ؛عقدهِ دلش را پاره کردهیک دفعه 

حالا که تیر از چله  ای؟ م سراغم آمدهای اسپ افتادهاز حالا که  !جان خالهنیامدی 

لای  ؛عشق ی های زلال چشمه شود؟ حالا که آب ی شما پیدا می ؛ سر و کلهرها شد

 آلود شد آمدی؟ و گِل

عمیق و  عشقِ  ؛عاطفی میان من و نقیب-رابطه احساسیآن که می فهمیدی تو 

 فروغ بی ؛پاکیزگیصفا و چرا خوده تکان ندادی؟ حالا که عشق از ؛ استسنگین 

رهای وبه حجای عشق من،  هنقیب ب شده پیام دادی؟ اکنون که درخشش  کمو 

 گرفتی؟ ران سراغ م ؛رزدو میبهشتی عشق 

و شاید آن دنیوی به عشق اخروی تغییر جهت داده عشق  ازاکنون او 

برای نقیب . گناه و معصیت بداند ؛عاشقانه را ؛قول شما ههای عاطفی و ب رابطه

 «.اولویت داردرهای بهشتی حواکنون عشق به 

عشق کهنه جان،  پلوشه» :گفت متانت که نگران شده بود، با وقار و مادر نقیب

عشق مثل . سازد قدر و بی ارزش کمرا  زمان آن و فرسوده شدنی نیست که گذرِ 

و غال مثل الماس است که از درون ذ .ماند میاست که آثارش دیر ناب  شرابِ 

 عشق تو در هستی وجود او ریشه دوانیده. کند سیاهی؛ درخشش و پرتو افشانی می

رهای بهشتی، جاگزینی حوعشق به . استتابیده و در تار و پودش تنیده و 

ت و پای او را به زنجیر و دس تو؛عشق . به عشق توستگونه  آمیز و پندار توهم

ای عشق  رهای بهشتی، داروی تسکین شدهوعشق به ح. اسارت بستهای  زولانه

. خیال است ووهم . توهم است. رهای بهشتی، عشق نیستوعشق به ح. توست

ستی و بی غیرتی مفتضح و رسوا شده پ  . استو مطلق پندار محض و گمان 

 «.است

 ،جان خاله»: گفتزدگی به مادر نقیب نگاه کرده  با حیرت و ذوقپلوشه 

درست است که . کند ا عقل من درین باره زیاد کار نمیزیر ؛دانم من نمی راستش

                                                             
 .فهمم از سخنان گاندی، در کتاب، خدا آنگونه که من می  
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. ها گذشته است سال ؛از آن احساسات دوستی ماولی  ،من نقیب را دوست داشتم

ود مان اما اکنون هر کدام ما برای خ ،های احساساتی بودیم زمان ما نوجوان آن

ما سیر تغییرات گونه که جسم  همان براینبنا. ایم عاقل و کامل شده مرد و زنِ 

ا نیز دست خوش تغییرات و روانی م ِزیکی را پیموده است، حس و احساسیف

 .یستو معصوم قبلی ن دل ساده آن جوانِ  دیگرنقیب  ،از جمله. شده است  دگرگونی

متحول و زندگی را به گرش او و نِ طرز تفکر به طالبان؛ او زیرا پیوستن 

عشقی و عاطفی  های احساس دلیل هکه ما ب حالا فرض بر این. است دگرگون کرده

دهد باهم  یآیا همین اختلاف دیدگاهی و اعتقادی اجازه م ؛دیگر را دوست بداریم هم

 «زندگی کنیم؟

به دقت پلوشه  ای براق و درخشندهمادر نقیب در حالیکه به سمت چشمان 

پسرم را بهتر از خودش من ! جان ببین پلوشه»: در جواب گفتنگریست  می

تر از ندمنیرو ،اعتقادش به تفکر طالبانی کنی او تا آن حدی که فکر می. شناسم می

  .تو باشد، نیست عشقِ 

متراکم و آیات و احادیث، ذهن و ضمیر او زیر خرواری از که  با وجودی

. او در نهاد و فطرتش ثبت و محفوظ است فتئومهربانی و ر ، اماانباشته شده

 دیدارِ  من یقین دارم که او .شود ل، مخلوط و قاطی نمیمیان خاک و گِ الماس در 

جویانه و  مانتقا رفتاربه طالبان، یک  اوپیوستن . دهد چشمان ترا به کل دنیا نمی

فشاری کرد تا بارها اصرار و پا ،چرا که او .ش برماست خشم و تنفر رها کردنِ 

کلی از دنیا تنگ شده،  هحالا که دلش ب. ؛ ولی ما قبول نکردیمکنیمخواستگاری  ترا

او پایان  ن به رنجِ چرا که مرد. از ما انتقام بگیرد ؛با کشتن خودشمی خواهد 

 «.سازد تر می تر و دردناک را الیم ما عذابِ  اما رنج و ،دهد می

احساس  ،جان خاله»: گفتزد  که در سیمایش تشویش و نگرانی موج میپلوشه 

کنم خودم به تنهایی  فکر می. ام و تنگنای خاص قرار گرفته مضیقهکنم در یک  می

سر هستم که بدون راهنمایی و مشوره قدر خود آیم و نه این آن بر می ای دهنه از عه

 .دست به این بازی خطرناک بزنم ؛والدینم

اب همسر در انتخ مکه پدر و مادرم به من اعتماد دارند و خوددرست است 

ام بازی  ق ندارم با آبرو و حیثیت خانوادهاما من هم ح ،مزندگیم آزاد و مستقل هست

 ام خستهاکنون  .آید پیش میچه ، ببینم فردا سپری شودشب مبگذار ا رحاله به. کنم

طور  بهتماس من و شما . آیم فردا اول وقت خانه تان می. و نیاز به استراحت دارم

 « .گیرم تصمیم میفردا او را دیدم،  وقتی. ی باشدرّ سِ  کلی



  
25 

 
  

همراه دخترش تورپیکی و  پلوشه خدا حافظی کرد با با یک دنیا امیدزرغونه 

 که نقیب در پیچ و خم افکار ندخانه رسیدند، دیدبه وقتی . شان رفتند ی به خانه

کند، گاهی  آگین جهنم سنگینی میگاهی مُخش از سموم زهر. غرق است خود آشفته

 . زند قدم می ی خود رسد و در اطراف خانه ر آگین بهشتی به مشامش مینسیم عط

نقیب، احساس  ی هکه از پیشنهاد فجیع و تکان دهند تورپیکی و مادرش

کنان او را به  کردند، دیگر چیزی برایش نگفته و نوازش درماندگی می و گیبیچار

 . خانه بردند

امشب نیز تا . مادر نقیب دو شب بود که خواب از چشمانش ربوده شده بود

وقتی شب سپری . ش نزندا صبح بیدار ماند و مترصد نقیب بود که یک دفعه غیب

، تورپیکی هم رفت چای درست کرده گاهی از مشرق دمید و سپیده صبحشده 

هرسه  .مردگان شباهت داشت گور سردِ سوزان و جهنم ها اکنون به  خانه آن. آورد

 .کردند طرف همدیگر با یاس و ناامیدی نگاه می

گرفته بود و خود رمق  ه چایش را در دستان چروکیده و بیپیال ؛مادر نقیب 

تورپیکی، چشمان سیاه و . داد ای از آن را به دهنش اوفت می گاهی جرعه  گاه

چرخاند تا سیمای  به سمت مادرش میسمت نقیب و گاهی درشتش را گاهی به 

 . ها را تحت نظر داشته باشد آن

ط گلیم دوخته ش را به خانده و چشمداتکیه   بالشت سیاه رش را با نقیب پشت

، به داشتندسال  یک در طول بحث انتحار که های ها و جدل هرسه از جنجال .بود

 .آمده و بیزار شده بودندستوه در

گار در جمع طالبان روز کاره بود، همیشه پدر نقیب که یک مرد تنبل و بی 

اما نعیم برادر  .و تاثیری در زندگی خانواده نداشتد که بودن و نبودن اگذران می

 .کرد مالی خوب تمویل می از لحاظ زندگی خانواده را ،در لندن بودکه نقیب، 

حالا که نقیب تصمیم نهایی و قاطع گرفته بود تا دست به انتحار بزند، تنها 

اما . شدند میخمیر ودرخ ؛بار مصیبت فشارِ این زیر  شمادر و خواهرهای  قامت

می ساخت، بی  تر سهمگینمضاعف و آنچه دردمندی و وحشت مادر و خواهر را 

اگر برای مادرش پس از مدتی  نقیب مرگ. انتحار بود آبرویی و رسوایی

تری  بدنامی و افتضاح بیش ؛گذشت زمان انتحار، باعزتی  ، بیشد می پذیر تحمل

پندار و المناک؛ حتا در  خاطر تحمل و شکیبایی چنین فاجعه ینا از. ودنم خلق می

 .کرد مادر نقیب جا باز نمی تصور
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و  های ولگرد زیرا افکارش مثل سگ ؛حرکت بود نقیب خموش و بی

ی به پلان عملیات انتحاری فکر گاه. در حال پرسه زدن بود ؛بیابانی ای گرسنه

 .کرد شکوه فاتحه بعد از مرگش جولان میکرد، گاهی ذهنش به سراغ تجلیل با  می

  .تپید تری می تورپیکی و مادرش، با امیدواری بیش قلبِ  های اما گوشه

پیرامون  آورد تا میفشار پلوشه پس از ترک کردن مادر نقیب، به ذهنش 

راه به کنترل گرفتن افکار ناخواسته و متلاطم را در  گرچهاو  .کندنموضوع فکر 

هرچه بر اعصابش فشار  بنا  . ازین بودتر ؛ مهملهئاهمیت مساما  ،آموخته بودذهنش 

 . ؛ سودی نبخشیدآورد

 .درو ش هدر زندگیش بود که با این مشکل خطرناک روب یاولین شبپلوشه؛ 

از شدت فکر، گیج و سنگین شده گرفته بود و سرش تمام وجودش را فراترس 

 گاهی غلتو  پیچید  می جمع کرده به اطراف گوش و گردنشرا  گاهی پتو. بود

ت داشتی اطرات شیرین و دوساز یک جانب خ. کرد و میو پهل  شتخورده پ

نقیب را  ؛از جانب دیگراما  ،کرد های ذهنش تماشاه می خودش را با نقیب در پرده

را از انتحار  کرد که اگر نتواند او فکر می .دکشی تصویر میبه سیمای هولناک در 

به تنفر و انزجار بدل  ؛بخش خاطرات دلپذیر و فرح، دیگر آن باز داردنمودن 

  .خواهد شد

و هجوم افکار پریشان و  تشویشپلوشه تا پاسی از شب بیدار ماند و از شدت 

 ؛ب بیدار شدافردا وقتی از خو. خواب رفت هآشفته، سرانجام خسته و در مانده ب

های زیبا و مرتب پوشیده  لباس بعد. صرف کردصبحانه را با خانواده کاکایش 

ده دقیقه  کاکای پلوشه با خانه نقیب، ی انهخ. شد روان مادر نقیب ی خانه سوی به

  .پیاده مسافه داشت

قد  رختانِ پیمود، از زیر د لوشه مسیر راه تنگ و باریک را میوقتی پ

ن خوردن انبوهی های درختان و تکا برگ شرشرِ . گذشت می افراشته و تنومندبر

. داد انگیز سر می ای دلنواز و نوای دلآن، نغمه ه ی الجسه از شاخساران ضخیم

و ازین شاخه به آن  خواند با نشاط می داده سرودِ و بلبلان نیز هیاهو سر ها گُنجشک

 .دشاخه می پری

ربه کرده بود، از فهم و گونه که دنیای عشق را احساس و تج پلوشه همان

های  منظره اما درین شرایط؛. های طبیعت نیز لبریز و سرشار بود نعمت درکِ 

نوای پرندگان و صدای نسیم ملایم را  هایش؛ دید و گوش را هیچ نمیزیبای طبیعت 

 .کرد مینو احساس حس 
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مادرش و . و مشغول نماز خواندن شد خواستاز خواب بر زودصبح نقیب، 

خواند و یارحمان یا رحمان را تکرار  میپس از نماز، ورد تورپیکی نیز؛ 

خواستند  را از دربار خدا شان هایسجود، راز و نیاز ودعا ذکر پس از . ندکرد می

 صورت شان کشیدند هرا ب  های شان دست کف و

 .نقیب خونسرد و غمگین ؛ امازده بودند هیجان امیدوار و تورپیکی و مادرش

. ، اما مادرش توان دست بردن به سفره را نداشتتورپیکی چای صبح را آورده

 .ملایم دروازه شنیده شدآرام و  کت کت درین زمان

. دستی کرده به سمت بیرون دوید مادرش پیش، حرکت کندنقیب تا خواست 

ت پش ؛رنگ چادری طلایی ؛ باقامت نددروازه را که باز کرد، دید یک بانوی بل

خانه وارد اما مهمان؛ بلافاصله  ی؟ستپرسید کی مادر نقیب. دروازه ایستاده است

مرا  ،جان خالهسلام » :خطاب به مادر نقیب گفت هرا از سرش برداشتچادری  .شد

 « شناختی؟

اما هنوز ؛ ات آشناست چهره»: مادر نقیب کمی مکث و دقت کرده گفت

 «آها، تو پلوشه دختر معلم نجیب نیستی؟. نشناختم

جان؟ خوب  حال داری خاله چه. جان شناختی خاله درست»: پلوشه گفت

 «ستی؟ا

متوجه شد که  بار شد، یک جوار وارد سالن پذیرایی می نقیب که از اتاق هم

در کنار شمشاد   ِشاخهمچون  ؛اندام با روسری سفید ابریشمی یک بانوی بلند

های قریه  ابتدا فکر کرد از خانم. کند ل پرسی میاهمرای او احو ؛مادرش ایستاده

او خیلی . ای قریه شباهت نداشته زیبا و مرغوب او به خانم ی   است اما جامه

داخل اتاق . شد خانهلذا کنجکاو شده وارد مهمان .رسید به نظر می دلپذیرو  جذاب

 ، دیدخوب که دقت کرد .دوخته شدآسمانی  ءیک فرشته به شکه شد، چشم

حضورش  .سیمایش خانه را چراغان کرده قمرِ . ماند صورتش به ماه چهارده می

بوی برفضای خانه؛ هایش  عطر لباساز  .بخشیدهو درخشش جلا  ؛خانه به مهمان

  .پیچیده استانگیز  دل

 دو قدم. کرد تا چشمانش خوب ببیندابروانش را بهم جمع و نزدیک ابتدا نقیب 

: ه نقیب گفتمنظر از جایش بلند شده ب بانوی رعنا و خوشدید که جلوتر رفت، 

سال است ترا ندیده  ینچند. ای ماشالله خوب قد کشیده !سلام ملا نقیب صاحب»

 «!ای شدهخیلی خوش صورت و قوی هیکل . مبود
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بال به هیجان آمده  نقیب که به چشمان بانوی ناشناس خیره شده بود، یک دفعه

؛ خودش را در عاشقهمچون پروانه زد و  میتند تند ش از شادمانی ا قلب .در آورد

های  نور افگناز نو به گردش افتاد و  رگهایشدر خون  .برابر معشوق یافت

 . کرد وار پرتو افشانی تشعشع؛ قلبش

 پری کوهسبزپلوشه، همانند  که مهمان نظر انداخت؛ دید چشمانناگهان به 

همان دختر . نرم و ملایم بر او ظاهر شد های در لباس ؛لخوشگو  دلربا قاف،

. نون با پای خودش به خانه او آمدهزیبایی که پس از رفتنش؛ دیوانه شده بود، اک

یکی  پدیدار گردید وآسمانی  ی فکر کرد فرشته. انگار دنیا برایش از نو خلق شد

ملکه آرزوهای دیرین و عاشق . نازل شد اورهای زیبای فردوس برین بر حواز 

جان و دلش بر پشت ابرهای سپید از راه رسید و از  ،دلسوخته و سینه چاک

 :لذا تبسمی کرده در دلش این شعر را زمزمه کرد .و شادابی بخشید طراوت

 

 اکنون یار در اینجاستدلا؛ دیــوانــه شــو آخر که 

 طبـیـب درد مــندان بــر ســر بیــمـار در اینجاست

 بــیا پــرواز کــن ازشـور و شـوق و ذوق دیدارش 

 جـان و تن غمخوار در اینجاست  که این درمانــگرِ 

 الا مــادر، الا خــواهــر، بـیــارید مـــژدگـــانــم را 

 اینجاستکه عطر ومشک وعنبر،با گُل وگُلزار در

 

 «!؟توپلوشه  ،سلام علیکم»: س از دکلمه در ذهنش، جواب دادپ

«!ره خطا نسازهخدا ایمان . آری من»: مستانه سر داده گفت ی خنده پلوشه
۱
 

که  او. بودقرار گرفته رویش  هبدر دو قدمی پلوشه و درست رونقیب 

از شگفتی و دهنش ، بود ان درشت و بلورین پلوشه دوختهچشمانش را بر چشم

قد رسا و . رسید نظر می هتر ب تر و خوش تیبزیباپلوشه چند برابر . از ماندبحیرت 

و خمیده،  و مورب، مژگانهای تیره هدلربا، سیمای درخشنده و تابناک، چشمان سیا

های برجسته و دلکش و  لب ،متناسب جذاب وبینی ابروان باریک و کمانی، 

 . پیدا کرده بودو فریبا  ی خندان چهره

                                                             
 .ورندآ ادای پیری در میجوان هستند ولی که آمیز به کسانی  المثل کنایه ضرب   



  
29 

 
  

 .شد نمایان می هایش تازه و درخشان دندان و انگیز اش سفید و شهوت سینه

اش لاغر و نازک و  بالاتنه .بود ر و ورزیدههایش پُ  رانو  قطر کمرش باریک و کم

 . کمی چاق و نسبتا  فربه داشت ی پایین تنه

بارید  شادی از سیمایش می. شر داشتشور و  رپُ و ست و خیز ج   رپُ  حرکات

 .داشتپرجوش و خروش ظاهرِ خندان و  .رسید نظر می ر شوق و ذوق بهپُ و 

چشمان پر نفوذ و . رسید شه، بسیار جذاب به نظر مینقیب نیز از نظر پلو

 و متناسب و برازنده و روشن، اندام باریک و نازک، قدِ  شفافدرخشنده، چهره 

  .و پر پیچ و تاب داشت آشفتهموهای 

بود که  طالبانی، پر ریش و پشمتصور پلوشه از سیمای نقیب، همان تیپ 

نساخته  قواره بدطالبان، او را  بهاما پیوستن نقیب . و بدپوش داردفراخ  های لباس

داشت وحشی پریشان و موهای و  ابروان درشت و تیره یقلی،صو ریش نرم . بود

 . داد مییمایش را تابان نشان س که

. ماند میباقی  شریفو محترم نیز هستند، در بدترین شرایط نجیب کسانی که 

   .حفظ کرده بود را صلابتشنجابت و هنوز به طالبان پیوسته بود، اما  گرچه نقیب

دید، از مادر نقیب که پلوشه و پسرش را در حال شیدایی و شیفتگی 

. داشت نمی براو چشم از صورت نقیب و پلوشه . گنجید خوشحالی در پوست نمی

 های و لبخند بینند دلباختگی مینه همدیگر را با شور و دو دلداده چگو که آندید  می

 .کنند نثار هم می طبوعزیبا و م

رسید، شتابان  تاب و ؛ بیتورپیکی نیز از آشپزخانه به قصد پذیرایی از پلوشه

ز عشق و دلدادگی است، کمی مالامال ا با هم انهای آن دید نگاهنکه اما به مجرد ای

نقیب که تا این زمان زیر تاثیر رفته و  فرصت پیدا نکرده . حسد ورزید انبه آن

مهمان، در و هون کرده بعد از نشستن   همراه پلوشه احوال پرسی کند، هانبود 

قد اتاق چهار یی گوشه
۹۱
 . گرفت کرده جا 

روی  هبکمی دورتر رووشک نشست و نقیب ت، سرپلوشه در جایگاه مهمان

دید مادر  که می زمانی. انداخت طرفش نظر میو مخملین آرام  شکل بهسته پلوشه نش

خواند، صورتش از شرم و حیا سرخ  های او و پلوشه را می نگاه و خواهرش

 .به زمین می انداخت راشد و چشمانش  می

                                                             
 .نماید که پاها را از زانو دولا و خم می ی و بومیمحلمردم نوعی از نشستن  ،چهارقد 1 
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  ای ان و سرگشتهحیردید چشمان جذاب و درشت نقیب؛  پلوشه هم وقتی می

کاهد و طرف نقیب کمی خود ب گیدلباختشدت کرد از  سیمای اوست، سعی می

را   های هردو چهره ،اما این ادای شیدایی و سرخوشی ،اندازد روح نظر سرد و بی

قرمز و پیوسته های شان  صورت ؛شقایقهمانند . ساخت و مسرور می منظر خوش

 .شد گلگون می

خاطرات گذشته را  باهم احوال پرسی کرده و کمیخانه،  مهمان و صاحب

 ، رسم آبگر خانه کاکایش آمدهپس از آن پلوشه گفت که چون در لو. مرور نمودند

 .کرد از آنها سر بزند ایجاب مینمک خوری و 

الات خودش تاخت و نقیب که تا این زمان افکارش مثل اسپ سرکش در خی

یدار پلوشه با او یک نکند د ؛گفت در دل. کرد، حواسش کمی پریشان شد تاز می

عزم کرد تا  دلیل به این .شود اوتماشای  غرقِ وار  نباید مجنون وتصادف بوده 

تظاهر به  براینبنا. سردتر برخورد نمایدبا او احساساتش را کمی کنترل کرده 

 :گفت تعارفات تشریفاتی نموده

دیدیم و  ها پس از سالهمدیگر را خیلی خوشحال شدیم که جان،  پلوشه»

 « .روم ، من بیرون میباشیدشما تشریف داشته . دیداری تازه کردیم

غذا بچیم ما کن صبر »: مادرش که وارخطا و دستپاچه شده بود، به نقیب گفت

 «.ایم پخته

 «.گردم میبر من، یی کنیدشما از مهمان تان پذیرا ،جان مادر»: نقیب گفت

  .نداتاق خارج شد هر دو زود از و طرف تورپیکی اشاره کرده  همادرش ب

طرف دروازه خروجی  هسرش بسته، آهسته آهسته ب هباش را  لنگی اما نقیب

بنشین باهم غذا  ،قیبن» :جدی و شمرده گفتکمی  پلوشه با لحنِ  ولی. نزدیک شد

 « .بخوریم

پلوشه دید که « .شما بخورید من میل ندارم .تشکر» :گفتتعارف گونه نقیب 

رخش را اما نقیب  «!نقیب» :صدا زدآمرانه به شکل بار  ود، اینش مینقیب خارج 

: صدا زدپلوشه . حرمان به چشمانش نگاه کردیاس و طرف پلوشه برگردانده با  هب

معرفت اعتنا نکرده  آید، تو بی مردم از کابل به خانه تان مهمان می! ادب بشی بی»

«روی؟ از پیش مهمان می
۹۹
 

                                                             
گوید و  مردم راست می .گوید مردم دروغ نمی. دهد اصطلاح عامیانه که امر پسندیده و مطلوب را به مردم نسبت می    

 .غیره
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احساس کرد که رفتار  زیرا. خوشحال شدپلوشه  آمیز تحکم برخورداز نقیب 

اما . سر جایش نشستشادمانی آمد تبسم نموده با  لذا. صمیمی است ، گرم وپلوشه

او بر نقیب موثر افتاد؛ احساس شادمانی و غرور ر که اولین دستو پلوشه از این

است  پلوشه در دلش گفت که طنازی و افسونگری زنان؛ اسلحه خطرناکی. کرد

باید دید که مردان مومن و با ایمان تا چه . اندازد می در تله که مردان را مثل شیر

خوب ملا صاحب، » :پرسید استفاده کردهفرصت از بنا  . افتد حدی درین دام می

طالبان گروه ام به  شنیده ؟مکتب را کجا رساندی ؟کار کردی هدرین چند سال چ

 «؟حقیقت دارد. ای پیوسته

در مدارس  ه ودنبال نکرد ممکتب را بعد از صنف یازده»: داد نقیب جواب

 «؟ای هحالا بگو تو چه کرد. ام از دنیای معنویات معرفت حاصل کرده دینی

 :ههه کرده گفت بیرون داده ی نوازشمندانهپلوشه از دماغش کمی هوا

 ما را در لوگر طالبان آتش زدند، که مکتب بعد از این ،اما من. خوبه! معنویات»

نون کم مانده که از دانشگاه م را ادامه دادم و اکا من مکتب. به کابل کوچ کردیم

 «.التحصیل شوم فارغ

: پلوشه جواب داد«  را می خوانی؟ ای در دانشگاه چه رشته» :نقیب گفت

حقوق » :نقیب بنای شوخی را گرفته گفت «.ام رشته حقوق را انتخاب کرده»

 ها و سکولاریست مشرکین 
۹۰

 «!؟را می خوانی

بخشی از هم ها  سکولاریستمشرکین و. آری دیگه» :گفتتبسم نموده پلوشه 

 حالا. ل کردآگاهی حاص ازش خواند و  را هم انوق آنباید حق .هستندانسانی جامعه 

 نیدر مدرسه دیبگو؛ تو 
۹۹

 « خوانی؟ چه می

ه و فق الحدیث مالقرآن، عل الاهیات، تفسیرجا اخلاقیات،  ما در آن»: نقیب گفت

 « .خوانیم اسلامی می

ولی از نظر  ،اخلاقیات، نام قشنگ و زیبایی است» :گفتنیشخند زده پلوشه 

ات ی موجود ها و همه من، اساس اخلاق، صله رحمی، سلوک و محبت به انسان

خودت و حالا  .خشونت است جویانه و اعمال ضداخلاق، رفتار مدارا. زنده است

 «؟دطالبان اخلاق را چگونه تعریف می کنی

                                                             
 .شوند طالبان، در جمع کفار حساب می ها و وهابی، ها نیز از نظر سلفی لیبرال ها، دموکراتها و سکولار    
ها را  های افراطی، تروریست که گروه باشد های مرزی افغانستان می اغلب در قلمرو پاکستان و ایالت مدارس دینی   

   .دهند نظامی می -درین مدارس تربیه و آموزش عقیدتی
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والدین و اجرای دستورات دینی  و حقوق راضی نگهداشتن حق» :نقیب گفت

 « !اللهبرای رضایت 

 ق خیلی  سطحی و عامیانه است، ازپلوشه که دید تعریف نقیب از اخلا

اکنون پدر و مادرت از اعمال خودت راضی » :فرصت استفاده کرده پرسید

 «؟هستند

اگر . اما رضایت خدا هم شرط است ،هستندبلی راضی » :نقیب جواب داد

 :پلوشه گفت «.خدا از کار آدم راضی باشد، مهم نیست که والدین راضی نباشد

سلوک نسبت به مردم و محیط پیرامونی خودش اساس اخلاق این است که انسان »

شرط جذب رحمی  صلهمردم دوستی و  .داشته باشدآمیز  محترفتار  کند پیشه

علیه هر باید نانسان اگر بخواهد تا خدا از او راضی باشد،  .رضایت خداست

خدا . است این مندی و خدا دوستی اساس اخلاق .خشونت اعمال کند ؛موجود زنده

دست به خود کشی و انتحار بزنیم، تا . کنیم عام قتلنیست که جمعی را  ایندوستی 

 «شود؟ می. شود خشونت خوش نمی بهکاری وخدا که از ت. از ما خوش شود خدا

اگر هدف و نیت » :گفت ،خود گرفته بود هجانب ب هحق ب ی که چهرهنقیب 

است که خدا معلوم جاری کردن شریعت غرای محمدی باشد،  ،ها گونه خشونت این

درهم ریختن  ن مبین اسلام واگر مبارزه و جهاد در امر توسعه دی. خوش می شود

 «.شود باشد، خدا حتما  خوش میمشرکین  های سکولار و حکومت

 :به نقیب گفت بارگی ز آشپزخانه به مشامش رسید، یکپلوشه که بوی پیاز ا

راستی به مادرت خبر کن که اگر برای من قصد دارد گوشت بپزد، من گوشت »

نقیب باعجله رفته مادرش  «.ام خوار شده از چند سال است که گیاهزیرا  ؛خورم نمی

 «گوشت نمی خوری؟  آخر چرا؟» :پرسید برگشتهکرد و  را خبر

خواری، بقایای فرهنگ  گوشت که برای این» :پلوشه لبخند زده جواب داد

ها  از جدا کردن سر انسانند؛ جدا ک را از تن ها نکسی که سر حیوا. بربریت است

ها  ن با انسانبزند، خشونت کردکسی که دست به خشونت حیوان . نداردی باکهم 

«.نیز برایش آسان است
۹ 
 

، مبهوت و متحیر گشته بودعجیب تازه و برایش  طرز تفکرگونه  نقیب که این

خوب ملا صاحب، اکنون خسته » :کرده گفت گری عشوه اما پلوشه کمی ،بود

                                                             
  .دایتی صادق ه خواری، نوشته های کتاب فواید گیاه بحثسلسله از     
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من دوست . تر باز کنیم ها را بیش گونه بحث بیا یک زمان در کابل تا این. نشوی

 «.تر بدانم بیشترا  دیدگاهدارم 

خیلی  ،بانو پلوشه» :سردی کشیده گفت آهِ مشوش و آشفته شده نقیب رخسار 

 ؛ما باشد مکن است این آخرین دیدارِ م. جا آمدی و ترا دیدم خوشحال شدم که این

 «!ندارد زیرا به سفری روان هستم که برگشت

آوری کرده  حیرت طرف نقیب نگاهِ  کنجکاوانهپلوشه با چهره عبوس و 

پلوشه . د تکان دادییعلامت تا هنقیب سرش را ب« گشت؟ازچه؟ سفر بی ب»: پرسید

 « ؟گشت نداردازاست که ب چه سفری»: پرسید

می خواست چیزی . و اشک در چشمانش جمع شد دلش ترکید ی عقدهنقیب 

گفتم چه سفری بی »: باز پرسیدپلوشه . ماندبساکت و آرام بگوید ولی ترجیح داد 

 « است؟ باز گشت

های چشمانش جاری  حلقه ازهای جمع شده  اشکهایش را بست تا  نقیب پلک

اش پاره شد و  لش را تکرار کند که نقیب بغضاؤخواست س پلوشه می. شود

، اما از مادر خواست با تمام زور و توانش گریه کند او می. اش را علنی کرد گریه

خانه را محکم بست و  از جایش دویده دروازه مهمان. کشید و خواهرش خجالت می

  .بلند گریه سرداده سرجایش نشستبلند 

نقیب سرش را بالای . جلو نقیب نشستنیاورده دوید طاقت هم پلوشه 

ثر شده اشک از أپلوشه هم از شدت گریه نقیب، مت. گریست می زانوهایش گذاشته

 .جاری شد چشمانش

زیبای پلوشه  ی چهره کرد، وقتی به پلوشه نظاره می ؛اشک نقیب با چشمان پر

هایش را به قصد دیدن صورت  او هر باری که اشک. دید را ابری و ناروشن می

شد و نمی توانست  کرد، اشک نو از چشمانش سرازیر می زیبای پلوشه پاک می

 . ببیند روشن و شفافسیمای پلوشه را 

گرفته به سمت گردنش  سر نقیب را ؛با ترس و لرزطاقت نیاورده پلوشه 

 دلدادههر دو . آسا پلوشه را در آغوش کشید گرسنه، برق نقیب مثل پلنگِاما  .کشید

شان پوشیده و پنهان نگهداشته بود، اینک  های قلبدیگر را در  ها عشق هم که سال

 . بوسیدند را گرفته می یکدیگرباکانه گردن  بی

بوی تن و رایحه عطرآگین  بوسید و صورت پلوشه را محکم گرفته می نقیب

هیجان زده؛ گرمای تن و ملاحت گوارای بدن پلوشه وی  .کرد را استشمام می او

 .برد را احساس کرده لذت می
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روح و و  کشید مینقیب را در آغوشش گرم  نفسِ  وپشمالو چهره  پلوشه

 اندام او را با جان و تنش عمیقت حلاو. شد میروانش غرق در خوشی و مسرت 

روح و  ؛از طبع آرام و ملایم نقیب هچنانک. احساس کرده در بغل فشار می داد

 . و آغشته ساخت عطرروانش را م

زمانی را  رایحه ژرف و عمیق بی ؛شدهزمان حال  غرقِ  عاشق و معشوق،

پیش  دنیا ند کهچنان مشغول و سرگرم شده بودآنان . کردند میتجربه احساس و 

سرگرم  باکانه و متهورانه گونه بی آن .ه بودشان درخشان و تابناک شد انچشم

سرانجام . ها خبر نشد آن ولی که مادرش دروازه را کوبید ندمعاشقه و معازله بود

مادرش که در . روی مادرش باز کرد هدروازه را ب ؛ورخطاپاچه و  دستنقیب 

دروازه را چرا »، با ادای آمرانه گفت، شده بود شادمانو دلش بسیار خوشحال 

 « بسته بودی؟

انگیز و   زد، لبخند نشاط از سر و رویش سرور و شادی موج مینقیب که 

پلوشه . ر لبانش نقش بسته، شرمگین و خجالت زده سر جایش نشستببخش  فرخ

نیز که از حیا چشمانش را به زمین انداخته بود، چیزی برای گفتن نداشت و برای 

 !گی گفت، هوا خیلی گرم استزیانی گفته باشد، به آهست که کلام بی این

: ه گفتداد های بلند سر زمان بدنبال مادرش رسید و قهقهه تورپیکی درین

نقیب و پلوشه از شدت گرما در حال ذوب شدن . واقعا  که هوا خیلی گرم است»

 «!هستند

غبت با ر. آمدهدر به پرواز تمام وجودش ؛خوشحالیهیجان و از هم مادرش  

: ه گفتبلند تورپیکی را همراهی کرد ی های خنده زیاد و اشتیاق فراوان، قهقهه

 «!هوا خیلی گرم شدهامروز تورپیکی راست میگی، »

مادر و . اما نقیب از شرمندگی بیرون دوید ،سرخ گردیده صورتش پلوش

پلوشه . چه خبر شد ،پلوشه نزدیک شده پرسیدند حالی زیر کلهِ خواهرش با خوش

در  ولیمادر نقیب و تورپیکی شادمان شدند . ها شرح داد داستان را برای آن

قمار مهلک و زیرا دست به  .ب؛ آشکار شدنگرانی و اضطراچشمان پلوشه؛ 

 . خطرناکی زده بود

قدم  اش پشت خانهزیر درختان بلند و تناور  ؛حال و سرمستخوش، نقیباما 

را در ذهنش تقویت و پرورش   عشق ی هلهلهو شور  ،او از یک جانب. دز می

 تنش؛  برق بر رگهایهمچون  از جانب دیگر، ترس و آشفتگی،، اما داد می
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افکارش به شدت گریزان وبی تابی  .نمود پی وارد می در ضربات سخت و پی

های آتشین رسام؛  کرد و همچون گلوله می
۹ 

 . داد مغز او را هدف قرار می

کرد ولی از جانب  خوشبختی و سعادتمندی مینقیب از یک جانب احساس 

 از یک چشمش اشک .داد گی به او دست میسر شکستترس و دیگر، احساس 

 .جاری بودترس و نگرانی اشک  ؛از چشم دیگرش؛ اما بارید شوق و شادمانی می

 الجسه، خودش را کشاند و به فکر عمیقی فرو ضخیم و عظیم در کنار سنگِ

در  ؛های طالبان های پشمالوی ملاها و مولوی چهره که فکر کرد اندکی. رفت

که او را برای شهادت تشویق و تمجید آنهایی . شود ذهنش رد و بدل می ی صفحه

معنوی و  ی با چهرهدر ظاهر آمد که  بیادش می و گوشتالو یفربمولوی . ندکرد می

ه و آگا ؛بهشتیهای  نعمتهای اخلاقی و  ها و مزیت او را از نعمت؛ فروتنانه

 .کرد هوشیار می

او،  کردنِ  که بعد از انتحار آورد یاد می را بههایش  جهادی دوستان و هم

آراسته و چاپ های طالبان  او را در پایگاه ای ها و تصویر نقاشی شده عکس

ها؛ به پدرش  آمد که ملاها و مولوی یادش می هبعد از مرگش ب ی فاتحه. نمودند می

انداخت که زیارتگاه  به گورش نظر می. گویند می باش و تبریکشهادت او را شاد

 .ورزند انش شده و به مقامش رشک و حسد میزمرجمعی از رفقا و هم

های هیستریونیک گری جلوه ها و اما از جنبه
۹ 
نمایشی بعد از مرگش که  و 

رهای بهشتی در حال عیش و نوش حوگذشت، تصویر خودش را در بغل  می

 . کرد لذت برده کیف می دید و از آن جنسی میجسمی و 

های  مومن کسی است که از لذت»: هفته پیش از مولوی شنیده بود او یک

زیرا  .آماده کند و مهیا ؛های آخرت خودش را برای لذت موقتی دنیا چشم بپوشد و

های جنسی  گیری عیش و نوش و کام لیکن ،های دنیا آنی و زود گذر است خوشی

  .جاودانه استپایدار و آخرت، 

های گوارای فردوس،  خوشی اما ، پر از معصیت و گناه است،ویهای دنی لذت

 . باشد یکسره حلال و مباح می

                                                             
 .شود شود که برای افشای موضع دشمن در شب؛ نشانه گرفته میهای آتشین گفته می گلوله رسام، به گلوله    
 2  Histrionic ی  نوع اختلال شخصیت نمایشی است که بیمار در تمام شئونات زندگی و حتا پس از مرگ، تشنه

 .گری نمایشی و خود نمایی است جلوه
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اش مشتعل و افروخته شد و  و هوس بهشت، چهره انقیب از هوجام نسرا

. ظاهر گردیدجلوه و ، پلید عنوان یک شیطان و اهریمنِ  هذهنش ب پلوشه در

«!دا شیطان دی په خدای، شیطان دی»: با صدای بلند گفت تصمیمش را گرفته
۹۱
 

 

 

 

 

 

 ل دومـفص

 

 انتحارماندن در عشق یا  مذبذب

 

د شده باشد، به هرسو دویده مثل سگی که از غل و زنجیر تازه آزا نقیب افکار

گرفت،  میرا به بررسی خودش وقتی موقعیت عشق به پلوشه و مرگ  .کشید میبو

 ی کرد که انتحار وسیله زیرا فکر می .داد میبر عشق ترجیح  عاقبت انتحار را

خاتمه  اش جبر رن است که انتحار این .به عشق جاودانه در آخرت استرسیدن 

  .پیوندد رهای بهشتی میوبه آغوش ح ؛و ابدی مستمر زندگی هدهد و ب می

 شد و ردد و دودلمُ اش  در تصمیم های ذهنی، جدل س از یک سلسلهپ او

هنگامی که  .عشق دنیوی غلبه کند بر انجام از اعتقاد و ایمانش کمک گرفت تاسر

پلوشه »: فریاد زد که از استشهاد دست برندارد، شد و قاطعاش مصمم  اراده

معشوقه و  شکلکه شیطان گاهی در  ه بودزیرا مولوی گفت .شیطان است، شیطان

پس  .پدر و مادر هیئتود و گاهی هم در ش میالنفس ظاهر  ت بر آدم ضعیفدوس

 پروردگارمن از امتحان الاهی به لطف و قدرت . یک امتحان الاهی است هم این

ارزش و  ؛دنیوی ی های بوالهوسانه به عشق هرگزافراز بیرون خواهم آمد و سر

 «.دهم اهمیت نمی

برپا شده   مندینو توا تمام قوت با و اش را گرفت نقیب سرانجام تصمیم نهایی

و از شرش خلاص  دهم باز را جواب می هوسشیطان و روم این دختر  می» :گفت

ان الذین قالو ربنا » :خدا خودش بشارت داده است. ایمان من قوی است. شوم می

                                                             
 (!خدا، شیطان است هاین دختر شیطان است ب)پشتو ترجمه. شیطان دیدا شیطان دی په خدای،  7 
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.م الملائکتۀالله ثم استقاموا تتنزل علیک
۹۱
دگى پس نقیب ایستا ؛پروردگار ما خداست 

 «!ندنک می ات آیند و کمک کن که فرشتگان بر تو فرود مى

پتویش ،هستاخبرم راسخ و قامت استوار زبا عنقیب 
۹۱
طرف  هب و را تکان داد 

روی پلوشه  هرفت روبآهسته آرام و دوباره  شد، وارد مهمانخانه وقتی .خانه آمد

 .خجلت زده نشود خود گرفتند تا او هعادی ب ی خواهر و مادرش چهره .نشست

و سنگین جدی  ی بار قیافه نقیب اینولی انداخت،  مشتاقانه نظرطرفش  هب همپلوشه 

 را از چشمانش خواند نقیب های سردِ  نگاهپلوشه . نکردخود گرفت و هیچ تبسمی  هب

 .او فروکش کرده استعطش عشق و محبت که 

پلوشه کمی برنج و سبزی خورد و . آماده کردند را غذا ؛مادر و خواهر نقیب

. جمع شد سفرهدیگران غذای شان را خورده و . از خوردن گوشت پرهیز کرد

 .شد درچشم نمی با نقیب چشمانداخت،  لوشه هر باری که طرف نقیب نظر میپ

پلوشه که دید . آشفته و مختل شد دو ارتباط گرم و احساس زیبای چشمی میان آن

 «ترا چه شده؟است؟  چه گپنقیب » :خانه خلوت شده، طرف نقیب آهسته صدا زد

هیچ » :جواب داد با وقار و جدیت که طرف پلوشه نگاه کند، نقیب بدون این

نزدیک . حرکت کردطرف نقیب  هبزنان  استه قدموخ از جایش برپلوشه  «.چه نشده

چه شد که ترا نقیب، »: چشمانش را به چشمان او دوخته گفتنقیب که رسید، 

 نم از دیدن چشمانِ آیا  ؟کنی نگاه نمیاصلا  طرف من  بهناگهان عوض شدی و 

آیا  سرپیچی می ورزی؟ترس و هراس داری؟ چرا از نظر کردن به چشمانم 

 «پنداری؟ ات گل کرد و مرا نا محرم می ایمان ملایی

ترسید که  نیمه باز کرده و دوباره زود بست؛ زیرا ازین می نقیب چشمانش را

ازش سلب خواهد ت متوان مقاوتاب و اگر بار دیگر به چشمان پلوشه نگاه کند، 

اما نقیب همچنان ساکت و خموش « !نقب»: بار دیگر آمرانه صدا زد پلوشه. شد

با دو کف دست، صورت او را به سمت خودش پلوشه، . داد بود و هیچ جواب نمی

عبوس  ؛ اخمو واما نقیب« .طرف من نگاه کن به، نقیب»: گرفته ازش پرسید

 .چشمانش را به زیر انداخته بودنشسته و 

ببین،  به چشمانمنقیب، »: تر صدا زد بار با لحن برافروخته و جدی پلوشه، این

  «!نقیب، ترا گفتم به چشمانم نگاه کن

                                                             
 .1 یه آسوره فصلت  .اقتباس از قرآن کریم    
  .اندازد پتو دستمال کلانی است که مردان روستایی همیشه به شانه می    
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کرد، ولی  هایش را فشار داده بست و باز نمی ، پلکمحکم و استوارنقیب 

 به ترا خدا! ، نقیبنقیب»: صدا زد نوای شیرینپلوشه این بار با صدای آرام و 

 «بینی؟ چه مینظر انداز چشمانم 

 .پر صلابت بود بسیار دلکش واینبار لحن آهنگین و ریتم صدای پلوشه 

و انباشته  لبریز؛ و هیبتموجی از مهر و عاطفه و قهر  ،ه در آوای صدایشچنانک

 .  بودشده 

 چشمانش را باز پلوشه،برخورد لطیف و آمرانه رفتار تحکمانه و  ازنقیب 

چشمان با که چشمانش  به محض این. پلوشه نظر انداخت و آهسته به چشمان هکرد

 ،را مثل فولادین چشمان پلوشه، او های جذاب و آتش خورد کرد، شعله پلوشه بر

از این بود که جواب منفی حقیرتر  ؛اکنون نقیب. وب کردآتش گداخته ذ  ِرهودر ک

در دستان پلوشه قرار داشت که با فشار اندکی،  مثل گنجشک. پلوشه بدهد به

های ایمانی و  دیگر آن انگیزه. شد بیرون شده له و نابود می سینه ی قفسهنفسش از 

را  روانشو  روح تمام .ثر و کارگر نبودؤم ؛گونه مولویوهام اعتقادی و سخنان ا

به عشق  ،رانقدینه واقعی  عشقِ او  .عشق واقعی محاصره و احاطه کرده بود

 . داد ترجیح آخرت  ی  نسیهمجازی 

با  پلوشه در حالیکه از روی شفقت و دلسوزی طرف نقیب چشم دوخته بود، 

ته نقیب زبانش بند آمده « نقیب، گفتم که در چشمانم چه می بینی؟»: پرسید جدیت

  : کند گفت بعد همانند مجرمی که در پیش مستنطق اعتراف می. کرد می ته ته

در قفس مجروح  بینم که همچون کبوترِ  خودم را می در چشمان تومن، من »

 «!فرار پیدا کندزند تا راه  بال و پر میگیر کرده 

به دقت نظر افگن من  انچشم درنقیب، »: ای زده گفت جانانه یلبخندپلوشه 

در ای؛ بلکه  چشمان من گیر نکرده تو در .جای ندارددر آن که غیر از تو کسی 

عالم یک اندازم، آنجا  نظر می ودر چشمان ت اما من وقتی. ای آنجا آشیانه ساخته

. بینم میخودم را  ی و جاودانه  دیرینه رویای ؛در چشمان تو. بینم می امیدآرزو و 

های  نگاه ؛خواهشمندم .بینم در چشمان تو عشق می. بینم تو زندگی می در چشمان

 . را از من نگیرات  منظر و مستانه خوش

. دهد سعادت و شادابی می. بخشد طراوت  و تازگی می ،شمان تو به منچ

 «.کند نثار میبدیل   بی شادمانیشور و ه من، شوق و هیجان پرچشمان تو ب

در نقیب اثر گذاشت چنان  ؛پلوشه، همانند آیات آسمانی ی گونه سخنان اشعار

ها  چه او سال آن. اش چنگ زده قاپید او را مثل شکار عقاب، از سینه قلبِ  که
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ها  و آسایش در جنت الماوا؛ از مولویرهای بهشتی ومدح و توصیف ح ی درباره

ایمان نقیب به استشهاد . شده به باد فنا رفت محوی پلوشه؛  با چند جملهشنیده بود، 

و جهاد، در مقابل عشق پلوشه، همانند گذاشتن یخزده به گرمای تابستان بود که با 

 .گردید و محوآب شده  ،هم زدن هیک چشم ب

ر بودند یکدیگ به شاعرانه سرایی و ستایشگری یحهدر حال مد پلوشه و نقیب

را نان آ بارِ  و شادی مسرتکه باز هم مادر و خواهر از راه رسیدند و بزم عشرت 

دید موضوع بیش ازین طولانی و  زیرا مادر نقیب لزومی نمی .ندمتوقف ساخت

اش را ماهرانه اجرا  چرا که ماموریت موفقانه انجام شد و پلوشه نقش. کشال شود

 . کرد

و سر انجام پلوشه گفت، من باید بروم  با همدیگر شان کمی گپ زدند همه

مادر نقیب و تورپیکی با پلوشه گرم خدا . شویمکابل  روانهجا  از آنتا  خانه کاکایم

پلوشه  ؛ به همین دلیلبار نگذاشتند نقیب و پلوشه تنها باشند حافظی کردند اما این

حافظ ها از هم خدا  نزدیک شدن به نقیب را پیدا نکرد و در حضور آن تاجر

 .کردند

پلوشه . نقیب همراه مادر و خواهرش، پلوشه را تا بیرون از خانه بدرقه کردند

 یهوا» :و خنک  نشده بود، تبسمی کرده گفتکه دلش هنوز از دیدار نقیب سرد 

گرم پلوشه از که هدف  فهمیدهمه لبخند زدند و نقیب  .«مروز خیلی گرم استا

 !دوستت دارم، به این معنا است که خیلی بودن هوا

کرد تا یک بار دیگر  پی به عقب نگاه می در در موقع دور شدن، پیپلوشه 

کرد قطرات اشکی  اما نقیب سعی می. داشتنی نقیب را ببیند چشمان جذاب و دوست

پنهان  ؛مادر و خواهرش نگاه منظرشدن بود، از  که در چشمانش در حال سرازیر

زیر تا اینکه از  ندکرد منظر شان بدرقه می های خوش هرسه پلوشه را با نگاه .کند

  .آهسته دور و ناپدید شد آهسته ،درختان

: گفتپیروزمندانه نگاه کرده نقیب  سمت تورپیکی به. خانه آمدند هب میزبانان

و گناه حرام  ؛زنان و دختران ی گفتی تماشای چهره تو که می! ای ملای خدا زده»

ی خیرات  مثل کاسه انتده ؛آن دختر نامحرمطرف  هامروز چطور ب. استره کبی

«!واز مانده بود
۰۱
 

                                                             
  .در باره دیدن گستاخانه یا نگاه نامودب دار عامیانه کاسه خیرات، اصطلاح طعنه  1 
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 ،چیزی نگفت نداختهه زیر اسرش را بو  صورتش از خجالت سرخ شد نقیب

مان که تو اصرار ز، آننقیب بچیم»: از فرصت استفاده کرده گفت اما مادر نقیب

چرا که تو و پلوشه در . مخالف بودیمداشتی پلوشه را برایت خواستگاری کنیم، ما 

ترسیدیم رابطه عاشقانه  خاطر میاز این . بودید و ناپختهخام  اننوجوان ،آن دوران

حالا  .تر ساخت تر و شیدا ، هردوی تانرا شیفتهاما گذشت زمان. جایی نرسد به شما

 تان، زیرا دلبستگی و دلدادگی .عشق تانرا جدی بگیریموقت آن رسیده که 

 .کردیم که ما فکر می است تر از آن مستحکم و تر    مضبوط

به بزرگی ، تکلیف آمده ی ما خانه  پای خودش به اب ،امروز که فرشته عشق

تا همین لحظه، عشق  داشت می دوستدورانی که ترا  پلوشه از. دوش ما انداخت

 واسکان یافته کابل  که در با وجودی. اش همچون لیلی حفظ کرده است ترا در قلب

پرشور باقی  به تو اش هنوز مهر و علاقهاما ؛ جا چشم و گوشش باز شده در آن

 « .است مانده

دیگر اما مادر، اکنون »: طرف مادرش مظلومانه خیره شده گفت نقیب به

: مادر نقیب با حیرت به چشمان پسرش نظر انداخته داد زد« .خیلی دیر شده

از دهان هردوی تان بوی شیر  خواستی آنزمانی که یعنی چه دیر شده؟ پس می»

 «کردیم؟ تان می آمد، عقدِ  می

نکرد چیزی  تاجرآمیز به چشمان مادرش انداخت و دیگر  نقیب نگاه شکوه

نقیب، خجالت » :نگاه کرده ادامه دادآمیز  سرزنش ؛اما مادرش  به نقیب. بگوید

تو مرد . کردیم، دست و پای ترا که نبسته بودیم ما اگر باتو مخالفت می! بکش

حالا که او با پای خودش در . زدی  ها رفته ازش سر می در طول این سال. استی

 ات آمده، کبر نعمت نموده او را از خودت می رانی؟ خانه

را  خانه بیاید، رسم مردم ما این است که آن اگر فرشته عشق با پای خودش به

انی، نامردِ تمام ی خود مایوس کرده بر اگر او را از خانه. به فال نیک بگیریم

 «   .ملحاظ من او را دلجویی کرد ازین. غیرت مطلق استی عیار و بی

زد تا کدام یک  گیر مانده باشد، زور میگِل  مثل الاغی که در ر نقیبافکااما 

عشق پلوشه را در دل پرورش داده و روزی با او  اگر. را برگزیند ها ازین گزینه

او برهم ریخته و دچار دگرگونی ، کل سیستم فکری و اعتقادی کندازدواج 

  .ستوامانع و سد راه عشق پلوشه  ،گزیندبراگر انتحار را . شود می
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مثل  ،ی عشق پلوشه بر ذهن و ضمیر او سنگینی کردهقدرت و نیرو ،عاقبت

به آلود رو اشکبا چشم  به همین سبب. بدام افتاده، راه فرار نداشتآهوی تازه 

 :مادرش کرده گفت

آخر با . توانم یت گفتم که بدون پلوشه زندگی نمیپیش برا ها من سالمادر، »

 ،دحرفم را قبول نکردیتو و پدرم وقت  آنکردید؟  باور می شما گفتم تا چه زبان می

 دهی؟ بپلوشه مرا نجات  خواهی توسط ام، می لاق فرورفتهتا گلو در بات حالا که

و  ام هآخر خط رسیدمن به . خیلی دیر شدهواقعا   بگذار برایت بگویم که

زودی  هجا بمانم، ب اگر در آن. بیرون بکشمخودم را از میان گِل و لای توانم  نمی

اگر خودم را به امید عشق پلوشه بیرون اما  .شوم در زمین نرم فرورفته خفه می

سرپیچی از  .کنند کرده اعدامم می مگیر کشیده فرار کنم، دیر یا زود طالبان دست

 «.نیست یآسان ، کارام شده فکری و مالی ی ها تغذیه ها در دامن آن گروهی که سال

ها که  همه سال این. گور پدر طالبان»: مادرش با خشم رو به نقیب کرده گفت

جزایت  ،که پاداش بگیری جای این هب ،صفوف شان خوده خوار و ذلیل کردی در

پدر پیرت نیز . را ببره نمای شانزشت و بدهای  هیکل آن یشو  دهند؟ مرده می

و نه از  ی بودخبر معاشها خاکی مالی کرده نه از  ها خوده در میان آن سال

ها به زندگی عادی  که یک پسرش پس از سال هندار را نحالا ارزش ای. پاداش

 «؟دبرگرد

مادر، خودت خبر داری که من برای عمل استشهادی »: نقیب جواب داد

ه طالبان؛ منتظر گذاری شده و فرماند ماموریتم پلان. ام پیشنهاد دادهداوطلبانه 

هر گروه نظامی از . پس حالا نمیشه که بگویم من پشیمانم .عملی شدن آن است

  «.ماموریت را متوقف کند نمیشهفقط در دقایق آخر که . حکم و انضباط داردخود 

کوه هرچه بلند باشد،  ؛ن خیرهلالاجا»: گفتزده  خوشحال و هیجانتورپیکی 

بزن و به طالبان پیام بده که خودت را به مریضی . بالایش یک راه وجود دارد

روند  کند و می فوقش آمده امتحانت می. حاضر شویاستشهاد توانی برای  نمی

تازه . ند تشخیص بدهندنتوا ها که نمی ، آناستیتو که بگویی مریض . کار شان پی

 .«خانه یک نفر کافی است از هر. داردن حضور مان که در سنگر طالبا رپد

ولتی دانی ماموریت تو چه بود؟ بر کدام مرکز د پسرم می»: مادر نقیب پرسید

خواستی خودت را منفجر کنی؟ آخر شیعیان را هم  یا تجمعات شیعیان بیچاره می

و  راه شان خطاها  که آن این. دنهم حق زیست و زندگی دار ها خدا خلق کرده و آن

 رافضی هستند، به طالبان چه غرض؟ 
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مگر . کرد خلق نمی اصلا   ها را کافران باشد، آنها و  خدا اگر مخالف رافضی

  ؟است ا را ندارد که بدوش طالبان سپردهه خود خدا توان انتقام و نابودی آن

پراکنی کار  خشونت و نفرت. تقام کار خدا نیستاست که خشونت و انمعلوم 

این رهبران برای مردم افغانستان، غم و . استکودن رهبران بندگان جاهل و 

ها خلاص نماید،  آن مردم افغانستان خود را از سیطره اگر. دکنن می خلقمصیبت 

 «.به صلح و آرامش جاودانه دست می یابد

به  حالا. شود ل انتحاری فقط همان روز ابلاغ می، محمادر»: نقیب جواب داد

و دلم  گُم و گیج هستم اکنون خودم هم. ها را ندارم این بحث ای حوصله هیچ وجه

بد  ی  یا مایه، این دختر. ین بلا نجات دهدا مرا از خودشخدا  مگر .زند شور می

کند، یا  یا مرا در قعر دوزخ پرت می .سعادتم ی یا مایه ؛شود ام می اقبالی و بدبختی

. ام را نگرفتهام  هم تصمیم قطعیاکنون . دستم را گرفته تاعرش بالا می کشد

روم در غار موگای می
۰۹
 «.گردانمام را راسخ  اراده عزمم را جزم وجا  تا از آن 

اما مادرش و  ،شد اش نزدیک خانه غارِ عازم صل؛ أنقیب درمانده و مست

مادر . دیگر را در آغوش کشیدند به جوش و خروش آمده هم تورپیکی از هیجان

  : به او گفت بغل گرفته می بوسید،حالیکه دختر جوان و زیبایش را در در

 سرانجام ،عشق پلوشه .لاخره کارِ خودش را کرداب عشق ، دیدی کهدخترم»

گرفته بدنبال ، جا و را مثل یک اسیر وامانده از همهدست و پای نقیب را بست و ا

 « .خود کشاند

از مادرش کنجکاوانه  دانست، و تجربه عشق را هیچ نمی طعمتورپیکی که 

کنی  تو فکر می؟ کنی که تو اینقدر ازش تعریف می یستعشق چ ،مادر»: پرسید

؟ نه، کند اش منصرف از تصمیمبه این راحتی را قدرت دارد که نقیب چنان عشق 

 « .عقل را از نقیب گرفتهو تقلید کورکورانه، ایمان .کنم من فکر نمی

عشق با . نگرفتهکه اش را  عقل را اگر ازش گرفته، دل» :مادرش جواب داد

. شناسد و گرسنه ایمان گوید عاشق دین نمی می. کار دارد، نه با عقلسر و دل 

 «.کنند شان می عاشقان دین شانرا فدای دلِ . نقیب عاشق است

گاهی دین و ایمان را . گویی دانم تو چه می مادر، من نمی»: تورپیکی گفت

وجود یوار بلندی میان عقل و دل د. کنی، گاهی عقل را وصف و تعریف می

 «دارد؟

                                                             
اندیشی   فکر و ژرفها آنجا برای تمرکز  در قلمرو چین است که بوداییفعلاً غار موگای در مسیر جاده ابریشم و    

 .رفتند می
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دل که بخواهد، . عاشقی پیداست از زاری دل ،دخترمببین »: مادرش گفت 

عشق یک . و نه در عقلاست احساس در دل زیرا . رود عقل از صحنه کنار می

رسوخ و  و روح عاشق؛ عشق در جان. است بسیار زیبا و دوست داشتنی احساس

از داشتن آن خوشحال و سرشار احساسی است که عاشق و معشوق  .کند نفوذ می

را حس و  و همیشه آن ماندها باقی ب این احساس تا ابد در آن دندوست دار. گردد می

 .ندنتجربه ک

ی ها و جهان پیرامون انسان تمام ،و معشوق عاشقکه است احساسی عشق 

کسی که عاشق شود، هم معشوقش را . زیبا می بیند ودوست داشتنی را انش

. شود معلوم میشایسته و زیبنده نظرش  هدنیا ب تمام و زیبا می بیند و هم خوشنما

 .بیند می اش وجود معشوقها را در  ی زیبایی همهشود؛  مرد و زنی که عاشق می

قدر توانا و نیرومند است که هیچ  معشوق دارد، آن نسبت بهاشق ع احساسی که

شکند و  می ها راعشق تمامی موانع و سد. تواند گرفته نمی را ی آنجلو چیزی

 .ظهور می رساند ی به منصه ،های رفیع خودش را به قله عاقبت

اما نتوانستیم او را از  ،خودت متوجه شدی که ما یک سال با نقیب جنگیدیم

ل عقابی که از دریا ماهی شکار عشق او را مث ولی .یمش منصرف بسازا تصمیم

ها به گردش در  زدن به منقارش گرفته بر فراز کوههم  هکند، در یک چشم ب می

عشق  .او را از کابل به لوگر کشید دام انداخت وعشق نقیب پلوشه را در  .آورد

 «.زده ربود گچن ،از مغاک غرقابپلوشه نقیب را اسیر خودش کرد و او را 

آیا  ،جان مادر»: پرسیدهای مادرش، مات و متحیر مانده  از حرفتورپیکی 

 «؟شود کس عاشق می مهه

لیاقت  ،ناکس و هر کس .شود نه متاسفانه، همه عاشق نمی» :مادر جواب داد

شد،  عاشق می رکساگر ه. شودعاشق توانست  مه میکاش ه. عاشق شدن ندارد

اگر . نبودها  انزجار در میان انسان نفرت ودشمنی، و این همه  همه جنگ و این

چه اکنون  تر از آن شد، دنیا خیلی زیباتر و دوست داشتنی ها عاشق می ی انسانا همه

 .است، می بود

شود  شق نمید، دل شان برای کسانی که عانشو هایی که عاشق می اما آن

زندگی از . کند زندگی بدون عشق، ارزش زیستن ندارد زیرا فکر می. سوزد می

بدون عشق،  دنیا. داشتنی است که عاشق باشند جهت زیبا و دوست نظر آنها از آن

 . شباهت به گورستان ناصاف دارد که آنجا با ترس و بیم عبور کند
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در . شده استو بافته عشق در سرشت و طینت آدمی کاشته  اما خوشبختانه

زند که زمینه  در جایی جوانه می ، لیکنر عشق پاشیده شدهذب ،یاد انساننهاد و بن

که به  ییتواند رباب بزند، اما آنها مثل این است که هرکس نمی. ه باشدیدن داشتیرو

قادر به نواختن رباب  ؛پس از تمرین کافی ،دارندهنر زیبایی شناسی علاقه 

 «.هستند

واه، »: ، گفتزد بوسه میدستان مادر را در بغل گرفته  که چنان هم تورپیکی

 « عاشق شوم؟زمانی  مه من ممکن است آیا، جان مادر! چه خوب

زیرا عشق  ؛عاشق نشوی بهتر است ،دانم دخترم نمی»: گفت خندید ومادرش 

. دارد بسیار سرهای از خود درد ،بخش است آیند و لذت خوشکه  حالی در عین

را آب و برو گوسفندان حالا . نسازی گرفتارتو ما را به مشکلات  بار ترسم این می

 «!باشنعشق فکر  کن و بهعلف 

جا اززود ی که از مادرش کرده بود، پشیمان گردیده الؤس خاطر هتورپیکی ب

ی چهار زانو زد  در گوشه .موگای رساند ولی نقیب خودش را در غار. خواستبر

 :و به خودش چنین زمزمه می کرد

این چه سرنوشتی است که برایم . برایم عجب گرفتاری درست کردیخدایا، »

تمایل یکسانی به مرگ و زندگی رقم زدی؟ چرا مرا در شرایطی قرار دادی که 

؟ زندگی هم از مانی ه میمیری یا زند میحالا باید از خودم بپرسم که  داشته باشم؟

راحت البته امتیاز مرگ این است که . مرگ هم ،دارد هاییامتیازسختی و خود 

غم و آسوده  زندگی بی های گرفتاریو  ها دشواریمیری و خود را از  می

 . سازی می

چرا که  .ر خوشی و شادمانی نباشد، پس بهتر است آدم بمیرددر زندگی اگ

هیچ دلخوشی حالا اگر انسان . شود آخرش به مردن ختم می ؛درد و رنج زندگی پر

لذت مرگ را  ؛عذاب بدون زجر وپس شایسته است که  در زندگی نداشته باشد؛

و  طمع خوشوقت زندگی  اگر در زندگی خوشی و التذاذ باشد، آن ولی .بچشد

 . گواراست

پس  .است گرم هم داشته باشد، آخرش مرو خالبته اگر آدم زندگی خوش 

 مرگ چیز. مرگ است زیرا پلی به سوی لذتِ . نیست یخودکشی هم چیزی بد

با داس کهنه خود،  زیرا .خوبی است
۰۰

.اندازد زندگی را درو کرده دور می خرمن
 

                                                             
 .صادق هدایت، کتاب خود کشی   
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ها  تفاوت تواند در زندگی آدم نمی که چون .لذتی است که در زندگی نیست در مرگ

ها، بی  ها، تبعیض مرگ محو هرگونه تفاوتاما ، ها را مرفوع بسازد عدالتی و بی

  .هاست گری ها و ستم عدالتی

در  .استقاضی دادگر  و ترازوی عدالت، صادق هدایت ای گفته هبمرگ 

خنجر جلاد . افتد ستمگران از کار می توپ و تفنگِ و دنیای مرگ، قمچین و شلاق

ها و تبعیضات  دو رنگی. شود ظالمان؛ گداخته و ذوب می دارِ  ماشینو  بمبو 

شاه و گدا و مالک و رعیت و فرمانده . دنشو مدام محو و نابود می قومی و مذهبی

قدر مساوات و برابری است  در مرگ آن. دنشو فرمانبر، یکسان و مساوی می و

شود و آن  هم مراعات می نمادها در ؛حتا برابری در مرگ. نیستکه در زندگی 

 .مردگان در گور است های کفنتساوی 

منسوخ و اجر و پاداش طعنه و تحقیر، تشویق و تهدید، فخر و فضیحت، 

و مکافات؛ تباه و  مجازاتلیت و تعهد، وظیفه و تکلیف، ؤومس. گردد باطل می

کند و تو مجبور نیستی پاسخ  در دنیای مرگ، کسی صدایت نمی. ددگر معدوم می

نه . نیازی به دوست داری و نه نیازی به دشمن شهر مردگان؛ نهدر . بگویی

نه نیازی به عاشق داری و نه نیازی به . نیازی به پدر داری و نه نیازی به مادر

چرا که تساوی مرگ در  .اقاربنه نیازی به آشنا داری و نه نیازی به . معشوق

 .ش استا نیازی بی

من قانیاما خود تر
۰۹

زیرا من رنج و  .انتقام از والدین داشت ای انگیزه؛ 

زنده هستند  که خواستم والدینم تا زمانی می چون .دهم بم را با مرگم خاتمه میعذا

روی من گشوده است، دیگر  هش را با بقل ی دریچه ،اکنون که پلوشه. رنج بکشند

. نفرت و انتقام جایی ندارد ،شقدر قلب عا چراکه .انتقام نیز از میان رفت انگیزه

از مرگ   حالامن  اگر چون .نیست ، استقبال از مرگ هم چیزی بدحالبا این 

پس وقتی . خواهد کرداز من استقبال در شرایط بد نکنم، آخرش مرگ استقبال 

تر زندگی را به هدف  شود، من زود ی کل موجودات زنده به مرگ ختم میزندگ

فرقی  ،شا  ترتر و دیر وقتی مرگ باشد، تفاوت سی سال زود. دهم مرگ خاتمه می

 .کند نمی

محنت  ، بارنجو بهترین منطق زنده ماندن این است که پس از مدتی؛ با درد 

 من. خواهم خوب اگر زندگی رنج و عذاب باشد، من آنرا نمی. بمیریو خواری 

                                                             
 .  کردن انتحار. خود ترکاندن. خود ترقانی، اصطلاح عامیانه خود انفجار دادن    
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تفاوتش در  حالا. میرم بدون بیماری و ناخوشی می و دارم بر میرا  زجر و مشقت

 چیست؟

ر و انفلاق، جان دیگران را هم گویند تفاوتش در این است که انتحا می

راحت و آسوده  سختی زندگی گونه که من از شرِ  همانباید گفت، . گیرد می

ها  آن. یابند ذلت و خواری زندگی نجات می از شرِ شوم، قربانیان انتحار نیز  می

زندگی را با خوف و بیم به یا . پیش رو ندارند یگر زنده بمانند نیز دو سرنوشتا

پس قربانی شدن  .شوند به خون آشامان و ستمگران بدل می برند، یا خود پیش می

 !دو صورت به مصلحت استها در هر آن

د، در آینده ممکن است خود به شون اثر انتحار من قربانی می درکه  انیآن

. ندمردم و ملت بدل شو ممکن است به خائنان. کشان و جلادان دژخیم بدل شوند آدم

فروشان بدل شوند که مردم را به اسارت و بردگی  احتمال دارد به فاسدان و وطن

این انستان توسط چندین قرن است که مردم افغ کهچنان .جسمی و فکری بگیرند

چهل سال . خود ندیده است هروی خوشی و آرامش ب ؛گران مفسد و معامله های نسل

مورد فروش و معامله  ؛ارنگاست که مردم افغانستان توسط این نوکران رنگ

 .  شوند عدالتی را متحمل می انواع ستم و بید و نگیر قرار می

به های نجیب و شرافتمند  ، انساننام افغانستان های ب سرزمین ویران شده در

 ییدهزاخشونت پرور  ی هر نوزادی که درین خطه. شوند زاده و تولید می ندرت

 پس انتحار .گردد می اضافهافزایش و  سرزمینپلیدی و تبهکاری این  بر ،شود می

زیان آور را کوتاه سازد تا کمتر  زیانمضر و های  من ممکن است عمر آدم کردنِ 

  .ضررش به مردم برسدو 

الوهیت . تمرگ توسط انتحار، مرگ خجسته و مبارک اسبرای من،  لیکن

 بدون زجر و شکنجه ،که بدون درد و سوزش چرا .است همتا و نعمت بزرگ بی

. را دارد آرزوی آن ها انسان تمام رسم که به هدفی میو سختی عذاب و بدون 

 اید تحملبرا ری بیما یا زجر و شکنجه هزاران، دنمیر که بدون انتحار می انیآن

لاج دردمندی عکه هم  است مقدسپاک و  ؛ مرگکشیخود و پس انتحار .کنند

 .زندگی است و هم فرار از بلای بیماری و رنج مریضی

  که نه رنج فقر و بی برای این ؛دنبر ربانیان انتحار نیز از آن سود میق

زندگی مسلمانان  بینیم که می. را بدبختی بینند و نه هم مشکلات و را میروزگاری 

انسان  .نت و ماتم، چیزی دیگری نیستدر افغانستان، جز درد و رنج و مح

سرزمین، شبح  زندگی درین. افغانستان؛ برای این زنده است که از زندگی بترسد
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مستبد و  چند نفر یا من، با انتحارکردن .آور است و کابوس عذاب هراسناک

آور خلاص  وحشتاز شر زندگی  ؛فقیر و معتاد جمعی ازیا  ،شود تر می کم ستمگر

بدبخت  های انسان از گروهیپس انتحار اگر جان تعدادی را می گیرد،  .گردد می

 .اندگرد رها و آزاد میزندگی رنج و عذاب از  را روز و سیه

 برای این عده؛ .بیهوده است، این جهان عبث و ها از آدم برخیالبته برای 

استشهاد  درین میان. یابد پایان می شانان تنها با مرگ پوچی و بیهودگی این جه

  .شان است پوک و واهیبا جهان  ؛ها این آدمرابطه گسست کامل ، من کردنِ 

بچیش،نقیب اما 
۰ 
عمل  هی، بلکه مردِ د ستی که صرف شعار نمیاتو کسی  

ین جهان ها نفر در ملیون. عمل مردانگی بزند ست که دست بهامرد کسی . ستیا

  ِ    ی هبچکه تو حالیدر .ولی تنها در قالب شعار ،دنترس ند که از مرگ نمینک ادعا می

پس کسی  ؛مردن است مردِ عمل است،  مردِ کسی که . می باشیعمل  مردِ مرگ و 

 .من هستم نترسد، از مرگواقعا  که 

نعمت بزرگ و عجب . است آسوده راحت و چه یک مرگِستشهادی مرگ ا 

با درد  هم آخرشنگران مرگ باشی و نیاز نداری یک عمر . است کمیاب ای هدیه

کندن  مثل الاغی که از کار بازمانده در حالت احتضار و جان .بمیری و محنت

نه . بینی شی نمیر هیچ درد و سوزدیگ و دهی یک دکمه را فشار می. بمیری

و  میری میراحت و آسوده  .طاقتی را تابی و بی بی هکنی و ن را حس میی  واهمه

 !کنی کیف می

 .سازی است همه اولویت دارد، شریعتچه از  آن ردها،ی این مو از میان همه

که با طالبان پیوستم، اعتقاد و باورم به شریعت محکم و استوار  پس از اینزیرا 

های دنیوی خوش  لذتمان کامل پیدا نکرده و دل به هرچند که تا هنوز ای .شد

رای محمدی عنوان یک مسلمان، باید پیوسته شریعت غ هب کنم؛ اما سعی دارم می

یعنی در  .جاری و ساری بسازم ،در دیار کفارتوان  حدِ  تا را بر بلاد اسلامی و

ی غفلت ا های شیعه و منافقین، لحظه رافضیحدین، مشرکین و کشتار کافران، مل

 . منروز

، نسل سکولارها فیض و برکت شهدای استشهادی؛ تقبله اللهپروردگار عالم از 

مجاهد استشهادی، عنوان یک  هجان من ب. سازدو نابود  را محوو نوکران غربی 

  .و بزرگان دینی نیست عظامها علمای کرام و مشایخ تر از صد شایسته

                                                             
 .خطاب به رفیق صمیمیبچیش، اصطلاح عامیانه خطاب به خود، یا     
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با باقی شهدا  ،الماوا تشهادت را نوشیدم، آنگاه در جنشیرین که شربت  زمانی

بند و  .را ببین دم و دستگاهآنگاه  .آغاز خواهم کردرا زندگی جاودانه  محشور و

این  .جذاب و تماشایی خواهد بود ؛ چهفردوس و عشرتِ  عیش. را تماشا کن بساط

لطرف سی
۰ 
های تلخ و شیرین جاری و  های شیر و عسل و شراب کنی؛ جوی 

رهای دنیایی، مثل مامالانی و کاجول حوطرف دیگر هم . است روان
۰ 
و انجیلینا  

نسرلاشنیدرولی  و جنیفرج
۰۱
دانه و دو  بالا ببینی، هفتاد. زنند طرفم لبخند می 

.، خدای په رضادلکشسیاه چشمان و رهای وح
۰۱
ین ببینی برای هر مومن یپا 

مور واه واه، د . و آماده است حورالعین فردوس تیار لمانغهفتاد بهشتی؛ هرکدام  

!شی دی په خدای
۰۱
 

هنوز هم . ست عنصر و ضعیف الایمان بودیاما نقیب بچیش؛ تو از اول سُ 

ها که می اندیشی، ازین بیم و  زیرا بعضی وقت. قوی و نیرومند نیستایمان تو 

ترس داری که زندگی عیش و عشرت در بهشت نیز برایت طاقت فرسا و کسل 

اما در  .گون و متنوع است ن؛ گونها که زندگی در روی کره زمیچر. کننده شود

پس . باشد می یکنواخت باشد، یکرنگ وهم  گذرانی خوشجنت هرچه کامرانی و 

 . استنیز در بهشت و استمرار زندگی  از تکرار ؛ترس و وحشت تو

باشد،  السویه علیو مداومت پی  در پیدر بهشت هم اگر تکرار  زندگی حتا

آل و لذت  هرچه قدر ایده زمین زیرا زندگی در .است آور و خوفناک برایم ترس

اما زندگی . کند سال انسانها دل به مرگ خوش می تادهشبخش هم باشد، پس از 

   .انگیز است یک کابوس هراس بیمناک و ابدی؛ خودش یک هیولای

بعضی . کامل نیستعیب و  بیهم  قدر آنایمان من  ،گفتم طوری که همان

ها و  مزیت گاهی به .شوم میو دلبسته وابسته  دنیاهای این  خوشی دلبه ها  وقت

 ی پله را در آن هایگاهی امتیاز .شمارم را می هوس کرده آنزندگی های  فضیلت

ها و  یشادزمانی هم  .نمایم سنجش قرار داده سبک و سنگین می ترازوی

 .آیم میشعف  به وجد و نمودهخودم را نیز یاد آوری  های مسرت

                                                             
 .سیل در اصطلاح عامیانه، نگاه کردن، نظاره کردن، تماشا کردن    
 .مامالانی و کاجول، رقصنده و هنرپیشه مشهور هند 2 

  7
 Angelina Jolie و برنده جایزه اسکارامریکا د وهنرپیشه سینمایی هالیو .Jennifer Shrader Lawrence  بازیگر

 .مشهور سینمایی امریکا و برنده جایزه اسکار

 .وافر، فروان یعنی. خدای په رضا پشتو،    
 !به، چه نعمتی ، بهمعادل. پشتو جمله توصیفی !واه واه، د مور شی دی په خدای    
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زیاد کنم،  زندگی می آن اما این دنیایی که من در ،ام که آن دنیا را ندیدهمن 

ین ا در. ی زندگی این جهان رنج است زیرا اساس فلسفه. صفت و جذابیتی ندارد

که آدم از ست ا قدر مشکلات این یا. رنج استهایی هست؛ آخرش  اگر لذتدنیا 

عشق یک لذت زیبا ازین میان ولی  .را حل کند آنبخش کوچکی  آید توانش بر نمی

و  آیند یک احساس خیلی خوش .اش می ارزد که به زیستن ت داشتنی استو دوس

بتازگی به دنیای آن قدم شناختم ولی  را نمی آن پیش از اینمن . استدلپذیر 

 .ام گذاشته

یا را قلبم خیمه زده بود، دن ی هشت سال پیش که عشق پلوشه در گوشه

مردم شاد و خندان  ی کردم همه احساس می. دیدم زیبایی میسرشار از جمال و 

مرا ترک کرد و رفت، او  اما از وقتی که .باشد میشاداب و مسرور  همه. است

به  را پوزهایش ؛ها ها و خوک کردم، سگ فکر می. گردید تبرایم دوزخ برهو دنیا

این  .ساخته است کثیفنجس و که همه جای آنرا مالیده چنان  جهاناین  طای نقتمام

. بار بکشدو خورده  لتکه پیوسته بود  ها الاغها و قاطرجای از نظر من؛ جهان 

شکار  را ضعیفانهاست که مدام  ها و پلنگ قیده داشتم که این دنیا برای گرگع

است که هر ه کردم زمین جای لجنزارها و مرداب گمان می. ندکن پاره   کرده پاره

از همان خاطر نگاهم به کل هستی، پر . ها را در کامش فرو برده ببلعد لحظه زنده

 .دیدم س و همه چیز را زشت و قبیح میهمه ک. از غم و اندوه بود

به شناعت و ناهنجاری این جهان شک ، که پلوشه به دیدارم آمد اکنوناما 

من جهان را به شاید . نیستناپسند هم اینقدر قبیح و  دنیاکنم  فکر می دوباره. کنم می

، متزلزل و زیباروییا شاید ایمان من در مقابل زنان . دیدم چشم دیگری می

بی ثبات را، سُست و های  شکن است و ایمان ایمان اساسا   زیرا زن. ناپایدار است

 .سازد میمردد و لرزان 

برای سفر  تادرین دنیا نداشته باشم  یا هیچ دلخوشیکه تصمیم گرفته بودم  من

معلوم است پس  .شدم ای این دنیا وابسته دوبارهاما  .بخورماندوه و  غصه ،مرگ

مثل . مرا اسیر و گرفتار کرد که هم درد دارد و هم لذت ،آیند احساس خوش این که

و خوشش می آید توسط معشوقش، هم خود  های دختر نوجوانی که از لمس پستان

و   هئتلخی دارد و هم نشکه هم  مانند شراب ناب استه .کند هم احساس درد می

  «.آری؛ کار این جهان چنین است .مستی

افکار یاغی و سرکشش را رام با خودش کلنجار رفته سرانجام ساعاتی نقیب 

لذا از غار  .رفت تا دست از ماموریت انتحار برداردتصمیم قاطع گ .و مهار کرد



  
50 

 
  

کج و معوج؛  یدر حال گدا، با پاهای لقانک و کمر ینوایان حرکت کرده همانند بی

خواهرش را در تورپیکی  شادمان و خندانکه رسید،  ازهدم درو. روانه خانه شد

 اینکه از ادرش را در آغوش گرفت وم. بغل گرفته از شوق و شادی اشک ریخت

مادر و خواهرش نیز از . عذر خواستیک سال او را شکنجه روانی داده بود، 

 .شادی بر انگیخته شده ابراز احساسات کردندشوق و 

به پدرش تماس بگیرد تا از طریق  انجام هرسه تصمیم گرفتند که تورپیکیسر

ند به پایگاه حاضر توا ب بدلیل شدت مریضی نمیاو به طالبان اطلاع دهد که نقی

خبرداد و به این ترتیب از  را طالبان  فرمانده هم به صورت فوریپدرش . شود

 .نجات یافتاستشهاد شر 

اما نقیب از آبرو و حیثیت اجتماعی که در جرگه طالبان داشت، سبب شد که 

از درست است که او . تر مشوش و نگران باشد از سرنوشت مکتوم خودش بیش

 ،رو داشت کردن پیش  برای زندگی مشکلات و موانعی که ، ولیانتحار دست کشید

نجام روانی قرار داشت و سرا  فرساینده دو شبانه روز تمام، زیر فشارِ  او .کم نبود

 .اش به تحلیل رفت و به شدت مریض شد قوت و توانایی جسمی و روانی

مادر نقیب را ترک کرد، از سنگینی فکر در   که خانه پلوشه نیز پس از این

که  زیرا بدون این .او دست به قمار خطرناک زده بود. شدن بود حال دلتنگی و خفه

پدر و مادرش را در جریان موضوع قرار دهد؛ وارد یک رابطه عاطفی و 

که لوگر را به مقصد   ی لحظه نابراینب. نه با یک طالب داوطلب انتحاری شدعاشقا

چنین درگیر آن موضوع بود و باخودش کرد، در میان موتر ذهنش  کابل ترک می

 :کلنجار می رفت

که از میان عقل و  جنگم خدا، سالهاست با خودم می بهردم عجب غلطی ک»

را همیشه احساسم بر عقلم دانم چ نمی اما، احساس، باید جانب عقل را اختیار کنم

گویند  که می این. کردم دست به چنین خطر بزنم تاجراصلا  چطور  .کند غلبه می

 .شاید درست باشد کنند، ها و احساسات شان استفاده می جای عقل از هوس هزنان ب

  !چراکه من کجا و این طالب بچه کجا

ست عاطفی سُ اما همان احساس  ،یک احساس عاطفی داشتم او چند سال قبل با

ت که گوش درست اس. بدل کردم یک تعهد و پیمان محکمضعیف را اینک به  و

لبیک گفتن به هر میل و  ؛ ولیانگیز است  بخش و نشاط کردن به صدای دل، فرح

 . دل، نفی هوش و عقل هم است اشتیاق
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در ازدواج تساوی و . عشق اگر بچه بازی است، ازدواج که بچه بازی نیست

هم خیلی اگر مقیاس این برابری و تساوی از. برابری مرد و زن معیار است

 . فاصله داشته باشد، در زندگی مشترک، اختلال و نابسامانی پیش خواهد آمد

آزاد و فرهنگی   در یک خانواده .دختری هستم نهاما من در حیرتم که چگو

ایم یک حُسن و امتیاز است، یا دانم این موقعیت بر نمیولی ، ام تولد و بزرگ شدهم

 ؟ یزرو بدبختی و سیه

را که برایم چ. اگر پدر و مادرم سنتی و سختگیر بودند، شاید به نفع من بود

داد و تا حالا  از همان اوایل نوجوانی مرا شوهر می. داشتگزینه انتخاب وجود ن

زمان انتظار و توقع بهتری نداشتم و شاید حالا  من هم آن. صاحب چند فرزند بودم

اما . مثل ملیونها دختر و پسر ناآگاه و بی خبر از همه جا. خوشحال و راضی بودم

که در انتخاب  چرا. ساز بوده است اندیشی برای من مشکل نگری و آزاد ن وسعتای

 .هستمبوده و خیلی از مسایل و از جمله شریک زندگی، مذبذب و متزلزل 

تر شده و جهان بینی  ها بیش این آزادی  حوزه اسکان یافتیم،که به کابل  از وقتی

 های باید اشتراک در ازدواج فهمیدم که ابراینبن. دچار تغییر و تحول شد خودم

حالا میان من و نقیب، . دوام و قوام یابداین پیوند زیاد وجود داشته باشد تا 

لحاظ  از هم قشری و لحاظ جایگاه فردی و از هم .است های فراوان تفاوت

  .های خانوادگی و فرهنگی تفاوت

هم  اختلاف داریم و در روش و شیوه زندگیهم مذهبی ی در اعتقاد و باورها

من کل این ناهنجاری ها را  اما .میان من و نقیب تفاوت های فاحشی وجود دارد

ها  کلات و اختلافای این مش کوبم و معتقدم که عشق همه بر سر سندان عشق می

، من با آید ازدواج؛ پای عقل و علم به میان می ای قاعدهچون در  .کند را حل می

 .ترسم عقل مانع شود از نقیب فاصله بگیرم زیرا می. ام عقل خدا حافظی کرده

. شود و از علم و عقل خبری نیست میان کشیده می دردر عشق تنها پای دل  زیرا

زیرا دل به شهود و اشراق متکی و وابسته است  .گیری ندارد معیار اندازه ،کار دل

پس ازدواج من با نقیب عاقلانه نیست، اما  .گیرد و از عقل هیچ کمکی نمی

که خانواده به عشق بها و  فرق میان عاقلانه و عاشقانه این است. عاشقانه هست

. داند می بولهوسانه و رفتار نسنجیده جامعه ازدواج عاشقانه را؛. دهد اهمیت نمی

که اغلب پیوندهای ازدواج از  این. استها  رسم و سنت ،معیار اجتماع و خانواده

ی این  اما همه ؛درست است، روی عقل، آگاهی و درایت صورت می گیرد
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پایدار و ماندگار الزاما   نیز گردد عقل و درایت منعقد میها که از روی  ازدواج

 چرا؟. نیست

ظاهر از  در برخی. است غریبها یک موجود عجیب و  برای اینکه انسان

حالا . ها پیروی از عقل نیست اما اعمال اغلب انسان ،کند اصالت عقل پیروی می

تا از  کنم استفاده میتر  بیش؛ من هم از کسانی هستم که از قوه شهود و اشراق

که با منصور ازدواج  نداز جمله پدر و مادرم چند بار به من پیشنهاد کرد. ما عقل

 .است حاظ با من برابر وهم کفواز هر ل اوگوید که  را علم و عقل به ما میزی .کنم

 چنان. ام عزرائیل را دیدهبینم، انگار  وقتی او را میجاست که  ولی بدبختی این

ن اولویت زندگی این است که برای م. کنم اش فرار می که از قواره بیزارمازش 

در حالیکه . بداردکسی را دوست داشته باشم و پس از آن او مرا دوست  اول خودم

 .ها را دوست داشته باشند دیگران آنابتدا برای اغلب دختران اولویت این است تا 

ی خود مان  بگیرد، باید اول از پاچه دامن دیگران راکه  اما عشق قبل از این

خود را دوست اگر  انسان چرا که .سپس به معشوق سرایت کند محکم بگیرد

کلید عشق  چون .بخشد ق نورزد، هرگز به دیگران عشق نمینداشته و به خود عش

دوست مانرا خود اول باید  همین دلیل  هب. ستوخود ا  عشق بهداشتن  ؛به دیگران

را دوست داشته باشیم،  وقتی خود مان .دندوست بدار ارام اندیگر داشته باشیم تا

  .اول خود ما باید انتخاب کنیم که چه کسی را دوست داشته و با او زندگی کنیم

به من چه که منصور  حالا. من که منصور را دوست نداشته و انتخاب نکردم

اگر اول من عشق او را به دلم احساس می کردم؛ آنگاه دوست . مرا دوست دارد

که  حالا. هیچ احساسی ندارمبه وی من در حالیکه . شد داشتن او حساب می

 ! شناسد، گناه من چیست؟ نمی را رسمیت انهنوز حس و احساس دختر ی ما جامعه

اظ برابر و مساوی هستیم و طبق درست است که من با منصور از هر لح

 استزیرا منصور هم خوشنما  .ه، باید برای هم ساخته شده باشیمجامع هایمعیار

جستجو برای بهانه ه هرچه معایب او را چنانک. هم ثروتمند و تحصیل یافته و

 درپس  .آید اما با وجود این، ازش خوشم نمی. چیز منفی در او نمی یابمنمایم،  می

ملاک  چون .زدواج من با منصور عاقلانه نیستکند که ا هم حکم میجا عقل  ینا

عواطف و  ی عقل بر حوزه. مادی و اجتماع نیست ی سنجش عقل تنها حوزه

 . اسات نیز باید فرمان روایی کنداحس
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 ی مادیی اشیاعقل شان در امر پیروی از قانونمند البته اغلب مردم جهان؛ از

دین و مذهب و ازدواج، روابط خانوادگی، سیاست، امر  در ولی کنند، استفاده می

 .کنند استفاده میشان  و احساسات از تمایل دل تنها آنها. دنکن اجتماع استفاده نمی

و چاقی اثر  درحدود چهار ملیون نفر در جهان،  سالانه در طور مثال، به

پیروی جای عقل، از دل شان  هها، ب ی آن د، اما همهمیرن امراض مرتبط به آن می

چنان سالانه هشت ملیون نفر از  هم. کنند خورند و ورزش نمی تر می کرده غذا بیش

حالا اگر آنها بجای میل شان . میرند صرف سیگرت و عوارض ناشی از آن میم

 .وگلزار است  از عقل شان استفاده کنند که دنیا گل

، از رغبت بجای عقل زیرا آنها .رود ساله بالا می همه یزکشی نودمیزان خ

تر  ها بیش بدبختی بشر این است که هرچه سطح زندگی آن. کنند شان استفاده می

تر شده و  ها بیش رشد کند و به رفاه و آسایش بهتری دست یابند، نارضایتی آن

های غربی، از کشی در کشور ه آمار خودکچنان. رود میزان خودکشی بالاتر می

ن سومی، یا حالیکه در کشورهای جها در. رسد ر مینف  ۹هزار نفر به  ۹۱۱هر 

. رسد نفر می  ۹تا  ۹۱هزار نفر به  ۹۱۱کشی از هر عقب مانده، میزان خود

شان؛ یا همان  دلجای عقل، از  هب ها است که اغلب انسان اسنادی ها این

پس من هم بعنوان یک دختر؛ چنین حقی . کنند های نفسانی شان استفاده می خواسته

 .عقل از تمایل دلم استفاده کنمجای  دارم تا به

جای عقل و علم، از تمایل  هاغلب سیاست مداران بنیز  در دنیای سیاست

ها، مفید و  ها چنین انتخاب بعضی وقت. کنند یمیعنی دل شان استفاده نفسانی، 

 یبزرگهای  تجنایها و  منجر به خیانت ،موردهاگردد اما در برخی  موثر واقع می

 . شوند می

ها، برای رقابت، دشمنی و  انسان بسیاری از مردمان جهان، در میان

کرده مشغول حسادت،  پیرویجای عقل، از دل شان  هدیگر شان، ب ها با هم مخالفت

 .تعصب و کینه توزی هستند

های  که پیروی از دل، یا همان خواسته کنند ها فکر می آدم رفته، اغلب هم روی

گرچه شعار تابعیت از عقل و . رساند می را به خوشبختی و  رستگاری نانآنفس؛ 

های قلب و  اما در دنیای عمل، این خواسته ،ندنک لم و واقعیت را همه مطرح میع

کند یا در قعر دریا  ل هدایت مییا به ساحها را هلُ داده  دل است که کشتی انسان

نظر  ههای دلم؛ غیر عادی ب ین لحاظ، پیروی از خواستهاز. نماید غرق می
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که از عقل استفاده کنم، از  جای این هب ه در خیلی از کارها و امورکانچن. رسد نمی

 . ام ، استفاده کردههدداکه دلم به آن گواهی  چیزی

در  .دنپذیر ها را نمی است که والدین اشتباه آن اقبالی دختران آند درین میان ب

اگر . دنکن جامعه را به آسانی قبول می شرهایقباقی  حالیکه خطاها و اشتباهات

؛ دنشو بدبخت می وقربانی  مداران خاطر اشتباهات سیاست هنفر ب ملیونهاسالانه 

 .ندنک تحمل نمیاما لغزش و اشتباه دختران را  .باکی نیست

ند، هزینه و ضررش را داشته باش هم پسران اگر انتخاب بد و زشتی

ر از عضو دیگ ،ندگناه و خطایی مرتکب شدکدام اگر  انولی دختر ،دنپذیر می

احساسی است  عشق، رغم چنین خطرات علیاما  .گردد خانواده رانده و طرد می

اگر . لذتی است که ارزش دارد به پایش هزینه کرد. ارزد می کردنش که به خطر

علیه عشق وضع ها و مجازات  گیرانه و محدودیت هزاران قاعده و قانون سخت

 هدشراه عشق  که هیچ نیرویی سدچرا . گشاید راهش را میکند، بازهم عشق 

 .ترسد ی نمیعشق از هیچ چیزتواند و  نمی

که هم قادر هستم درونم را خوب  پا کردهرغوغایی در درونم ب عشقاکنون 

  .بشناسم و هم به بالاترین نقاط زیبا نگرسته؛ ستارگان تابناک را با دستانم  بگیرم

ی داشت که جانم را همچون تیغ ر  چشمان معصوم نقیب، چه سِ که  دانم نمی

کنم، درون و بیرونم را سرشار از عشق بسازم و  احساس می .شکافته و چاک کرد

اه سعادت و خوشبختی بشارت دهم که من به کشف بزرگی دست زده؛ ربه بشریت 

 .ام را باز یافته

 .است و عمیق عشق یک میل عجیب. یک رغبت و تمایل نیست عشق صرف

. استهم آمیخته  ان و روحش با تن و روان معشوق درج ،کند عاشق فکر می

. سرشته و عجین شده است های عاشق و معشوق باهم کند، تمام سلول احساس می

. وار است آمیز و دیوانه و علاقه جنون ها رغبتنوع  ینعشق من به نقیب، از

انگار  که شود و دلم از یاد و نامش مالامال می ورزم قدر به عشق او مهر می آن

ان را از نیستی و کنم، زمین و زم فکر می. زنم بزرگی میدست به یک کشف 

. زنم ی غول آسایی می دست به یک معجزهکه  اندیشم می. دهم بدبختی نجات می

 . ام بدیل را کشف و اختراع کرده کنم، من یک هنر جدید و بی فکر می

اخته و در دامانم لمس و خواهد فریاد بزنم که من عشق را خوب شن دلم می

قطار کردن اما قادر نیستم این احساسم را برای شما از طریق  ،کنم احساس می

و  لذا به پیام رسا .مدح و توصیف کنم ،سلمبه ی قلمبهها لغات و واژهیک سلسله  



  
55 

 
  

چون و چرا  کنم، اطاعت بی فکر می. دانم را عشق می کنم و آن ندای قبلم گوش می

ها  حاجت تمام ی دردها و مرفوع کننده تمامم، موجب درمانگری ا این ندای قلب به

زندگی و یگانه لذت و احساس  ی اندیشم، یگانه انگیزه عمیق که می. گردد می

 :رم که گفته استآو مییاد  هب را شعری از ملک الشعرای بهار. عشق است ،زیبایی

 روح پدرم شاد که می گفت به استاد

 فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ

ه مولانا درین چنانک. خیلی ناچیز است و هم ناقص حالا درک من از عشق هم

 :باب می سراید

 انچــه گــویم عشــق را شرح و بیـ هر

 چـون به عشق آیـم خــجل گــردم از آن

 عقل در شرحـش چـو خر در گل بخفت

 شـرح عشـق و عاشـقی هم عـشق گـفت

. استتصمیم قاطعم  ی نشان دهندهام،  این گفتگوی درونی و ذهنی سرانجام

سوی پرتگاه نیستی سقوط  هرساند، یا ب نقیب یا مرا به معرفت و مقصود میعشق 

ام را  پس من تصمیم .اندازد و فلاکت می فناداده از جریان زندگی مرا به قعر 

کنم که مرا از  م رجوع نمیا به عقل. کنم گرفته و از ندای دلم تمکین و اطاعت می

عشق چنان احساس زیبا و  .گرداند فیض و برکت عشق محروم و بی نصیب می

 «.ارزد دلپذیر است که به خطر کردنش می 

اش را بر افکاری که درگیرش  کابل، توجه -پلوشه توانست در مسیر راه لوگر

 ؛اوقات اغلب گرچه. شده بود، محکم و متمرکز کرده تصمیم خطیری اتخاذ کند

های موتر جمپ
۹۱
اما در  .کرد ود جاده، رشته افکارش را مختل میخاک و د و 

ندیشه و طرح زندگی پوشیدن چادری؛ برای زنانی که غرق در ا ،گفت دلش می

عنوان یک  هاو از چادری ب. را از خود دفع کندند تا توجه مردان ک باشند، کمک می

 چادریزیرا  .کرد استفاده میچشم چران ن ماندن از مردان وودژ و حصار مص

 . های او را در بیرون، بر نمی تاباند اعی برایش بود و زیبایییک سپر دف

بحث  ؛آمده بود از اروپاکه روزی با یک جوان که  یاد داشت این را هم به

 معتقد بود که چادریان بر عکس پلوشه؛ جو. داشتادری ی چ داغی در باره

 گفت وقتی یک زن او می. دهد سانی زن را در سطح یک شی تنزل میارزش ان

                                                             
 .یا خودرو انداز ماشین های موتر، دست جمپ  1 
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تجسس لحاظ روانی موجب کند، از  ا در میان چادری محصور و مخفی میخود ر

که صورت زن محجبه از میان پرده  اما زمانی گردد؛ می انو کنجکاوی مرد

دیدن صورت زن از  ص و ولعِ آشکار و عیان شود، دیگر آن حس تجسس و حر

 ه در کشورهایچنانک. نماید أت انسانی پیدا میرود و زن شکل و هی میان می

حجاب مکتوم و مخفی کند، همان زن در  ی غربی اگر زنی خود را در پرده

گیرد و دیگر زنان که حجاب ندارند،  ض دید و شکار چشمی همگان قرار میمعر

د نبر با چادری در امنیت روانی بسر می زنانکه  این .دندر منظر توجه قرار ندار

سانه است و باشد جامعه شنا فلسفی -یا بدون چادری، خودش یک بحث روانی

 وارامیدآینده از برد، اما  شرایط فعلی از پوشش چادری سود میاو در . برای بعد

   .چادری برداشته شود ،زنان ی همه جانبه تر و بیش برای امنیت بود تا

که در شهر کابل اسکان یافته بود،  از زمانی ،آمد پلوشه یادش میهرحال  هب

 ها و در در مسیر راه ،دانشگاه ، بتمک در. زیبایی او بلای جانش شده بود

ا لذ ؛گرفت ، مورد آزار چشمی و جسمی قرار میهای شهری توسط مردان اتوبوس

از این . ندبود میشان های کوهی، مترصد اوضاع  زنان و دختران باید مثل آهوبره

ها و مسیر آمد و شد،  های شهری و یا در پارک زنان در میان اتوبوس خاطر

نداشتند آسوده و آرام منظره زیبایی را ببینند و با خیال آسوده به چیزی فکر  تاجر

 .کنند و بیاندیشند

طه زنان و باره راب پلوشه هم توانسته بود از مناسبات فرهنگ روستایی در

 در روستای خودش. م از فرهنگ شهریرا بیاموزد و ه مردان انبوهی از مسایل

اگر پسر . تندشناخ دیگر را می زیرا همه هم ؛نداشتد ترسی از مردان و پسران زیا

پیچید و ازین  اش مثل برق در همه جا می آوازه ،کرد هایی می با دختر یگان شیطنت

همین . گرفت آبرویی قرار می و بی دنامیخانواده دختر و پسر، در معرض ب بابت

اظ لحاز  ها را امر خودش یک نعمت بزرگی برای دختران و پسران بود و آن

 .کرد بیمه مین و وومصامنیت، 

فرهنگ ی   ه، درحوزهای دختران دهکده تفاوت دیگرش این بود که آزادی

آزادانه  ،انستند در قالب پوشش حجاب معمولیتو لذا می .روستایی نهادینه شده بود

طرف گشت و گزار کنند و از پسران جوان و مردان احساس ترس  طرف و آن این

ای زنان و دختران یک سلسله اما در شهرکابل، بر. باشندو وحشت نداشته 

زیادی ها برای دختران ریسک و خطرهای  منتها این آزادی. استهایی  آزادی

ش در مراکز عمومی  های جسمی و جنسی، شرایط حالا اگر خطرات حمله. داشت
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پس . مردان در همه جا مساعد است توسط کمتر باشد، شرایط آزار رساندن چشمی

بازی مردان  همه جا؛ در معرض آزار هوس ختران زیبا، همیشه و درزنان و د

اسلی تن ها را به هویت آلت انسانتمام  این محیط، مردان ونچ ،گیرند قرار می

از نظر این مردان، زنان ابزار رفع . نمایند دسته بندی می« ماده»و « نر»

یک انسان  عنوان ههویت زن از نظر آنان هنوز ب. های جنسی هستند ازمندیین

چرا که  .شخصیت انسانی تبارز نیافته است باکرامت و دارای مظاهر والای

هنوز همان مناسبات فرهنگ بدوی و  این جامعه، مناسبات فرهنگ حاکم بر

 .قبیلوی است

در فرهنگ بدوی و قبیلوی، بدیهی است که نه اخلاق رشد و ترقی یافته، نه 

آنچه از دینداری درک و تعریفی . فرهنگ و سیاست و نه معنویت و دینداری

رنج و عذاب برای مجرمان و  دارد، یک مشت مجازات و مکافات و شکنجه و

پس دینداری هم  .ها در آخرت ها و انعام یک رشته پاداش ،لفین در دنیا استمتخ

 .مثل باقی قوانین، با تهدید و نظارت و ترساندن کاربرد دارد

برساند اتمام به لاخره موفق شد طرح و پلانش را در مسیر راه لوگر اپلوشه ب

 تر ای بیش دیگر به او اجازه ،اما زمان ،و پیرامون جزئیات آن به تفکر بپردازد

او در مسیر راه از شدت گرما و درگیری  .دوارد شهر کابل ش کم کمو موتر  نداد

نتظار در ترافیک ا. ه بودرفت و تشنگی شدید بر او غلبه کرد سرش گیج می ،ذهنی

کلی سر  هاو را ب ی های خاک و دود در داخل موتر؛ حوصله و داخل شدن توده

از یک طرف بوی طاقت فرسای تعفن فاضلاب شهر و از طرف دیگر . برده بود

استشمام او  ی ها، قوه در اطراف جاده های مطبخ رستورانبوی دوای دیگ و غذا

  .بود ساختهمختل و کلی گیج  هرا ب

می کشیدند تا توجه مسافران و عابرین  و فریاد داد سرک، رده فروشان سرِ خُ 

ترساندند تا راه  رنگس سر داده رهگذران را میج   ،ها بایسکل. خود جلب کنند هرا ب

دادند  درماندگی سر می عجز و اطوار وژنده پوش، ادا و  یانگدا. شان را آزاد کنند

بخت و اما این بی نوایان بد .قاضا کنندازش کمک تتا دل کسی را به رحم آورده 

هرگاه مرد فقیری وارد . رنددرمانده درین شهر، هیچ ارزش و حرمت انسانی ندا

چند تا فحش و دشنام  شد، او را همانند جارو و کثافات بیرون انداخته؛ دکانی می

 .کردند نثار شان می

اش  اول شام به خانه لاخرهاب ر کردن در ترافیک،پلوشه پس از چند ساعت گی

ش را به دپدر و مادرش از وی استقبال کرده فرزن. خان رسید در وزیر اکبر
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پس از صرف چای و احوال پرسی، . آغوش گرم و پر مهر و محبت شان کشیدند

و ترس  اما پلوشه ،سفر به زادگاهش را مفصل قصه کند تا دلیل خواستندازش 

 .فرصت خواستتا فردا ه، راخستگی به بهانه داشت و  ها ی که از آن واهمه

خانه است و در ها مادرش واب بیدار شد، دید تنخمشوش و نگران از فردا که 

دل صد  یک دل نهن، ردپلوشه در موقع صبحانه خو .پدرش سر کار رفته

پنهان کردن  خاطر بهتا حالا . اگر کسی بترسد، نصفش زده شده»: خودش گفت به

 . عشق نقیب، چیزی از وجودم باقی نمانده

ام   ؛ خوف و واهمه هشت سال عشق نقیب را در دلم مستور و مخفی کرده

چشمانم شاخ گشته و صبرم سراسر لبریز . شدهباکی و گستاخی بدل  اینک به بی

جریان را به مادرم . بنا  ترس از عشق، ترس از زندگی است. است گردیده

 «.بندم و خجالت می بیمچشمانم را از  و گویم می

پلوشه ماجرا را سرکنده پی کنده 
۹۹
 .شرح داد و منتظر واکنش مادرش شد 

. اش مثل مردگان سفید شد به محض شنیدن این خبر، رنگش پرید و چهره مادرش

. بدنش همچون بید به لرزه افتاد کرد و طرف پلوشه نگاه می مات و مبهوت به

پلوشه، شوخی می کنی » :پرسیدنموده  آلود و ترسناک مخشای  طرف دخترش خنده

 «تر ازین شوخی نیافتی؟ نه؟ بی مزه

ده چشمانش را به زیر سرخ شو خجالت  ساریپلوشه صورتش از شرم

یکسره راست شد و همانند بر اندامش  موو هراس،  از بیم اما مادرش .انداخت

 . کرد پلوشه نگاه می با ترس و وحشت طرفکسی که گرگ او را دوانده باشد، 

از آن  اماحدودی خبر داشت، از موضوع عشق او با نقیب تاگرچه مادرش 

آور  و رعب ناکخوفب اکنون برایش یک فرد ها گذشته بود و نقی له مدتئمس

 .رسید نظر می هب

، بیمناک و وحشت زده شد، می خواست چیزی بگویدکه مادرش  پلوشه از این

 :مادرش نگذاشت که او رشته کلام را در دست بگیرد و با عصبانیت داد زد ولی

 «گویی؟ کنی یا جدی می گفتم شوخی می»

سمت مادرش نگریست و چشمانش را آهسته به زیر  پلوشه خجالت زده به

 « رفته بودی لوگر پیش نقیب؟»: مادرش فریاد کشیده داد زد. انداخت

                                                             
 .مجمل و مختصرسرکنده پی کنده، در اصطلاح عامیانه، سرسری،     
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و قهر از  مادر اما. انداختطرف مادرش  هب نیمه نگاهی ؛پلوشه از ترس

، چنگال ساخته بر بازوان ناکخشم پلنگِهای  انگشتانش را همچون پنجه،  غضب

یک دستش را جلو صورتش گرفته بود ولی پلوشه . برد شدت فرو دخترش به

هایش را جلو صورتش حایل  آرنج پلوشه. هلُ داده برد اتاقکنج  تارا  ش اومادر

ن دخترش وامادر با تمام زور و قدرتی که داشت، بر دستان و بازساخته بود و 

 .کوبید می

و  هدف مادرش بود که پیوسته بر سر های بدونِ  پلوشه تنها مترصد مشت

های بیهوده و ناشیانه،  بارید، اما مادر از شدت حواله کردن ضربه او می روی

گریست،  ظلومانه میجوش و مپربعد در حالیکه . عاقبت خسته شد و به زمین افتاد

 :ادامه داد

خبر کاش مرده بودم اما چنین دانم خوابم یا بیدار؟  نمی شنوم؟ چه می یاخدا»

آمد تا این پیام را  ات از لوگر می جنازه ایکاش .شنیدم نمیرا انگیز  نفرت

تا یک طالب انتحاری را در لوگر از شهر کابل رفته بودی  ؛تو آخر. آوردی نمی

بیش ازین  کهبگیر زود فسم را ن ،خدایات کنی و بگویی دوستت دارم؟ املاق

 .عزت نشوم بی

دانستم که بلند نمی  .یافته دارم ر هوشیار و تحصیلمن دلم خوش بود که دخت

یکدفعه ؛ ، همانند مرغانی است که در حین اوج گرفتناحمق این دخترِ  پروازی

 .نشیند مینجاست بر روی  آمدهفرود 

خودت را تا این حد تنزل داده   کردی که سطح توقعات تاجرآخر تو چطور 

اما چرا  ،خوار و حقیر کنی؟ درست است که چندین سال پیش او را دوست داشتی

برای خدا، با این بلای از  ؟گردد بر مینماید که به عقب  تره دیدگاه تو ارتقا نمیگس

 «...طاقت فرساشنیدن این خبر زشت برایم  احت! زا چگونه کنار بیایم؟ آفت

شرم احساس ترسیده و شدت به که  او. نگذاشت جمله مادرش ادامه یابدپلوشه 

مادر سعی . در بغل گرفتمحکم و زانوان او را  به مادرش نزدیک شد، کرد می

صورتش را بر او را از خود دور کند، ولی پلوشه  ،کرد با ضربات مشت می

 . تکیه داد زانوی مادر

گریه پلوشه با صدای بلند وقتی دستان مادر ول و رها شده آرام گرفت، 

زار می گریست که مادرش را ترس برداشت و با حیرت   وی چنان زار .سرداد

 :گفت می  نانهق ز پلوشه از میان گریه هایش هق. کرد دخترش را نگاه می
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کاش یک ضربه . و دل خریدارم هایت را با جان  ها و مشت سیلی، جانمادر»

این زندگی که برایم جز رنج و . دادی زدی و به زندگیم پایان می محکم می

من چقدر دختر بدبخت و  که کنم احساس میچه کنم؟ خودم هم  ،نیست روزی سیه

 .هستمبداقبال 

. و آسوده ، خاطرجمعخیال و سرخوش بی. دل دختری بودم شادمان و پاک

گردم  از سربلندی وغرور، احدی به. دانستم می دختر جهان ترین خودم را شادمان

گی؛ دست  ورزیدم؛ از خوشحالی و ذوق زده به هرکس که کمی مهر می. رسید نمی

آمیزم، روح بهترین جوانان را تباه و برباد  با یک نگاه مهر. کرد را گم می شو پای

شدند، بعد برایش اهمیت نداده رهایش  من می ای ها شیفته وقتی آن. دادم می

 .کردم از سرکشی و بالندگی؛ هیچ کسی را حساب نمی. کردم می

. شناسد سر از پا نمی شادمانی من، خوشحالی وبهترین پدر دارم که برای 

ترین و دوست  خوب. اردذگ نی دارم که هیچ چیز برایم کم نمیمادر مهربا

در . شود در جهان کمتر دیده می نظیرشو برادر دارم، که  ترین خواهر داشتنی

وضعیت اقتصادی و . ام هل علم و فرهنگ است به دنیا آمدهآل که ا یک خانواده ایده

فقر و  ای هنوز مزهما  هموطن ها ی ما همیشه مناسب بوده و مثل ملیونهرفا

از . ام هایم رسیدهآرزوتقریبا  به اغلب کم نیاورده در زندگی . ام بدبختی را نچشیده

موفق در دانشگاه قبول شوم که در رشته مورد دلخواهم  این بود کهیم جمله آرزو

 . شدم

 در. کردم تا حالا چندین خواستگار را که از هر لحاظ برایم مناسب بود، رد

 بینند و مرا به چشم خریدار می ها و دانشگاه، خیلی پسران آراسته و موقر انجمن

 این اما با ،چرخند ردم میبه گِ ها  ، مثل پروانهدهماگر اندکی از خود انعطاف نشان 

 !نام دیوانه زدند هام را ب قول حافظ، قرعه هبکنم که  چه ،وجود

خواهد خوب مرا لت و  ی برای گفتن ندارم و خیلی دلم میمن هیچ حرفمادر، 

شود دست ازین  مرا شکنجه و عذاب بدهی تا سبب. کوب کنی تا دلم یخ شود

این دل لعنتی از عطش و مرا در زولانه و زنجیر بکشی تا . بکشم ها دیوانگی

که چنین نکنی، من در اسارت و  تا زمانی .گی عشق آن پسر دهاتی رها شودتشن

ازین قید و بند من قادر نیستم تا خود را . زنم دست و پا می بس آن طالب انتحاریح

توانم به تنهایی خود را از گرفتاری و مخمصه این پسر نجات  من نمی. رها سازم

 . دهم
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ای  حتا لحظه. این هشت سال چه کشیدم دانی که من در طول تو نمی ،مادر

ها  در طول این سال یقین دارم که اگر از طرف او. باشمنبود که از یاد نقیب غافل 

این دل  چون .رفتم شد، شما را رها کرده دنبال او می ای می ترین اشاره کوچک

لجام اختیار  کنم که چرا از خودم حیرت می. سرکش و یاغی در اختیار من نیست

 .تا این حد از دستم گسسته است

گفتم  به دلم می. ز زندگی سیر شده بودمها ا خبر نداشتی که سالمادر، تو 

د کن این رازی را که در دلم سنگینی میبگذار . مرگ یک بار شیون هم یک بار

ر آدم . ترسیدم افشای راز میاما از  .باد هرچه باداتا  بگویمتو  به بقول مردم، س 

دریچه تا کی باید  .نگهداری این سِر هم از حد گذشته استولی . برود اما سِر او نه

 خود بگویم یک صبر کن و هزار افسوس نخور؟  تا چه زمان به ؟قلب را قفل کرد

.قریش، چه صد قریشگذشته، چه یک آب از سر  اکنون کهاما 
۹۰
بگذار فریاد  

آن طالب . را دوست دارم یبلی، آن طالب انتحار. دارم بزنم که من او را دوست 

های تنم و  تمام رگ. مادر دوست داشتن او دست خودم نیست. بدنام و بدآوازه را

 .دارد زند که او را دوست می های بدنم فریاد می سلول

هنوز در میان که  چون .مطمئین نبودمنرفتم، بدنبال او کف تا حالا که سر به 

خاطر  هب .کنمبود که من روی نقیب حساب  ما حرفی عاشقانه رد و بدل نشده

  .ساختمسوختم و ها با دلم  سال ؛همین

که  نه این. که شنیدم او با طالبان پیوسته، دیگر سر نامش خط کشیدم زمانی

م را به این خاطر که دیگر خود بلکه ؛باشد دوستی او از دلم کاهش یافتهعطش 

حیثیت . رود م بر باد میزت پدرگفتم آبرو و ع. کردمام  قربانی نام و آبروی خانواده

ها مادر او برایم  که پس از سال زمانی .رود ال میؤو اعتبار کل خانواده زیر س

انگار از نو متولد شده و گستاخانه و بی . دمیدخون تازه در رگهایم  تلفن کرد،

 . افتمپروا به سویش شت

ل گردنکش و عصیانگر به من دیگر از جنگ و مبارزه با این د، درولی ما

به سویی می برد که  ؛ها وانهاین دل لعنتی مرا مثل مجنون و دی. ام ستوه آمده

و دنیا برایم سیر آمده دیگر از زندگی . اش برایم پوشیده و مکتوم است آینده

عاجز و لعنتی، رمانی این دل گری و ناف دیگر از طغیان. چوبه دار شده است چهار

                                                             
 .چه یک وجب، چه صد وجب. قریش در اصطلاح عامیانه؛ وجب    
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این دل برای من رام و مطیع . بلا است ،نیستاین دل برای من دل  .ام درمانده شده

  .زده است جنون و جنم. دیوانه و هار است .سر و سرکش استودخ ،نیستشدنی 

همدرد و تو یگانه . باکی ندارمهیچ  ؛با تو من از ابراز احساس خودمادر، 

ولی چگونه رویم را طرف  ،ستیاهمراز من و  مونستو تنها . غمخوار من استی

تر  ام؟ بگویم من ازین بیش دهش یپدرم بالا کنم؟ بگویم عاشق یک طالب انتحار

تر  بگویم سلیقه و سیرتم ازین بیش؟ یستمو سزاوار انتخاب بهتر ن ندارم قتلیا

 نیست؟

برای من تنها صورت مهم و . ارزد دانم چرا سیرت برایم پشیزی نمی نمی

 . آنهم نه هر صورتی، بلکه رخسار گرم و دلپذیر نقیب. ارزشمند است

که  یهای تحصیل و درسآخر من همرای پدرم چه بگویم؟ بگویم این همه 

و اراجیف  مهمل ،پرهیزی ام در راه خشونت مبارزهاست؟ عاطل و باطل  خواندم

مطالعه  ؟نیستبیش  یدر مکتب و دانشگاه جفنگ و لاطائلات است؟ درس و تعلیمم

 دانش و آگاهیم هیچ و پوچ است؟ ،و معلومات

ثابت کنم خشونت که  برای این. ام ست که به جنبش گیاه خواری پیوستهمدتی ا

کشتن حیوانات و گوشت خواری؛ از  .استش زشت و قبیح در اشکال متفاوت

ها و طرز تفکر نوین و  و حاصل این بینش ثمره لیکن. تبقایای دوره جاهلیت اس

  است؟ یانتحارمدرن، عاشق شدن به یک طالب 

بگو مادر، چرا من چنین هستم؟ چرا مثل باقی دختران نیستم؟ این دل لعنتی 

هوش و عقل استفاده ای دل، از ج هچرا در اختیار خودم نیست؟ چرا من ب

اهنمایی کند، توانم؟ آخر این عقل اگر قادر نباشد مرا در امر شریک زندگیم ر نمی

 خورد؟ پس چه به درد من می

هرچه . کند می روی پیش سوی آن طالب بچه بهقلبم بی اراده دانی مادر که  می

دیگر . شود تر می سوزانو  تر داغشوم، آتش اشتیاق و هوس در من  مانع خود می

انم را از روح و رو. شود و دنیا پیش چشمم سیاه و تاریک میآب از سرم گذشته 

او مرا اسیر . کنم تمام وجودم لبریز از عشق اوست من گرفته و احساس می

در عشق . ته استانداختنگ  در قفسِ  ،همچون گنجشک چشمان پر نفوذش کرده و

گار در وجود او محو ان. نمانده استام که چیزی از وجودم باقی  او چنان پیش رفته

؛ روح و تنم را های سوزناک علههمچون ش ،آتش عشق و دلدادگی. ام و نابود گشته

 .سوزاند تمام وجودم را میهای آن  فرا گرفته و مشعل
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پاچه او  ،هایم همانند سگ خیره چشم کهتحت تاثیر من قرار گرفته  یزالبته او ن

. کند می شا من هم او را به دام انداخته اذیتچشمان . کند را گرفته رهایش نمی

چشمان . گذرد دانم که در دل او چه می یم گرداند، ش را طرف من میانوقتی چشم

 .محو تماشای من شده استاو را سلب کرده و او هم من هم تاب و توان 

از فراق . من دیوانه شده  از غم نقیب مادر، بعد از اینکه کوچ ما به کابل آمد؛

حسرت دوری از من، او را از زندگی . من مکتب را رها کرده و به کوه بالا شده

  .وصل کرده استبیزار نموده با طالبان 

قرار ی دیوبندی ها تحت تعلیم و تربیه ملاها و مولویهای متمادی  سال نقیب

. مرید و پیرو درست نموده بود. برده و عروسک ساخته بودندیک و از او داشت 

در فراگیری عقیده افراطیت تا آن حدی پیش  او. خادم و چاکر تربیه نموده بود

دیدارش رفتم و اما با این وجود، وقتی به  ،ت که برای انتحار کردن داوطلب شدرف

. صدقه چشمان محسور و پر نفوذم نمودرا  شچشمانم نگریست، دین و دنیابه 

دور  نمودهرا فدای یک تار مویم  دور سرم چرخاند و آنرا اعتقاد و ایمانش 

قلاج
۹۹
ی افراطیت کشاند، حالا ها را به بیراههگونه که او  عشق من همان. کرد 

 .رجعت و عودت داده استبشری دنیای انسانیت و کرامت  وار به  دوباره معجزه

حال او  همن ب !حال خواهرم لیمه هب خوشگویم  اما مادر، همیشه به دلم می

 اوانی را ببیند، از شیدایی و شیفتگی به او هر جو. خورم رشک برده وغبطه می

چند بار به دورش  کفی مثل شاپراز دور و نزدیک؛ علنی و مخ. کند ذوق می

تا ببیند جوب دندانش دچرخ می
۹ 
تنها و تنها دلم . حال من هست یا نه؟ اما وای با 

 ؛در آتش گداختهرب سُ و مثل  شود انتحاری؛ مثل قند آب می برای این بچه طالبِ 

 .فرو می ریزدقطره   قطره ؛ذوب شده

ساعت  هر. شود کباب میبه فکر او  از دلم خبر نداری که شب و روز ،مادر

زندگی  ای کنم اگر او نباشد؛ انگیزه فکر می. آورم و هر لحظه او را به یاد می

ها در دلم  دانی که اسرار عشق او را سال نمیهیچ . ماند کردن برایم باقی نمی

 . ام ز خجالت بر زبان نیاوردهمدفون و مخفی کرده و ا

 چون کبوترِ  زنگ زد، دیگر طاقت نیاورده و همبرایم وقتی مادر او  پریروز

 انداختهخود را در دام او  .بال شکسته به پرواز در آمده تا لوگر به پیش او رفتم

و  کشیدهباکانه خودم را در آغوش او  بی. را به او سپردم تهورانه قلبمجسور و م

                                                             
 

 .قلاج؛ پرت کردن، دور انداختن   
  .ی زندگی شایسته .جوب دندان، در اصطلاح عاماینه، مناسب حال    
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 برایشرویی؛ راز دلم را  خجالت و کمبدون . همانند یک کودک پیشش گریستم

  .راحت ساختمسبک و خالی کرده خودم را 

سالم  جسمِ . معیوب هستممن ای که  خوب نشناختههنوز جان، تو مرا ولی مادر

ام در  بیمار و علیل ای مُخ بخت برگشتهاین  .دارم ولی ذهنم ناقص و عیبناک است

 . رود اختیار من نیست و راه خودش را می

 قدر چرا من اینکار کنم؟  هبگو چ تواین هم شد زندگی؟ ، جانمادرآخر 

وهم و پندار را از ؟ مرا راهنمایی کن که چگونه این ت  و رویایی هستم تیخیالا

 چگونه این دیوانگی و جنون را از خود دور کنم؟ ؟برانمخودم 

آیا من توهم؟ بگو چه خاکی بر سرم کنم توجان، مادر
۹ 
ض آیا مرندارم؟  

فرنییزواسک
۹ 
گونه توهمات و اختلالات  ندارم؟ آیا پدر کلان و مادر کلانم به این 

  باشم؟ها به ارث برده  که از آن ندروانی مبتلا نبود

باور و ایمان پیدا کنم؟ های زندگی  کار کنم تا به عقل و واقعیت هچمادرجان، 

  «...از دنبال دل رفتن، آخرش مرا به ویرانه و خرابه نمی کشاند؟ آیا آیا 

حس شنید،  را می پلوشهوار  حالی و مجنون وقتی احساس شوریدهمادر پلوشه 

و ا. افتاد و دلش برای دخترش کباب شدآمیزی و همدلی در درونش به رعشه  ترحم

سر کرد،  ندامت و پشیمانی میاحساس آمیزش  تند و خصومتحالیکه از رفتار در

کلام او را  ؛شمردهبعد بسیار آرام و . داد ترش را گرفته موهایش را نوازش میدخ

 :قطع کرده گفت

 مشکل. دانستیم ای و ما نمی  رفتار بودهتو به درد عشق گ، خترمبیچاره دوای »

کنی توهم است، پیش از  این افکاری که تو فکر می. کنم درک می کم کمترا تازه 

تو عاشق . ای گرفتهکه از مادر کلان و پدر کلانت به ارث برده باشی، از من  این

ون برق به جرقه و چ روح و روان ترا هم ،درد جنون. دانستم شده بودی و من نمی

چون  همها  عشق ترا درین سال .خبر بودم من از آن بی، ولی آوردهخلجان در 

 .اوای از دمِ بی خبر م اما ،های خزانی زرد و پژمرده ساخته برگ

 ای و خود را به او نسپردی، ارادهدنبال آن پسر نرفته  هبکه چرا زودتر  این

. تا توقف و درنگ کنیه شدمانع دانش و آگاهی تو  .محکم و استوار تو بوده است

کلی بسته و  هرا ب آن قادر نشده و قرار گرفتهسر راه عشق  تو حکمت و معرفتِ 

 .مسدود سازد

                                                             
    

Illusion های پیرامونی درک غلط و غیر واقعی از پدیده. 

  2 Schizophrenie اختلال روانی یا بهم خوردن قاعده و کارکرد مغز . 
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باید  .کندهدایت  ها ها و خرابه به ویرانهترا عشق که  خوف داری ینزاتو  

عشق . کند سهو و خطا نمیعشق هرگز  .چنین خصلتی ندارد عشقبگویم که 

. جنب و جوش است  های راکد و بی تپش قلب ،عشق. هاستامید و آرزو ی دریچه

عشق .است حیات خوشبختی ی عشق چشمه .استتعالی  عشق الوهیت و ذات باری

  .زندگی و نبات شیرین تلخ کامان است ی انگیزه

کسی . کنند لذت زندگی را احساس و تجربه نمی شوند، کسانی که عاشق نمی

و شوق دایم . داردلانه کرده است، مدام شور و شر جوانه زده و که عشق در دلش 

روحش مدام در جست و  .باشد میآور    اطانگیز و نش هیجان همیشه. داردشادی 

ترسد و ریسک و  از حوادث و ماجراهای عشق نمی. جوش و خروش استخیز و 

 .کند خطر می

عشق . سازد رشار و لبریز میعشق تمام وجود ما را از شادی و شعف؛ س

های رفیع  عشق ما را به قله. سازد بخش می یند و رضایتآ کام ما خوش هزندگی را ب

عشق . های زندگی است ترین لمحه عشق لذت بخش. کشاند و شادی آفرین بالا می

های  عشق افکار و اندیشه. روان آدمیستآسایش و آرامش روح و  ی یگانه گنجینه

عشق . آسا و موهبت الاهی است عشق هدایای معجزه. دهد ما را جلا و صیقل می

جهان  ،بدون عشق. گوارای زندگی کردن استشیرین و  لذت خوشمزه و شهدِ 

 . حال و کسل کننده است کام ما تلخ و زندگی بی هب

فراق و . رنج و محنت دارد. گریه و زاری دارد. عشق  سوز و گداز دارد

عشق پس . ها لذت و شادی تنیده و نهفته شده است ی این اما در همه دوری دارد،

پوچی و بیهودگی   سر از. آورد در نمی ها و خرابهها هرگز سر از ویرانه 

 .کشد نمی

. جوش و خروش است. خنده و قهقهه است. در عشق شور و هیجان است

ملاحت . بیداری و شب زنده داری است. جُست و خیز است. هلهله و شادی است

 . و حلاوت است

عشق تاج . آورد میدر  و سماعگریاند و هم به رقص  عشق هم آدم را می

بود،  اگر عشق نمی .عشق دلباختگی و دلدادگی است. اخلاق و استاد معنویت است

چون عشق است، زندگی و جهان پیرامونی، علاوه بر . نه جهان بود و نه زندگی

 .مشکلاتش قشنگ و زیباست

به برخی علم و  کند و این است که به برخی عشق هدیه می الاهی درموهبت 

در قلب تو؛  .نعمت عشق ورزیدن عطا کرده استتو  خداوند به ولی دخترم،. عقل
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مهربانی و لطافت . است افزودهآرزو و امید . خداوند عشق و محبت کاشته است

و عظمت داده و  قشنگیو  زیبایی .است کردهنثار  درک و فهم. است زرع نموده

 . است کاریدهمقبولیت 

 یتوان تو می. هم ببینی ها را در سیمای به ظاهر زشت توانی، زیبایی تو می

تو معرفت عشق را  .روید میهم ها زارگل نیلوفر آبی از میان لجنکه  باور کنی

هر فردی که پا درین جهان . رسی توانی و از آن به مقصود می درک می

 رسالت تو. فه و رسالتی داردهر کس وظی. شود امری خلق میبرای   گذارد، می

 .نجات بدهی هلاکتتباهی و او را از  و یواین است که عاشق مرد انتحارگر ش

و مبرا از  هیچ فردی منزه. خالی از سهو و خطا نیستکس  درین دنیا هیچ

، نمودهمیل به انتحار طالبان پیوسته و به اگر  ،نقیب هم. اشتباه نیستلغزش و 

 . کنیم اشتباه می هما هم. اشتباه کرده است

 ما قادر نیستیم ون؛ چکنیم و دسته بندی می داوریبرای خود مان  ؛ها انسان ما

 ؛ ممکن است از میانحقیقترا بخشی از زی. فرد را بشناسیم نهادِ  ماهیت

به پوسته و قشر  ها ازین رو در قضاوت .عبور کندهای مختلف و متفاوت  صورت

قرار  حکم و بررسی ازین منظر مورد ها را  ء و پدیدهاشیایم و پچس ظاهری می

 «.دهیم می

بلند کرده به آرامی پلوشه با تغییر موضع مادرش، سرش را از زانوان او 

مادرش که . نگرست کمی دور رفت و به چشمان مادرش مات و مبهوت می

   :سخنانش تمام نشده بود ادامه داد

که  در حالی. آسمانی است ی برخی افراد از دیدگاه ما، فرشتهببین دخترم، »

ابلیس ؛ برخی هم از دیدگاه ما .اهریمن بدذات باشد ،ممکن است ماهیت این شخص

 .استملایک مقرب  ؛حقیقتدر ولی  است؛زمان 

گونه که انسان بد  همان. سازد یک اشتباه، انسان را بد نمی و زشت حرکتیک 

 .کند ماهیت خوب پیدا نمی ؛ا یک کار خوبب

فردی  .کنم شناسم و درک می میهستم که احساس ترا  دخترم، من کسی

. دانداحساس بچیستی  اندکی در موردرا درک کند که  ماتواند احساس  می

ممکن است احساس  ثروتمندی که مزه فقر و تنگ دستی را نچشیده باشد، چگونه

ود ش از زیر حکم سنگسار قادر می ی کهزن. یک فرد بینوا و فقیر را درک کند

  ؟می تواند احساس زنی را درک کند که منتظر سنگسار است ،فرار کند
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اس یک فرد احس. تواند درک کند احساس یک عاشق را، عاشق می طور همین

حالا احساس ترا . ه باشدتواند که زندان را تجربه کرد زندانی را، کسی درک می

شناسیم و  دنیای عشق را میچرا که ما  ؛پدرتتوانم درک کنم و هم  هم من می

 . نمودیمطریق وصلت  یناز

اخلاقی  دب اند، یک را درک و احساس نکرده عشق از نظر کسانی که آنلیکن 

شرم مایه  ؛ها عشق از نظر آن. آور است ءبدعت مضحک و استهزا. محض است

عشق را  دنیای انزیرا آن ؛مطلق است یلهوسبزشت و رفتار . استتام حیایی  و بی

غلط و هم قضاوتش  نشناسد، دنیای عشق راکسی که . دنکن نشناخته قضاوت می

 .قضاوت کند اش را نخوانده دربارهکتاب  مثل این است که شخصی. اس استاس بی

زنی است که از خشونت بیزار . شناسم زرغونه مادر نقیب را خوب می ،من

بدیهی است که  .مهربان دارد طبع لطیف و قلب. دل حساس و نازکی دارد. است

 انسان تنها فرزند پدراما مشکل این هم است که  .ثر استأمت اوفرزندانش نیز از 

های  مطیع رفتار ژن مان نبوده ودب و دوستنها تابع اصل و ن. و مادر نیست

غرنج و بُ انسان جوهر و روح مستقل دارد و یک موجود بسیار . وراثتی نیست

نقش بازی  علل و عواملها  ، دهانسان در شکل دهی شخصیت .است پیچیده

پرورش  پرهیزی فرزندانش را با روش خشونتگرچه ایشان  همین سبب به. کند می

 .نیستهم  ها بعید چون انسان است، راه خطا رفتن از آنولی  ،و تربیه داده است

که به محض  ترسم می، ولی گذارم می میاندر من موضوع را با پدرت 

داند و  عشق میرا خود زیرا اغلب مردان تنها عشق . کار را خراب نکند ،شنیدن

 .خواند از دیگران را هوس می

که افراد در مقابل  زمانی تا. دهد می ببینم چه واکنشی از خود نشان رحاله به

. گردد ر نمیاینگونه مشکلات قرار نگیرد، ماهیت روشنفکری آنها عیان و آشکا

، آزادی زنان و دختران را برای دیگران می خواهند و نه اغلب روشنفکرانزیرا 

 .دارد راسخباور و ایمان  پدرت به اعتقادش دانم می اما. شان برای دختران خود

ستیم که باور به عشق، از هپرهیزی  جنبش خشونت ما مجموعه افرادِ زیرا 

 «.اساسات اعتقادی ماست

با  ریخت و می شوق  اشکِ از سخنان عارفانه و نوازشمندانه مادرش، پلوشه 

نزدیکش شد کلام مادر که خاتمه یافت، . کرد میپاک  و ذوق با شوق اش آستین سرِ 

مادر که وی را سرشار و . بوسید پی می در پیو گردن او را در بغل گرفته 
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ای شیطان، از »: گفتنموده آمیز  طرفش تبسم نوازشمندانه و تفقد زده دید، به شعف

 «.چنین شر و شور استیر پد

خیلی . کنی ام می لاخره درکادانستم ب می، جان مادر»: پلوشه لبخند زده گفت

از  علاقه دارم بفهمم تو با پدرمولی مادر، من  .کنم تو افتخار می  هب دوستت دارم و

بار ازت پرسیدم تیر چندین . اند ها بوده شما کیرف مُع. چه طریق باهم آشنا شدید

.آوردی خود
۹۱
 «برایم قصه کنی؟ راآن ممکن است داستان 

چرا که . حالا نه ولی ،کنم البته که برایت قصه می»: زده گفتمادرش لبخند 

 « .یک وقت دیگر .حوصله ندارم اصلا  

گویی حوصله  ، تو همیشه میجان مادر»: کودکانه گفت گری عشوه پلوشه با 

دختر، ادای »: مادرش گفت «کنی؟ وقت حوصله پیدا میلاخره چه اب. ندارم

که هنوز به بلوغ جسمی و فکری  ه این سبب نگفتمتا حالا ب .گی در نیار نازدانه

ازعمق دانستی تا موضوع را  هنوز از عشق و محبت چیزی نمی. نرسیده بودی

، بگذار برایت دانی میاحساس عاشقانه را حالا که خودت . بدانی و درک کنیدل 

 «.اول برو برایم چای بیاور بعد. قصه کنم

 ، چای آوردهنگریست انگیز می هیجان پلوشه در حالیکه به رخسار مادرش

  «.جان، شروع کن دیگهمادر»: گفت

. سازد با دخترش شریک ن رایی شیر خاطره داشت این دوستمادرش هم 

چنین آغاز سخن دخترش را مورد خطاب قرار داده اشتیاق شوق و با  بنابراین

 : کرد

دانی، من در یک خانواده فرهنگی، از  گونه که می نهما !گوش کن دخترم»

وقتی . های لوگر است درحالیکه پدرت از پشتون. ام شدهتولد مهای شمالی  تاجیک

پدرم در چوک . دم در مکرویان کابل اسکان گزین شا من سه ساله بودم، خانواده

من و پدرت . مادرم در لیسه حبیبیه معلم بود. پل باغ عمومی کابل کتابخانه داشت

. التحصیل شدیم کابل فارغمعلمین کارمل، از دارال در زمان زمامداری ببرک

 غیر مترقبه ییک حادثه ، ولیجا آغاز یافت ازهمان گرچهآشنایی من با پدرت 

 .علت اساسی پیوند ما شد

                                                             
 .تیر خود آوردی، در اصطلاح عام، از موضوع طفره رفتی  7 
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 و کردیم میدید کوتاهی دید و باز ؛گاهی در صحن دانشگاه  گاه ؛پدرتمن با 

لام و یا یک لبخند با فقط یک س؛ این دیدارها اغلب .مان را دوست داشتیمدیگر  هم

 .ین باهم رابطه نداشتیماداری بود و بیش ازامزه و معن

 قرار شد و ه بوددر یک تعطیلات تابستانی که والدینم در روستای شان رفت

. عجیبی برایم رخ داد ی ق شوم، حادثهحلها م پس از رخصتی دانشگاه با آن من هم

روستای ما  بوس از کابل به مقصداتوکه هوا گرم بود، من در آفتابی یک روز 

نیز داخل بوس کمی جاده را پیمود؛ متوجه شدم که فاضل اتووقتی . حرکت کردم

. آمد ما می ی خانه هیاز شمالی بود که گا ،فاضل جوان خوش تیپ. بوس استاتو

 ،چند دقیقه بعد. یمبرد و از معاشرت باهم لذت می شدیم کلام هم یکدیگر  با بار چند

چون من چادری . کردمسلام و احوال پرسی  هرفتنزدیکش بوس اتو از راهرو

دیدن من خوشحال او هم از . ین شودیپافکر کردم من را نشناخته  پوشیده بودم،

 .زنیم باهم گپ مین ین شدیپاموقع شده گفت، 

ا حدود م ی خانه. ین شده یکجا حرکت کردیمیهر دو پا ؛در ایستگاه مورد نظر

چون از سرک عمومی با  .او نزدیک شده بود ی اما خانه ،متر مانده بودسه کیلو

او را با من ندیده  که کدام آشناییید رفتیم، فاضل ترس دیگر قصه کرده راه می هم

 .درست نکند حرفما  سرِ  پشت

دم خو. هم قبول کردم من .باریک فرعی برویم برایم پیشنهاد داد تا از راه

وقتی وارد راه . شناخت داشتم و مرا کسی نمیچادری  زیرا. چندان ترسی نداشتم

تا حالا از ای بود و  راه تنگ و بیغولهچرا که . ام گرفت باریک شدیم، کمی واهمه

 . آن راه عبور نکرده بودم

فرورفتگی  ؛بر زمینراه را پوشانده و جای پای عابرین کف  هرز،های  علف

. کرد ها را جدا می راه، مرز خارها وعلفبودن  عرض کمتنها . ایجاد نموده بود

بیابان  جلو دید .ودیده بیصورت نامنظم رو هقد، ب های کوتاه سمت چپ راه، درخت

لی کهنه و دیوارهای گِ ، سمت راست راه. ساخت مسدود می شاخسار درختان؛ را

 .بودو پوسیده  متروکباغ، همه های  روازهد .شد دیده می  فرسوده

جا هیچ  شاید از آن ؛ ولیشد دیده می یک موتر عرضبه اندازه  ؛راه پهنای

روی  هب ،بایسکل و موتورسیکلت های تنها جای ارابه. موتری عبور نکرده بود

جاده ین گردید آدم بر ا کوبتر ممکن میلیفراز ه اگر از. ها نشسته بود خاک

گذشت و  ها می از کنار باغ صرف ،بیغولهنظر اندازد، این راه  متروک و فرسوده

 . داد ف راستش را بیابان بزرگ تشکیل میطر
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سمت چپ راه باریک را  ،گرفت ی آدم از زمین درین مسیر قرار میوقت

 ترس در موقع عبور ازین مسیر،. کوهی پوشانده بود ای درختان نیمه قد کشیده

 . دل عابر می افگند بر ؛بیابانسمت وحشی از  ترسیدن حیوانا

. انداخت، دیگر از حیوانات بیابان بیم نداشتمواهمه که فاضل در دل من  زمانی

به ما را  رسیده های وحشی آدم های کوهی، که از پس درخت سم ازین بودتر

 .نگیرند اسارت

چشمانش . شدتر  بیشفاضل خوف و بیم تر پیمودیم،  زیادکمی که مسافه را 

تابی  یر دید شکارچی، نا آرام بود و بیز چرخید و مثل آهوی ش میبه اطرافمدام 

 هیچکلی پرت است و در سخنانش  هنظر انداختم که حواسش ب کباری. کرد می

ای و  از زندان فرار کرده گویاه شده؟ فاضل، ترا چ»گفتم . شود دیده نمیی تمرکز

  «!کند کسی ترا تعقیب می

جا  این. ای جان، تو در شهر کابل بزرگ شده  لانی»: فاضل در جواب گفت

پسر و دختر اجازه ندارند در کنار هم راه رفته با . استترسناک مردم خیلی 

رسوای جهان کند  فکر بدی میاگر کدام آشنا ما را ببیند، . دیگر صحبت کنند هم

 . شویم می

و  میکن قصه می چند دقیقه نشسته؛ جا نیست آنصاحبش  برویم کهدر باغی بیا 

 «.دهیم پس از آن به راه خود ادامه می

ن بهتر است همی؛ ترسی اگر خیلی می. روم من در باغ نمی ،خیر نه» :گفتم

آزاد هستیم و جا  آن .بینیم همدیگر را میدر کابل  از هم جدا شویم و یک زمانحالا 

 « .کنیم می صحبتترس و هراس باهم بدون 

او  .تر شد ش بیشا اضطرابطرفم انداخت و  هنه بلتمسامنگاهِ فاضل 

دراز  من دستش را به سمت کرد، طوری که مانند دزد به اطرافش نگاه می همان

گفتم در باغ دستم را ندادم و  اما من .بگیرد و وارد باغ شویما از دستم کرد ت

جا بدور از  خدا فقط ده دقیقه آن هترا ب ،جان نیلا»: او التماس کرده گفت. روم نمی

 « .شویم جدا می یکدیگراز  پس از آنزنیم و  می پمردم باهم گ دید  چشم

آمیز جلوه  داختم، صورتش برایم معصوم و ترحموقتی به چهره اش نظر ان

محکم گرفته  فاضل دستم را. دستم را به دستش گذاشتم ودلم برایش سوخت  .کرد

باغ نزدیک  ی بعد آهسته آهسته به سمت دروازه. نگریست اطرافش را به دقت می

. هردوی ما باهم وارد باغ شدیمو  دروازه باز شد. فشار داد راگیر  دسته شد

 .فاضل دروازه را بست ولی قفل نداشت
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فقط اکنون . ناپدید شد ز نظر ماکلی ا هبیرون ب ی که بسته شد، منظره وازهدر

ام گرفته و مرا به سمت دراز فاضل کمی آر. میدید غ را میهای اطراف بادیوار

ار دیگر دویده از فاضل یک ب. دراز چوکی نشستیم سررفتیم . چوبین کشاند چوکی

فاضل، »: گفتم. باره آمد پهلویم نشست نظاره کرد و دورا بیرون  سوراخ دروازه

در فاضل  «ترسی؟ قدر می بیرون که کسی نبود چرا این. ستیت زده اچرا وحش

ها از نظر مردم محل بد نام است و چند بار زنان  نیلا جان، این باغ»: جواب گفت

 «.آبرو ساخته اند جا گرفته رسوا و بی ینا و مردان را از

این  اولاز ترس و نگرانی مو بر اندامم راست شد و سرش داد کشیدم که چرا 

 .یافتشدت ش صدای ضربان قلب واهمه گرفت وهم را فاضل . موضوع را نگفت

که حالا  ،گفت هموس کرد از روی ناچاری موس .نگریستم با خشماش  چهرهبه 

و فکر کردم که فاضل شاید  گرفتم تاجرمن هم از دلداری فاضل  .نشدهخبری 

 . ترساند مرا می

ازین حرکت فاضل عواطفم . شروع کرد بعد دستم را گرفته به بوسیدن

که  ین چه رفتار استافاضل، »: دار شده دستم را پس کشیده و داد زدم جریحه

 از اعتماد من سوء تو همینقدر بود که به این زودی شخصیتوقار و ؟ کنی می

 «؟کنی استفاده می

اگر آدم کسی را از جان نیلا جان، »: انداخته گفت شتاقانهم  ِسویم نگاه هبفاضل 

صورت او را ببوسد، چه حال و هوایی یا ولی نتواند دست  ؛اش بدارد و دل دوست

 « دهد؟ دست میاو به 

 طرفش به. برایش آب شددلم  لحن فاضل چنان عاجزانه و ملتمسانه بود که

ستیم، هگفت حالا که تنها . داما فاضل لبخندم را از پشت چادری ندی ،لبخند زدم

شدت گرمی و من هم از . این چادری لعنتی را از صورتت بردار کنم خواهش می

. ی سرم انداختماش را بالا التماس فاضل، چادری را از پیش صورتم پس زده دامنه

 . شکار شد، فاضل هم لبخند زده خوشحال شدآام  وقتی زیبایی چهره

، یار زیبا و درختان خرم و تنومندهای بس اطرافم را که نگاه کردم، دیدم گُل

بر شاخسار  مرغان ای ها و هلُهلُه باغ را زینت داده و صدای گُنجشک ی محوطه

بی صاحب و  این باغ بی»جا خوشم آمد و گفتم،  از فضای آن. بلند است ها برگ گل

 «قدر قشنگ و زیباست؟ است که این چه کسیدر و پیکر از 

کرد، با  شیفتگی و شیدایی نگاه می بامن  ی فاضل که تا حالا یکسره  به چهره

کسی که غرق در تماشای صورت زیبای تو » :گفت چاپلوسانهو  متملقانهسخنان 
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وقتی تنها من . سازد ا و درختان در باغ ضایع نمیه باشد، وقتش را برای دیدن گل

ستی، ااما وقتی تو در کنارم  ،کنم های باغ تماشاه می آیم، به زیبایی جا می این

  «!تو خجل و شرمسار است ی در پیش چهره های زیبا و درختان باغ گل

چه ها را از  خوشمزگی وها  طبعی گونه خوش این» :من هم خندیده برایش گفتم

 ناگهانزد،  تمام وجودش موج میاو در حالیکه شادی از  «ی؟ا هگرفت یاد یکس

 شصورتتا خواستم . حمله کرده صورتم را میان دستان پر زورش محکم گرفت

با . هایم گرفت پی از گونهرد آبدار و پی ی چند بوسه دور کنم،از خودم پس زده را 

برایم بسیار ناخوش . شعور کنار برو بی»: زحمت خودم را ازش دور کرده گفتم

من آمده بودم . باشی نزاکت بینفهم و قدر  کردم این فکر نمی. بودآور  چندشآیند و 

 «.ماز تو انتظار نداشت ادبانه بی رفتارچنین . مبزن پتا با تو گ

شده دستم را گرفته باز پشیمان  رفتارشاز فاضل از خشم من نگران و 

 خواهم معذرت می» :کرد او مدام و پیوسته تکرار می .تا بنشینمکرد   میالتماس 

  «.ترا بوسیدم که دوستت دارم آخر. بزنیم پکنم بنشین باهم گ خواهش می. جان نیلا

اندازی و  زیرا تو خصلت دست. گپی برای گفتن نداریم. دیگه نه» ،من گفتم

نشینی  هنوز آداب معاشرت و هم. رفتارت وقیح و بی نزاکت است. تعرضانه داری

بدون اینکه روش ارتباط و مراوده را از راه قلب بدست  .دختران را بلد نیستیبا 

گویا هنوز  .کنی به روش فیزیکی توسل جسته تعرض میمثل حیوانات؛ بیاوری، 

 «.نیاموخته ایراه گفتگو و مفاهمه را 

دروازه در حدود . باغ دوید ی به سمت دروازه فاضل سخنم را قطع کرده

از سوراخ آن به وقتی پشت دروازه رسید، با عجله . بیست متر از ما فاصله داشت

چادرت را محکم جان، نیلا »فریاد زد،  دویده مطرف هب عاجلو  بیرون نظر انداخت

کرده اکنون پشت دروازه باغ  چند نفر ما را تعقیب می. فرار کنزود کرده از باغ 

سعی کن هویت من و خودت افشا . کنم من از دیوار باغ فرار می. ستنده در بیرون

نشود و یک رقم 
۹۱

 « .از باغ بیرون بکش را خود

صورتم را با چادرم پوشانده  فوریوحشت شوکه شده بودم، ترس و که از  من

که دروازه را باز کردم، دیدم  به محض این. طرف دروازه دویدم تا خارج شوم

بگیرید که »: نفر اطرف دروازه را احاطه کرده فریاد زدند سیجمعیتی در حدود 

 « !آمدند

                                                             
 .یک نوعی. یک قسمی در اصطلاح کابلی، یک رقم    
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محکم دامن چادرم از حمله کرده،  به سویم ،های هار و خیره همه مثل سگ

بود؛ بدنم  ها نجس زنا کار از دید آن ها نامحرم و زنِ  چون زن از نظر آن. گرفتند

اکنش نشان دهم، مثل که از خود دفاع و و برای این. محفوظ ماند شان از دسترس

ابتکار جالبی  باریک. کردم حمله می انزخمی؛ دور خود پیچیده و طرف آن مار

 ،من چون زن هستم. را بگیرید آنانبروید  !ها غیرت بی»: فریاد زدم هبیادم آمد

 «رسند؟ زور تان به من می

که لابد  ند، یک دفعه فکر کردنددبه سمت اشاره دستم چشم دوخته بوکه  ناآن

سرعت  ا شتاب وب از این خاطر. اند و تازه فرار کردهمن بوده همراه  چندین مرد

بودند،  دان ابله و خرفتچهار نفر شان که پیر مر. به طرف دیوار باغ دویدند

از دست ما ! حیا و شلیته زنکه بیآرام بنشین »: اطرافم را محاصره کرده و گفتند

اگر شور .توانی فرار کرده نمی
۹۱
خوردی، همینجا با سنگ و کلوخ دمت را مثل  

را  ای ما منطقه ،تو و امثال تو. کنیم زیر خاک گورت میو  کشیم سگ می دمِ 

ی ها امسال از گناه .ا می سوزیمپاک ساختید و ما از دست گناه شماهو نامردار 

 معصیتها، هنوز یک قطره باران از آسمان نباریده و ما از  ها و فاسق شما فاحشه

بازهم خدا را شکر که چطور از آسمان بالای ما سنگ . سوزیم شما زناکاران می

 «.بارد نمی

گ که اگر هفت س ندآور داشت کثیف و چندش ایچنان چهره انشنفرِ سه 

بدنمای زشت و های  هیکل ازمن هم  .کرد مینسیر  ،لیسید گرسنه صورتش را می

های  مثل سگ آنان هرباراما  .کردم وحشت نموده به هر طرف فرار می آنها

را از چنگال این پیران فرسوده  البته توان فرار. ندگرفت جلویم را میدویده  نگهبان

هویتم از  تاجا بمانم  ترجیح دادم که آن ؛ بنابراینشد می م مانعا یچادر اما ،داشتم

  .افشا نشود که دختر چه کسی هستم یزیر چادر

که به دنبال فاضل دویده بودند، موفق نشده  ان از آن تعدادی، دقیقهپس از چند 

کردند فرار  بال افراد خیالی بودند که فکر میدن هب انآن ای یک عده اما ،برگشتند

 انرش زنان از میان آنباشد، غُ  هم مثل شیری که در تله گیر کرده من. اند کرده

 انو در میان آن اردفرار امکان ندکه  فکر کردم ولی .فرار کنم تاپالیدم  سوراخ می

داده منتظر  تقدیرپس تن به  .کردند گیر می مرا دوباره دست کهپسران جوان بودند 

 .ماندم

                                                             
 .حرکت کردن. شور خوردن در زبان عامیانه، تکان خوردن    
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را در دام گرگ درنده  گویاکه  ندکرد برخورد میای  به گونهبا من  انآن

 که انگار دشمنِ  داد رکیک می های زشت و مرا دشنامچنان هر کدام  .دنباشانداخته 

فحش  هر بار که می خواستم چیزی بگویم، فقط. ستمهسخت و جانی شان سر

 تا رهایم کنند،کردم  پیش شان التماسیکبار . باشم و چیزی نگویمکه ساکت  داد می

م تاریک اندنیا پیش چشم ،دردشدت ند که از مرا با لگد زدچنان  سه نفر آناناما 

 .گشت

فکر . زدعجز و دلمردگی عجیبی به من دست  احساسِ بود که  وقتدرین  

گیر کرده هر لحظه  ؛میان دو سنگ آسیاب مهیب و سنگین کردم که در

تنگ و  در قفسِ هایش را قیچی زده  مثل کبوتری که بال. شوم یر میخموردخ

 ترسیدمکه گرفت  و ناامیدی وجودم را فرا یأسچنان احساس  .تاریک انداخته باشد

 .به پایان برسدو سرنوشتم با این بدبختی و فلاکت  باشدروز آخر زندگیم 

 .ه نجات دهدمرا ازین گرفتاری و مهلک وندرو به آسمان کردم تا خدا گاه آن

مادر و کل اعضای خانواده و دوستان و اقارب، هر کدام به سرعت  پدر و ی چهره

 نیز نارسی و استغاثه خود را به گوش آنشد و فریاد داد ذهنم ظاهر می ی در پرده

 . رساندم تا مرا ازین دام رها سازند

کردم،  حساس مینالیدم، که ا این حال زار و رنجور در درونم میچنان با 

خم  ،احساسبی  درک و این جماعت بی ولی .کنند ه میگریحالم  ههای بیابان ب ریگ

 .کرد میگذاری به ابرو نیاورده درباره محاکمه و سنگسارم پلان 

ام را  دوست داشتم چادری. خر زندگیم استهای آ لحظهکردم که  احساس می

فکر کردم . کنممشتاقانه نگاه  ،طرف خورشید و آسمان و کوه و دشت هبرداشته ب

ولی  .خدا حافظی کنم و ، همه چیز را از نظرم گذراندهزندگی روزدر آخرین 

 دلخراشهای  دفریا ،و زاریبغض گلویم را گرفت و در حال گریه  ؛جای آن هب

 .ام گناه بوده و هیچ کاری نکرده خدا من بی هب. گناه هستم گفتم من بی سرداده

ام را لبیک  ار و مظلومانههای زخداوند فریاداما یکدفعه احساس کردم که 

. بیرون کشید ،خویان و دژخیمان برایم کنده بود گفت و مرا از چاهی که زشت

چشمه  قلب انسان سر عمقِ که از را فریادهای راستین و حقیقی  وندگویا خدا

ع ووق هخارق العاده و شگفت انگیزی ب ی معجزه به همین سبب و شنودمی ،بگیرد

امید و شادمانی  ی تمام وجودم را بارقه ،حس کردم در یک لحظه. پیوست

   .گرفت و  بصیرت نور و روشنایی، روح و روانم را شاد و بشاش ساختفرا
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به گوش می از دور  ؛موتورسیکلیتغُرش متوجه شدم که صدای ناگهان 

 ، دیدمزمانی که نزدیک شد. آید خوب که دقت کردم؛ فهمیدم که طرف ما می. رسد

جا چه خبر  جمعیت که نزدیک شدند، پرسیدند اینه ب. دو نفر از موتور پیاده شدند

است؟ همه مثل گوسفندان گرسنه بمبولا
 ۱
. ایم کاران را به دام انداخته زنا» :کردند 

 « .ایم را گرفتهو فاحشه  هفرار کرده و این زن بدکار مرد سه

بعد . ره کردندباهم مشو ی کنار رفته چند لحظه دو موتور سوار هرگاه  آن

 و شما دهیمبه پولیس تحویل میزن را این ما »: گفتند هطرف جمعیت برگشتهب

 « .های تان برویدخانه سویبه

ما این زن را  ،نخیر»فریاد زدند،  رفت، شده میتر  جمعیت که هر لحظه بیش

 « .کنیم میگیر  زودی دست هها را هم ب فراری. بریم تا سنگسار شود پیش مولوی می

های  خانهطرف بروید  ؟ستیدهکاره  هشما چ»: یکی از سرنشین موتور داد زد

 «؟دست شماستبهشت و جهنم   و تقسیمگناه و ثواب تشخیص مگر  تان؛

جا محل  این ؟ستیاکاره هتو چ»: بلوا سر دادند بلندبا آواز  جمعیت خشمگین

. دنزناکاران منطقه ما را به فساد و تباهی بکشفاسقان و اریم ذگ ماست و ما نمی

نیز به زودی  را هاکنیم و فراری جا سنگسار میرا هم اکنون اینشلیته این زن 

 «.نمائیمگیر می  دست

زبانم بند آمده و دهانم خشک . ممن از ترس و وحشت همچون بید می لرزید

طرف آن موتور سواران  عاجزانه بهمظلومانه و ام  از سوراخهای چادری .شده بود

 .دناین جماعت وحشی نجات دهمخوف های  کردم تا مرا از چنگال نگاه می

اش را از جیبش  تفنگچه یفور سوارموتور نظر انداختم که یک دفعه اما 

فکر . م تاریک گشتانجانم خشک شد و از ترس دنیا پیش چشم آبِ . رون کشیدیب

بعد . کردفیر هوایی  ولی متوجه شدم که .کند کردم با گلوله بر فرق من حواله می

 را مثل های تان بروید گم شوید که لاش»: با خشم فریاد زدرو به جمعیت کرده 

 «!شویدگفتم بروید گم  .اندازیم جا می این ،های ولگرد سگهای  لاش

فیر  اما صدای ترقس .رسید نظر  هآشنا ب که صدایش ناگهان متوجه شدم

ساکت و  غوغا و هیاهو مرتبه یک. بریزیبود که بر سر آتش تفنگچه، مثل آبی 

خود مین انداخته آهسته آهسته به زها را مثل خوک همه سرهای شان .خاموش شد

گی کف های شان از خیردهن ،چند لحظه پیش که یاندیدم آن .کشیدندکنارشانرا 

                                                             
 .بع گوسفندان بمبولا در اصطلاح هزارگی، صدای بع  1 
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ها فرار کرده هر کدام شان خواست و مثل موشنهکرده بودند، هیچ صدایی بر 

 .پالیدندغار می

ین فکر کردم ا و ی ترسیده بودم؛ درجا خشکم زدمن که ازین صحنه خیل

مثل  ،از صدای فیر تفنگچهستند که ه بزدلجمعیت چطور این قدر ترسو و 

یک نفر از موتور کردم که  زده طرف آنان نگاه می حیرت .شغالان دویده گم شدند

من که  «.موتور سوار شو هپشت سرم بتو هم »: گفتبه من نزدیک شده سوار 

وقتی . طرف او رفتم هآهسته ب ه ونداشت یدیگر، انتخاب بودم نگرانو حیران 

من نترس که نجاتت  از. سوار شو همشیره» :نزدیکش شدم به آرامی گفت

  «.دهم می

از جانب یک فرشته آسمانی  گویانظر رسید که  هقدر گرم و آشنا ب این صدا آن

این های چادری دیدم که  سوراخخواستم سوار موتور شوم، از  که همین. شدقرائت 

همان کسی که پیش ازین در یک دانشگاه درس . نجیب استمرد همان 

برایت گفتم، نجیب را  از این ه قبلکچنان. همان رفیق و آشنای سابقم. خواندیم می

ه دیدم و لبخندهای گرم او، مرا ب صورت تصادفی می هگاه گاهی در دانشگاه ب

که شناختم؛ موتور سوار نجیب  پس از آن. کرده بود خواه اطرخودش جذب و خ

است، هم خوشحال شدم که از دام مرگ نجات یافتم و هم نگران شدم که هویتم 

 . سوار موتور شدمبناچار لذا  ؛شودنافشا برملا و 

مواظب  سپرد و گفتاش را به رفقیش  موتور سوار قبل از حرکتش، تفنگچه

 طرف جاده هبرا سرک خاکی  سرعت انان داد و  بیفیقش او را اطمر. جانش باشد

 .ترک کردعمومی 

گیر وجود  جای دست ،دیدم اطراف چوکی موتورموتور که حرکت کرد، 

 ترس نسوار گفت، همشیره  موتور .سوار بگیرم مجبور شدم از کت موتور و ندارد

نجیب من هم دستانم را دور کمر . و از کمرم محکم بگیر که سرک جمپ دارد

 :پرسید نجیب، دور شدیمحدود یک کیلومتر که  .گرفتم ه کرده سخت در بغلقلح

 «کردی؟ ، آنجا چه میهمشیره»

برایش . ترس تمام وجودم را فراگرفت و صدایم را تغییر دادم تا مرا نشناسد

گذشتیم که مرا  از جلو باغ می ی خانواده ماخدا با یک مردِ آشنا به»: کنان گفتم گریه

 «.بپرسند، حمله کردند و او از ترس فرار کردکه چیزی از ما بدون این .گرفتند
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عقل که نباشد، جان در عذاب . فهمم فهمم، می می»: نجیب با لحن آرام گفت

، یک زن را در منطقه چاریکارچند ماه پیش این جماعت نادان. است
 ۹
جرم  هب 

 همینها  این فهمکل عقل و . گناه بوده بعد معلوم شد که وی بی. زنا، سنگسار کردند

ی ها مولوی ،خواهند سواد و جاهل، فتوای سنگسار می از یک مولوی بی .است

تعلق اصلا  هاست و به دیگران  خدا دربست مال آنو  کنند که دین هم فکر می نادان

 .ندارد

، در جمعیتوشهامت این  تاجرفهمم که  می. فقط نجات دادن توست من هدف

قدرت ویرانگری و  ،باشند ی شان که در میان گله زمانی. ای بودن شان است گله

کسی با  اگراما  .دنکن لیت نمیودر هیچ امری احساس مسئو دارند وخرابکاری 

. دهند شهامت شانرا از دست میوقت  زور و خشونت علیه شان رفتار کند، آن

 انآن. رشته و کاشته شده است هراسبا ترس و  ؛های عوام تودهسرشت و طبیعت 

  .باشند، ولی هرگز صاحب فهم و شعور نباشدبرده و غلام همیشه دوست دارند 

گوسفند  یکزیرا  ؛دیگر شباهت دارند همانند گوسفندان به هم اساسا   ها توده

قدرت تشخیص خوب  آنان .دنپر ی گوسفندان بدنبالش می د، همهاگر از جویی بپر

شان ای  فقط در جمعیت گله ؛های نادان این توده زور و قدرت .ندارندرا از بد 

سخن گفتن  سارتج ،مرو شوی هبصورت تنهایی رو هب ناتک آن اگر با تک. است

خرابکاری  آنگاه رفتار هم گرد آمدند،کنان دور بع بع ،رمهمثل  که زمانیاما  ،دنندار

  .کنند بار پیدا می تو خشون

 لیت وگونه احساس مسئو هیچ های جمعی شان در حرکت ی کهخاطر بهعوام 

را  نکسی آنا و افتد میشان  تمامفرد به گردن یک جرم  نمایند که فکر می، کنند ینم

  .کند صورت فردی بازخواست و مواخذه نمی هب

مخرب است و قدرت غیر منطقی و همیشه ، ی نادانها تودهجمعی  های تصمیم

بیزار و همیشه عقلی های منطقی و استدلال  حرفاز  ناآن. اردویرانگری د

و  مخربهمیشه  کهنیست، بل یها هرگز آبادساز توده یها  فیصله .گریزانند

 .است گرویران

                                                             
 .کیلومتر فاصله دارد  2مرکز ولایت پَروان که از کابل  چاریکا،   
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زیرا بدی موقتی است و زمانی . ر و بدی استبدتر از ش   ها حماقت توده

هرگز ها  چرا که توده. ها ابدی و جاودانه است اما حماقت توده ،شود تعطیل می

.دند تا تحت نظم و تمدن درآینآموز تربیت نمی
 ۰
 

هر انسان  اصلدر . به من نداردربطی ای،  برای چه رفتهباغ که تو در آن  این

. ولی در آینده سعی کن در جاهای خطرناک نروی. اختیار جان و بدنش را دارد

من و رفیقم اینجا چکر آمده بودیم که یکی داد زد یک زن را در باغ دستگیر کرده 

ی فورصورت  بهکرده لیت ومسئومن و رفیقم احساس . و قرار است سنگسار کند

 «.میبری نجات دهوآبرترا از کام مرگ و  تا رسانیدم خود مانرا اینجا

بیادر»: ، گفتمخوشحال شده بودممن که از دلجویی و تسلی دادن نجیب 
 ۹
 

البته صدایم را کمی  .ام که من برای بدکاری وارد باغ نشدهجان خدا شاهد است 

 « .تا نجیب مرا نشناسد کردمبم زیر و 

 جا کند که تو آن نمیهمشیره، گفتم که برای من هیچ فرقی »نجیب جواب داد، 

. گناه را به یک نظر ببیند کار و بی  انسان خوب کسی است که گناه. ای کار رفته هچ

ها  ستی چند ساعتی را در یکی از قریهاحاضر  حالا .کنیم میبحث ندرین باره  پس

پولیس خبر شده است  ممکنزیرا  ؟تاریک شودا هوا باشیم تمنتظر جا  رفته در آن

 «.ما را تعقیب کند

که ممکن است یادم آمد  عاجلاما . دانی هرچه تو مصلحت می ب گفتمبا شتا 

خواستم  ز اوا از این سبب .شده هویتم افشا شود نمایان در وقت انتظاری صورتم

 .کنم که من صورتم را عریان نمی

ها فاصله داشت  ی که از دیگر قریه خانه سمت هموتورسیکلیت را برُخ نجیب 

طرف کابل  هگفت که ما ب نجیب به مرد صاحب خانه ،جلو خانه که رسیدیم. راند

صاحب خانه موافقت کرد و . کنیم رفعخستگی جا  ایند اگر اجازه ده. ستیماروان 

 . جا ماندیم ما تا شب آن

ساعتی راه آمدیم و چند . طرف کابل حرکت کردیم هکه تاریک شد، باز ب هوا

گفتم به  ؟شوی از من پرسید که در کجا پیاده می نجیب. لاخره در کابل رسیدیماب

بهتر است ترا . خطر افتدترسم امنیت تان به  است می تاریکگفت . خانوزیر اکبر

 .ام برود دلم گفتم که نباید نزدیک کوچهه ورخطا شده ب. ات پیاده کنم پیش خانه

                                                             
 .از سلسله نظرات شوپنهاور، هانا آرنت و گوستاولوبون    
 .بیادر، لحن گفتاری برادر با لهجه کابلی    
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نجیب . هاست ام همین نزدیکی که خانه کند ام سر چوک پیادهازش تشکری کردم که 

 .هم پیش چوک توقف کرد و از موتورسیکلت پیاده شدم

های  مپجها و  ت، حس کردم از شدت تکانوقتی پاهایم در زمین قرار گرف

 بنابراین .و کرخت شده استحس  بیاش را از دست داده  مسیر راه، استواری

نجیب هنوز سوار بود و فقط پاهایش را . خودم را قایم گرفته محکم ایستادم

ه دید تعادل ندارم، باز گفت، مرا ک. بر زمین نگهداشته بود خاطر توازن موتور هب

چند گام محکم و ثابت  عاجل. ات ببرم بنشین ترا جلو خانه. نی راه برویتوا نمی

 . خسته شدهپاهایم کمی . گذاشتم و گفتم، نه مهم نیست

 طرفم نگاه. گفتم صبر کنید .رش را برای حرکت کردن گاز دادنجیب موتو

تنها سرش را تکان داد و او . دمتشکری کرازش  دوبارهکرد و من از عمق دل 

 بممی خواهم چیزی از جی دید کهاو اما  بردم دست به جیب .دچندان اعتنایی نکر

 غذی را از جیب بیرون آورده بهمن هم کا وگریست طرفم ن کنجکاوانه به ،مبکش

او کاغذ را به جیبش کرده موتورش . که خانه رسیدید؛ بخوانید گفتم، بعد سپرده او

 .«جاده، از نظرم ناپدید شد های برق سرِ  که از لابلای چراغ را گاز داد تا این

مادر »: کرد؛ یک دفعه پرسید دنبال میمندی  پلوشه که داستان را با علاقه

 «کاغذ چه نوشته بودی؟ در آنجان، 

 سرِ  ی من که در آن خانه. گوش کن بچیم هنوز قصه تمام نشده» :مادرش گفت

بیادر جان، : مون نوشتمراه توقف کرده بودم، یاد داشت کوتاه برایش؛ به این مض

ترا از بار دیگر  خیلی علاقه دارم یک. بودی من نجات ی فرشته به واقعیتتو 

کار چوک پل باغ عمومی   ِخانهمن در کتاب. ببینمنزدیک و در شرایط عادی 

 «.باهم دیدار کنیمتا  جا بیا م یک روز آنخواهشمند .کنم می

نه هویت من افشا شد . و خطرناک به خوبی گذشت شومخلاصه این ماجرای 

گذشت و من  ازین حادثه مییک ماه . و نه فاضل را شناسایی و گرفتار توانستند

چه شمم به نجیب بود که رفتم تا پدرم را کمک کنم، چ کتابخانه میکه در  هر روزی

سوار محبوب بود که بر اسپ سفید   برایم آن شاهاکنون نجیب . رسد از راه می وقت

 .برد می عشاق وادیرسید و دستم را گرفته مرا به  راه میباید از 

لوپ   رفتم، خیال کتابخانه می هربار که
  
. آید نجیب میزدم که امروز حتما   می 

که  پس از این چون .کنم رفتاررا دیدم چطور همرایش  وقتی او ،کردم می خیال

                                                             
 .رویا و خیال ،اصطلاح عامیانهدر پلو،  خیال    
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عادی او  ی در سطح یک علاقه ینزل اقب. او را ندیدم ،ین را ترک کرددارالمعلم

در همین  .دیگر نداشتیم برای همین هم هیچ رابطه و تماس با هم. را دوست داشتم

 ای از جانب خداوند وسیله لابد. پیدا شداز کجا دانم او  که قصه کردم؛ نمیحادثه 

رسید  از راهآسا  معجزه او. خو شده بود و نجات من از چنگال گرگان درنده رهایی

 .به پرواز درآمددر منقارش گرفته سیمرغ همچون و مرا 

در زندگی  . ببینم را جوانمردیمن مفهوم غیرت و  سبب شد که اتفاقهمین  

پاکی و پارسایی را . تجربه کردمیک مرد را  و مروتِ  فداکاری ؛بار برای نخستین

اخلاق و معنویت . را دیدمنسان راستین زهد و تقوای یک ا. منموددر او مشاهده 

  .را با روح و روانم درک کردم

ایط من در آن شر. آموختماز نجیب درین واقعه بود که من برخورد انسانی را 

خواست  هرکاری که دلش می به همین دلیل .بودمیک زن ناتوان و بی دفاع 

از دیگر افرادی بود که از تر  نجیبخیلی  اواما  .جام دهدتوانست همرایم ان می

 . استفاده کندءیک زن سومجبوری شرایط 

پارسایی او بود که من به  از خود گذشتگیو منشی   بزرگهمین خصلت 

دوست  جوانخواستم بگذارم این  دیگر نمی. دا کرده و عاشق او شدمنجیب ایمان پی

 آرمانیهمه روزه آرزوی یک همسر خوب و  من. آل از دستم برود ایدهداشتنی و 

تا من  آمد میبه سراغم  ینزا بهتر ای چه معجزهپس ا در ذهنم می پروراندم، ر

 ،شرایط بد و حساسهمان خرج داده در  هباید ابتکار ب اکنون. شدم میمتوجه 

«خوندی»برایش نامه نوشته 
  
 .کنم 

 .شدم ناامید می سراغم را نگرفت و به مرور زمان رفته رفته او زود ولی

 این. نجیب رسالتش این بود تا مرا از نیستی و شرمساری آزاد سازد ؛فکر کردم

وستی او را در کنج دلم شناسی، توقع عشق و دن ناشکری و حقروی از  م کهمن

 . پرورانم می

در کتابخانه  مشتریبارید،  مینمک  که باران نمدر یک روز ابری سرانجام؛ 

بودم که دیدم نجیب با آرامی وارد  قفسهها در  من مصروف چیدن کتاب .نبود

تو  !متعجب و حیرت زده شده پرسید، نیلا جان ،یدجا د مرا که در آن .کتابخانه شد

 بهو مستی های بدنم از شوق  تمام رگ وقتی او را دیدم،جا چه می کنی؟  درین

این  گفتمکنم، کنترل م را کردم هیجان حالیکه کوشش می در ،بعد .جنبش افتاد

                                                             
 .خود کردن از آن  . مالک شدن. خوندی، در اصطلاح هزارگی، تصاحب کردن    
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پرسید حالا پدرت کجاست؟ . کنم گاه گاهی آمده کمک می .استکتابخانه از پدرم 

 خانم کمی مکث کرده پرسید، .کنم بجایش اینجا کار میمن  و رفتهبیرون گفتم 

 کند؟ جا کار می یناهم  یدیگر

و مادرم آمده همرای پدرم  ها من فقط بعضی وقت. خیردر جواب گفتم نه 

 .چیزی نگفتطولانی انداخت و کنجکاوانه و طرفم نگاه  هبعد ب .کنیم کمک می

نه نامی برای تحقیق و جستجوی  ونچ. شده بودسرگشته و حیران کلی  هاو ب

تر  بیش اوبا  مناما . اش داشت و نه نشانی از سیما و چهره مورد نظرششخص 

ند لبخآرام طرفش  .خود جلب کنم هروال معمول، گرم گرفتم تا توجه او را باز 

از آن روز به بعد،  .ساختم لطیف و مخملی می ،یم را به چشمانشها زدم و نگاه می

  .ما باز شد ی کتابخانه راه او به

 که تا این .خواند با او سر مهربانی را گرفتم؛ او نیز احساس مرا می کم کممن 

ز خودم احساس ا .رفت میپیش خواهم  طبق دلهایم   نقشه. مبا هم انس و الفت گرفتی

مدام با صداقت و صمیمیت او روبرو اما وقتی  .کردم خوشنودی و رضایت می

ر و به عمق ضمی. شد در وجدانم ظاهر می انصافی بیخیانت و  حسِ شدم؛ یک  می

درخشنده و  ی بالای شیشهکردم که  نمودم؛ احساس می که تمرکز میم اندرون

همین . جا خشک شده باشد پاک و شفاف چکیده و آن ای از آبِ  بلورین قلبم، قطره

درپیچ  تاریک و پیچ های نیمه خفیف، ضمیر روشنم را به تونلاحساس ناخوشنودی 

 .کرد بدل می

عیار های شهر کابل  قات بعدی را در یکی از رستورانملا ؛قرار شد لاخرهاب

. ن کندتوانست سرنوشت عشق و دلبستگی مان را تعیی ملاقات نهایی، میاین . کنیم

او را شیفته و های ظاهری من  تنها زیبایینبود که  یهای نجیب از آن جواناما 

تا از آن طریق به  ن بسازدم قلباش را در  لانهخواست اول  او می. مفتون سازد

راه  همدیگرهای  به قلبتقد بود، یک زوج اول باید نجیب مع .نزدیک شودجسمم 

 .پیدا کند

 باید توسط ؛های زن و مرد قلب این بود که نخست از زندگی مشترکدرک او 

معیارهای روشن و مشخصی برای زندگی  او .شودطراوت تازه و با عشق

شناخته در وجود من  ها، ر نظر داشت که در طول این ملاقاتمشترک و ازدواج د

 .ان؛ آخرین آزمون او بودرملاقات در رستو به همین لحاظ. یافته بودو 

در  نرامن و نجیب در پشت میز رستو. روز آخرین ملاقات هم فرا رسید

 ششری. رسید نظر می هجیب خیلی خوشحال و شاداب بن. جای خلوتی قرار گرفتیم
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ن دستم را گرفت کنا تبسم. شده بود اش صاف و نورانی هرا از بیخ تراشیده و چهر

 وقتی .اشاره کرد به عکس نصب شده به دیوار رستوران و فشردهو به آرامی 

به او  را گرفته راه رفتنخورد سالش ، مادری را دیدم که دست کودک نگاه کردم

تر  خودت درین عکس چه چیزی را بیش .عکس قشنگی است ،گفتم. دهد یاد می

 بینی؟ مهم و برجسته می

داری چنین  میلدر آینده  .، ببین چه کودک دوست داشتنی استنجیب گفت

 !ی استالؤساین چه . که خوش دارم معلومهکودکی داشته باشی؟ لبخند زده گفتم، 

آسیب دیده  دخترانبرخی از زیرا  ؛د و گفت که این هم یک آزمایش بودنجیب خندی

فرزند مجبورند صاحب  ،ان شانخاطر شوهر هب ولی .ترسند دار شدن می از بچه

 . گردد تحمیل می آنان شوند که در واقع بر

در چند روز اخیر  طرابمضدلهره و ا ، ولیمن در پاسخش تنها تبسم کردم

اش نسبت  کاری کردم یک زن باید صداقت و راست زیرا فکر می .تر شده بود بیش

ملول و  ام چهره روز آن ؛ابراینبن. تر باشد برجسته جمالشحُسن و  ی  به همه

به چشمانم نگریسته پرسید،  بدن آشنایی داشت، نجیب که به زبانِ . بود اندوهگین

افسرده و کمی . شادمان و سرشار نیستی ؛های قبلمثل روزجان، امروز نیلا

 شده؟ بگو چه ؛رسی نظر می هدلتنگ ب

بعد نگاه سرد و  .درمانده شده بودمهایی خودم  بازی قهحُ و شیادی از من 

نجیب بلافاصله نگاه مدید و  .مایوسانه به طرفش انداخته گفتم، چیزی نیست

نگاه کوتاه به چشمان درخشنده و جذابش هم من . معناداری به چشمانم انداخت

در حالیکه جملاتم از . بغضم ترکید و به گریستن آغاز کردمناگهان انداخته، ولی 

  :شد، رو به نجیب کرده گفتم ام به زحمت ادا می هق گریه میان هق

زاده که من لیاقت  برو ای جوان اصیل و نجیب ؛برو ای جوان پاک و پارسا»

 «!زندگی با تو را ندارم

 ،نجیب جان»: کرد و من ادامه داده گفتم نجیب با تعجب طرف من نگاه می

گر  حیلهمن یک دختر مکار و ! یتزندگ دنبال برومرا رها کن و کنم  خواهش می

جا  تا اینترا با خدعه و نیرنگ . دروغگو هستمو  کار من یک فریب. هستم

. ناسب زندگی با تو نیستمممن   .ام خود ساخته خود فریفته و شیدای هترا ب. ام کشانده

مسموم و آلوده  دیگر به سراغ من نیا که وجود من ترا. مرا فراموش کن وبرو 

  .سازد می
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 آنرا از تومن  با یک بدنامی گره خورده، امامن دختری هستم که زندگیم 

من از ابتدا اما  .استصداقت و راستی  ،ازدواج زن و شوهر مبنای .ام پنهان کرده

 «.دانم ه و لایق این پیوند نمیین خاطر خودم را شایستا از. بودمصادق ن با تو

دو  بارید، هر می شگفتیحیرت و  نجیب که از چشمان درشت و معصومش

بگو چه روشن و واضح نیلا جان، »: چسپانده پرسیدمضبوط کف دستم را باهم 

 « شده؟

انم ولی او دست ،هایم را با پشت دستم پاک کرده جوابش را بدهم خواستم اشک

 ی حادثهمن هم . زد چشمانم زل می بهو استوار گرفته سخت  ،ا مثل گیره آهنگرر

من  که تو نجات دادی، یآن دختر گفتم .مرا برایش شرح دادبا فاضل  روز آن

 !بودم

فکر کردم که . آرامش عجیبی احساس کردم گفتم،دلم را برایش  رازِ  هک زمانی

ر ذهن و ضمیرم را از دیگ. م به زمین گذاشتمهای بار سنگینی را از روی شانه

مانند دیگر قلبم از پاکی و شفافیت، . مپاک و عفیف ساخت ،جرم و خطا بارحمل 

 .گردید آسوده و سبکبال روح و روانممی زد و برق  بلورین ی شیشه

و ا .دستانش سُست شد ،شنیدن ماجرای رفتن من و فاضل در باغنجیب با اما 

حالش به شدت  .گرفتمحکم هر دو دست من، وزن سرش را  جای گرفتن هب

صورتش . گردیدو به پشت میز خیره  ه شدگرفت ماز چشمان شهای نگاه .خراب شد

سرش را چنان با . کردآماس هایش  از خشم و غضب سرخ شده و بغل گوش

 .سنگینی بر آن فرود آمده چکش گویاگرفته بود که  محکمدستانش سخت و 

. گردیدچیره  ای سکوت سنگین و خفه کننده ؛میان من و او ای چند دقیقه

ردم کاش حالا زمین ک آرزو می. کشیدسال  طول  یک ی هاندازبه  سکوتی که برایم

چه فضای  ترسناک؛ آن سکوتِ . بلعدند و مرا مثل نهنگ در کامش بدهان باز ک

و هم توان راه رفتن و  م گرفتهم توان نشستن را از. داشتخوفناک و مهیبی 

 .ام گیر شده کردم فلج و زمین احساس میاز خجلت و شرمندگی، . ترک صحنه را

سرش دستانش را ستون دیدم که همچنان  ، اه کردموقتی طرف نجیب نگ

ردن به چشمانم را داشت و نه نه توان نگاه ک. در زمین خیره شده است ساخته

 . برای ادا کردن ی کلمه

میان من و او . گویا زمان از گذر باز مانده بود. ای همینطور گذشت چند دقیقه

گرفته ترسناک فراکه سکوت حاکم بود، احساس کردم دنیا را آرامش و خاموشی 

 .رسید گوش می آوازی از فضای رستوران به نه صدایی شنیده میشد و نه. است
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هوای متراکم از و سرد   ِآه چنان. شکستعاقبت سکوتش را اما نجیب 

خیلی سعی کرد جملاتش را دقیق و . جنبش افتادبه بروتش  کهبیرون داد  اش بینی

صدایش معلوم بود که تحت فشار شدید خشم و  نِ از تُ  .سنجیده بر زبان آورد

 :به من گفت هدرماندناامید و . دست دادتعادلش را از  .قرار دارد غضب

چه خطایی از من سر زده بود که با مارتول، جان نیلا»
  
 ؟بر فرقم کوبیدی 

 ی تید و پاشان ساختی؟ چه دشمنی با تو داشتم که این ضربهرا این چنین مغزم 

 را بر من حواله کرده نیست و نابودم کنی؟مهیب 

سقفی که بر سرت خراب شده، زخمی و  فشارِ  زیرهم تو  قامتنیلاجان، 

با این . بعد سراغ من بیا ،جراحتت را التیام بدهو ها  برو اول خراش. مجروح است

خنجر محکمی بر قلبم حواله تو . اهل رابطه و ازدواج نیستیداری، تو حالی که 

ن ممک. طبابت نیاز داریم دوی ما به معالجه و حالا هر .ساختی خونینآنرا کرده 

مهلکی که  ی اما این ضربه ،زمان خوب شده بهبود یابد های تو در طول است زخم

این ضربه ممکن است برای  .ردآوردی، هستی مرا نیست و نابود کبر من فرود 

تر  خوفناکآتشین هم ا برای من از گرز ام ،دیگران سبک و سطحی تمام شود

 .است

سطحی وسبک  آن به من،ی  ضربه نداشتی، ولی تقصیر اتفاقین در گرچهتو 

ات را با فاضل پاک  به تو این است که اول برو دوسیه من ی توصیه .نیست

فسخ رابطه  ،رانده شده او شوی یا از یا با او سازش کرده وصل می. ه کنوتصفی

که  پس از این. اقدام کن وریر را در اولویت قرار داده و فاین کا. کنی می

  .ن و نقاهت خود اختصاص بدهرا برای درما، چند مدتی بسته شد ی او پرونده

 .ند باهم رابطه بگیرندنتوا های سالم و روان سلیم می با جسم ،یک مرد و زن

 درمانطه داشته باشند، نیاز به که نیاز به راب قبل از این ؛دو فرد زخمی و مجروح

  .دارند جراحت شان

های گذشته را  رابطهکه  پس از این. نیمضد عفونی ک هردوی ما خود رابرویم 

 . زنیم در مورد آینده باهم گپ می وقت آنم، حذف و فراموش کردی

گفتم  چه تو هم آن. گیرم نمی با تو هیچ تماستا شش ماه دیگر  و روم من می

نویسم که در کجای زندگی قرار  انجام بده و بعد از شش ماه من برایت نامه می

 «.دارم

                                                             
 .شود که برای سنگ شکنی استفاده می استچکش بزرگی  ،مارتول در هزارگی  2 
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من هم با حالت سرشکسته . کردبا سرعت محل را ترک  نجیب این را گفت و

سه روز بعد اطلاع یافتم که فاضل از همان . روانه شدم طرف خانه و درمانده

اش را  ازین بابت با خیال راحت دوسیه وگریخته  پاکستانلحظه درباغ، به طرف 

 .بستم

م با امیدواری و در حالت نگرانی و افسردگی، توا ؛ماه خلاصه تا شش

ین خاطر ا از. کرد خیلی دلم هوس دیدار نجیب را می. بردم خوشبینی  بسر می

استدلالم این . کردم دوباره پشیمان شده پاره می ولی ،چندین بار نامه برایش نوشتم

شش ماه و  .گذاشته شودباید به اجرا  ؛تعلیق رابطه از طرف نجیب ی بود که دوره

نیلا »دریافت کردم که نوشته بود، نجیب  طرفای از  یک هفته که گذشت، نامه

  «پرواز در آمده است؟ تا کجا اوج گرفته و به کدام سمت بههای زندگیت  جان، بال

در حال بالک زدن هستم که مرغ عشق از » :برایش نوشتم که بدون معطلی

  «!ورای کائنات به پرواز درآیمدر همرایش  تارسد  می سوکدام 

رنگ زندگی  ین کردن زین سرخیمشغول تز»در نامه دومی برایم نوشت که 

  «.طرف من جولان کند هاست تا بر اسپ سفیدش گذاشته ب

دوی ما در یک رستوران دیدار هرسرانجام پدرت نجیب به کابل آمد و 

با ازدواج . ستیادار  تو یک جوان نجیب و اصل و نسب»ازش پرسیدم که . میکرد

رنگ در زندگیم دیده شده، اصالت و نجابت ترا  دختری مثل من، که لکه خاگستری

 «؟برد نمی الؤسزیر 

این مزخرفات چیست که »: پاسخ دادانداخته برآشفته به سویم نظر نجیب 

 ،برای انسان. شود سنجیده مینسب شناخته و  و  تنها حیوانات با اصل. گویی می

چند . لحاظ اصل و نسب یکی هستنداز ها  آدم ی همه. نسب معنایی ندارد اصل و

 انشود که اصل و نسب آن د، دلیل نمیناه خاص قرارگرفته باشجایگنسل اگر در 

 لا  کام استدلالیک  ،دار اصیل و نسب پس انسان. باشدکدام امتیاز و فضیلت داشته 

 .است اساس بیپوچ و 

دانی  از کجا می ؛خاگستری رنگ در زندگی تو بوده ی که لکه در مورد این 

ین لکه یاد ا ازات  زنانه تو با راستی و صداقتِ . که این لکه در زندگی من نباشد

شاید  ؛ما من چون مرد هستما، ساختیسبکبال ذهن و وجدانت را  و ندایکردی 

 . پذیر باشم در ابراز احساساتم، انعطاف ؛نتوانم مثل تو

خطا و ای از  لحظه ،یط و موقعیتی که قرار داشته باشدانسان در هر شرا

نیست، بلکه گذشته  ها انسان پس معیار زندگی .امان نیستو در نوومصاشتباه 
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ما را به  ی حافظه .بسازیمزایل  خودباید از حافظه گذشته هر چه بوده . حال است

ما . یاد بیاوری هآخرین بارت باشد که گذشته را ب .متمرکز کنیمحال باید زمان 

 «.برای ما مهم و ارزشمند استحال کنیم و  زندگی میدرحال 

دوی ما باهم ازدواج  یاد نیاوردم و هر ههم دیگر هیچ گاه گذشته را ب من

 «!این بود قصه زندگیم که همیشه از من می پرسیدی. کردیم

 

 

 

 فصل سوم

 

 ماجراهای عشق

 

ریخت و  مادر، از خوشحالی اشک شوق می وشتِ شنیدن سرن باپلوشه 

مادر و دختر به اتمام  ی هنوز قصه. داد ید قرار مییپدرش را مورد تا ردمندیخِ 

مادرش مژده داد که  هب .رسید که پدر پلوشه همراه دخترش لیمهنرسیده بود 

مادر حامد نامه را با خوشحالی باز کرد . حامد پسرش از امریکا آمده است ای نامه

یست ن یازن .تنها خودت بخوان نامه را ؛استاد نجیب گفت. و به خواندن شروع کرد

رفت و به  به اتاق دیگر حامدمادر . دنخبر شوپلوشه و لیمه از مضمون آن با

 ،های نامه در جواب پدرش که گفته بود در یکی از بخش. اندن آن آغاز کردخو

 :نوشته بود ؛ا تا برایت زن بگیریمپسرم بی

 ،حاکم استرایج و  در جهانهنوز فرهنگ ازدواج گرچه  !مهربانم پدر... »

یا  خواه، ازدواج های مدرن و آزادی انسان. سر آمده هب اما عمر زن گرفتن  دیگر

ی است بدو ازدواج یک سنت و عرفِ  زیرا . دانند مین ادلانهرا، ع داد عمریهقرار

مایملک و  انگیزهِ  ،خود در اساسِ ازدواج . گردد که موجب اسارت زن و مرد می

 . آورد در می مردمطلق ت یکبه مال زن را .انحصارگری دارد

 سختگیرانههای  رکش دارد، باهرگونه قوانین و سنتانسان که روح آزاد و س

 های لطیف و نازک یک زن و مرد را ازدواج بال ؛دلیل همین هب. مخالف است

 د و نرا تکان بده انش های د بالنتوان نمیدیگر . کنند فلج میرا  ناآن کردهازهم جدا 

 انش و روانِ  روح ؛عاشق ترین زن و مردِ شیداپس از ازدواج؛  .دنبه پرواز در آی

 .دنشو پرپر میپژمرده و  ؛ های لاله مانند گل. گردد میبی طراوت 
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وقتی آب بر . شود های نور پاشیده می زدواج همانند آبی است که بر مشعلا

عشق . روی شعاع نور ریختانده شود، دیگر نوری وجود ندارد که درخشان بماند

های ظلمانی و تاریک را منور  ب، قلاش افشانیتابش و پرتو  باوری است که ن

قانون  ونچ. گردد منسوخ میباطل و اما درخشش عشق، با ازدواج  .سازد می

کور ، زیبا را ی هر معشوقهازدواج . ازدواج، قید و بند و انحصار و مالکیت است

 ؛تنگ ازدواج را در قفسِ  روح آزاد او .نماید لال ومعیوب می .سازد میو کر 

  .دشک بند میدر

حس و  لحاظ عاطفی بی و او را بهبریده های زیبا ولطیف زن را  بالازدواج 

  «.ازدواج گورستان عشق است» گویند همین دلیل است که می هب. سازد کرخ می

. گردد ازدواج، نسخ و باطل می ای چندان دور، قانون ظالمانه  در آینده نه

تا  زنان و مردان. منسوخ خواهد گردیدگونه که قانون زایمان طبیعی زنان  همان

د نتوان اشند، بدون ازدواج میدوست داشته ب اشتیاقدیگر را با شور و  که هم زمانی

  هتوانند ب از همدیگر دلسرد و خسته شدند، می اما وقتی .باشند یکدیگردر کنار 

 . شوندراحتی از هم جدا 

زندگی  هستم و باهم من مدتی است با یک دختر دوست !جانپدر ،حالا

نیازی به ازدواج و  .میستاخوش و خرم دیگر را دوست داریم و  همخیلی  .میکن می

 «.میگیر آن نداردست و پا گیرانه وسختقوانین 

زیرا نامه از یک طرف  ؛د از مضمون نامه مشوش و نگران شدمادر حام

های  سرش قطع کرد و از جانب دیگر، سخنامید مادر را در رابطه با عروسی پ

جدید نیز ممکن است  ی نیست و گزینه ازدواج فقطشنید که زندگی مشترک  جدید

فکر فرو مادر از خواندن نامه به . دنهای بعدی روی دست گرفته شو برای نسل

یادش آمد که قبل از ازدواج؛ رغبت و اشتیاق فراوانی از دیدار و معاشرت . رفت

این آمیزش و شیفتگی شیدایی و  اما مدتی پس از ازدواج، از شدتِ  ،شتبا نجیب دا

زمان علل و عوامل  او در آن. فروکش کرد کم کمو عشق شان  محاورت کاسته شد

اما اکنون این جمله به دلش چنگ زد  ،دانست ین پروسه دخیل میا دیگری را در

 «.سازد عاقبت عشق را زایل و نابود می ،اجازدو»که 

لیمه که دختر شیطان و کنجکاو بود، مادرش را تعقیب کرد که نامه را در  

های تاقچه مخفی کرد، چند لحظه بعد  وقتی مادر نامه را زیر کتاب. گذارد می کجا

ه از منتها لیم. را به سرعت خوانده سرجایش گذاشت و آن رفتبه سراغش 

تر به اطلاعات  ، بیشزیرا او نسبت به والدینش ؛محتوای نامه زیاد تعجب نکرد
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برای کسانی که اهل  اهای قبلی، اطلاعات حت برای نسل ونچ. دسترسی داشت

، اطلاعات  انترنِتدر عصر  .پیمود نیز به کندی مسیرش را می ،مطالعه بودند

سدهای  کهچنان. نماید گونه راهش را باز می تهاجم ،های بهاری چون سیلاب هم

 .استبح خیلی از مسایل شکسته شده فراوانی از تابوها شکاف برداشته و قُ 

. شود به چالش کشیده میهای جامعه ین عصر خیلی از رفتار و هنجارا در

های اخلاقی جدیدی جاگزین  و ارزشدرز برداشته خیلی از مسایل  های زشتی

ن و دیو تغییر  انتخاب ،از جمله. یده استکهنه و سنتی گرداخلاقی های  ارزش

در عصر کنونی، اما . شد میجرم شمرده  و غیر اخلاقی بودیک امر  ؛مذهب

لحاظ از  گردد و هم  اخلاقی محسوب مییک رویکرد  ، همو مذهبانتخاب دین 

 .جرم نیست دیگر ،حقوقی

 .شد حساب می گرایی هم جرم بود و هم رفتار غیر اخلاقی جنس هم ؛ینزپیش ا

جرم  ولی ،استرفتار غیر اخلاقی  ؛گرایی جنس در کشورهای غربی، هم حالا

گری  اکنون روسپی .داشت غیر اخلاقی بود و جرم نیزگری  زنا و روسپی. نیست

 .شود محسوب نمیجرم  اما شود شمرده میرفتار غیر اخلاقی  ؛و زنا

؛ شد حساب میمقدس  که پیش از این یهای از پدیدهخیلی  ؛درین عصر

 چنان هم. خود انسان مقدس نیست ی به اندازه و حالااعتبارش را از دست داده 

 . استخورده ک ر  برداشته و ت   درزاش  شکوه و عظمتو دین،  خدا های ستقد

را بالا  شان آگاهی ؛ها ای قبلی که از طریق مطالعه کتابه فرق میان نسل

 لابلای این اطلاعات را ازهای قبلی،  نسل .زیاد است انترنتِ، با نسل ندبرد می

و  مند معلومات شان قاعده ازین لحاظ. دآور دست می هها ب انبوهی از مطالب کتاب

اغلب سطحی و  ؛یانترنِتگذران  اطلاعات ویب که حال آن .بود سیستماتیک

 .  دنباش آماتوری می

، جان  نجیب»: شوهرش را در اتاق خلوت برد و ازش پرسیدمادر پلوشه  اما

طرف خانمش نگاه  هشوهرش ب «کنی؟ دخترت، عاشق یک طالب شود چه میاگر 

 «ای؟ مگر دیوانه شده. نیلا، مزخرف نگو»: آلودی نموده گفت خشم

دخترت پلوشه، عاشق پسر حشمت . گویم مزخرف نمی»: نیلا تبسم نموده گفت

 «!ای پیش او در لوگر برود مجاهد شده و خودت به او اجازه داده

چه گفتی؟ پلوشه »: غضبناک شده پرسیداش بر افروخته و  چهرهاستاد نجیب 

 « عاشق پسر حشمت مجاهد طالب شده؟
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اما او قبلا  طالب . آری»: مالی کرده جواب داد خانمش موضوع را کمی ماست

 بس کن این»: استاد نجیب داد زد« .بود و حالا صف طالبان را ترک کرده است

 «.استد، همیشه طالب کسی که طالب باش. ها را گویی یاوه

گفتی  می. نگری مخالف بودی اما تو با مطلق»: گفتتبسم نموده خانمش 

استاد « .پابند باشدتضمینی وجود ندارد که یک فرد دایم به باور و اعتقاد خود 

نیلا، با من بحث »: نجیب که از شنیدن این خبر دستپاچه و سراسیمه شده بود گفت

 «؟شده چه گپبگو  .فلسفی نکن

چشمانش را به زیر انداخته کرد،  عزتی می احساس بی  شرم که ازخانمش 

پلوشه . شناسد سگ صاحبش را نمی ،بدبختی که آمدگویند  می. سفانهأمت  بلی »: گفت

ولی بعدا  که خبر شد نقیب و پدرش  ؛گرچه از دوران نوجوانی عاشق او شده بود

کند، مادرش  وقتی نقیب اقدام به انتحار می .با طالبان پیوسته، ازش دلسرد شد

خودش را به عاجل هم پلوشه  .شود تا او را نجات دهد دست به دامان پلوشه می

ز ماموریت را ااو با ابراز عشق  شود، وقتی با نقیب روبرو می. لوگر می رساند

 «.سازد اش منصرف می استشهادی

از خشم زبانش را دولا کرده محکم با دندان رنگش پرید و استاد نجیب 

از سه چیز باید »: فریاد زد. ؛ به اطرافش چرخیدههای جن گرفته مثل آدم. گرفت

 !دیوار شکسته، سگ درنده و طالب انتحاری. دوری کرد

خاطر عشق از انتحار کردن منصرف شده؛ عجیب نیست؟ آیا  هحالا طالب؛ ب

 «تر ازین استدلال نیافتی؟ مسخره

اما استاد  .خانمش از ترس و خجالت رنگش سفید شده به زمین خیره شده بود

مار از پودینه بدش می آید؛ ولی آن . خدا ای آمده به عجب زمانه»: نجیب ادامه داد

فته این دختر، لوگر را ترک کردیم، ولی او ر خاطر بهما . روید  آمده دم غارش می

از انتحار کردنش  اوکه  ها معلوماز کج !کند با یک انتحارگر اظهار عشق می

 !؟شده پشیمان

پسر یک حالا من دخترم را به . استکش  پدر او هم اکنون یک طالب آدم

برو این دختر بی . کنم این بدنامی را ابدا  قبول نمی. نه، هرگز بدهم؟کار  جنایت

 «!برو گفتم ،عرضه و نالایق را بیار

نجیب، من رفته دختر را »: مادر پلوشه با متانت و آرامی به شوهرش گفت

تو خونسردی و آرامش . شود عصبانیت مشکل حل نمیخشم و اما با . می آورم

  «.کنیم جستجودرست و عاقلانه برایش  خود را حفظ کن تا کدام راه حلِ 
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آمد پلوشه با ترس و وحشت . مادر پلوشه رفت از دست دخترش گرفته آورد

استاد نجیب با کف دستانش از دو طرف سرش چنان محکم . در گوشه اتاق نشست

چند قدمی در اتاق زد و از خشم . کند گرفته بود که از انفجارش جلوگیری می

 .همچون گرگ درنده به دخترش نگریست

ش را دید؛ از بیم و خجالت سرش را به زیر خشمگین پدر نگاهوقتی دخترش 

های زهراگین به سمت او شلیک  ترسید که از چشمان عصبانی پدر؛ تیر. افگند

 . نشود

چه » :فریاد زد آلود به دخترش نگریست و ای غضب استاد نجیب چند لحظه

 «ای؟ شده دختر؟ تو عاشق یک طالب انتحاریشنوم  می

استاد نجیب . ت سخن گفتن نداشتو جرا زده سر به زیر افگنده وحشت پلوشه

 « .با تو هستم ابله»: که پاسخ نشنید، فریاد زد

خواست چیزی بگوید، ولی پدرش  کرد و می پلوشه در حالیکه هان و هون می

به اکو  آوازشهای  لرزه تکان خورد و پساتاق  ؛صدایش چنان داد زد که از موجِ 

 «؟ عاشق انتحارگر شده ایتو »: تر فریاد زد بلنداینبار  .بدل شد

سُرب در حال ذوب شدن، به زمین لم بازهم چیزی نگفت و همچون پلوشه 

عاشق »: آمیز خنده زهراگین سرداده گفت استاد نجیب اینبار تمسخر. شد می

 «!هههه، هرچیز درین جهان شنیده بودم ولی این یکی را نه.انتحارگر

به لرزه درآمد و با صدای بسیار آرام و شرمساری تمام وجودش از بیم پلوشه 

 «!ای درست شنیده. عاشق انتحارگربلی پدر، »: و لطیف گفت

. لرزید چشمانش از غضب سرخ شده و تمام وجودش از خشم میاستاد نجیب 

خیلی خوب، »: تری گفت شود، اینبار با لحن آرامبر اعصابش مسلط کرد  سعی می

. کنیهایت را جمع کرده آماده  لباسنیم ساعت وقت داری تا پس حالا که درسته، 

می برم و دست ترا در دست حشمت مجاهد خانه  ترا بهخودم از دستت گرفته 

 «!دهم پسرش می

خش را وی رُ . کرد به چشمان استاد نجیب نگاه می زده شگفتمادر پلوشه 

: فریاد زدخواست چیزی بگوید ولی شوهرش  کرده و می همسرشطرف  به

او را ما هم حق داریم اما . پلوشه حق دارد شوهرش را انتخاب کند و کرد»

دختری بنام پلوشه نداریم و فرزندی او را ازین پس دیگر . کنیم« عاق»

پس زود بند و بساطت را . او را ببینم  ازین لحظهحاضر نیستم حتا . شناسیم نمی

 «.جمع کرده آماده شو
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: خاطر و مظلومانه به طرف شوهرش انداخته گفت مادر پلوشه، نگاه آزرده

قطع و  حاضر به بحث نیستم»: گفتبریده حرف او را استاد نجیب اما « ...نجیب»

؛ با ما ییعنی او با انتخاب چنین شوهر. شناسیم به رسمیت میبا ما او را رابطه 

 «.کرده است مطلقدایمی و قطع رابطه 

نه پدر، من »: چشمانش جاری بود و در جواب پدرش گفت پلوشه اشک از

دانی که دخترت از نظر مغزی معیوب  ولی چرا نمی .کنم قطع رابطه نمی انتحارِ 

سنگینی بر آن  ی آسیب دیده و لطمهکنی که ذهن و روانش  چرا قبول نمی .است

وقتی اولاد تان از نظر جسمی معیوب باشد، با او مهربانی و مدارا  .وارد شده

 پذیرید؟ را نمی اوباشد، چرا  علیل و بیماراما اگر از نظر روانی . کنید می

برای خواهم زن کسی شوم که  شما را در نظر دارم و نمی آبرو و عزتمن 

بر ها نتوانستم  اما باید اعتراف کنم که در طول این سال. باشد نأشما کسر ش

پس من حاضرم دست و پایم را درین خانه ببندید . ام غلبه کرده موفق شوم تصمیم

بری و بی حیثیتی شما را اسباب آبرو اجازه ندهید. ه بیرون شومو نگذارید از خان

دختری . خته استمردباخِ  مجنون و. ام زده شده جنعقل و  زیرا من بی .فراهم کنم

از عقل در امر زندگی استفاده . ستم که بر دل خود حاکمیت و سیطره ندارما

چرا که آزادی به من . پس سزایم این است که در خانه زندانی شوم. توانم نمی

 «.زیبد و لیاقت زیستن درین خانه را ندارم نمی

آرام و نگران طرفش نگاه  اما پدرش گریست؛ زار می پلوشه در حالیکه زار

ای میان آن سه نفر سکوت سنگین  چند دقیقه. کرد و به فکر عمیقی فرورفته بود می

پس از آن مادرش نزدیک پلوشه رفته او را در بغل . چیره و مستولی گردید

 .گرفت

ی خانه به بیرون  استاد نجیب دستانش را به پشت کمرش حلقه زده از پنجره

آرام  رخش را برگردانده آرام. داد انش را به شدت فشار میانگشت. خیره شده بود

پلوشه چشمانش را آهسته و ملایم طرف پدرش . سمت دخترش نزدیک میشد به

پلوشه از بغل مادرش . زند مهربانی موج میچرخاند و دید که از سیمای پدرش 

 .فاصله گرفته و پدر را در آغوش گرفت

چند دقیقه پدر و دختر ابراز احساسات کردند و پس از آن هرسه به سالن غذا 

از تهدید پدر رهایی یافته و به بهانه آماده کردن پلوشه به این راحتی . خوری رفتند
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زن و شوهر تا چند دقیقه خاموش بودند تا اینکه استاد . غذا، اتاق را ترک کرد

 : نجیب سکوت را شکسته گفت

ار کشیدن قید و بند و در حص. هایی دارد رفتار از خود هزینهلاخره هر اب»

ق و حقوق دادن آزادی و احترام گذاشتن به حآور است،  زنان و دختران هم هزینه

خورد، باید پای لرزش هم  که خربوزه میهر .سرهایی دارد فرزندان هم درد

ورزی  ساس دوست داشتن و مهرکسی که احساس امنیت و آزادی کند، اح. بنشیند

در یک . شوند ها عاشق می در فضای آزادی و امنیت است که انسان. آموزد را می

 . داند سان از عشق چیزی نمیشرایط اختناق و خفه کننده که ان

آگاهی  عشق ورزی محصول امنیت فردی و .است آزادی فرزند عشق

وقتی . شود متولد نمی اصلا  ق اگر آزادی وجود نداشته باشد، عش. ستها انسان

اخلاق، معنویت، . دکن ر نکند، معنویت و اخلاق ظهور نمید و ظهوعشق تول

 . محصول عشق است اشراق و عرفان

اگر انسان عشق را از دست داد، زندگی را از دست . عشق زندگی است

وقتی عشق در میان  .زیرا بزرگترین منبع خوشبختی انسان عشق است. دهد می

آزاد  ای که جامعه. دلیلش این است که جامعه آزاد نیست، کند میمردم ما جا باز ن

ش از فضای آزاد به بیرون آگاهی و دان. ندندانش و آگاهی کسب ک تواند باشد؛ نمین

وجود  هشود، آگاهی ب نمیعشق تولید  ؛بسته سنتی و   جامعه در. ندنک رخنه می

 .شود نمیمعنویت و اخلاق زاده  .آید نمی

ود شان به علم نفس و اعتبار دادیم تا خ عزت، آزادی دادیم مان ما به فرزندان

اما یکی از  عاشق کسی نشود؟ پس حالا انتظار نداشته باشیم .و آگاهی دست یابند

 ،ها به مقیاس .شناسد رسمیت نمی بهعشق این است که معیارها را  بدِ  های خصلت

 .دهد کنیم بها نمی که ما تعیین می مقرراتیها و  گیری اندازهبه 

 قاضی دورانِ میل داریم . دست ما باشد عشق شسنج مقیاسعلاقه داریم تا  ما

خودش از سدهای داوری و . به راه خودش روان استعشق اما . عشق ما باشیم

های پیش رویش را  و سخره پیموده شخودمسیرش را . کند می ورها عب قضاوت

 .سازد میپهن و هموار هم خودش 

 ی ها راه آینده آن. نیستیممان  فرزندان  ی ل سرنوشت و آیندهوما والدین، مسئو

. عبور کنند هاخطاسهو و بگذار در مسیر زندگی از . نندک شان پیدا می را خود شان

لیت شان این است که بستر امنیت و آزادی را برای ووالدین وظیفه و مسئو

  .بگستراند انش فرزندان
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چیزی که دل شان بخواهند در  ها هر از آزادی این نیست که بچه دفالبته ه

آزادی مطلق و  چه کودکان و چه بزرگسالان، هیچ کسی. جام دادن آن آزاد باشندان

 اینبنابر .مطلق ندارد  یک انسان هم آزادی این جهان حتا در. دهمه جانبه ندار

و اخلاق حکم  چه قانون چوب آندر چهارانسان است که  اینهدف از آزادی 

 .آزاد باشدکند،  می

. دند خانه را برای فرزندان شان محل امن و آرامش بسازنبکوشباید والدین 

محل  ،های نظامی همانند قرارگاه. ن و مقررات نیستخانه مرکز وضع قوانی

معروف و نهی از   هب جای امر ،مثل اماکن مذهبی. دستورهم نیستحکم و  صدور

خانه یگانه محل آرامش، استراحت و راحتی برای فرزندان . باشد نمی هممنکر 

رای دید شان نیز گسترش و پس وقتی به فرزندان امنیت و آزادی بدهیم، مج. است

اندیشند، بلکه افقی  ها، عمودی نمی و پدیده ءدیگر در قبال اشیا انآن. یابد وسعت می

 .کنند ای فکر می و دایره

اید از اول گرفتیم، ب را میخویش های فرزندان  ها و سلیقه ما اگر جلو علاقه

صورت  در آن. کردیم را در خانه محدود و محصور می ناروش تعلیم و تربیه آن

ه فکر کچنان. رسید یعنی فکر انتخاب در ذهن شان نمی .حق انتخاب نداشتند

. گردد ین مُلک میسر نمیا ها دختر و پسر در بهتر، برای ملیون ی انتخاب و گزینه

نواخت اندیشی؛ بدور  یکنگری و  مطلقمین دلیل است که جامعه در مدار ه به

جهد، نه عشق و  و شفقت بیرون میمهر  نه از درون این جامعه. چرخد خودش می

  .نوع دوستی محبت و نه هم

مغز و روان جامعه از درون . ردکه آزادی ندارد، هیچ چیز ندا ی جامعه

پس  .برد سر می هحسی ب جامعه در حالت کما و بی .حس و تخدیر گشته است بی

معیوب و ناقص  ی که کل اعضایش فلج و کرخت شده باشد، جامعه  یا جامعه

 .است

 اما خطا کرده باشد،سهو و عاشق یک طالب شده، شاید  که پلوشه دختر ما این

که عشق او توانسته  همین. افراد است ی لغزش و اشتباه در زندگی، حق همه

کرامت و اعجاز عشق از خودش  را از راه افراطیت و انتحار باز دارد، معشوق

از وشه از عمل استشهادی منصرف شده و عشق پل خاطر بهاینکه نقیب . است

را هم باید در نظر داشت که پدر  اما این .جای خوشحالی است ،رداندهطالبان روگ

که پدر نقیب در کنار طالبان باشد، من دخترم را  پس تا زمانی. نقیب با طالبان است
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ولی اگر پلوشه بدون اذن ما گریخته پیش نقیب رفت، . دهم به پسر یک طالب نمی

 .زمان دیگر ما مسئول نیستیم آن

اشق پلوشه بوده و پیوستن ق شود، عحلکه به طالبان م نقیب قبل از این گفتی تو

 طور خوب اگر این. ی شکست و ناکامی عشق بوده است نقیب به طالبان، نتیجه

بخشد،  گونه که عشق به انسان آرزو و امید می همان. ی طبیعی است لهئاست، مس

چرا  .بخشد شکست عشقی انگیزه زندگی را می گیرد و به او یاس و دلمردگی می

 «.کند میپرُ د، جایش را کینه و نفرت خالی شوتهی و که اگر انسان از باور عشق 

جمع و آرام شد  دلداد،  قت گوش میمادر پلوشه که سخنان شوهرش را به د

 . کنار آمدنوعی  هبکه شوهرش با موضوع 

زمانه همه »: ه گفتهمسرش آه سردی کشیدیافت، خاتمه که بحث شوهرش 

 در م نان بخوریم بعدرویحالا ب. که قیامت نزدیک شدهمثل این. کند روزه تغییر می

 «.کنیم فکر میین باره ا

استاد . منتظر بودندغذا را چیده لیمه و پلوشه  .به سالن غذاخوری رفتند ناآن

افسرده دید، کمی او را دلجویی نموده موضوع شرمگین و را وقتی پلوشه نجیب 

 . بحث را هم تغییر داد

دخترش به   از اقدام خودسرانه ،ترتیب قضیه خبر شدن والدین پلوشهبه این 

خانوادگی شد تا در جریان جر و بحث های دوامدار  اکنون مسئله .خیریت گذشت

 .گیردبآمیز قرار  مسالمت

ازه به کابل را از دورانی که ت سیما. فردای آنروز؛ پلوشه سری به سیما زد 

هم  .مدنی بود  یکی از دختران فعال و پرکار جامعه او. می شناخت ،بود آمده

اطر سیما را در از همین خ .رابطه دوستی و هم رابطه فرهنگی با پلوشه داشت

از جمله روزی که عازم لوگر گردید، . داد هایش قرار می رابطه ای جریان کلیه

نظر او  خواست اکنون می. صورت مختصر در میان گذاشت هموضوع را با او ب

 .جویا شود رویش قرار داشت،پیرامون سرنوشتی که در پیش را 

که به  سیما مادر ی از ناسزاهای سرزنش گونه ،دید؛ پلوشه وقتی سیما را می

رو شد،  بهکه با سیما رو زمانی .کرد استفاده می ؛گفت لهجه هزارگی دخترش را می

کوچی  اوغونِ  الاهی نصیب پیر. کندهچارکجایی او ق  »: نان با شوخی گفتک خنده

«!شوی
 ۱
 

                                                             
دعای بد  مادر به . های کولی اوغون  کوچی، قبایلی از پشتون. کنده، دشنام مخصوص مادران به دختران شان قچار  7 

 .دخترش
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ات  کفایتجوانان کابل  .باز اشقباز کجا رفته بودی او ع»:سیما جواب داد

  «!؟در آوردیلوگر  سر ازبار  کرد که این نمی

همیشه سیما هم . بوسید رتش را میپی صو در پلوشه سیما را در بغل گرفته پی

بعد از . آمد وجد میبرد و از شعف و شادی به  از ملاقات با پلوشه لذت می

پرسی، پلوشه واقعه سفرش را به لوگر مفصل قصه کرد و از سیما مشوره  احوال

یا از اقدامت تقدیر و خواهی  در جواب گفت که از من مشوره می سیما. خواست

 ؟حمایت کنم

ام  از خصوصیات روانی .شناسی تو مرا خوب می ،ببین سیما»: گفتپلوشه 

دختری نیستم که معیار انتخاب شریک زندگیم، مرد خوب من . آگاهی کافی داری

این معیار برای تو و . مشهور و معروف باشد ومرد زیبا و جذاب  .باشد و متمول

 تر متفاوت و روان من زیرا ذهن .برای من نیست ،باشدجذاب ایر دختران اگر س

اگر من به این چیزها دل خوش . دیگران ساخته شده ی از سرشت و سلیقه

 . شدم کردم، تا حالا صاحب چند فرزند می می

زیرا هیچ  .ما هحالا چندین خواستگار را رد کردستی که تا اخودت در جریان 

ند، هست من عاشقگفتند دوستم دارند و میکه  ای عده آن. شتمرا دوست ندا شانکدام 

 از. های شهوانی عشق از .زاری و مبتذل بودهای با عشق شان از آن نوع عشق

 . اشته و رام کندرا از جهیدن باز د چندش آور که عطش جنسی شانهای  هوس

تنها . تشنه زیبایی من هستند انآنچون  ؛بیزار و متنفرم ییمن از چنین مردها

ی  رابطه ناآن. انگیز دارند و هوس انینظر شهوتن و اندامم  اجزای به جسم و

را بسته و  شاندریچه قلب  ؛ظاهر و زیبایی من .شناسند دوستی و قلبی را نمی

برای این مرا . م که قشنگ هستمخواهند من زنش باش می .مسدود ساخته است

خواهند  می. ببرم و برای شان چوچه بزایم را به پیش خواهند که امور خانه شان می

. گری و تظاهر کنند اشند که به مردم پوز بدهند وجلوهچنین زن زیبا داشته ب

ها به  آن. اش پرست خانهو هم خدمه و مدیر و سرخواهند من هم زنش باشم  می

از داشتن زن، رام و  هدف آنان زیرا .دارند علاقهلوح  های مطیع و ساده چنین زن

  .شان استو شهوانی جنسی  های مهار نمودن عطش

اگر من کمی روی خوش . نندین جماعت دنبال من رواا ندین تن ازتا حالا چ

رای اما من ب .کنند ی؛ پیشم دم تکان داده خوشحالی میخانگنشان دهم، مثل سگ 



  
96 

 
  

تیری تپاسی و سا برای تیم ها بعضی وقت. دهم هیچ اهمیت نمی شان
 ۱
طرف  هب 

را گم کرده مرا  دست و پای شان بینم که از خوشحالی می .زنم لبخند می شان

چاقو  مستند برایاکه پای رقیبی در کار است، حاضر  اگر احساس کنند. پرستند می

 .کشی کنند

که  شانبعضی . ستنداچاک زیاد  ینهین مردهای ابله و عاشقان سا خلاصه از

. کنند میسنگین معرفی را با وقار و  ، ابتدا خود شانندثروتمند یا مشهور

من هم یک طنازی  .دندار اثر آنها که زیبایی من برکنند چنین تظاهر  خواهند می

وقتی خوب رام و . زنند بینیم که مثل پشه به اطرافم جمع شده، پرسه می می. کنم می

لاج ک کاغذ مچاله کرده دور قُ مثل ی ،آمیز ، با یک متلک مسخرهندام شد شیفته
 ۱
 

 «!کنم شان می

شوخی طرف پلوشه تکان داده با خنده و  هاش را ب درین زمان سیما انگشت

 «.زنی کفانی و بعد سرشان ریشخند می دل جوانان را می. آزارای مردم » :گفت

. ها دم آزارم و نه دشمن این قماش آدممن نه مر نه سیما،»: پلوشه ادامه داد

سوزانند تقصیر  از دیدن من بال و پر خود را می ؛اه مثل پروانه خودشانکه  آنها

زیرا عشق و . دارند میام دوست  خاطر زیبایی همرا ب صرف انمن چیست؟ آن

آنها هنوز هنر  بقول اریک فروم،. رابطه عاطفی دو قلب برای شان معنی ندارد

  .عشق ورزیدن را نیاموخته اند

اش را اخم و ترش  کرد و گاهی پیشانی می موس موسزمان گاهی  سیما تا آن

ش باز کرده انهای لب از میان غنچههای سفیدش را  دندان سرانجاماو . نمود می

 : گفت

 پرست که تو آدم کمال من بارها برایت گفتمپلوشه، »
 ۱
 پرست آدم کمال. ستیا 

خر خود را هم  حتاواند هیچ، ت به تعالی و فضیلت که رسانده نمی دیگران را

چه . آخر شتر کجایش راست است که گردنش کج نباشد. دکشبِ از گِل تواند  نمی

همه چیز ما وقتی . چیزهای ما درست است که درک ما از عشق باید صحیح باشد

 و کامل باشد؟ عیب بیکه عشق و محبت ما  گفته چه کسیبد است، 

خامه های  هوای محیط زیست ما بد است، جاده امنیت شهر ما بد است، آب و

قوانین حقوقی و اخلاقی . ما بد است ینظام سیاسی و حکومتما بد است، و خاکی 

                                                             
  .گذری و زمان کشی در اصطلاح عامیانه، وقت تیری،  پاسی و سات  تیم   
 .دور انداختن، پرت کردندر اصطلاح عامیانه، قلُاج،     
 1  Perfectionism نقص و عیب پرست و بی تیپ شخصیت کمال. 
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ما بد است، خواهر و برادر و والدین ما بد است، حالا چرا انتظار داشته باشیم که 

مگر شود؟  هم پیدا می مگر شوهر خوب د؟ نشوهر ما باید خوب و کامل باش

شان مثل هم  ی همه آنها .خدا همن که ندیدم ب ؟هم داریم مردهای خوب و درستکار

 دراواز کوزه همان ت پس از مدتی ؛آورند در اول ادای عاشق شدن در می. تندسا

 . که در اوست

خواهی،  نظیر و دلربا می خواهی، اگر شوهر بی اگر عشق رومانتیک می تو

عشق والا و افضل و  .نام تو بیرون شود هروزی قرعه ب شاید. مانیباید منتظر ب

اما  .باید هزار سال منتظر بنشینی منتها. برایت پیدا شودآل،  و ایده شوهر خوب

ده سال دیگر اگر منتظر  .دهد میبه تو اجازه چنین انتظار را ن ؛خدا یا طبیعت

یکی را  ؛این همه مردانِ ناکاملپس از میان . نی، دیگر کارت تمام استبما

 «.رده خوده راحت کنانتخاب ک

سیما، به نظرم زیاد در عذاب  »: پلوشه به طرف سیما تبسم کرده گفت

 :سیما لبخند زده گفت« هستی؟

هایی که  از همین نعمت خواهم بگویم که ما باید نه در عذاب نیستم، اما می»

انسان  ما. های آن دست یابیم منتظر نمانیم تا به بهترین. کنیمخدا به ما داده استفاده 

 .ناقص زندگی کرده ناکامل و های نعمتهمین با  ،ها از ازل تا ابد ستیم و انسانه

ناکامل های  ستند که از همین امکانات و نعمتهکسانی  ؛انسان خوب و قدرشناس

کام  هپرست، در طول تاریخ سعی نموده زندگی را ب های کمال انسان. استفاده کنند

 .عیب باشد نمایند تا همه چیز کامل و بی پیوسته آرزو می .نندخود و دیگران تلخ ک

را از منظر خود فلسفه  درباره عشق تعریف خاص داری و آنتو که  ایناما 

تعریف و تعبیر متفاوت زیرا عشق  .ی، با نظرت نه موافقم و نه مخالفکن بافی می

شود تعریفی از عشق  اند، می ن آمدهکره زمی که در یهای به هر مقیاس انسان. دارد

. مشخص خود را داشته باشد قاعدهمانند فرمول ریاضی نیست که عشق . ارایه داد

 . حت کنرا را جوانان، یکی را انتخاب کرده خودهمه از میان این  ؛براینبنا

. شود زمانه یافت نمی ین عصر وا که شوهر خوب دراما پلوشه، یادت باشد 

ترش  مجرد ماندهگاه  رود و آن هم از پیشت می اش اگر کبر و ناشکری کنی، همین

 !کنی می

. هایت ها و ترش کردن با این راحت شدن دیوانهبرو »: گفتپلوشه خندید و 

ای؟   خودت مگر ترشیده! راحت شویشوهر کن که . ترش نکنیشوهر بگیر که 

 « !خاک به سرت شوه
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سخنان فلسفی و  هههه، گذشته از شوخی،»: خندیده ادامه دادسیما 

عشق را اگر  چراکه .ات، با رفتارت چندان خوانایی و هماهنگی ندارد ردمندانهخِ 

بخش انسانی بشناسیم، این پدیده زاده علم و  عنوان یک احساس زیبا و لذت هب

اگر چنین باشد، عشق را اریک فروم و . های سنتی عرف  تا زاده ؛مدرنیسم است

این است که  الؤسحالا . تا ارسطو و افلاطون ؛اند تر کشف و باز کرده فروید بیش

 کنی، فسیرترا تعریف و  گردی تا آن تو دنبال معرفت و فضایل عشق به شهرها می

 کنی؟ که در دهات و روستاها مراجعه می یا این

عوام و یک فرد متعارف توصیف ی  توده را از زبان چنان دوست داری آن هم

شود،  دیده می کهآموخته؟ چنان  ا از زبان یک تحصیل یافته و دانشی ؛و تمجید کنی

که جوانی . کند ، نقیب است که در روستا زندگی میتو قهرمان عشق ل ووسمب

چه  ،ای او داده یمعشوقی که تو دل به گرو. تحت تاثیر افراطیت مذهبی قرار دارد

تو از ین گذشته، ا باشند؟ از ی دارد که دیگر مردان فاقد آن میبرتری و مزیت

ترا به زنی و همسری قبول  اینکهکنی که معیار درستی برای  مردانی شکایت می

 «ملاک سنجش تو چیست؟بگو حالا . ندارند ،کنند

در تو ! یما جانآفرین س»: کرد، جواب داد تابی می پاسخ دادن بی که بهپلوشه 

کنی  الؤس من همین بحث را باتو کردم که از من چنین. ستیدختر باهوشی ا واقع

 . خواهم تا بفهمی که من چه می

اما محتوای  ،نشانی از مدرنیسم دارد ؛فرم و قالب بحث تو !ببین سیمای عزیز

ریف بسیار عام و تعریف عشق از نظر تو یک تع کهچرا . ستبحث تو سنتی ا

ت و ارزیابی ها، بر اساس شناخ معیار شناخت و سنجش تو از انسان .کلی است

  .دچرخ میستی محیطی و لوکالی

علم و . که بصورت مطلق مربوط شهرها نیستدانش و دانایی و  معرفت

عرفان و معنویت که . اخلاق که صرفا  به مناطق جغرافیایی خاص تعلق ندارد

 .کند نمی رذگمشخص ژئوپولوتیک و جغرافیایی  الزاما  از محیط

. شود سمت و سوی سیاسی کشانده می حث بهزیرا ب ؛پردازم به مورد دوم نمی

ندارد به یک  میل اما ،شدید دارد ی های سیاسی علاقه ماشاالله به بحث ،مردم ما

. توجه کند ؛سلسله مسایل عمده و مهم زندگی که همه روزه با آن درگیر است

 .بگذار بحث تعریف و تفسیر عشق را کمی باز کنم

قدر عام و کلی هم نیست که هیچ  خودت توضیح دادی، آن که عشق چنان

احساسی  یا عشق یک رابطه .رابطه میان عاشق و معشوق وجود نداشته باشد
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آزمایشات  از طریق کهچنان. عاطفی میان دو فرد است که مبنای واقعی دارد

هر ادعای  بنابراین .ید یا تکذیب کردیرا تا شود آن علمی از مغز انسان، می

 . یدتوان عشق نام دروغین را نمی

اند که عاشق  انان ادعا کردهکنون خیلی از جوتا این است کهحرف اساسی من 

مهم این  !؟به من چهراست هم بگویند؛  خوب اگر. ددارن میمن شده و مرا دوست 

 .به آنها داشته باشم یچنین احساسست که من ا

هیچ احساسی  نسبت به آنانکه  ام را گفته ناش پاسخ ؛البته من به موقعش

درستِ تعریف . دهند یتی نمینظر من هیچ اهمبه احساس و آنان  اغلباما . ندارم

 های عشق این نیست تا خواسته .خواهد عشق این است که طرف مقابل چه می

است که احساسات و عواطف طرف  آنعشق . اولویت قرار بگیرد خودت در

  .باشد زشمندبرایت مهم و ارهم مقابل 

او را . عشق آن است که عاشق، آزادی و شخصیت معشوق را ازش نگیرد

همانند کسی که هردو چشمش را مساوی دوست . هست دوست بدارد طوری که آن

شخصیت و . ردهای او احترام بگذا ها و علاقه به سلیقهبه این معنی که . دارد می

نیت او را در امر سعی نکند ذه. که هست دوست بدارد گونه کاراکتر او را آن

ه عشق لاخراب. سازمش برایم میبگوید . خودش تغییر بدهدهای  اهداف و برنامه

 . دهد او را تغییر می من

زیرا او  .است دهد، نظر بسیار خطرناک من او را تغییر میاین نظر که عشق 

. خودش فدا و قربانی کند های اش را در راه امیال و خواسته خواهد، معشوقه می

. نشانی از شخصیت انسانی و ژست و کاراکتر مستقل او باقی نماندهیچ  کهچنان

های اخلاقی و معنوی او تحت  افکار و ارزش ومجموعه عواطف نفسانی  تمامی

 . معشوق قرار بگیرد ی سلطه و سیطره

عاشقی . خواندیم می سیکهای کلا که در کتاب عشق افسانوی داستانهمان  مثل

معشوق . معشوق پرسید، کیستی؟ عاشق گفت من. آمد دروازه معشوق را کوبید

ال و جواب تکرار شد و ؤچند سال بعد آمد باز همان س. دروازه را باز نکرد

معشوق . آمد و دروازه معشوق را کوبید بار سومین. معشوق دروازه را باز نکرد

داخل  این بار دروازه را باز کرد و گفت بیا. استی توپرسید کیستی، عاشق گفت، 

 !ای که حالا عاشق واقعی شده

های افسانوی و کلاسیک این است که عاشق خودش را در  پیام چنین عشق

ه دیگر هیچ نشانی از ک چنان. خودش را نیست و نابود کند. وجود معشوق بکُشد
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دیگر برای عاشق و معشوق . دو روح در یک بدن شود. او باقی نماندشخصیت 

شود و هردو روح در یک  یکی می «تو»در  «من». معنی ندارد «من»افسانوی، 

 «...یابد و  تن حلول می

به خواستگارانت تو وقتی  حالا»: لوشه را قطع کرده پرسیدسخن پ سیما

  «چه بود؟ ناشنداری، پاسخ به آنان چ علاقه و احساسی هی گفتی می

د اگر زن من گفتن می. بودلوحانه  ها ساده پاسخ بسیاری از»: پلوشه جواب داد

ام واگتم .کنم ات می یک عمر نوکری .سازم سرم می شوی، ترا تاجِ 
 ۹

و  

برایت موتر .ارمذگ ام را در اختیار تو می اختیارات خانه و دارایی
 ۰
خانه  .خرم می 

ا به مسافرت برده دور دنیا را هرجا تر .خرم زیور آلات قیمتی می .خرم می

 «.سخنان فریبندهمادی گرایانه و   یها وعدهازین قبیل  .گردیم می

چاک  سینههای این عاشقان  چند تا آدرس و شماره تلفن»: گفت سیما خنده کنان

محکم یکی را خوش کرده از پایش  شانمن از میان  .را به من بده سوخته سراپاو 

یک شوهر چاق و . به این چیزها احتیاج نداری .ر استیپُ  تو سیر و چشم. گیرم می

. تیر شقمرا از عشق مِ . بر او محکم بچسپم و ایلایش نکنمچله برای من پیدا کن تا 

 «!شوم میراضی خوشحال و  ؛پیدا شود معمولیکه یک پسر  همین

خاطر به چهره سیما انداخت که گویا منظور او را درک  پلوشه نگاه رنجیده

 :ادامه دادنکرده اما سیما 

مردها در دست زنان مثل موم شوی که  تو چرا متوجه نمی ،جان پلوشه»

مثل را  انما دختران آن. شوند می کج و راستبخواهیم،  که یستند و هر قسمه

 .کنیم بارش میازش تعریف کرده  هامثل خر .کنیم تربیه می مطیع رام و ها سگ

مثل  .دهیم جولان میرا گرفته  لجام شانسوار شده ها مثل اسپ  بعضی وقت

همیشه  ؛شان برای نیازمندیهای احساسی و جنسی دهیم که خروس یاد شان می

  .بدوند بدنبال ما

. دهند میسواری شدن دارند و نه اهلی شده رام استعداد نه  ناالبته برخی از آن

طوری  این. را گول زده تعریف و توصیف کنیم ناآنباید  زنانصورت ما   ینادر

از پسران ذاتا  چرا که ما دختران  .کنیم ار شان میسر شان شیره مالیده مثل الاغ ب

 . ستیمهباهوش تر 

                                                             
 .الاخیار واگ یعنی، تام تول. واگ به پشتو، اختیار، قدرت، صلاحیت   
 .ماشین، خودرو -موتر    
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 حالا تو برای من یک شوهر مشهور پیدا کن، بعد بیا ببین که چگونه در سر

 !و در سراشیبی هم زنم بالایی هم سوارش شده قمچین می

دیگران صداقت و راستی برای . ستیاقدر راست و صادق  پلوشه، تو چرا این

 .ند و چالاک باشیرِ  ،ر قبال مردتو باید د. جماعت  مردنه برای اما  ،خوب است

 کردهدهم که چگونه رام  یادت می اگر برایم از آن مردان یکی را پیدا کنی،

اگر یکسره . نداد، نامم را نگیرات دم تکان  مثل سگ پیشاگر . شوی شسوار

 .زنم خودم را دار مینشد، من تو   مطیع و تابع

، چرا قندوز خواهی خواهی؟ اگر مرگ می دانم که تو چه می من نمی ،پلوشه

 «!روی؟ نمی

روز اعتقاد و ایمانش از راستی و صداقت  هروز بپلوشه که احساس کرد سیما 

و نگران کننده عمیق  او نگاهِ  بادامینافذ و به چشمان رود،  شده میو لرزان سُست 

 : انداخته ادامه داد

دشمنان . برای مرگ خواستن نیازی به قندوز رفتن نیست، جان سیما»

انسانها وسایل کشتار . هستندگر  رحم و قساوت حد کافی بی هانسانیت در کابل هم ب

  .ویروس کرونا هم به آن اضافه شده اینک. خیلی زیاد شده

برای همه خوب ستی خوب است، اصداقت و راگر که  چرا متوجه نیستی

مار ؟ چه کسی استیپس برای  ؛صادق نباشیست و ار تتو اگر با همسر. است

خودش  صداقت در گفتار و رفتار، .اش راست است در خانه اما ؛در بیرون کج

 . عشق است

ای  اگر میان زن و شوهر عشق و صمیمیت وجود نداشته باشد، چه انگیزه

  ؟ تر از آن است شیرین

زندگیم،  شریکتوقع من از باید بفهمی که  .ستیشیرینم ا تو رفیق ،جانسیما

برای من . نداردایی همسر معن و ثروت برای من، مال .است ناچیزخیلی اندک و 

این است که مرا از جان و دل  شوهرمانتظار من از  .ارزشمند استکمال جمال و 

وقتی عشق و . من هم همین احساس را به او داشته باشم .دوست داشته باشد

فقر و فلاکت با . سازیم میبسامانی دوستی برای هر دوی ما معیار باشد، با هر نا

 . آئیم کنار می

از عمق دل و با جان و  .دوست بداردولی کسی مرا  ،گدا باشم گ ل دارمآرزو 

 «ست؟نابجاتوقع من  ،نظر تو هحالا ب .تن دوستم بدارد
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تو در منتها . توقع نابجایی نیست ،نه»: سردی کشیده پاسخ داد سیما آهِ 

دانی  نمیتو . ای ندیدهاری را فقر و ناد زورای که  شرایطی بزرگ و پرورش یافته

میان  .گرایی است آرمان های تو بحث ؛همین دلیل هب. کیست نوا بیگدا و 

 . کمی نیست ی ، فاصله گرایی و واقعیت آرمان

. ندگذشته، رقیه دختر همسایه ما را به یک پیر مرد شصت ساله نکاح کرد ماه

 ،من و تو او هم دختر زیبایی بود و مثل. دو زن دیگر نیز داشت پیر مرد

، ندمرد داد قتی پدر و مادرش او را به آن پیراما و .آرزوهای زیادی در دنیا داشت

 ؟چرا .اش وادههم خان شد وخوشحال هم خودش 

ه ی توقعات و آرزوهایش را به باد داد همهفقر و بی روزگاری،  اینکهبرای 

حالا . سیر کردن شکمش بود .آل نبود گی برای او،عشق و شوهر ایدهزند. بود

 «توانی منظورم را خوب درک و احساس کنی؟ می

بدبختی فقر این  .فهمم احساس او را هم می ،بلی»: تگفسردی کشیده  آهِ پلوشه 

او شوهر  ی دغدغهدانم  می. دهد انسان را از زندگی کاهش می وقعاتاست که ت

ی دختران  شود که همه دلیل نمیاین اما  .لکه سیر کردن شکمش استب ،بودخوب ن

سطح زندگی را در هر ما باید . تنزل دهدآن دختر  ای را در محدوده توقعات شان

از هم خدا حافظی باید  اکنونهرحال  هب .هیمارتقا داز همانجا  ،که قرار دارد ی جای

 «.بعد بحث ما باشد برای. کنیم که من کار دارم

در  ؛سنگین از درد و تبِ  .بیمار شدبه شدت  ؛نقیب پس از رفتن پلوشهاما 

  :کلنجار می نمودچنین ذهنش 

 ام از یک طرف تصمیم زندگی ی؟با چه سرنوشتی گرفتار شدنقیب بچیم، »

سخت و  مکندن از رفقای جهادی برای دل ،جانب دیگر از. کلی دگرگون شد هب

تصمیم  احت. مجهاد کرده بود مسنگران و همن قایها در جوار رف سال. استسنگین 

در  ؛تا یک هفته پیش. مانتخاب کرد نخاطر عزت و آبروی آنا هرا ب انتحاری

 مسنگران و همدوستان دسته از   دستهکردم؛  آرزو می. استشهاد غرق بودم خیالات

دست از جهاد  ،مخاطر حرمت خون هنمایند تا ب تعهد می مهمرای .آیند می مقبر بر سرِ 

ارتباط و  .ام که بر وادی برهوت پرت شده اکنون مثل این. و مقاومت بر ندارند

. درس نظر می هب آور وهمناک و شرم مبرای ؛جهادی همسنگرانتماس گیری با 

محافل جهادی و ولی بریدن از  ،منصرف شدم انتحاری از تصمیم گرچه

  انم آیا ممکن است؟ممرزه



  
103 

 
  

، اند انتحار نمودهیا در جنگ کشته شده که  را مدوستانهای بسیاری از  چهره

تعهد کرده جمعی از آنها با . ردگذ می ماز پیش چشمان ناخاطره آن .مآور یاد می به

منصرف  اما حالا. شوم میملحق  برینفردوس در همراه شان که به زودی  مبود

دیگر  کنونا .است ما با تمامی دوستان جهادیقطع رابطه  ،شدن از عمل انتحاری

ها و اعتقادات  زیرا به تمامی این ارزش. مظاهر شو نازنده در مقابل آن متوان نمی

 و مورد طعنه و ظاهر شومها  در جمع آن نیستمدیگر حاضر . ام دینی پشت کرده

 .کنند می مبزدل و بی ایمان خطاب ،ببینندرا مها  اگر آن. مبگیرقرار مسخره 

ولی  نمودها تجربه بارها این ر. گفتم که احمقی از اول به تو می ،نقیب بچیماما 

بی سُست عنصر و یک مسلمان ا  واقعتو  حالا دیدی که ثابت شد. کردی قبول نمی

لحظه به و قدم به قدم  اما اقدام به استشهاد ،اد برداشتیدست از استشه. استیایمان 

  . گوید، بی عزتی و هردم شهیدی به این می. لحظه نمودی

با عزت را به هردم شهیدی ترجیح  ستی که یک بار شهید شدنِ اتو تنها کسی 

چون موریانه  هم بزرگی است که روح و روان آدمی راهردم شهیدی، بلای . دادی

خودت  .استجان کندن مدام و پایدار  احتضار و هردم شهیدی؛. مکد از درون می

هم در آن دنیا راحت بودی و  .کردی تا آن دنیا را از آن خود می دادی میرا انفجار 

 .بستی سفر می ازین دنیا آبرومندانه بار هم

خاطر یک احساس لذت  هدو دنیا را بهر  .ستیا نادان و احمقآدم  واقعا  تو 

حالا که آن دنیا را صدقه . هوسدانم عشق است یا  احساسی که نمی. بخش فروختی

عهد و ؛ نگیزا افسونگر و فتنهستی که با این چشمان امجبور  ؛پلوشه کردیچشمان 

قدم و  ؛ ثابتزندگیم ی آخرین لحظهتا . با او بمانمتا  خورم قسم می بگو. پیمان ببندی

 بر تعهد و وفادهم که  یادت می ،بگو بر عشقی که مرا یاد دادی. استوار هستم

  .الگو و نمونه باشم ،ما داری

اگر اما . هراسی نداشته باش ین بیماری مردی، هیچا نقیب بچیم، اگر از

. بلند شویسوخته  خاکسترِ  از زیر آوارِ  دهم که مثل ققنوس نمردی، یادت می

ان داده به پرواز رهایت را تکپ   بجنبانی و حریق شده سرت را از میان اجسام

 . درآیی

. دور بندازی هایت بالرا از میان ها  ها و سیاهی دهم که چگونه زغال یادت می

پس  .ی آدم زندگی کنی و مثل بچه بکشیمعرکه جنگ و جهاد بیرون  خودت را از

 !بپذیر و قانع باشجان و روح  را با ین درد بمیر و یا درد عشقا یا از
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این درد و تب . کشنده نیستد دهد که این در شهودم به من نوید می ی اما قوه

افکار . نماید ونی میفضد عذهن مسموم و زهراگین مرا دیتول کاری و  ،شدید

ها و  باکتری .ن را با چشم دیگری ببینمدهد تا جها می منفی و آلوده مرا شستشو

کنم این درد  احساس می. نماید انیسم بدنم را تصفیه و پالایش میهای ارگ ویروس

این . آورد مندی می دردی است که برکت و صحت. استسعادت و فضیلت من 

 « .دوست داشتن است عشق و جنونِ  درد، دردِ 

روز وضعیت  هبوز در بستر مریضی بسر برد که روزنقیب بیش از چهار ر

موثر  ،کتر منطقهاطبابت محلی و دواهای د. رفت تر شده میاو دشوارتر و ناگوار

عاقبت مجبور شد پسر  ،مادر نقیب. ختنگران سا ع نشد و اعضای خانواده راواق

او ابتدا پلوشه را در جریان . کابل بفرستد بهش را همراه  یک مراقب ا مریض

بهبود نیافت، ناگزیر شد به  که پسرش در شفاخانه نیز اما پس از این ،قرار نداد

 . خبر کندپلوشه تلفن کرده او را 

مادر پلوشه ابتدا به . موضوع را به پدر و مادرش خبر دادنیز پلوشه 

استاد  ولی د،از نقیب دیدن کن ییتنها بهشوهرش استاد نجیب پیشنهاد کرد که 

های سنتی را کنار گذاشته، هرسه به اتفاق هم، به عیادت نقیب  نجیب گفت که رسم

 . برویم

شفاخانه » ی روانه همسر و دخترش پلوشه اردا اول صبح، استاد نجیب بف

پس از یک سلسله جستجو، بخشی که نقیب در آن  ناآن. شدند «داوودمحمد  سردار

 گذاشته و ه و مادرش را در سالن انتظاراستاد نجیب پلوش. بستری بود را یافتند

. پیشش بروند همارا ببیند و پس از آن ب گفت، ابتدا باید خودش به تنهایی نقیب

وقتی . خانمش و پلوشه نیز قبول کردند و استاد نجیب روانه بخش بستری شد

کنار نقیب نشسته به  دروازه مریض را به قصد عیادت باز کرد، دید که دو نفر در

طرز برخورد و استاد نجیب از . ندکن هایی به او می توصیهو  آرامی اندرزها

همراه آنها  براینبنا .ستنداطالبان نفوذی راد اف ناشان فهمید که آن های لباسریخت 

طور  بهگفت که مریض مورد نظر؛  رفتار نمودهلین شفاخانه ویکی از مسئو همانند

شفاخانه را ترک  یفور ناآن ازین لحاظ. های ویژه دارد نیاز به مراقبت عاجل

 .یز بناچار از شفاخانه خارج شدندآن دو نفر ن. کنند

نگرانی وانمود کرد که او را  از ترس و ه بودرا شناختاستاد نجیب  که نقیب 

 از اینکه. دیدن او حساسیت نشان دهد ازترسید که پدر پلوشه  می چون شناسد؛ نمی

شادمان نقیب  ،قاطعانه برخورد کردجدی و  ؛طالبانجاسوسان همراه استاد نجیب 
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ان را هرگز طالب هیکل بدنمایزیرا او تصمیم گرفته بود که دیگر  .و خوشحال شد

ین زدر کدام بخش اشما » :طرف استاد نجیب تبسم کرده پرسید هب نقیب. نبیند

 « کنید؟ کار میشفاخانه 

 ی با لهجه و گرمی فشرد هاستاد نجیب به آرامی پیش آمده دست نقیب را ب

که مرا خوب  برای این .کنم ین شفاخانه کار نمیمن در»: شتوی لوگری گفتپ

  «.م را بیاورماناههمرتاصبر داشته باش  کمیبشناسی، 

قیقه، دروازه باز شد و دو خانم پس از چند د و استاد نجیب از اتاق خارج شد

که پلوشه  کمی که نزدیک آمدند، متوجه شد. وارد شدندهمراه استاد نجیب 

  هب نقیب که در چپرکت. آید به سوی او میکنان  تبسم و روسری سفید به سر دارد

اد نجیب است .خود را حرکت داد تا راست شود اندکی، افتاده بود خوابشکل نیمه 

 «!باش راحت» :گفت او گرفته، بهش از بازوی

طرف نقیب دراز  هبعد دستش را ب. سلام کرد لبخندبا  ،هنزدیک شد پلوشه

پلوشه انداخته، با ترس و اکراه پدر و مادر گونه به سیمای  نگاه وارسینقیب  ،کرد

اما نقیب دست وی  ؛رام و ملایم دست نقیب را فشار دادآپلوشه . به پلوشه دست داد

و  پلوشه را حسلطیف  ی گرمی پنجهطولانی در دستش گرفت و صورت  را به

 «شناختی؟را پدرم  استاد نجیب تو ،نقیب»: پلوشه گفت .کرداحساس 

مادرت را  ، ولیسرم گیج رفته بود ، چوننشناختماستاد را اول »: فتنقیب گ

 «.کنم ی خوشحال شدم که شما را زیارت میخیل. که دیدم یادم آمد به محض این

دنبال  هما را ب ؛کار خوده کردیلاخره اب !ای شیطان»پلوشه به شوخی گفت، مادر 

 «ی؟ا هحالا چه شده که بستری شد ؛جا کشاندی خودت تا این

صورت مادر پلوشه به زمین  چشمانش را از و سرخ شد ش کمیا رنگنقیب 

د فشارم پائین است و گوی می داکتر. چیزی نیست» :گفت بعد به آرامی .انداخت

از خطرهای کلان . خوب میشی بچیم» :مادر پلوشه گفت« .هم سرگیجه دارمکمی 

 «.که چیزی نیستیکی  این .شدی تیر

نقیب گفت، « راستی آن دو نفر چه می گفتند؟» :از نقیب پرسیداستاد نجیب 

 :استاد نجیب گفت« .ندارد یارزشمهم نیست و برایم دیگر  نآنا سخناناستاد، »

 « .هنوز مهم استی و ارزش داری نبرای آناتو اما »

ولی . نقیب نگاهش را از چهره استاد نجیب به زمین انداخت و چیزی نگفت

  : استاد نجیب ادامه داد
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. جا به مصلحت نیست ینا کنم که ماندن تو دیگر در من فکر می. بچیمببین »

از همین امروز تصمیم قاطعت را  ؛قطع رابطه کنی با آنانخواهی  اگر خودت می

ترک گروه معاف و ترا از بابت تمرد  ،هاست چون پدرت در جمع آن. بگیر

 «.بود؛ چانس زندگیت کم بود جا نمی اما اگر پدرت در آن.کنند می

از . اری نیستک ندیگر مرا با آنا. ام استاد من تصمیمم را گرفته» نقیب گفت،

به . توانندمرا پیدا ن دیگر ناجا را ترک بگویم و آن ستم ایناهمین لحظه هم حاضر 

 «.نامم را خط بزند و دیگر مرا دنبال نکند دهم تا پدرم پیام می

اما  .کند انسان اشتباه می، هر ببین بچیم» :خطاب به نقیب گفتاستاد نجیب  

تو اگر واقعا  به . های همسالان توست اشتباه تو خیلی بزرگتر از خطاها و لغزش

، میتوانی است بوده بزرگطالبان خطای  ات به که پیوستنای  این نتیجه رسیده

معصیت انسان اگر زیاد هم باشد، بارگاه بخشش ها و  خطازیرا . کنیجبران 

 . آن است؛ بزرگتر از الاهی

اما اگر هنوز به این باور نرسیده باشی که شرکت در صفوف طالبان 

پس . بزهکاری و جنایت هولناک است، ممکن است بار دیگر درین تله گیر کنی

 «.در قدم اول باید با خودت تصفیه حساب کنی و بعد با طالبان

ازین ، استاد»: نافذ استاد نجیب انداخته گفت نقیب نگاه متهورانه به چشمان

 « .ام گذر کردهبه فضل و مرحمت الاهی مرحله 

کرده  تانگشتان نقیب را گرفته یک به یک قا .پا ایستاد شداستاد نجیب سرِ 

: گفت
 ۹
 

من به فرزندانم آزادی حق انتخاب  .حالا که اینطور است، گوش کن بچیم»

اما این بدین معنا  .برگزینند را شریک زندگی شانخود شان حق دارند آنان  .ام داده

د نباشکار  جنایتو پیشه  کسانی که شرارتند با هم نیست که اجازه داشته باش

ای، مشکل حل شده؛ اما مشروط بر  ز آنها بریدهکه حالا اخودت . ندنازدواج ک

اینکه پدرت هنوز با طالبان است، . اینکه دیگر هرگز با آنها در تماس نشوی

 خودت فشار بیاوری تا کهامیدوارم  ولی .ست اری ماس موجب سرافکندگی و شرم

 «.صف طالبان را ترک کند

: نقیب از شرم، نگاهش را از چشمان استاد نجیب برید و استاد نجیب ادامه داد

 گاه نگفتم هیچ .ام که در دین اسلام شفقت و مهربانی است من به فرزندانم آموخته»

                                                             
 .بودن مطلب است ای از تاکید کردن و جدی قات کردن انگشتان، در فرهنگ عامه، نشانه    
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اسلام و هر دین دیگر، قهر و که در  این. خشونتی که در اسلام است، مقدس است

 ی عنوان یک پدیده هکه خشونت ب چرا ؛خشونت وجود دارد، جای شکی نیست

ما نیاز نداریم  بنابراین .تاریخی، محصول زمان و شرایط خودش بوده است

 . هایش برداریم را از آموزه انکار کرده یا آن است در دین که ییها خشونت

. کنیماستفاده است در دین  ی کهشفقت توانیم از احکام رحمانی و میما 

منافات آمیز  زندگی مسالمتبا  هندوو یهودی، بودایی  ،مسیحیگونه که دین  همان

  .باید باشدبرای پیروانش دین زیست و زندگی  ندارد، اسلام هم

 ؛با دیگر جوامع انسانیما  زیرا .القاعده از اسلام غلط استو درک طالبان

و زاده تفکر بربریت است ؛ کشتار و جنایات .داریم آمیز زندگی مسالمت نیاز به

 .شودمتوقف باید 

مدنی  ی اعتراض معمولی و مبارزهبرای ایجاد عدالت در جامعه، به 

توانیم علیه نیروهای  آمیز را می همین اعتراض مسالمت. رو بیاوریمآمیز  مسالمت

یگانه شیوه  ؛در عصر کنونیزیرا  .که در کشور ماست نیز بکار ببریمخارجی 

با کشتار و انتحار و ترور، صرفا  مردم  .پرهیزی است خشونتروش مبارزه، 

 . شود قربانی می

پرهیزی اصول  از آن نوع مسلمانی که خشونت م، ولیستهمسلمان  من

زمان و شرایط خودش بوده  اگر خشونت در اسلام بوده، محصول. زندگیش باشد

زیرا علم  .مذموم و مورد نکوهش استمحوری  نتدر شرایط امروز، خشو .است

تغییر  ورزی توان از طریق خشونت به اثبات رسانده است که هیچ مجموعه را نمی

و  ناپایدار در یک مطقع خاص کاربرد داشته است، گستری اگر خشونت. داد

توان جمعی را به زور خشونت  نمیصورت مدام  هب براینبنا. موقتی بوده است

 .معنویت سوق دادبه اخلاق و مسلمان کرد و 

من فکر . ی، مربوط به خودت استدار یهای که تو از زندگی چه برداشت این

های نادرست را پشت سر  این برداشت یا ها و خطرات عمده م که تو ریسککن می

 .برایت داشته باشم مختصر ای توصیه بگذار من هم. ای گذاشته

یعنی  .خودش را دارد  و زیبایی اوصاف دید واقع بینانه ببینم، زندگی ااگر ب

که  یهای انسان. کاشته شده و خارهای مغیلان هم  های زیبا هم ، گلدر مسیر زندگی

تا  ؛ستهای زیبا گل سوی بهتر  مسیرش بیش ند،ندا زندگی را می یا قوانین و قاعده

 . خارهای مُغیلان
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کنند،  و رعایت نمی دانند نمی نظام اجتماعی راطبیعت و ی که قوانین ها آدم

خداوند  براینبنا .دنشو ارها قرار گرفته زخمی و خونین میپاهای شان بر روی خ

رد هایی از قبیل هوش، عقل و خِ  ، نعمتها د زنده و از جمله به انسانبه هر موجو

 .عطا نموده است

را  کرد اشیای مادی و اسرار روابط پنهانی آن عقل برای این است تا کار

دگی خویش با همنوعان وباقی هوش برای این است که در محیط زن. بشناسیم

ی این است که با استفاده از رد براخِ . گیریمبسازش را فرا ای شیوه ؛جانداران

مفید  عان و در کل برای طبیعت و کائناتهای عقل و هوش، برای همنو نعمت

استفاده توانستیم، رد پس وقتی از عقل، هوش و خِ . واقع شده نفع و فایده برسانیم

 . توانیم زندگی را بکام خود شهد و عسل بگردانیم گاه می آن

خشونت ولی اعتقاد و باوری که . حالا من به باور و اعتقاد تو کاری ندارم

خشونت زیرا  .گیرد تولید کند؛ از حوزه خصوصی خارج شده جامعه را در بر می

ها و میان  میان انسان. کند خشونت نفرت پراکنی خلق می. پیام آور جنگ است

کینه و . کند دشمنی و خصومت ایجاد می. اندازد ها، تشتت و تفرقه می اقوام و ملیت

همین دلیل من با دین و مذهبی مخالفم که تخم  هب. کند عداوت پخش و تولید می

  .و انزجار را میان مردم بپاشد جنگ

باور من عشق و  ایمان و. پرهیزی است ین من خشونتیهرحال، دین و آ هب

انسانی را از قعر فلاکت و   توان جامعه با عشق و محبت می. مهر ورزی است

را سبز و  اجتماعیمحیط هم عت و هم طبی با روش رواداری؛. بدبختی نجات داد

پرسم که بروم از داکتر  میمن  ،ها حالا صرف نظر ازین حرف. داشتخرم نگه

 «.ترا همراه خود ببریم ،اگر اجازه داد

در حال چرخش  قیبپلوشه و مادرش به دور ن .استاد نجیب اتاق را ترک کرد

قول  به مادر پلوشه که از سیمای جذاب و نورانی نقیب خوشش آمده بود؛. ندبود

فروید
  
یک  از این خاطر. خورد که چرا او جای دخترش نباشد می  حسرت 

 وی. چشمش به طرف نقیب بود و چشم دیگرش را به پلوشه دوخته بود

مادر پلوشه، . نظر داشتزیر به شدت یجانی و نمایشی پلوشه را های ه حرکت

 .ها را داشت این احساس یا تجربهزیرا  ؛خواند دل می تهِ احساس او را از 

                                                             
حسد که زیبا و جذاب است،  زیگموند فروید، روانکاو اتریشی معتقد بود که مادر وقتی شوهر دخترش را ببیند    

 .ورزد که چرا بجای دخترش نباشد می
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نقیب برانگیخته و به  زدن و عطش لمس کردن شنگی لاسپلوشه که از ت

 اینقدر دیر کجا شد کهمادر، برو ببین پدر » :جوش آمده بود؛ به مادرش گفت

ستی، چرا خودت اه نگران پدرت تو ک» :خندیده گفت یا همادرش قهقه« !؟کرد

ود   روی که مرا پا نمی
  
 «!؟سازی خود می 

فهماند که به او کرد،  ه قصد و نیت دخترش را خوب درک میمادر پلوشه ک

که انجام خوبی  خیلی زود به نقیب نزدیک نشود. اش را حفظ کند متانت و سنگینی

رسیده گفت که داکترهدایت داده تا فردا  لحظه بود که استاد نجیب ینا در. ندارد

اما نقیب که از نفوذ طالبان  .تواند مرخص شود جا باشد و بعد از ظهر می این

او را در بخش دیگری  ؛تا مدیریت شفاخانهست از استاد نجیب خوا ؛ترسید می

استاد نجیب . دندست رسی داشته باش واد به ننتوان طالباندرینصورت؛  .انتقال دهد

انتقال  دیگر بخشخانه گزارش داد و نقیب را در نیز موضوع را به مدیریت شفا

 .ندداد

و مادرش از نقیب خدا ولی پلوشه  ،استاد نجیب همراه نقیب به اتاق جدید رفت

مادر پلوشه . گفتند که فردا او را در خانه شان پذیرایی خواهند کرد حافظی کرده و

قدر  پلوشه را تحت فشار قرار داد که نباید این؛ وقتی از شفاخانه خارج شد

 :پلوشه در جواب گفت. قدر کند را کم شی کرده خودسفید چشم

از . و صادق است دل قدر جوان پاک هشناسی که چ او را نمی هنوز تو ،مادر»

من او را از دوران مکتب . اردب ت و رفتار او، مهربانی و محبت میتمامی حرکا

 «.کاری است از شکیبایی و راستاو لبریز . شناسم می

 او صادق وکه گفتم نمن . بازی نکن زیاد زبان ،دختربشی »: مادر پلوشه گفت

ربطی به پاکی و چه او به یک دختر زیبا؛  اشتیاق و شیفتگی. مهربان نیست

 «شوند؟ صادقان تحریک و برانگیخته مینا مگر تنها ناپاکان و؟ صداقت دارد

اما مادرش که دلش . پلوشه چشمانش را به زیر افکند و دیگر چیزی نگفت

 :کُفت داشت گفت

ان بود، به او اگر مهرب زیرا. یادت باشد از نقیب پیش من زیاد فره نکن»

 ای ممکن است پیوستن او به طالبان، علل و انگیزه حالا. پیوست گروه طالبان نمی

که تو از او  منتها برای این. کنم متفاوت داشته باشد و من قضاوت سطحی نمی

  .آوری برایت تذکر دادم سازی؛ منباب یاد فرشته می

                                                             
 .پا دَو، نوکر، مستخدم    
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چنان  هم .صورت مطلق خوب و مهربان نیست یاد داشته باش که انسان به به

و  ها ضعفنیز دلسوز و باعاطفه  های انسان. نیستهم یکسره بد و شوم 

. انسان زشت و نامیمون هم یکسره جلاد و منحوس نیست .دنهایش را دار توانینا

وقتی گفتم مواظب خود باش و همرایش خیلی زود نزدیک نشو، به این معنی  پس

اگر اندرز مرا گوش نکردی، بعد . است که او را به این آسانی به آغوشت راه نده

 « .است پشیمان شویممکن 

 «؟شوم را خوب متوجه نمی منظورت ،درما»: پلوشه پرسید

چه پس  ؛شوی تو که متوجه نمی !دختر»: مادر پلوشه با عصبانیت جواب داد

د خودت را به او نزدیک نکن که گفتم؛ زو از این خاطرشود؟  متوجه می سیک

چنان خطرناک است که من نگفتم که او . دهیبترسم خود را در اختیار او قرار  می

 بزرگ روز هبروز ،بمب نترا بدون بست شکمتواند  اما می ،بندد می شبمب به شکم

 «!حالا فهمیدی؟. کند تر و بزرگ

قدر هم  اینما ما ا ،متوجه شدم»: ه و به آرامی گفتپلوشه صورتش سرخ شد

  «.نیستیم نادان

نادانی و جان، این موضوع چه ربطی به دختر» :مادرش با پوزخندی گفت

له ئت کند که مادر بازهم مسکلی سکو هپلوشه مصلحت دانست تا ب «دانایی دارد؟

 تشکل جدی و نصیح هبار موضوع را ب مادرش این ولی. بیان نکند تر عریانرا 

 :  گونه چنین توضیح داد

و ما نیز  یه خودت این پسر را انتخاب کردببین دخترم، درست است ک»

خواهیم در سرنوشت تان  نمی زیرا. موافقت کردیممجبور شده خودت  خاطر به

تی را حد اکثر چند ساع. ین پسر نداریا اما تو که شناخت کافی از. دخالت کنیم

تر این دیدارها مربوط  هم بیش آن. ای باهم دیدار و ملاقات داشته مدتشکل کوتاه  هب

 صحبتو اگذشته فقط یک ساعت با  ی تو در هفته. استبوده به هشت سال قبل 

ستند با هتنها روانشناسان قادر . چیده استانسان یک موجود بغرنج و پی. کردی

 بنابراین .صیات روانی افراد را بشناسندها، برخی از خصو آدم ساعت ملاقاتِ  یک

تا یک  ندهای زیاد با یک فرد رابطه داشته باش فراد عادی مثل من و تو، باید مدتا

 .نددست بیاور هب وشناخت نسبی از ا

اما تنها دوست داشتن شما که  ،دیدار دیگر را دوست هم درست است که

است،  یک اصل یکدیگردوست داشتن . تواند برای زندگی مشترک معیار باشد نمی
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قدر مشکلات  زندگی اشتراکی آن. معیار نیستکه اصل یک  ،ولی در زندگی تنها

 .که باید به مسایل فرعی و کوچک نیز توجه کردرد و ریز دارد خ

و  با نیازها طابقخود و مهمانند  ؛ش راا تواند همسر زندگی البته انسان نمی

تواند برخی از خصوصیات ظاهری و پنهانی  اما می .انتخاب نمایدیش ها خواسته

ین مسایل توجه زاتو حالا به هیچکدام . شناسایی نمایدکشف و همتای زندگیش را 

عشق و محبت . ای ای و فقط روی عشق و دوست داشتن تمرکز نموده نکرده

تر  بیش .نباشیاز فرعیات نیز غافل بهتر است ؛ اما گفتم اصل است طور که همان

شترک افراد افتاده است که زندگی م پا ت این فرعیات و مسایل سطحی و پیشاوقا

 .نماید را مضمحل و متلاشی می

سعی  .کنم شده، من ترا پشیمان نمی یدها کشج اینحالا که سرنوشت شما تا 

 باید مدتِ  .همبدرا نشان حل درست  راه رد و تجربه خود، برای تاننمایم از خِ  می

زیاد با او رابطه داشته و شناخت کافی حاصل کرده بعد تصمیم نهایی را اتخاذ 

 .او را آزمایش و امتحان کن های گوناگون یعنی در شرایط مختلف و موقعیت .یکن

، خشمدر حالت سیری، گرسنگی، خستگی، . کتر دارداراببین چگونه اخلاق و ک

ی و ببینی که زندگی های سخت و دشوار باید او را دقیق بشناس سترس و موقعیتاِ 

 .یا خیر پذیر است همرایش امکان

 عشق و دوست داشتن که. که معیار نیست و صادق بودن یتنها راستکار

که ترا  اندازه هر به هرچه صداقت داشته و یک فرد. برای زندگی کافی نیست

ات شود، کافی است که  لحظه قربان صدقه هرولو که . بدارد؛ بسنده نیستدوست 

یا یک دشنام رکیک  .بزندویت ر در موقع خشم، عصبانی شده یک سیلی محکم بر

 را عشق قادر نیست آن ؛ناز آپس . کند گاه همه چیز را خراب می آن ،نثارت کند

آیند میان دو انسان  عشق تبادل احساسات زیبا و خوش چون .ترمیم کند مرمت و

زمانی نور  عشق تا .خه استرُ  س زیبا و دوست داشتنی دوعشق یک احسا. است

های  با رفتار و گفتارش، شعله هایش تابان و فروزان است که معشوق و شعله

عشق مدام پکه نشود،  هایها و اخگر اگر شراره .باد بزنددلگرمی  باعشق را 

  .شود د و غبار گرفته به خاکستر بدل میرا گر روی آن

مثل این است که بر  ،نمایان شودخشم و عصبانیت  ی سر و کلهوقتی  

آنوقت خورشید فروزنده  .بپاشی سرد آبِ  ؛عشقو چلچراغ افروخته های بر مشعل

فرار عشق از صحنه ین حالت ا در .شود میفروغ  صامت و بی یفور عشق؛



  
112 

 
  

عشق قادر نیست رابطه خشم چرا که  .گیرد زاری و انزجار میجایش را بینموده 

 « .بخیه کند کوک زدهو نفرت را با خودش 

هایی است که  مادر، نقیب از آن نوع آدم»: گفت پلوشه در جواب مادرش

و  اخلاقی ای استاندارد شدههای  ارزش سته تغییر کرده خودش را با معیارها وپیو

امتحان که استعداد پویا و دگرگونی دارد، ی های برای آدم. دهد سازش می انسانی

های سیاسی و  ونه که اعتقادات و باورگ زیرا آن .ی سخت استکردن هم کار

هم  های فردی و اخلاقی او ل تغییر است، رفتار و کنشمذهبی شان مدام در حا

  .تعالی است رفت ودر حال پیش پیوسته

کسانی  مشکل با. مشکل نداریم ،نماید میتحول ما با اشخاصی که دایم رشد و 

شناختی که من از نقیب پیدا . نواخت دارند و یکسان داریم که باور و رفتار یک

آپدیت و بروز  ،های رفتاری صحیح و سالمبا معیار تواند خودش را ام، او می کرده

 .رسانی نماید

. نمایند میرشد و ترقی  مدام گرا در این است که پویا و کمالتفاوت افراد 

و نواخت  ن یکازندگی برای آن. دارد به سوی پیشرفت و تعالی گام بر میپیوسته 

د، برای افرادی که قابلیت رشد و بالندگی ندارکه حال آن. غیر قابل تغییر نیست

و اخلاقم چنین  ق و خولخُ . گویند من چنین هستم ن میاآن. زندکی راکد و ثابت است

مشکل ما با  بنابراین .عتقادیم غیر قابل تغییر استهای اخلاقی و ا ارزش. است

گونه آدم  این فکر کنم سخن شما نیز روی. مثل خدا لایتغیر استافرادی است که 

 .هاست

ها و  ها به خواسته آن. و دلپذیر است آیند خوش گرا، لهای کما زندگی با آدم

همراه و  های ها و نیازمندی به احساس. توجه دارد شان زندگییک مطالبات شر

 .دنگذار همسفرش ارج و احترام می

 افراد دسته دوم که گفتی ممکن است با یک خشم بر روی کسی سیلی بزند، 

قوانین و جامعه باید حقوق این دسته را  .دناین افراد باید از زن گرفتن محروم شو

ی که به خشم و عصبانیت عادت کرده، بهتر است حالا کس. تنگ و محدود نماید

 چگونه بر خشم خود آنها باید بدانند. سطح مطالعات خود را گسترش دهد اول

 . داشته باشد تسلط و کنترل

جویانه و پرخاشگرانه دارد، باید یاد بگیرد که با   کسی که رفتار ستیزه

گیرد؛ باید بیاموزد که با همسرش  کسی که زن می. کند برخورددیگران چگونه 
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شود، باید شیوه رفتار با  پدر یا مادر می کسی که. داشته باشدمراوده چگونه 

 .دهندپرورش را  ناچگونه آنبدانند  .ندانش را بیاموزدفرز

حالا وقت انتخاب اتکل
  
را به شانها خود  انسان. گذشته است نیز هو گمان 

پیروی از خو و . ندنزندگی تنظیم و عیار کهای  با پیچیدگی  ؛کمک علم و آگاهی

گذشته  های تقلید از رفتار والدین و نسل .؛ تاریخش گذشته استاخلاق طبیعی

 .است سر رسیده هعمرش ب

م وچه عل عصرین ا در. قرار داریم سوم قرن بیست و یکماکنون ما در دهه 

با خود و دیگر  دهد که به ما یاد می. ؛ راهنمای بشر استانسانیم وساینس و چه عل

ها را از  کی انسانبپس تا .گونه سازگاری داشته باشیمچ ؛های پیرامونی انسان

اگر خودش را  هرکس ،قول گاندی هب. بشناسیمکردن  تلف روی تجربه و وقت

 «.شود دنیا اصلاح می اصلاح کند،

گرا  آرمانتو دختر خیلی »: مادر پلوشه به طرف دخترش بدبد نگاه کرده گفت

میان  .ها سر و کار دارد ما با واقعیت دنیای .زنی کتابی گپ میاستی و همواره 

 «.است زیاد تفاوتِ آلی؛  ایدهواقعیت و تخیلات 

گویی کتابی  تو همیشه می ،مادر»: واب داده گفتبا اوقات تلخی جپلوشه 

ها  کتاب. گوید علم رفتاری هم از واقعیت سخن می های آخر کتاب. مزن میحرف 

چه اکنون  واقعیت یعنی آن. گوید واقعیت چنین است و ما باید به حقیقت برسیم می

ها استفاده  پس وقتی از توصیه و هدایت کتاب .چه باید باشد است و حقیقت یعنی آن

 می تواند؟راهنمایی و ارشاد دیگر ما را  ای نکنیم، چه منبع و گنجینه

زدی، مگر حرف صدقه  و باناز قرتو . گذریم ها می این بحث از مادر، اما

که گفته باشد  ام که پدرم به تو گفته باشد قربانت شوم؛ یا این من در عمرم ندیده

بر زبان  هیچکه  گوید یا این آیا این چیزها را در خلوت می. رمدوستت دا

 « آورد؟ نمی

. ای گستاخ شده کنجکاو وقدر  هتو دختر چ»: مادر پلوشه، خنده کرده گفت

و در اما ا ،پدرت به من نگفته که قربانت شوم یا دوستت دارم درست است که

اند  ند؛ یا نیاموختهنتوا برخی از مردان نمی. کند رفتارش با من همیشه چنین می

ابراز احساسات انسان بستگی . را مثل ما زنان به آسانی بروز دهند احساسات شان

رهنگ مردم ما چنین ف. دارد نادکی و بستگی به فضای خانوادگی آنبه دوران کو

                                                             
 .سنجش به روش حدس و گمان. برآورد کردن. اتکل در اصطلاح هزارگی، تخمین زدن  2 
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پسر کمی  ،طور مثال به. دندان ز احساسات مردان را ننگ و عار میاست که ابرا

 پسران .ای کودک نیستی و بزرگ شدهدهند که تو حالا  شد، به او یاد میکه بزرگ 

 . گریه کنندمثل دختران نباید غیرت دارند و 

 ،ازش جلوگیری شود چند باراگر  .یک احساس استکردن جا گریه  درین

از همان دوران کودکی به . یابد زمان کاهش می ربه مرو آنبروز دادن  ی زمینه

در حالیکه . دنابراز نکنرا باکسی  آموزند که احساسات و عواطف شان می ناآن

ابراز و راحتی گریه  هدختران برای هر امری که از نظر شان نامطلوب باشد، ب

 که پسران والبته در کنار مسایل فرهنگی و نظام آموزشی  .کنند میاحساسات 

تر احساسی و  آموزند، طبیعت روانی دختران هم بیش دختران از خانواده می

 «.عاطفی است

عت زنان است البته ابراز احساسات هم در طبی»: گفتاعتراض کرده  پلوشه

پسران گریه  ند تاسالان نگذار حالا اگر در کودکی بزرگ. و هم در طبیعت مردان

زیرا سرشت و آفرینش  .احساسات مردان محو و نابود شود شود که کنند، دلیل نمی

 . گردد به این زودی نسخ و باطل نمی؛ اه جسم و روان انسان

در  ناکه آن این .هستند و نازک لطیفدارای احساس  ؛مردان هم همانند زنان

از بیان کسی که . کنند، جای گفتگو است میز احساسات نقبال همسران شان ابرا

توان گفت  بنا  نمی. دداشته باش شاید دلیل دیگرید، ورز ابا می گفتن دوستت دارم

ان احساس دارند و اگر برخی مردان هم مثل زن. مردان فاقد احساس هستندکه 

 «.بیاموزندو قادر به بیان آن نیست، باید یاد گرفته  شان

تر از  نو بیش شما نسل. ممکن است، ممکن است دخترم»: مادر پلوشه گفت

شناسی و  زیرا علم جامعه .اید ها شناخت پیدا کرده انسانخصلت و لق و خوی خُ 

  «.گذارد در اختیار تان می یتر بیش روز اطلاعات هبروز ؛روانشناسی

وقتی . دریافت نکردملاخره پاسخم را اباما مادر، من »: هم پرسید بازپلوشه 

چند میشه  ؟فهمی دارم، تو از رفتارش چگونه می تتوسدپدرم هرگز نگفته که 

 «؟موردش را ذکر کنی

. ستنده گستاخقدر  هچ زمانهدختران این » :مادر در حالت خنده جواب داد

لوق  لوق ؛دخترالاهی  .ندحالا کم مانده که از جزئیات شب زفاف آدم پرسان کن
 ۱

 ! بخوریچشمای ته 

                                                             
   .باک و گستاخ نگاه بی.لوق، در لهجه کابلی، چشمان پرشور و درشت لوق  7 
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مادر قصه ره »: پلوشه مادرش را در بغل گرفته بلند بلند خنده کرده گفت

لا ماندنی والایت حا. خودت اول شروع کردی
 ۱
 « !بگو دیگه. نیستم 

ها تنها در بیان  احساس آدم .ببین بچیم»: مادرش سر او را نوازش داده گفت

 بخشی از ابراز تنها بیانو  اظهار .ستا، بلکه در عمل آنها هم نیست ناآن

است که زبان بدن  رفتار و خش عمده ابراز احساسات،ب. هاست احساسات انسان

 . یابد میانسان تبارز  و لطیفِ های گرم  نگاه در

ابراز فهمم که  چشمانش می کند، از برقِ  من نگاه می  هباری که پدرت بهر

دوست احساس عشق و  .شود میعصبانی یا بشاش  گونه که همان. کند میعشق 

که باز شله گویم مورد را مییک  .شود می نیز بیانین طریق زا؛ داشتن
 ۱
 .نشوی 

عکس بر . آید از کار میپدرت دیدم  .نشسته بودم اورسیپیش  یروز

رفتم روی چپرکتم بار نرفتم، ای بیرون به استقبالش می درروزهای معمول که 
 ۱
 

  .بستم هستم، خواب نکهچشمانم را به بهانه ای .خوابیدم

دروازه را . خواب زدم هخودم را باما من  ،پدرت از دور صدا زد، نیلا، نیلا

به . آمدتخت خوابم سمت آهسته به   آهسته. ما رفته که خواب فکر کرد نموده وباز 

 مشتاقانه نگاهطرفم  .آورد مدیک صورتزمین چهارقد نشسته صورتش را نز

ام قرار داد  بعد گوشش را نزدیک بینی .طور نگاهم کرد همینلحظه چند . کرد می

مدتی که مرا نگاه  .بخندمنزدیک بود من  .تا به صدای آرام تنفسم گوش دهد

صدای  فقط صدای تنفس خود و. کرد، صدای سکوت عجیبی در اتاق حاکم بود می

 . بردم شنیدم و لذت می اش می دم او را از سینهدم و باز

روجایی نازکی بالایم ه بلند شد آرام، نگاهم کردپس از چند دقیقه که با شیدایی 

دروازه را آهسته بست و از ست کرده دیدم که هایم را سُ  من آرام پلک .انداخت

 .اتاق خارج شد

پس . عشق ورزیدن استبیان رسای ، زیبابهتر از هر واژه  ،گونه رفتار این

اما در رفتار  .کنندرا بیان  بینی که برخی از مردان قادر نیستند احساسات شان می

 .دهند بروز میشان 

ین ا زبرخی ا. هزار راز و رمز و صدها فوت و فن دارد، زندگی زناشویی

. ستا ها و تضادها در مخالفت ابرخی حت .ستها توافقات و سازگاری رازها در

                                                             
 .کنم ات نمی در اصطلاح ایرانی، ول. کنم ماندنی والایت نیستم، در اصطلاح کابلی، رهایت نمی    
 .مداوت بخرج دادن. پافشاری، سماجت کردن ،شله    
 .تخت خواب. ، بستریانهچپرکت در اصطلاح عام  21
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عضی اوقات ب .شویم های ما خوشحال و راضی می لج شدنها از برنده  بعضی وقت

 . بریم همسر مان لذت میهای  بازی از لج

که پدرت برای بیرون رفتن همرایم مخالفت  شوم گاهی متوجه می مثلا ،

باید بیرون  طور شده هر گویم می. کنم میبحث من ابتدا جدی همرایش  .کند می

اش  دندگی یکهم او از  طور این. او برنده شودارم ذگ انجام می سرولی  .برویم

 .بماند محفوظاش  ابهت مردانگی تا گذارم می .برم لذت می شود و هم من خوش می

برایش  در روز موعد .همرایش بیرون بروم یک روز قرار بود من

او . هم برویم باید با من هم تاکید کردم که .موضوعی پیش آمد که باید تنها برود

 ش دویده جیغ زدم که ایستادا از پشت. عصبانی شده سراسیمه خانه را ترک کرد

 . دید با نگرانی مرا می توقف کرد؛ ولیاو . شود

. ددی مرا می با تشویش .شا کت دست بردم به یخن .ته رفتم نزدیکشآهس آهسته

اش را راست  با دست دیگر یخن قات شده. گرفتممحکم ش را ا کت ؛با دست چپ

 . نوازش داده کشیدم شا با کف هردو دستم، از دو طرف گردن کت بعد. مکرد

 «...می خواستم .جدا شدیمنگاه کرده به هم  ،قهر و نیمه تبسمبا چشمان نیمه 

 گپقدر  هچ»: کلام همسرش را قطع کرده گفت .رسیددرین لحظه استاد نجیب 

دیوانه ها  از دست این. یمروب یدیبیا .اند تازه از سفر حج آمدهگویا . هااین ندزن می

 «!خدا هب شدم

فردا شخصی را مامور کرد تا . آمدند همسر و دخترش به خانه ااستاد نجیب ب

جا عازم  نقیب قبول نکرد و از آن .خانه بیاورد هنقیب را از شفاخانه خارج کرده ب

 ای که استاد نجیب زمینه جا ماند و پس از این یک هفته آن. اش در لوگر شد خانه

  .به کابل برگشت برایش کار پیدا کرد، نمودهاسکان او را در کابل فراهم 

گاهی  گاه .نگهبان مصروف کار شد عنوان هب ها شرکت ی ازدر یکحالا نقیب 

 .آمد استاد نجیب می ی خانه هبهم 

به پلوشه اجازه  .کردند خانمش از او به گرمی استقبال می استاد نجیب و

از وقتی . تواند با نقیب دیدار و ملاقات کند می شانوالدین  داد تنها در حضور می

عنوان یک  هکه استاد نجیب ب فهمیدخانه استاد نجیب باز شد،  هکه نقیب پایش ب

و روشنفکران  ها با تحصیل یافتهوسیع ردمند، دارای روابط خِ  شخصیت برازنده و

هنگی با او باره مسایل سیاسی و فر آمدند و در خانه او می هافراد زیادی ب. هستند

علمی و  های نیز از آشنایی با چنین شخصیت نقیب. کردند میبحث و تبادل نظر 

 .مساعد گردید نیز برایش های فکری زمینه دگرگونیکم  کم .برد می فرهنگی لذت
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 فصل چهارم

 

 عشق و خشونت پرهیزی

 

 منزلاطلاع یافت که شب در  استاد نجیب آمد، ی  خانه هیک روز که نقیب ب

در جلسه استاد نجیب نیز بنا به هدایت نقیب . شدمهمی دایر خواهد  ی جلسه استاد

 .تربیه کنندخشونت پرهیزی  خواست وی را برای جنبش میزیرا . شرکت کرد

ث اصلی جلسه، بح. شب، جلسه با شرکت هشت نفر دایر گردید نهُ ساعت 

جذب برخی از افرادی که ؛ هدف جلسه. هیزی بودپر درباره آموزش خشونت

پیرامون  خواستند دوم اینکه، می .داشت بودی های انقلابی و جنگ محور گرایش

 .ها معلومات و آگاهی داده شود پرهیزی به آن خشونت

عنوان  هب ؛استاد نجیب و آقای توکلی جلسه، هریک گاناعضای شرکت کنند

یکی از فعالین چپ و  ؛آقای همت. بودند پرهیزی کادرهای جنبش خشونت

، اروپا وهوادار مکتب لیبرالیسم درآقای حمید؛ فعال سیاسی  ،دار مارکسیسم طرف

یکی از روشنفکران مقیم  ؛روحانی شیعه، آقای خطیب ؛آقای شیخ منورالمتکلمین

عنوان عضو تازه وارد  هو نقیب ب ،عارف اخلاق و معنویت ؛آقای پارسا ،کابل

 . شرکت داشتند

لیت گردانندگی جلسه ومسئو .را معرفی کردند ان خودابتدا شرکت کنندگ

چنین آغاز  صورت رسمی بهآقای توکلی جلسه را . ار شدذقای توکلی واگدوش آ هب

 :کرد

اید تا پیرامون  خوشحالم که درین جلسه شرکت کرده خیلی، دوستان محترم»

آغازین جنبش  ی عنوان یک هسته همجمع ما ب. داشته باشیم تبادل نظرهم بحث با

که باورهای ستیم همجموعه افرادی  ما. است در افغانستان پرهیزی خشونت

رفتار  رک ما این است کهمشت وجه .داریمعقیدتی مختلف و متفاوت 

نه در رفتار  ،پذیریم یدر سیستم حکومت و ساختار سیاسی مورزی را نه  خشونت

 .اجتماعی و فردی
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مبارزه خود  ی شیوه آمیز سیاسی را مسالمت ستیم که اعتراضهما افرادی 

جامعه عدالت در  گذاری ایجاد پایه توانیم دست به میگونه  ینا از .ایم قرار داده

است و هم هم قوانین حکومت  ما، آمیز و غیر خشونتِ  آماج مبارزه مسالمت. بزنیم

های  ها و گروپ سازمانهای سیاسی  زیرا خشونت. نهادهای سیاسی و فرهنگی

بدون شناسایی  .ی اعتقادی و عُرفی جامعه داردهاو حکومت، ریشه در بنیاد مسلح

 .یمیوانیم با آن مخالفت و مبارزه نمات های تاریخی خشونت، ما نمی ریشه

ی هم شاید عقیده به دین و برخ .ستیمهبرخی سنی  و ستیمهز ما شیعه برخی ا

و  باشیم میپرهیز  ستیم، مسلمان خشونتهالبته اگر مسلمان . نداشته باشیم مذهب

 . اعتقاد داریمپرهیزی  خشونت اگر مسلمان نیستیم هم به جنبش

رچند ه. تواند یک دین رحمانی و ضد خشونت باشد می اسلاممن معتقدم که 

های شفقت و  آموزه .جویانه وجود دارد قامورزی و انت احکام خشونت ؛که در کتابش

 .هم است مهربانی

خان ». البته جنبش خشونت پرهیزی در افغانستان، سابقه درخشان دارد

پرهیز، قرآن  عنوان رهبران مسلمان خشونت هب «مولانا آزاد»و  «عبدالغفار خان

 «بهاگاواد گیتا»در کنار را 
 ۹
 . خواندند باهم می 

توان نتیجه گرفت که  اه درباره جنبش خشونت پرهیزی، میین مقدمه کوتا از

آمیز  ونتما با هیچ گروه و نهادهای سیاسی و عقیدتی، دشمنی و برخورد خش

م کنی سعی می .آموزشی دارد ی جنبههای ما صرف  آیی گرد همجلسات و . نداریم

میان  آمیز زیستی مسالمت گرایانه و بردباری در امر همجامعه را به رفتار مدارا

 .تشویق و تبلیغ کنیم ؛ها انسان

ارزش و  ،آمیز و ملاطفت جویانههای مدارا سفانه به حرکتأدر افغانستان مت  

 آمیز های خشونت ها و خیزش بازار گرم دارد، حرکتچه  آن. شود اهمیت داده نمی

ردگرایی و ری، بازار سیاست خِ پرو  پرستی و قوم نژاد .است جویانه و انتقام

سیاسی های  ها و مکتب وجود ایدئولوژی. کرده است محوری را ورشکست نخبه

های  بر طبل این جنگ ؛سیاسی و کمونیسم مثل ناسیونالیسم، اسلام ،محور خشونت

بحث  براینبنا .مشروعیت بخشیده استو به آن  دهبیخانمان سوز کو

چندان نفوذ و جذابیت  ؛و غوغاسالار آشوب پر یپرهیزی درین دنیای  خشونت

 .ندارد

                                                             
 .هزار ساله دارد و به زبان سنسکریت نوشته شده ترین کتاب هندوئیسم است که سابقه پنج ، یکی از قدیمیگیتابهاگاواد   2
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  ، خوشبختانه جنبش خشونتگستر خشونتمحور و  انقلابهای  در کنار جریان

شیسم از که فا زمانی. پرهیزی بیش از همه در جهان نفوذ قابل توجهی نموده است

مونیسم از ها، اسلام سیاسی از طریق جهاد و ک طریق جنگ جهانی علیه ملت

یکی پس از دیگری  کنند، خواستند جهان را فتح طریق انقلاب کارگری می

چرا که ماهیت ایجاد عدالت و برابری از طریق جنگ و  .شکست خوردند

طریق مبارزه  سرشت ایجاد عدالت، از چون. نیست پذیر امکان ،گستری خشونت

 .ممکن و مسیر است ،آمیز خواهی مسالمت عدالت

برای شستن خون، نیاز به آب صاف و  «.توان شست خون را با خون نمی»

برای ایجاد عدالت در میان جوامع انسانی، نیاز به الترناتیفی داریم . شفاف داریم

در حالیکه . پیروی کند آمیز مسالمتروش  رفتاری و خوششیوه که از 

ق جنگ و انقلاب بدست خواست صلح را از طری محور می های انقلاب ایدئولوژی

بخش بزرگی از جامعه توسط بخش  یعنی کشتارِ  ؛انقلاب برای ایجاد نظم. دآور

 .دیگر

دست  هصلح و نظم واقعی از طریق جنگ و انتقام ب» :مارتین لوترکینگ گفت

های بعدی و  جنگ مداپیخود  ،گیری زیرا هر جنگ و انتقام .نخواهد آمد

 «.استدار  های مدام و دوام خشونت

 هانا. سازد ی امیدها را می بلعد و افق فرداها را سیاه و تاریک می جنگ همه 

دهد،  ها، جهان را تغییر می عمل ی خشونت، مثل همه عملِ »: گوید آرنت نیز می

 «.است ونتخشتر شدن  جهانیترین تغییر به سوی  اما محتمل

دمندانه و حکیمانه رقدر خِ  هبینیم که سخنان لوترکینگ و آرنت چ اکنون می 

  پراکنی خشونت، وحشت جنگی و نفرت تا حالا، ماشین نااز زمان آن. بوده است

ها تا آن  وسیله کشتار انسان ناه در زمان آنک چنان. تر شده است تر و هولناک ناک

پیکر شده و هم  ها غول عام و کشتار انسان های قتل اکنون هم سلاح .حد بیمناک نبود

امروز ارزش . شود اسلحه و بمب و باروت استفاده می عنوان هب ها از وجود انسان

ه انسان کچنان. در سطح اشیای انفلاقی و مواد منفجره تنزل یافته است انانس

تحفه دادن  احتفروش و  مورد خرید و های بازاری و کالای مانند اسلحه ی؛انتحار

 .شود استفاده می

آمیز؛ مثل  کنم که عمل خشونت ار دیگر نظر آرنت را یاد آوری میحالا یک ب

که به  بیش از این دهد، اما مسیر این تغییرات ، جهان را تغییر میجنگ و انقلاب

 . کند میتر  و خشن هارتر ها را سمت ایجاد عدالت و فضیلت به پیش برود، انسان
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تر بوده،  فتهبیشتر و سازمان یا هرقدر جنگ و خشونت ؛طول تاریخدر 

هرچه خشونت در جامعه . استبوده  گرانه قساوتو   آن انتقام گیرانه ی نتیجه

تر  گیری مردم و مشارکت سیاسی بیش تر رام و کنترول شود، میزان قدرت بیش

 . شود می

مظاهر اخلاقی و به بیان دیگر، این خشونت است که تار و پود تمامی 

 .سازد وحشت را جاگزین آن میو  خشکاند معه را میارزشی جا

برای رام   انقلاب وکه هرچه جنگ  انسانی گواه این است ی تاریخ جامعه

 . شود تر می های بی عدالتی سُست های سیاسی شدیدتر شود، پایه کردن نظام

 «پیمان ویست فالیا»از 
 ۰
جای اینکه  هب .گذرد صد سال می تر از چهار بیش 

ی گام این پیمان در امر زدودن خشونت و ایجاد نظم در میان جوامع اروپای

تر قدم  های لجام گسیخته تر و خشونت های بیش بردارد، به سمت جنگ افروزی

 . گذارد می

نیروهای  های بزرگ باید قدرتده بود که فالیا به این عقی  پیمان ویست

 .گردد مینظم نوین و صلح پایدار ایجاد  صورت درین. را سرکوب کندگر  شرارت

 صلح نسبیاز کشورهای غربی  ؛اگر در شرایط فعلی .م که چنین نشدیولی دید

ثبات فعلی؛ . است آمیز مبارزه مسالمتصلح این حاصل ، برخوردار است

 . نافرمانی مدنی استمحصول مبارزه 

های دیگران، از  گیریم که رام کردن خشونت و درمان رنج پس نتیجه می

از طریق جهاد و  .است پذیر امکانآرام و نافرمانی مدنی  ی طریق مبارزه

 .آید امنیت بوجود نمی ، ثبات ومسلحانه ی مبارزه

نوبنیاد است و سفانه در میان جامعه ما أمت   ؛و استدلال سیاسی  تحلیل گرچه این

های سیاسی خوراک  جامعه و گروهمیان چه امروز در  آن. هنوز جا باز نکرده

دانیم، تعصبات قومی،  در حالیکه می. گرایی و نژاد باوری است فکری دارد، قوم

 .استو بدوی تفکر عقب مانده  ی نژادی، لسانی و مذهبی، زاده

ان بودند، از جمع و تبار و محیط شدر های امنیتی  ها فاقد نظام که انسان زمانی

شکل فردی در آن جمع ه یعنی زندگی ب. کردند استفاده میعنوان سپر  هب قبیله

مورد شد،  تک و تنها دیده میهای انسانی  در میان گروهاگر کسی . نبود ممکن

ع، نگهداری از افراد حفاظت و نگهداری از جم براینبنا .گرفت طعمه قرار می

                                                             
منعقد    2 ، در سال های اروپایی های خونین میان کشور فالیا، پیمانی است که پس از سی سال جنگ پیمان ویست   2

  . شد
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های سیاسی شدند،  های مذهبی و نظام ها دارای گروه انسان اما از وقتی .نیز بود

دیگر نیازی به حُب و بغُض در قبال  .بیمه شد کم کمها  انسان زندگی فردی

 .شد دیده نمی های تباری گروه

 نابرده و از آنقدرتمندان زور و زر، از وجود قوم و قبلیه سود  که دلیل این هب

و از آن به نفع  هگرفتابزار را در خدمت  آنها این .نندک استفاده می ءسومدام 

عنوان  هها ب از پشتون در افغانستان اکنون. نمایند داری میبر های خاص بهره گروه

 ها را در ترس پشتون بیم وازین طریق  .نمایند ن استفاده میگاف یک ابزار هراس

در  .دهند میبه دیگر اقوام نشان  ؛و داعش های افراطی مثل طالب قالب گروه

 .بینند میپایدار صدمه و زیان  ؛اقوامتر از سایر  ها بیش حالیکه خود پشتون

عنوان یک قوم توسری خور در افکار  هها در شرایط کنونی ب هزاره از

دش را زورگو، قلدر و قدرتمند گروه که بخواهد خوهر . شود عمومی استفاده می

ها  هزارهتا هدف شان این است  .زنند نماید، دست به هزاره ستیزی میفی معر

  .سردهندبلند ناله  بلند

را هم تحریک نموده به ها  هزارهآور این است که  پیام ،هارفتارچنین 

، جویانه تلافیگیرانه و  انتقامهای  العمل عکسصورت  درین. بکشاندگرایی  خشونت

ه گروهی کچنان. شود سازی میسیاسی و اجتماعی؛ الگوزندگی راه و رسم  بعنوان

جامعه مدنی را »دهند که  لوحان، شعار می ایی با دیگر سادهصد هم ها؛ در از هزاره

 !تغییر جهت دهید تا نتیجه بدهد «به جامعه زدنی

 ها کم قدرت با پشتون زنِ ادارند تا در تو نقش چانه زدن را بدوش ؛ها تاجیک

مردم  تمامیک در قدرت برابر و مساوی شود، شر عادلتوگویی اگر ت. نیاورند

در  عدالت. در حالیکه حقیقت غیر از آن است. رسند افغانستان به عدالت می

اگر قدرت میان کل . آیدبدست نمیشریک در قدرت  وموازنه از طریق  جامعه

 زیرا .شود باز هم از بی عدالتی چیزی کم نمی شود،ها مساوی تقسیم  اقوام و ملیت

، نه از ر استسیممکن و معدالت از طریق به رسمیت شناختن حقوق فردی 

ند حقوق نتوا باشد، میکه افراد آزادی داشته  میمادا .اقواممیان قدرت  تقسیمطریق 

 . را مطالبه نمایند را بشناسند و آن فردی و اجتماعی خود

جویانه و های فردی؛ از طریق رفتار مدارا آزادی کردن بسترِ  پهن ی زمینه

قومی  ای حق طلبانه ایجاد عدالت و مطالبات. مبارزات مدنی ممکن و مسیر است 

انسانی با شیوه  ی اساس رابطهچرا که  .ددست خواهد آم هین طریق بزا؛ و مذهبی

  .نماید خشونت، استحکام پیدا می یز و عدمآم مسالمت
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های شهروندی را  بنیان بنای سنگِ  رابطه رواداری و مداراجویانه، همچنان

انسانهای  زیرا. برد ا در امر تمرین دموکراسی بالا میها ر توانمندی آن. سازند می

دیگر  سر گذاشته و پشتهای فیزیکی و روانی را  تجارب انواع خشونت ،۰۹قرن

 .سر آمده است هعمر خشونت گستری ب

مد خشونت اپی ، انتقام جویانهتجربه بشریت این است که هرگونه برخورد 

غرض از میان  هکه ب یهای ها و انقلاب جنبش زیرا. تر دارد تر و گسترده بیش

گردید، حاصلش باز هم خشونت   نسخه پیچیت در سطح عام برداشتن خشون

 «.است بودهتر  تر ولجام گسیخته عظیم

شخصی دیگری که نوبت گرفته . آقای توکلی سخنانش را درینجا متوقف کرد

 :نمودبود آغاز به صحبت 

است و به مکتب نام من همت  .ین جلسها سلام به رفقای شرکت کننده در»

های سیاسی مثل خلق و پرچم و  سازمانبا احزاب و . مرکمونیسم اعتقاد دا

ها از اصول  معتقدم که آن من .همه شان مخالف هستم ،های مائوئیستی گروپ

 .اند دهپیچی کرده و به رویزیونیسم غلطیمبارزاتی مارکسیسم سر

کار برده شود، برابری و  هاگر درست بکه  مارکسیسم یک نظام سیاسی است

 هایات و امتیازطبق .وجود خواهد آورد هانسانی ب ی را در میان جامعه تساوی

اما ایجاد  .وجود خواهد آمد هطبقه ب ی انسانی بی جامعه .رود طبقاتی از میان می

 سرمایه هگسترده علیهای انقلابی  از طریق جنگ ،ستیکمونی ی طبقه بی  جامعه

، مسلحانههای  جنگ پرولتری وبدون انقلاب . ست خواهد آمدد هداری ب 

  .یابد کاهش نمیلجام گسیخته سرمایه داری و امپریالیسم های  خشونت

خشونت در طول  اما .پرهیزی علاقه دارم بیش به خشونت البته من هم کم و

خشونت مامان تاریخ » قول مارکس هها بوده و ب انسانی با انسان  تاریخ جامعه

  «.است

ریق قهر و خشونت ط توان از ها را فقط می عدالتی ها و بی ترین ستم بزرگ

استبدادی از طریق قهر انقلابی جایش را به طبقاتی و های  نظام. درهم شکست

ها، علیه  داری از طریق مبارزات طبقاتی برده نظام برده. های نوین داده است نظام

نظام فئودالی از طریق جنگ و قیام دهقانان علیه مالکین . داران ساقط شد برده

و های کارگری  داری هم از طریق انقلاب م سرمایهنظا. ارضی از میان رفت

 . باید به سمت سوسیالیسم به پیش برودکشان  های زحمت شورش
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جامعه  برابری اقتصادی بر پس تا زمانیکه جامعه به طبقات تقسیم شده و نا

 «...های درهم شکننده خشن باید وجود داشته  حاکم باشد، انقلاب و قیام

فهمیدیم، »: المتکلمین بحث آقای همت را قطع کرده گفت شیخ منور ؛جا ینا در

ام  الآن اجازه بده بنده هم عقیده. معالی را خوب فهمیدی  فحوای بحث جناب. فهمیدیم

 «.عالی به عرض برسانم صورت اجمال و مختصر خدمت حضرت هرا ب

خشمگین شده بود، در ناراحت و ش ا خاطر قطع کردن بحث هآقای همت که ب

جمله آخرم من بده اجازه؛ اجازه  ،اقحاج آ»: گفت انتقام برآمده و به شیخ منورپی 

 . نوبت شماست بعدری بحث تمام کنم گی عنوان نتیجه هرا ب

انکی و نوکران بومی ارتجاعی و امپریالیسم ی که وقتیکه، تا  نتیجه این

پرولتاری ی دهقانان و در سراسر جهان، با خشم انقلاب شان های زنجیری سگ

های  خشونت در میان طبقات مختلف و خلقسرنگون نشوند، جنگ و  المللی بین

زنده باد طبقه ! مرگ بر امپریالیسم! مرگ بر ارتجاع. جهان خاموش نخواهد شد

 «!پرولتاریای سراسر جهان متحد شوید! کارگر

جلسه نوبت را به آقای  ی جا خاتمه یافت و گرداننده ینا سخنان آقای همت در

 :شیخ منور المتکلمین  سپرده و او چنین آغاز کرد

 بهِ  و. ر الشیطان العین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیمش  الاعوذ بالله من »

وعجل فرجهم . اللهم صلی علی محمد و آل محمد. نستعین و هو خیر ناصر و معین

 . لدینو اهلک اعدائهم اجمعین؛ من الان الی قیام یوم ا

السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن 

 !الوحی و رحمت الله و برکاته

  حصیل از حوزهتالمتکلمین، فارغ ال الاسلام و المسلمین، شیخ منور جتبنده؛ ح

و فصاحت های مدیدی در رشته علم البلاغت  سال. علمیه قم و نجف اشرف هستم

ص و حُ ف  الحدیث و هم چنان علم فقه اسلامی مشغول تحصیل و تدریس و ت  علم  و

 . س بودمتجسُ 

از برادران مسلمان و متدینی که این مجلس اسلامی   جا دارد وار مقدمهحالا 

از بارگاه  همچنان. ایمتشکر و قدردانی نم ،ظم و منزه تهیه و فراهم کرده اندرا من

 ؛تعالی یبار. اجر عظیم و پاداش شایان برای شان تمنا و استدعا دارم ؛ایزد منان

حکم  هب ؛گرداندبصد برابر در دنیا و هزار برابر در آخرت نصیب شان ثوابش را 

 !صلوات غرای محمدی
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صورت  بهلی عرض کنم که بنده عا خدمت حضرت ،اما در باب بحث موجود

معتقدم که اسلام دین رحمت و شفقت و خیر و  اما .با عدم خشونت موافقم یاساس

 خصوص مذهب اثنی عشره، یکسره حکمت است و منطق و برد هب. برکت است

فرماید میتعالی و خداوند تبارک . باری وعدالت
 ۹

وان جنحوا للسلم فاجنح لها »: 

تو اگر دشمن نسبت به صلح تمایل نشان داد، ) «.وتوکل علی الله هو السمیع العلیم

 .(به خدا توکل کن که خداوند شنوا و داناست هم بپذیر و تمایل نشان بده،

، غضب و تنبیه ،معنی نیست که اسلام عزیز؛ بر قهر و خشم این بدین البته

: فرماید باز میه کچنان .کمتر اهمیت داده است انتقامو  کیفر و اتمجازات و مکاف

یا ایها الذین آمنو قاتلو الذین یلونکم من الکفار ولیحدوا فیکم غلظه واعلمو ان الله »

.مع المتقین
  
تا  بکشید، که نزد شمایند را کافرانی ای کسانیکه ایمان آورده اید،)

  .(بدانید که خداوند با پرهیزکاران است. و شدت را بیابند درشتی در شما

بلند است و در و آشتی یرق صلح ب عزیزاین ترتیب، در یک دست اسلام به 

ملحدین، مشرکین،  لذا این کافران، .قرار دارد خنجر و شمشیر دست دیگرش

 و سازش دین هستند که صلح های بی های تفکیری و سکولاریست منافقین، وهابی

اگر صلح را انتخاب کرده دست . مسلمانان راشمشیر کنند یا خشم و  را انتخاب می

در بلاد مسلمین  ضدیت با دین مبین اسلام برداشتند، جان و مال شاناز مخالفت و 

گی پیروی و حمایت کردند، مال اگر از سکولاریسم و غرب زداما  .به امان است

مجاز مباح و  ؛دست مسلمانان هامت اسلامی حلال و خون شان ب ی شان بر کافه

م علیکم و والسلا. عرض دیگری ندارم ،بنده عاصی و قاصرالبیان. باشد می

  «.رحمت الله و برکاته

 .های جمعی از شرکت کنندگان برای نوبت گیری بلند شدند درین زمان دست

داد  گوش می نانقیب به دقت به سخنان آن. ا نوشتر های شان جلسه، نام ی گرداننده

. یدین زمان نوبت به آقای حمید رسا در. و بحث برایش خیلی دلچسپ و جالب بود

 :را چنین آغاز کرد اش بحث او

اختلاط . دارم جای خیلی خوشحالی است که در جمع شما دوستان قرار»

بر زیبایی و کیفیت  ،ین مجلسا ر درعزیزان حاض اندیشه و دیدگاهتنوع  ،فکری

 ؛امیدوارم که تلورانس و بردباری سیاسی. بحث افزوده است ی مایه و درون محتوا

های متنوع و  هد تا افکار و اندیشهری دبه ما یا شکیباییهمراه با تسامح و 

                                                             
 2 

 ۹ سوره انفال آیه قرآن کریم،  

 2 
 ۹۰۹ سوره توبه، آیه
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ین افکار همچنان از .یک مکانیسم سیاسی جا دهیم قالبرا در دوستان  گونِ  گونه

 .پختگی دموکراسی استفاده کنیم در امر نضج و

خشونت پرهیزی یک سیرت و رفتار نرم و  ،خدمت دوستان عرض شود

نظام سیاسی به آن احتیاج کردن  ها نه تنها در راستای پیاده انسان .ملایم است

فتار با خود در ر احتی اجتماعی، گروهی، خانوادگی و د، بلکه در امر زندگندار

پرهیزی خود یک نظام سیاسی و  که خشونت باید گفتپس  .نیز به آن نیاز دارد

 . یک ایدئولوژی خاص نیست، بلکه یک شیوه و اسلوب رفتاری است

یک هر کدام دارای ، کمونیسم و فاشیسم در حالیکه اسلام سیاسی، ناسیونالیسم

ظام اکنون ما و شما بر سر استقرار یک ن. سیاسی است های ایدئولوژی و نظام

های فکری و  زیرا هر کدام ما به مکتب ؛سیاسی خاص باهم توافق نداریم

جویانه و  رفتار مداراما به  ی همه اما .مان اعتقاد و باور داریم های خودِ  ایدئولوژی

همینطور در بعد سیاسی . پرهیزی به شدت اعتقاد و ایمان داریم خشونت برخورد

  .نظر داریمدموکراسی وحدت به 

حدی بر روند  هتا چسی دموکرااستقرار حالا بحث این است که 

در قالب کدام نظام  ؛کاهش خشونت در جامعه. پرهیزی تاثیر می گذارد خشونت

 سیاسی زمینه رشد و بالندگی دارد؟

 ی کنم که دموکراسی تنها در قالب نظام سیاسی لیبرالیسم زمینه میمن فکر 

های سیاسی تا کنون در امر تحقق دموکراسی  زیرا باقی نظام .رشد و بالندگی دارد

یبرالیسم تحقق یافته و پرهیزی تنها در وجود ل چنان خشونت هم. ناکام بوده است

از  ی د لحظهنتوان نمیطر ماهیت غیر دموکراتیک خا هب های سیاسی دیگر نظام

که  ییه در کشورهاکچنان. آمیز دست بردارد رفتار خشونت های سرکوب و شیوه

تنبیه در قوانین دموکراسی در آن پخته و نهادینه شده است، هیچ شکلی از تهدید و 

 .شود دیده نمی سیاسی و  اجتماعی  های و نهاد حکومتی

وسعت و گسترش یافته، اش  ورهای اروپایی که دموکراسی دامنهدر کش

سیاسی و اقتصادی، از کنترل و مدیریت دولت  های اعظمی از نهادهای بخش

ین و بی بضاعت جامعه یاقتصادی برای اقشار پا هایامتیاز .خارج شده است

ندارند، توسط دولت حمایت که کار و درآمد کافی  کسانی. یافته است یصتخص

 هپرداختبرای شان تحصیل  مصارفهای آموزش شغلی و  هزینه. دنشو مالی می

 .شود می
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های دولتی و خصوصی  آمیز، در تمامی ارگان های خشونتطرزالعمل رفتار

های پولیس و نهاد احت. باشد ها اکیدا  ممنوع می خانواده و در کل در میان جامعه و

 ند مجرمین و متخلفین را بانتوا نمی ؛های تحقیقی و استنطاقی سیپر کشفی و باز

مستقل بوده و  قضایی ی قوه. خشونت و شکنجه به اقرار و اعتراف وادارد ی شیوه

کلی  هابزارهای شکنجه ب کشورها، قوانین وین در. در انحصار دولت نیست

. شود نمیو اعدام شکنجه  ،تعذیبه هیچ مجرمی کچنان. منسوخ گردیده است

. ندارد وجودو روانی صدمه زدن و شکنجه فیزیکی  ، به روشِ توبیخمجازات و 

 .حیوانات به شدت ممنوع است احتت و کوب کردن زنان و کودکان و ل

وفور از   هتوان ب مشخصی است که میبارز و های  ها، نمونهاین دست آورد

دموکراسی،  بدون استقرار. ها، تنها محصول دموکراسی است این .ها مثال آورد آن

  .حد کاهش دهیدورزی را تا این  توانید خشونت شما در هیچ نظامی نمی

ببینید . دوستان در باره خشونت اشاره کنم نظراتدر خاتمه به قسمتی از 

 ی زیبا و جمله ی خشونت با هر واژه. انقلابی نداریم  قهر و خشونتِ دوستان عزیز، 

پس قهر انقلابی، همان . ش همان خشونت استا شود، ماهیتو بیان که ادا  قشنگ

 .جاریستبوی خون و سبعیت  قساوت،گسیخته است که از رفتارش  خشونت لجام

توان در آن صلح و آرامش سراغ  شود، نمی میوقتی از قهر و انقلاب سخن گفته 

گستر سوق  جهالت و فلاکت خشونتکام قعر  هها را ب قهر و انقلاب، انسان. داشت

خشونت را  ی آن گستره ،انقلابی پرور و قهر انقلاب در ذاتش خشونت. دهد می

بنیادهای رواداری و تعامل را در میان  ،انقلاب. بخشد کشاف و استمرار میان

 ؛خشونت انقلابی لذا. رباید آزادی را از جامعه میانقلاب؛  .خشکاند ها می انسان

 . همان خشونت تام و کامل است

. آورد، اشتباه محض است آزادی به ارمغان می ،اینکه گفته شود انقلاب 

گرایی و خط فکری  دنبال آرمان هب ناآن. انقلابیون به دنبال آزادی نیستند

اما مشروع  ،عدالتی دایم انقلاب یک بی»گفته کانت،  هب. ایدئولوژیک هستند

  «.است

وجود  ههای انقلابی ب توان ارزش با انقلاب می. ب در پی قدرت استانقلا

انقلاب کردن، . شود نابود میی و عمومی جامعه نیست و های کل آورد، اما ارزش

 فرهنگی و -ساختار سیاسی تمامی  یعنی  ویرانی ساده و سهلِ  ؛قول کانت هب

 . عمومی ی بادی ارادهبر
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 ،کنید ه را خیلی آسان منهدم و نابود میساختار سیاسی جامع ،شما با انقلاب

 ی ها زحمت و تجربه عمومی که حاصل قرن ی اما اعمار آن ساختار و اراده

 . است، کار بس سخت و دشوار است یبشر

های  واژه. هیچ وجه  قابل توجیه نیست خشونت به !تان عزیزدوس پس

آور  د ماهیت هیبتناک و مهیبنتوا نمی ،طمطراق قهر انقلابیپر کروفر و پر

ده خویی هولناک و شنیع خشونت همان درن. و لعاب ببخشد خشونت را رنگ

  .است

 .نرم و لطیف ساخت ،لغات ها و با تبدیل واژه توان نمیانقلاب و خشونت را 

لت ایجاد کند، در اشتباه محض کسی که بخواهد از طریق انقلاب در جامعه عدا

تشکر از توجه هرحال  هب. توان اجرا کرد عدالتی نمی زیرا عدالت را  در بی .است

 «!تان

. برد حال قید کرده و از آن لذت می ی هظآقای پارسا، تمرکزش را در لح 

آقای . حال زندگی کند ی لحظهکاملِ نفسی  ی او این مهم بود که چگونه در بیبرا

 او. آماده کند شکرد جواب بحث دیگران را در ذهن سعی نمی ؛پارسا مانند دیگران

شنید و طعم گوارای  را با لذت تمام می ها جمله وی. کرده بود تمرکزبحث  در خودِ 

. ای نداشت ی بحث کردن و جواب دادن عجلهبرا زین لحاظا. کرد را درک می آن

جلسه از او  ی اما وقتی گرداننده .بحث اهمیت داشتبرای او گوش سپردن به 

چنین آغاز و  هآمادگی گرفت اوطرح کند، مبحث  پیرامونرا ش خواست تا نظر

  :کرد

  !رد، کزین برتر اندیشه بر نگذردبنام خداوند جان و خِ »

که افتد و  چنان. توفیق حضور در جمع یاران را پیدا کردمکه  خوشحالم از این

ان ر دیوب ،لانا زده و اندکی هم تاخیر تحفظیدانی، میل دارم تفعلی بر مثنوی مو

 . باشدما  ن و شرح حال مجلسأدر ش ؛حافظ بیاندازم تا بحث ما

 عرض ادب دارم محضر ؛حال سنت نیاکان ما مناسبت نکوداشت شرح به

 .گستر  جو و صلحلحان و عارفان خدارهروان راه صا

 احوال .بخش سروران گرامی را با جان و دل گوش دادیم رین و فرحیگفتار ش

  .طربناک و فرحناکی پیرامون خشونت پرهیزی شنیدیم

 ،ردعرض برسانم که خداوند جان و خِ  باری، محضر مبارک شما بزرگان به

دل و روح و  ی خشونت را در خانه ی قول مولانا، ریشه هبه ما توفیق بدهد تا ب

  .مسدود کنیمخشکانده و روان ما 
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ؤال این س .عد دیگری به گیتی بنگرمخواهم از بُ  من می !ببینید سروران عزیز

پیرامون اخلاق  دین و رجال فقیه اسلامی، های عالمانِ  چرا پندها و وعظاست که 

  کند؟ و معنویت کار نمی

های حقوقی و ای از اجتماع و نهاد گریز از قوانین در ابعاد گسترده چرا

های کلامی و فیزیکی و  یابد؟ چرا خشونت روز وسعت می هب، روزقانونی

تر و  وسیعاش  روز دامنه هبجنگ و انتقام و نفرت پراکنی، روزهای  خشونت

از رفاه  مردم .ستندهمردم در فقر . ابش خیلی ساده استرود؟ جو شده می تر فراخ

پیروی و تمکین از قانون، در پس  .ر نعمت بحد کافی برخوردار نیستو وفو

مردم زمانی به معنویت . سر برد هکار برد دارد که مردم در رفاه نسبی ب یصورت

دارد که  دیگر را دوست می زمانی هم. آورد که در امنیت باشد اخلاق رو می و

رد و دا انه اخلاق و معنویت معن ،گرسنه برای انسان. ن گرسنه نباشدهای شا شکم

 .نوع دوستینه قانون و حس رواداری و هم

خدا احتیاج داشته به  احتکه به معنویات و اخلاق و  انسان قبل از این ،باری

و انسانی که در  فردِ گرسنه برای . دارد تا شکمش پر شود باشد، نیاز به این

. امنیت جسمی و روانی قرار نداشته باشد، قانون و دین و مذهب ارزشی ندارد

از شخصی . کند ین بحث ما خیلی صدق مییبیان و تب ل معروف دراهمان مث

پس برای شخص گرسنه . ام گرسنهدر جواب گفت  ؟ستی یا سنیاشیعه  ندپرسید

 . تنها شکم ارزش دارد

دست به قانون شکنی  نیز  ثروتمند افراد که ندنک حالا برخی استدلال می

به  باوری بیالبته وقتی سیستم ناقص و معیوب باشد، قانون شکنی و . دنزن می

سیستماتیک  ،پس وقتی فقر .شود به فرهنگ بدل می ،های اخلاقی و معنوی ارزش

زیرا  .برند سر می ههای پولدار نیز در ناامنی روانی ب امدار باقی بماند، آدمو دو

در امر  ،ازین لحاظ. دنندویپفقرا بجمع که ممکن است یک روز به  ترسند می

 .شناسند حقوقی و اخلاقی و قانونی را نمی های گونه معیار ثروت اندوزی هیچ

. بوده استآسمانی و زمینی  یعطااسیر سه  ؛انسان همیشه و در طول تاریخ

. با نبود پول یک مشکل دارد، با وفور پول مشکل دیگر. جنسی رابطهپول، دین و 

 های دشواری اگر دین داشته باشد، گرفتاری دارد واگر دین نداشته باشد یک 

 . در روابط جنسی طور همین .سازد میبرایش  یدیگر

ق و ها این سه پدیده را مرتب و انتظام نبخشند، اخلا که انسان تا زمانی

 بخواهیم با دل و جان مورد موضوع رااگر اما  .واهند شدمعنویت نصیب شان نخ
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گوید که  به ما می ؛اشراق و شهود ا همانکاوش وکنکاش قرار دهیم، چشم سوم ی

یعنی برای  .جامعه اخلاقی و معنوی، باید کارهای زیر بنایی کرد برای ایجاد

بهتر وضعیت اقتصادی مردم ل ایجاد کنیم تا اغتشا .مردم باید امنیت بر قرار کنیم

جامعه  از نظر من. دش یک امر اخلاقی استخو ؛ها کار بر بستر این مولفه. شود

امور  یاساسصورت  بهو امکانات، ها  غرب با فراهم کردن چنین زیر ساخت

ه ب موعظه و امر کار اخلاقی صرف ونچ .خوبی بدوش گرفته است هاخلاقی را ب

است که زمینه کار اخلاقی را در آینده  یهای خلاقیتمعروف نیست، بلکه آفریدن 

 .بتواند فراهم کند

علم و عقل داشته باشند، به همان پیمانه ی رفاهامکانات  تر هرچه بیش ها انسان

اخلاق  ؛و عقل شان لمعقل داشته باشند، به میزان عو علم  تر هرچه بیش. دارند

. بدون داشتن عقل، از اخلاق خبری نیست. اخلاق داشتن شرط عقل است .دارند

گیریم  پس نتیجه می. رود فراتر نمی شان  ، از رشد عقلای جامعهر رشد اخلاق ه

  .استافغانستان رشد علم و عقل مردم مطابق به  ما، جامعههای اخلاقی  که ارزش

ا در خشونت رما؛  اهم اشاره کنم که برخی از دوستانِ خو در اخیر می

عرض کنم که ن اخدمت این سرور .دانند می ح  ر  ف  خاص، ممدوح و مُ  های ردمو

. تایش نیستستمجید و قابل  هرگز ها؛ زندگی انسان تمامی شئونخشونت در 

های قطب شمال است که گرمای زندگی را از قلب و روح  خشونت مانند یخ

 من بیش. کند تحمیل و تزریق میر را بر دل بشر ها گرفته کرختی و تخدی انسان

 «!کام تان خوش و گوارا باد هجهان ب. گیرم را نمی بزرگانوقت  نیزا

اما  ،داد گوش میتمام به دقت  جمعی. ا پاسی از شب ادامه داشتبحث جسله ت

ها بر روی چشمانش سنگینی  لکبار پِ  .به شدت خواب گرفته بودآقای همت را 

بست ولی به مجرد  آرم آرام می اش عینک در پشتانش را گاه گاهی چشم. کرد می

هم  ه؛ توازنش بتوانست میرا تحمل نبزرگش  او وزن سر باریک که گردن این

 . کرد شد و خودش را جمع و جور می بیدار می ،هخورد

مقهای سرد و بی  از نگاه یه او معلوم بود که به مسایل تئوریک و نظر ر 

؛ های افراد اما در زمان قطع شدن جمله .ندارد ای علاقهچندان های سیاسی  پردازی

یا ربط گری، یگان موضوع با جلوه غرض تظاهر و  هب فوری مترصد بود و

 .کشید گویی را به میان می و جوک و بذلهربط  بی

گفت و با  ش تسبیح گرفته ذکر و ثنا میا ست چپبا د کلمینالمتآقای شیخ منور

گاه گاهی به . داد می شـ  کریش نازک و تارتارش  را جمع کرده  ،شا راستدست 
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خودش مسلط بود تا حضار بی  هولی ب ،انداخت های حضار نگاه کوتاه می چهره

 .رغبتی او را در بحث متوجه نشود

 ی های همه کرد به چهره سعی می ،آقای حمید در حین بحث و استدلال

اما از  ،ها رابطه ایجاد کند میان خود و آنرا انداخته ذمخاطبین یک نظر کوتاه و گ

او ابتدا مرکز ثقل توجه و . پیدا بود که به بحث تمرکز ندارند شان سیمای بعضی

کمک کرده بحث او  او خطیب بود و دوست داشت خطیب به تمرکزش به طرف

رط و خستگی کسل کننده حالی مف خطیب، بی ی از چهره اما. تر باز کند را بیش

انداخت، رنگش پریده و  طرف او نظر می ههر باری که ب رو اینزا .نمایان بود

 .ارواح است انمشغول گوش دادن به سخن رسید که در عالم برزخ نظر می هچنین ب

ل مسایل دموکراسی و راه انداخت که حو ههم پس از حمید، بحث دلچسبی را ب با آن

 .کمک زیادی کرد خشونت پرهیزی

را مطرح کرده  شانهای پیرامون بحث، نظر کنندگاندر اخیر تمامی شرکت 

ی، به ای جنبش خشونت پرهیزعنوان کادره هاستاد نجیب و آقای توکلی ب و

لسه بسیار جذاب و این ج نیز برای نقیب. پرسش کنندگان پاسخ دادند های الؤس

برخورد  یانهجدد گراهای نو و ت با چنین ایده پیش از اینزیرا  .دشسرنوشت ساز 

شرکت کردند و  های متفاوت درین جلسه ی مختلفی از دیدگاهها طیف. نکرده بود

 .را پیرامون رفتار خشونت پرهیزی بیان داشتند شان هاینظر

دلگرم زیرا او را  .را بنیان نهاد نقیبتحول فکری  ی هینزمدرواقع سه این جل

ی آقا منزلدوبار به  ی هفته. کردمطالعه و تحقیق پیرامون جنبش خشونت پرهیزی 

 . بیاموزد ایشان جنبش را از اندیشه و دیدگاهرفت تا  توکلی می

 .فرهنگی آشنا شدو سیاسی های  آقای توکلی با خیلی از شخصیت ی انهدر خ

به  خود وداع کرده انقلابی ی بودند که با سابقه پاز روشنفکران چ نابرخی آن

 ل وتحو، افغانستان هزیرا جنگ چهل سال .خشونت پرهیزی رو آورده بودند

 ظهور ی زمینهوجود آورده  به المللی بینملی و سیاسی در سطح  های دگرگونی

 .بود نو شدهروشنفکران 

 زیرا .کرد به زبان پشتو بسیار فصیح صحبت میآقای توکلی هزاره بود، اما 

او با نقیب ای  محاورهو زبان گفتاری . در هلمند به پایان رسانده بود تحصیلاتش را

  .ندکرد مطالعه می فارسی هردو به زباناما  ،بودپشتو 

اش  ها، مطالب بسیاری در حافظه با استعداد بود و از مطالعه کتابنقیب جوان 

العاده  انگیز و خارق ها، شگفت ماند و برداشت او از مفهوم و محتوای کتاب می
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 ه،آموخت و در مدت هشت مارف یک ماه تند خوانی را در ظ او فنِ . بود

. پرهیزی را مطالعه کرد بران و نظریه پردازان جنبش خشونتآثار ره ترین عمده

یش از رهبران و نظریه برا آرنتهاناو  گاندی ،لستوی، لوترکینگ، ماندلاتو

 . بدیل شده بود نظیر و بی پردازان بی

. شتیاق و شیفتگی رسیده بودپرهیزی در حد ا او به مکتب خشونت ی علاقه

های عاشقانه و  خنجای س هد، بکر ت میابا پلوشه دیدار و ملاق که زمانی هچنانک

 .برد پلوشه را سر می انداخت و حوصلهِ  راه می هبحث سیاسی ببا او ، گونه دلبری

سابق که گرایش شدید  ی نقیب برای خانواده پلوشه، آن طالب بچهحالا 

روابط  و مقامی کسب کرده و  هجنبش جااو برای خودش در . افراطی داشت نبود

برای جنبش . بود برقرار کرده یافته با جمعی از افراد صالح و تحصیلمستحکم 

 ،پرهیزی و در راستای اشاعه و ترویج خشونتکرد  هوادار جلب و جذب می کم کم

  .نمود کار و پیکار می

در میان  او رااش،  استاد نجیب و رفت و آمد به خانه با نقیبنزدیک  ی رابطه

معلوم  .ه و معرفی کردشناساندداماد استاد نجیب ها و سایر آشنایان؛ بعنوان  جنبشی

واده استاد دیگر خان. کرد گذر میپلوشه  وبه نفع نقیب  هم مسیر زمان شد که  می

لحاظ فکری از نقیب هم  چون. نجیب حرفی برای ایرادگیری از نقیب نداشت

  .لحاظ اقتصادی سرپای خودش بوداز  تحول کرده بود و هم 

زیرا پسرش  .گنجید ر نیز از شعف و شادی در پوست نمیمادر نقیب در لوگ

نه تنها از کام نیستی و نابودی رها یافت، بلکه حالا صاحب کار و درآمد شده و 

 . نمود ها را کمک مالی می آن

شوق و شادی و از تمام وجودش  در حال پرواز بودپلوشه از شور و هیجان 

رغبت  گرایش و اما. اندیشید آرام به پلان و برنامه عروسی می آراموی . بارید می

بینی نوی که اختیار کرده بود، از شور و هلهله  شدید نقیب به سیاست و جهان

گر، دی ابراز عشق به هم غیر از هب ینزپیش ا .کاسته بودکمی عشق به پلوشه 

دنیایی از بحث و  اکنون نقیب ولی ،بحث و دیدگاه مشترکی نداشتندهیچگونه 

  . داشت گفتگو؛ پیرامون باور های عقیدتی و مسایل سیاسی

 هایانردر یکی از رستو که نقیب و پلوشه از دو هفته قبل در یک روز جمعه

دو  رستوران. هم رسانید هحضور ب گذاری کرده بود، پلانباصفای غرب کابل 

در  از قبلنقیب و پلوشه . ها بود یک سالون مخصوص خانوادهکه سالن زیبا داشت 

با شوق  ؛هردو برای این دیدار. ندبود گرفتهسالن خانوادگی برای شان جا  ی گوشه
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گونه  توانستند با هیچ جا می آن چرا که در. ندکرد شماری می لحظه ؛علاقهو 

 .کنند مغازلهمعاشقه و شان باهم دیگر مزاحمتی

ولی مادر پلوشه از  ،ها در خانه پلوشه هم مانعی نبود برای دیدار آن ندگرچا

چرا که داماد شدن با  .داد انه خودش چندان روی خوش نشان نمیدر خ ناخلوت آن

صورت هرگونه  در غیر این. دبیا یک مراسم قرارداد اجتماعی رسمیت می

  .رددا رابطه نامشروع، حکم دخترپسر و معاشرت و محاورت 

، میز ریزرف نقیب اول وارد رستوران شد و از مدیر رستوران ،هرحال هب

بالای میز مورد و او را هدایت کرد  شاگرد رستوران. را جویا شد شان ی شده

روی نقیب  هچند دقیقه انتظار کشید تا پلوشه نیز از راه رسید و روب. نظرش برد

گرفت،  اگر رخش به سمت دید مردم قرار می. سالن کرده پشت به فضای نشست

به زیبایی پلوشه خیره  ی هظند لحشد، چ جا وارد و خارج می هرکسی که از آن

 .پرسید ای از او چیزی می ها هم به بهانه شد و بعضی می

آمد و رو به پلوشه کرده برای پذیرایی پیش نقیب و پلوشه  شاگرد رستوران

پلوشه اول از نقیب پرسید که نوشیدنی چه میل « بانو؟ چه میل دارید»: پرسید

فعلا  یک آب »: طرف شاگرد تبسمی کرده گفت هبعد ب. نقیب گفت آب نارنج. دارد

 « .سیب و یک آب نارنج بیاورید تا غذا انتخاب کنیم

و نقیب درباره سیاست  را آورد وها   آب میوه شاگرد رستوران

این باره خوانده  گفت که کتاب جدیدی در .پرهیزی بحث را آغاز کرد خشونت

هر وقت پیش من بودی، از  ،نقیب»: گفت اعتراض کردهنقیب  بهپلوشه اما  .است

 «.ازین سخن بگو که چقدر دوستم داری. نزن گپسیاست و اندیشه 

بارها گفتم که از جان  ینزپلوشه جان، من پیش ا»: د شوخی گفتنقیب به قص

اگر نظرم عوض . ستماو ثابت قدم  متعهدنظرم بر هنوز  .دارم میو دل دوستت 

 «!کنم شد، خبرت می

ات چندان  ین فکاهینقیب، ا» :شده گفت خاطر آزردهپلوشه از شوخی نقیب 

بجای مسایل سیاسی و بحث از کتابها، به من  .خوشم نیامدجالب نبود و اصلا  

نظرت   هبه سر دارم بهایم قشنگ است یا نه؟ روسری آبی که  لباس بینب. توجه کن

 آید یا نه؟ خوشت میشمانم رمه چسُ از شود یا خیر؟  جذاب معلوم می

من برای این . دوستم داریقدر  هین حرف بزن که چزاوقتی پیش من آمدی 

مدار و فیلسوف  تو سیاست. م که تحول فکری در تو ایجاد کنما هنیامد یتدر زندگ

پرداز باشی و من از آن  ن و نظریهتو تیوریس. دل خوش کنمآن  بهشوی و من 
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تو مشهور . تر ترا ببینم تو معروف شوی و من مجبور شوم کم. خوشحال شوم

 . به خودم ببالمتو شهرت شوی و من از 

لذت ببری و من حسرت بخورم که ملاطفت  ها خواندن کتاب همچنان ازتو 

 . کنم تر احساس می ونوازش ترا کم

گدا    گ لمن دوست دارم تو 
  
تو همان طالب . باشی و فقط مرا دوست بداری 

چسپانی ات محکم ب سینه ءبر قفسه فقط من را .ت من باشمجلیقه انفجار ولی ،باشی

  .کنم و احساس حسمدام و گرمای تنت را 

تو همان . سرت من باشم ولی تاجِ  ،ن جوان ساده دل و صادق باشیتو هما

تو همان سرباز مخلص و . من باشم جانمازتولی  ،عابد و پارسای سابق باشی

  .کنم فرمانرواییپر نورت من  بر قلبِ ولی  ،پاکدل باشی

که تازه   دانش و داناییبه  .ات را به رُخ من نکش  اندیشه و تفکر سپ

. خورد من نمی ولی به دردِ  ،باش  آن چیزها را داشته .پوز نده ، به منای آموخته

عاشق رشد سریع و شگوفایی استعداد . ام شدهرد و تجدد اندیشی تو نمن عاشق خِ 

 .ستم و برای من همیشه از خودت بگوهاشق خودت من ع. شوم تو نمی

بینی چه احساس داری؟ وقتی در کنارت نیستم، در هر  بگو وقتی مرا می

مثل من بال و پر در  بینی آیم؟ وقتی مرا از دور می یادت می  هدقیقه چند بار ب

 آوری یا نه؟  می

چشمانم  بهد یا نه؟ وقتی آی جنبش در میهیجان و دیدار من به ت از وجود تمام

 زند یا نه؟  امید در دلت موج می رزو وکنی، هزار آ نگاه می

شود یا  های زندگیت فراموش می ها و رنج آیم، تمام غم یادت میه که ب زمانی

و امنیت  نانیاطم ت سرشار از حسِ آیم؛ قلب یادت میه که من ب نه؟ بگو مادامی

 شوی یا نه؟  شود یا نه؟ با یاد من آیا لبریز از شوق و شادی می می

اما دوست . کنم ی آنچه گفتم را حس و احساس می بینم؛ همه من وقتی ترا می

  تو است یا نه؟زندگی  ی این چیزها دغدغهدارم تو بگویی که 

 از. حرف نزناز سیاست و روشنگری . ین مسایل قصه کنا برای من از

گونه  اما دوست دارم این ،ها علاقه دارم بحث نمن به ای. نگ و صلح بحث نکنج

 . دریافت کنم های دیگری روابط زندگی ا از بخشمسایل ر

                                                             
 .، فقیر، بدبختنوا عامیانه، مفلس، بیاصطلاح گل گدا، در    2
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یوند، جسم و روح ما درهم ین پا در. عاشقانه است ، رابطهمن و تو رابطه

من عشق ترا در دلم راه ندادم که همرایت . شود دو یکی می یاید و هر حلول می

دردها و بگو که عشق مرهم تمامی . تو با من از عشق بحث کن. بحث سیاسی کنم

را به عرش ا و روان م عشق ورزیدن روح. ستمن ا های سیاسی و فلسفی رنج

 «...عشق. دهد را با هم پیوند می ماتن  جسم و عشق. دکش اعلا بالا می

اما »: شوخی گفتکنایه و از روی ز فرصت استفاده نموده، به پلوشه نقیب ا

که جسم ما از هم  تا زمانی پس. مزوج نشده استهم نیامیخته و مهنوز جسم ما در

 «!یابد یعی است که روح ما درهم حلول نمیفاصله دارد، طب

 های سفید و مرتبش چون گل لاله شکفت و دندان رنگ پلوشه هم های سرخ لب

آمیز و نیشدار  شه در حالیکه از جواب دادن کنایهپلو. برق به درخشش افتاد مثل

خیال ! ای شیطان»: گفت نمودهرو به او  ،دادسرطولانی  ی عمیق و خنده نقیب

کمی اگر صبر و . حرفت را گفتی باز کرده که قدر هوس رهای بهشتی ترا اینوح

 «!رسد میبهم لاخره ام بما ه های حوصله داشته باشی، جسم

، عشق تو دنیایم جان ببین پلوشه»: گفت تکرده با جدی مهاراش را  نقیب خنده

مرا از فنا و نابودی نجات داده به خوشبختی و سعادت . را عوض و متحول کرد

دور . دنیای کوچک و متعصب مرا به دنیای وسیع و گسترده بدل کرد. سوق داد

را هایش  کل جهان و تمامی آدم. ز زشتی و پلشتی کشیده بودمخودم دایره تنگی ا

 . پنداشتم پست می و حقیر

 نادانی وجهل . دیدم ها را نمی های طبیعت و اندیشه رنگارنگ انسان زیبایی

مردم  ی از همه. بارید از تمام وجودم خشم و نفرت می. ودر و کر کرده بومرا ک

. دانستم هموطنم را سزاوار مرگ و کشتن میهای  ها و شیعه هزاره. آمد بدم می

های زمستان، سخت و  زده تمام وجودم را مانند یخ ؛خواهی و پشتون یب مذهبتعص

زنان را . و کثیف بوداز نظرم مردار  های غیر مسلمان انسان. منجمد کرده بود

ا حقیر و پست و دنیا را پوچ و زندگی ر. دانستم ردیف شیطان می و همر مکا

 . دانستم می ارزش بی

چیز و همه کس را  همه. ام دل به جهان گشوده چشمِ خوشبختانه حالا اما  

وقتی به . نظرم زشت و نازیبا نیست درهیچ موجود زنده . بینم قشنگ و زیبا می

 از این خاطر .ای های جهان را در آن جا داده نوربندی ی بینم؛ همه چشمان تو می

مرا از  خواهشمندمپس  .کنم جهان گذر می یهای زیبای ها و حوزه به تمام عرصه
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و با های شگرف  زیبایی بگذار. ت محروم نکنکمالا و  ها این جمال و سیاحت سیر

 .عظمت این جهان را خوب تماشا و نظاره کنم

های  ترا در زیبایی. ستها بخشی از زیبایی، ها مطالعه و خواندن کتاب

 . بینم تو میی خوشنما های طبیعت را در هیکل طبیعت، و زیبندگی

همین  هب .ام درباره عشق مطالعه کرده یزیاد البمط ،لسا من در طول یک

کعبه معبود  وت. کنم می ر راه تو نثار و دُر افشانیام را د دلیل تمام وجود و هستی

جان و تن و  تو .ستیا نفسم تو همدم و هم .ستیا انیس و مونس من تو .ای شده من

  .ای شده روح و روانم

 صورت صریح به تو ، اجازه بده این موضوع را هم بهجان ببین پلوشه اما

می عشق  که به من وجودی باتو . بگویم تا میان من و تو چیزی مخفی نباشد

 .کنی متاعی را از من مضایقه می .کنی چیزی را از من دریغ میولی  ،ورزی

 . شکنی نمیخاطر من  هعرفی را ب .گیری حکمی را بر من سخت می

های عشق را  آزادی .کنی می داری پاسسنتی؛ حفاظت و عرفی و م از یک رس

 .یکن گیرانه وضع می برای عشق قانون و مقررات سخت .کنی محدود میتنگ و 

از اخلاص و صمیمیت که . شناسی عشق نمی ی عدل و انصاف را در اصولنامه

ماهیت و بذل و بخشش که از . کنی طینت عشق است پیروی و اطاعت نمی منش و

 .کنی ، چشم پوشی میحقیقت عشق است

بردار  تسلیم و فرماندهی تا  ا تحت انضباط و دیسیپلین قرار میر تو عشق

 .شناسد را نمی نامه ینآیعشق هیچ قانون و حالیکه در .تو شود ی گیرانه قانون سخت

ورای در  .ها دوست بدارد است که ورای قانون و دستورالعمل قانون عشق این

شمار محبت و  اندازه و بی بی .محبت و دوستی نثار کند ؛ها ها و پیمانه مقیاس

قول رابعه بلخی، اگر عاشق جانش را فدای معشوق کند، باز هم  هب .مهربانی کند

 . نا قابل استو ناچیز 

پیوستگی گویی، اما از اتصال و  از حلول دو روح در یک بدن سخن میتو 

؛ چسپانم ر باری که خودم را در آغوش تو میه. کنی سکوت میدو تن در یک بدن 

پس خودت را  ،شمچ  بِ  مخواهم حلاوت وجود ترا با جان و دل می .روی کمی دور می

کنم، نگران ملاحت جان و تن زیبای ترا  ی رایحه هر زمانی که قصد کنم. کشی می

و آرام آهسته اما نم، استشمام ک خواهم تن سیمین ترا در آغوش گرفته می. شوی می

 .کشی خودت را کنار می
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 های لذت بخشِ  غرق لمحه ؛منلبریز  اشتیاقگذاری که  نمیچرا تو آخر 

اما جسم من و  ،من و تو در هم تنیده و ممزوج یافته است های دل ؟کران تو شود بی

شق و دوستی  را در خود من و تو، دنیایی از عقلب . تو از هم دور و بیگانه است

ای، مانع رسیدن  که تو برای تن و جسم ما وضع کردهاما مقرراتی  ،ندنک حس می

    .گردد گوارای عشق میطمع و  به لذایذ

وح و روانم را به پایش ر. کنم جانم را فدای عشق میدانی که من  خودت می

تقسیم و  زیرا ماهیت عشق .کنم ا نثارش میام ر هستی و نیستی. کنم قربانی می

. ارایه کردن است خصلت عشق. جوهر عشق هدیه است. ستتقدیم کردن ا

. جود و کرم است صفت عشق. رت عشق پیش کش کردن استسرشت و سی

 .فداکاری است حقیقت عشق ایثار و. ل و بخشش استذطینت عشق ب

بقول اوشو،عشق 
  

پیوسته  .بخشد چون درخت پرثمر است که مدام می هم

کند،  وقتی گل می. کند ما حواله میهایش را به  دهد و همواره نعمت انعام می

اش را  ، سایهروید هایش می وقتی برگ. کند هایش را پیرامون ما عرضه می زیبایی

وقتی . بخشد های شیرین به ما می ، میوهدهد می ر و ثمروقتی ب  . گستراند بر ما می

برای ما هیزم و سوخت  ،شکند هایش می هریزد و شاخ اش می های خزانی برگ

 . سازد را می هایش خانه مان کنیم، چوب هایش را قطع میوقتی شاخسار. رساند می

دوست داری  اکنون. درخت باید آموختاز این بود صفت و خصلت عشق که 

 « ؟تا باور کنی بلند فریاد بزنم که دوستت دارم

ولی  ،بلند نگو»: آهسته گفت بر لبانش نقش بسته وپلوشه تبسم مدید و طولانی 

و دریچه قلبم  که فقط من بشنومبگو طوری  .گفته ادامه بده آرام آرامها  این جمله از

 «!به تپش درآید

: پلوشه به چهره نقیب تبسم کرده گفت« .پلوشه جان دوستت دارم»: نقیب گفت

گفتی،  ین میزه قبل اجای ذکر یا رحمان یا رحیم ک هب. باز بگو نقیب، باز بگو»

  «.و بازهم بگو بگو .کن که دوستم داریتکرار پیاپی و پشت سرهم 

داد  رغبتی نشان می ز احساسات کمی از خود کاهلی و بینقیب که در ابرا

 «.پس چند بار بگویم تا باور کنی .جان، گفتم که دوستت دارم پلوشه»: گفت

زنان از زیرا . کنم که دوستم داری، اما تکرار کن باور می»: پلوشه گفت

  .شوند ، هرگز سیر نمیاین جمله یتکرارشنیدن 

                                                             
 (1   -    ). جین، عارف و فیلسوف هندی اوشو، راجینش چاندرا موهان  22
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که جسم من و تو باهم وصلت  خاطر این هرا بن امروز مچرا تو  اما نقیب،

 « ...لاخرهاب .خیلی تحت فشار قرار دادی ؛نکرده

، از شدت دیوارهای رستوران .یبی شنیده شددرین زمان صدای انفجار مه

کلی  هب های رستوران شیشه. بلند شد لرزه درز برداشته از لای آن خاک و غبار

همه از ترس  .بیرون سرازیر شدبه ها  و مغازه ریخت و جمعیت از رستورانفرو 

  ؟پرسیدند که چه گپ شده میو وحشت 

پلوشه و نقیب تا خواستند از سالن بیرون شوند و ببینند که چه خبر شده، 

 . شد شنیده میای و دوامدار  صورت ضربه هصدای فیر تفنگ ب

از . در پشت بام طبقه چهارم یک ساختمان بلند شدند به صورت عاجل سه نفر

مسجد امام زمان»آواز دادند که از  آنجا
 ۱
ومتری، خاک و دود واقع در یک کیل ،«

 .که انفجار دیگری شنیده شد زیر نظر داشتندهنوز مسجد را  ناآن. کشد زبانه می

آمد تا به سیما زنگ  ادشپلوشه هم ی. های شان در تماس شدند برخی با موبایل

نام سیما را از لیست صفحه . بود سجدسیما نزدیک آن م  خانه چون .بزند

چند زنگ خورد و سیما با سراسیمگی . ش پیدا کرد و بر روی آن فشار دادا موبایل

من برای  ،اند ها حمله کرده در مسجد امام زمان انتحاری ،پلوشهسلام »: جواب داد

 «.خدا حافظ ؛جا رفتم کمک به آن

نقیب هر . سیما تماس را قطع کرد و پلوشه خبر را به نقیب تکرار کرد

نشست و  شنید، عرق شرم بر جبینش می را می یطالب و انتحار که نام زمانی

ن را ترک گفته و از صفوف طالبااو  گرچه .انداخت را به زیر میصورتش 

اما ذهن و ضمیرش او را  .کرد احساس ندامت و پشیمانی می ناگرویدن به آن

 . داد میو شکنجه آزار  ابقشخاطر خطای س هب

: به پلوشه گفت ومانش را به زیر انداخته وقتی نقیب واژه انتحار را شنید؛ چش

باهم  بیا. روم من هم می»: پلوشه گفت« .روم جا می آنبه من برای کمک  ،پلوشه»

 « .برویم

شد  دود و خاک انفجار دیده مینقیب از دست پلوشه گرفته، به سمتی که 

جاده مسیر مسجد  دیدند که شدند، رویداد نزدیک محل بهکمی که . حرکت کردند

های تند تند راه  دویدند و برخی با گام ها هراسناک می بعضی. مملو از جمعیت شده

ار سمت مسجد در حرکت بودند، جمعی هم که در زمان انفجه جمعی ب. رفتند می

 .کس جمعیت در حال فرار بودندبرع هزد بودند، وحشت نزدیک مسجد رسیده

                                                             
 .بجا گذاشت زخمی   کشته و    که بیش از ، دشت برچی 7 1 اکتوبر  1 داعش، در  -اشاره به حمله طالبان  27
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را  تعدادی از زنان و مردان، عابرین. ترسیدند که انفجار سومی صورت گیرد می

 .زدند هلُ داده از راه شان کنار می

را باخود  نآنا نکشا نرا گرفته، کشا دست کودکان شان نانزجمعی از 

را از شان رفتن سریع نداشت، خوداه از پیرمردان که توان ر شماری. بردند می

 . کشیدند جلو عابرین، کنار می

های موتر. بودطرف مسجد، مملو از جمعیت شده  هجاده مسیر حرکت مردم ب

ها،  ران بایسکل. ، از شدت ازدحام مردم متوقف شده بودنددر حال حرکت بودکه 

 .کشاندند گرفته باخود می را های شان خاطر هجوم مردم، بایسکل هب

 عوضدستش را  چند لحظه را محکم گرفته بود، هر نقیب که دست پلوشه

 ناشهای  دست ،بر اثر ازدحام مردم گاهی. نار عابرین عبور بتواندکرد تا از ک می

سراسیمه و  باز. کردند دیگر را گم می ، هم برای چند لحظه .شد از هم رها می

گرفتند و  های هم می دست گاهی از. افتاد کرده راه میدیگر را پیدا  هراسان هم

 . دنمو شکل قطاری طی می هرا پیش و پس و ب مسیر شان

که  گونه به شکل تلوتلو راه رفتن، مسیر مسجد را پشت سر گذاشت تا این همین

 . ندپنجصد متری رسید ی در مسافه

فضای  ت و دود سوختگیروبوی با. شد صدای غریو و ماتم از دور شنیده می

به سختی  .پیچید زنان و کودکان در هوا میهای فریاد. جا را آلوده کرده بود آن

کمی . شد ناله شنیده می از هر طرف ضجه و .بودتشخیص  قابلها و کلمات  جمله

 . بلند بود ناکِ های سوز های دلخراش و فغان که پیش رفتند، بانگ

 .داد دست میخورد و تعادلش را از  ، پیوسته هلُ میترس و وحشت پلوشه از

نفسش تنگ شده و . شد و زود بلند می افتاد گاهی به چپ و گاهی به راست می

را  زد و صدای تپش آن تند می ش تندضربان قلب. سوخت اش به شدت می سینه

 . شنید خودش می

ردم نزدیک مسجد که شدند، م .گرفته بود محکمچنان از دست پلوشه  نقیب هم

برخی را خونین و خاک . بکشندها را از زیر آوار بیرون  تا زخمی یورش آورد

دروازه عمومی و قسمتی . دادند دود انتقال میر برخی را سیاه و پُ . کشیدند میآلود 

جمعی اطراف  .ها بود شده بود، شلوغ و انباشته از زخمیاز مسجد که تخریب 

 هیاهوی مردم ازدحام واز دروازهای خروجی را با دستان شان حلقه نموده بود تا 

 .جلوگیری کند
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ولی پلوشه از دیدن . کشید تا داخل برود نقیب دست پلوشه را گرفته می

. دادبدنش سست شد و به زمین تکیه ها؛  ی کشته خونین و اجساد پاره پاره ی منظره

خرج داده  هتلاش و مداومت ب بعد. رمق ماند د دقیقه بر روی زمین ناتوان و بیچن

  .دوباره بلند شد

، ازدحام جمعیت اما  .خل مسجد رسانده کمک کنندرا داشانخود  ندقصد داشت

افراد  انسانی مستحکم گرفته بود تا ی لذا جمعی حلقه .شد میمانع کار امدادگران 

 .ها و کشته شدگان بپردازند کمک کننده به انتقال زخمی

ل مسجد دقیقه نتوانستند خود را داخ چندانی که از بیرون آمده بودند، تا کس

، پلوشه و تر شد انتقال داده کم را ها ها و زخمی جنازهبخشی از وقتی  .برسانند

ل سالن جا داخ وارد صحن مسجد و از آنابتدا  ناآن. بروندموفق شدند داخل نقیب 

را در  اش یک لینگ کفش پرخون پسر هشت ساله ند کهبه مادری برخورد. شدند

دنبال او روان بود،  هخانمی که ب. کرد داشته، هراسناک پسرش را جستجو میدست 

را از زیر آوار او او را متوجه کرده به سمتی اشاره کرد که جنازه پسر 

  .کشیدند می

های تکه و  جنازهاما  .بود ها را نجات داده اد در قدم اول تنها زخمیگروه امد

 بدنها پاهای شان از  ، بعضیشتها دست ندا بعضی. بودافتاده هرجا پارچه شده 

مسن، قسمتی از کمر و رانش بریده شده، باقی بدنش  یپیر زن. شان جدا شده بود

کشیده کاری و تار و سوزن  ی دختر نوجوانی که پارچه. از سوختگی دود شده بود

اش  لنگیمسن که  یمرد کنارش. افتاده بودبا بغل در دستش بود، در کنار دیوار 

 .ودجان داده ب ،بود ش تاب خوردهگردن به دور

به هر طرف  ؛دود خاک وبود، زخمی و پرجمعی که از انفجار زنده مانده 

به هر سمت رخ کرده ، بدون هدف نداشتند هم های شان که جراحت بعضی. ددوی می

اکنون نوبت امداد دانستند که انفجار تمام شده  گویا هنوز نمی. کردند فرار می

 . یان استقربانرساندن به 

نجات  .کردند ها را جستجو می زنده که در خارج از مسجد بودند، جمعی

 .نبودند شان دشده قادر به تشخیص موقعیت خوو متحیر کلی گیج  هبیافتگان 

 های آخر سالن قسمترا تا خود  ، از اول سالن عبور نموده؛نقیب و پلوشه

. باشد نجات دهندمانده  زندهکسی اگر که  انداختند ف نظر میابه اطر ناآن. رساندند

و  بلند شدسقف  از زیر آوار ؛ین زمان متوجه شدند که یک پسر نوجوانا در

اندک  که جراحتش دید. ویده او را بلند نمودطرفش ده نقیب ب. افتاد به زمین دوباره
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ولی نوجوان گفت که پدرش را  .خواست کنار ببرد بعد از دستش گرفته می. است

وقتی . او را کشیده برد تا پدرش را ببیند نشس هم ین زمان یک پسرا در .پالد می

پهلوی ستون رسیدند، دیدند که قسمتی از خرابی ستون، پدر نوجوان را زیر گرفته 

 .و خون از دهان پیر مرد جاری است

 ظاهر بدنش سالمبه که هفت ساله زیبای دخترک  در کنار ستون خراب شده،

نقیب تا . بود جان داده ،داشت زیر بغل عروسک که او .افتاده بود شد، میدیده 

اما  .نگریست ناک می های مهیب و بیم مان اندوهناک و وحشت زده به صحنهز آن

  .غضش ترکید و به گریه افتادبُ  دختر،آن دیدن عروسک در زیر بغل  با

وقتی  .که دخترک را دید، خم شد تا او را بلند کند به محض اینهم پلوشه 

پلوشه . قسمتی از مغزش به زمین ریخته بود دید که دستش را زیر سر او گرفت،

 ترجلوبا چادرش، خون دستش را پاک کرده ناامید شده دستش را پس کشید و 

 . رفت

بالای سماور  ،دید که دستمال نیمه دوز در دستش زن جوانی را طرف آن

نقیب بازوان او را گرفته  .ریزد بالای سماور می کم کماده و خونش برقی افت

وقتی دید که سینه او چندین سوراخ . حرکت داد تا ببیند که زخم او شدید است یا نه

ها جاریست، جنازه او را راست کرده، با  بزرگ شده و خون از همه آن سوراخ

 .ش پوشاندخود چادر

هر یکی  .شد صدای ناله و واویلا زنان و کودکان از هر طرف شنیده می

خانه شباهت پیدا  مسجد به قصاب. ندزد می فریادهای گم شدگانش را گرفته  نام

های گوشت  تکهمانند ه ؛ها انسان پیکرهای بریده شدهرسید که  نظر می هب .کرده بود

. به هر طرف افتاده است ؛منظمنا صورت کالبدها به. گوسفندان؛ هرجا پاشیده شده

های  مانند چنگکهها،  انسان گوشتی  های قطعه قطعه شده پارچه که یقسم

 .  نداز بالای اشیای کنار دیوار آویزان بود ؛خانه قصاب

خون جاری اش  سر و پیشانیکه از  اختدنبه مرد میانه سالی نظر اپلوشه 

سرش را جستجو کرده در وقتی پ. پالید پسر جوانش را می ؛توجه به آن اما بی .بود

پسرش کرده به نعش یافت، صورتش را نزدیک افتاده های در خون  میان جنازه

مرد را پسر پیر جسدکه برای کمک آمده بود،  همراهشمرد  .نگریست دقت می

پیر مرد  !خدا بیامرزه و کردهگردنش پارچه اصابت به  صدا زد، بابه جان دید و

بود  قسمی که فقط به سمت جنازه پسرش چشم دوخته. زد شیک دفعه درجا خشک

 . داد و هیچ عملی از خود نشان نمی
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ده بود و یا یا مرکه دیدند  می ،رفتند و پلوشه طرف هر زخمی که مینقیب 

ت اجرجا بودند،  نتر کسانی که آ بیش. دادند را نجات می ناکمک کنندگان دیگر آن

نفر به  چندفقط  .شت و بیم خشک شان زده بوداز وحو نداشتند کردن کمک 

به موترها و  را ندهنوز زنده بود که ای  عده آن .کردند ها را کنترل می سرعت جنازه

 ؛ها جای کمک و نجات دادن زخمی هب؛ برخی از افراد. دادند انتقال می ها امبولانس

 .گرفتند های شان فیلم و عکس می با موبایل

سوختگی  ،نبوی خو. ها شروع کردندجسد دیدن نقیب و پلوشه، بار دیگر به

مادران  ی شیون و ضجه های فریاد .کرده بودتر  تنفس را سختجریان و باروت، 

کردند؛  به هر طرف که نگاه می. کرد ان، دل هر موجود زنده را آب میو پدر

 کم کمقطرات آن  وهای مسجد را خون گرفته روی دیوار. دیدند و جنازه می نعش

  های گوشت و چربی توده ؛مسجداز سقف . شد ین سرازیر مییجا شده به پا یک

 .افتاد به زمین می کم کم ،های بهاری زده مانند یخ شده؛ها آویزان  انسان

را به مسجد  شتاب خود شانعجله و با ، ندکه در بیرون بود یهای خانواده

تدا صحن حیاط را اب ناآن. باخبر شوند عزیزان شانرساندند تا از سلامتی  می

  . ددوی یافت به داخل می اگر نمی پالید و سرسری و سطحی می

ه و جمعی را زیر گرفته بر اثر موج انفجار، ریخت ؛قسمتی از سقف مسجد

ها  ها افتاده و با آن و کشته ها زخمی  ر بالای بدند؛ ها و شعارهای مذهبی پرده. بود

 .پیچ خورده بود

با  ؛ابتدا به سقف اصابت کرده و پس از آن های مسجد بر اثر فشار بمب فرش

در برخی . بودرنگین شده مخلوط و  ؛ها و خون انسان ای بدن قطعات بریده شده

 .هرجا پرت بودو در گردیده خانهارانب  های بزرگ جاها شباهت به بسته

و دو نفر هایش عریان  ضه خوانی نیز از جا کنده شده چوباستیج و منبر رو

خالی بود، فروریخته و ه پشتش های آخر دیوار مسجد ک قسمت. را زیر گرفته بود

 . جمعی را در درونش بلعیده بود ؛شا لو گِ  کها و خا خشت

نده شده و در کنج دروازه ورودی به سالن ازجا ک ی هردو پله چهارچوبِ 

و  ها کتاب .شده بودمتلاشی  هایش چوکات؛ بخانهالماری کتا .گیرمانده بود مسجد

 دو. زیر دست و پا پراکنده بودزرد و مچاله گردیده  ؛های خزان برگمثل  ؛اوراق

قطعاتش پارچه پارچه  ،بر دیوار فرود آمده راکتهای  مانند گلوله ؛گوی بزرگبلند

 .شده بود
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ته و ذوب شده هم ریخ هب های کهنه فروشی آهن مانند تلِ  ؛مسجد ی آشپزخانه

چینی  ظروف .؛ زیر پا پراکنده بودای های شیشه ها و گلاس مقداری از قاب. بود

کف . بود به اطراف پرت شدههای بم عمل کرده  پارچه مثل ؛در زمان انفجار

ه در ک چنان .شکسته بودرده های خِ  شیشه مملو از ؛مسجددهلیز و قسمتی از سالن 

به زمین  ای را و عدهلغزید  زیر پای جمعیت می ؛زمان عبور از روی آن

 .انداخت می

از جایش  ؛فشار انفجار در اثردر آشپزخانه قرار داشت،  یخچال کلانی که

 کودکیک ؛ دهنش رو به هواباز و   اش دروازه. دور پرت شده بود کنده شده

 .اش افتاده بود داخل

ید و هر یکی نام کسی را گرفته پیچ های دلخراشی در هوا می ها و شیونفریاد

نش را از دست داده بود، جوانو نوهکه  ی نحیف و ناتوانپیر زنیک  .کشید میجیغ 

ایم  چه گناهی کردهآخر ما . شده ماعجب بدبختی نصیب  ا،خدایبار »: زد فریاد می

با ما آخر جرم ما چیست که طالب و داعش  ؟کشیم می که این مصیبت را هر روز

  ؟ها از ما انتقام بگیرند ایم تا آن مگر ما چه کسی را کشته ؟کنند چنین می

خود مان انتخاب که  شیعه بودن راستیم، گناه ما چیست؟ هشیعه آخر ما که 

که سنی خوب  این. اند انتخاب نکردهرا سنی بودن نیز طالب و داعش . یما هنکرد

پدران . ستیمهدران ما شیعه بودند، ما هم شیعه پ. است یا شیعه، ما که خبر نداریم

پس این کودکان و زنان ما چه  .ستنداهم سنی  ناطالب و داعش سنی بودند، آن

  ؟دنشو کشته میگناهی کرده که همه روزه 

آخر بروید . رحم و مروت عطا کن دل کمی ا، بر دل این جماعت سنگخدای

. ها چه غرض دارید به ما بیچاره. د و همرایش بجنگیدرا از دولت بخواهی حق تان

دیروز امارت شما . ستیمهمین بلا کشیده حاکم شد، ما رعیت ین سرزا هرکه در

مطیع و باز ما  غنی پادشاه است، امروز اشرف. تابع بودیمتسلیم و ا حاکم بود، م

 «ستیم؟هو بی دفاع دانید که ما مظلوم  پس چرا نمی .ستیمهفرمانبردار 

آمیز پیر زن گذشت و توجه شان به جسد  ندبههای  پلوشه و نقیب از کنار ناله

ببین پلوشه نقیب به پلوشه گفت،  .دجاری بو خانم جوان جلب شد که خون از بدنش

 این خانم زنده نیست؟ 

، بعد دست به پشتش کشید و زخمی در آن دید وشه اول سر و گردن خانم راپل

سمت در قگلوله  سوراخ .اش دست کشید پیراهنش را سُست کرده به سینه. ددیده نش

  .آمد میخون  کم کمآن  زخم کوچک بود و از. نمایان شدراست زیر بغل خانم 
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حرکت به راست ره چشمش کمی کُ  ناگهانکه  چشمان خانم را باز نمود نقیب

دیگر  کُره باز هم اینبار .دوباره با عجله چشم دیگرش را امتحان کرد. کرد

 !پلوشه زنده است»: صدا زد زد خوشحال و هیجان نقیب. به جنبش افتادچشمش 

  «.هوا در دهانش وارد کن زودباشزودباش، . نپمپ کبگیر اش را  سینهقفسه 

او را  ی سینهقفسه دو کف دستش را یکجا کرده  ؛ سراسیمه و دستپاچه؛ پلوشه

چند بار این عمل را با  ،امیدی در دلش نقش بستوقتی  .کرد آهسته آهسته پمپ 

هوا در م گفت ،پلوشه» :داد زد پاهای او را گرفته نقیب. عجله و احتیاط تکرار کرد

 «.وارد کن تا قلبش تکان بخورددهانش 

لبانش را بر لبان خانم محکم چسپاند و بعد . لرزید از ترس و امید میپلوشه،  

کرد و گاهی  گاهی قلب او را پمپ می. کرد فوتتوانش نیرو و چند بار با تمام 

چه »: مرد فریاد زدیک  کرد؛ تکرارکه بار  چند .کرد هوا در دهانش پف می

 «  !کنید یشرها اید؟ او مرده شدهدیوانه  .کنید می

داد و هوا  اش را فشار می در پی سینه هی پی. اعتنایی نکردهیچ پلوشه ولی 

نقیب  .گلویش ترنجیدمنقبض شده خانم  گردن اما ناگهان .کرد وارد میدر نفسش 

 «.نگهدار الاکمی ب ش راسرپلوشه؛ »: داد زد

بخود همچون مار خانم  زمان، درین. آهسته سر او را بلند کردآرام و پلوشه  

 سرپلوشه . برق خوشحالی در چشمان نقیب و پلوشه درخشید. پیچیده سرفه کرد

نموده  های عمیق خانم چند بار سرفه. آماده گرفت تا باز هم سرفه کندخانم را 

 . مقداری خون از دهانش بیرون ریخت

آب سرعت دستی کرده به  پیش پسر کوچکولی . بلند شد تا آب بیاورد؛نقیب 

ان لب را برکاسه آب  .گرفته سر او را کمی بالا گرفت در کاسهرا آب  پلوشه. آورد

از کاسه  آب چند جرعهزخمی خانم  .بنوش ،گفت، بنوش عزیزمخانم چسپاند و 

اما . کمی باز بنوش عزیزم، بنوش، پلوشه باز تکرار کرد. کش کرده قورت داد

به صورت او پاشید و به نقیب  پلوشه آب را. تواند نمی خانم به علامت سر گفت

 .بلند کنیم گفت

به  بعد. کردندپلوشه از شانه خانم و نقیب از پاهایش گرفته از محوطه خارج 

دو آمبولانس تازه رسیده و . نداتا به آمبولانس برس حرکت دادندسمت جاده 

به  یهای زیاد نقیب که دید زخمی. حاطه کرده بودرا ا شجمعیت زیادی دور

با موتر تا برو به سمت جاده »: ، به پلوشه گفتازدحام کردهاطرف امبولانس 

  «.انتقال دهیم
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که رسید، چند تا  به سرک عمومی. طرف جاده حرکت داد هپلوشه زخمی را ب

نقیب عصبانی شده زخمی را در . ها توقف نکردولی موتر ،موتر را دست داد

پلوشه سر   .آورم موتر می منکه بگیر  ، توگفت پلوشهبه  .کنار جاده خواباند

 . نگریست مظلومانه و وارخطا به صورت او می ،زخمی را در بغل گرفته

. انداخت عبور ر حالِ جلو موتری د ؛با شتاب خود را در وسط جادهنقیب 

سرک را رها کنی؟  خودکشی می ،است چه گپ» :داد زدبریک کرده وان موتر

  «!کن

 .این خانم زخمی است»: فریاد زدبعد . لرزید بدنش از خشم و غضب مینقیب 

کمک کن که به  .دهد جانش را از دست می ،اگر در شفاخانه اندکی دیر برسد

 «.شفاخانه ببریم

زخمی را هرسه نفری  .مددنبال نقیب آ هب ناچار پیاده شد و با کراهت راننده

نشسته به  موتروانوی پلوشه در کنار زخمی و نقیب پهل. خواباند اشیندر پشت م

و با مهارت به سرعت  راننده. ترین شفاخانه حرکت کند به سمت نزدیک؛ او گفت

تر خارج کرده و زخمی را سه نفری از مو. به شفاخانه رسیداینکه راند تا  می

 . اورژانس رساندند را در بخش عاجلِ دوان خود  دوان

امکانات  و داکتران. دیگر هم رسیده بود یها تازگی زخمی هب در آن بخش

ه باید با متوجه شدند ک با اندک معطلی. ها وجود نداشت کافی برای عملیات زخمی

اما نقیب داکتر مدیر بخش را پیدا کرده از او  ،داخل کنی یواسطه مریض را فور

ها  زخمی ی ههم ؛داکتر گفت .داخل شود به صورت فوریواست که زخمی باید خ

  .دندر اولویت قرار دار ،های خطرناک دارند هرکدام که زخم .ستنداعاجل 

که  در حالی .یخن داکتر را محکم گرفت ،بود شده امیدو نا نگرانکه ا نقیب ام

 خدا بهیض ما بمیرد، داکتر صاحب، اگر مر»: گفت لرزید از خشم همچون بید می

  «!کنم ات می خفها این دستانم از گلویت گرفته بقسم که 

به ، بارد میو نگرانی  خشم ؛وارث زخمیاز سر و صورت دید که داکتر 

داخل اطاق  ها زخمی را نرس. زخمی را وارد اتاق عمل کندداد تا  هدایتها  نرس

  . بردند و پلوشه را از اتاق خارج کردند

 .ند که زخمی به خون احتیاج داردها گفت بیست دقیقه دیگر که گذشت، نرس

است  Oسفانه أمت  ن او پلوشه گفت که گروپ خو ؟باشد B+گروپ خونش  کسی که

با خوشحالی صدا زد که گروپ نقیب  اما. و با گروپ خون مریض مطابقت ندارد
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سی خون داد و مریض به اتاق  سی ۱۱ نقیب برای زخمی  .است B+ اوخون 

 . انتقال یافتعمل 

بودند، نقیب و پلوشه پشت دروازه که زخمی زیر تیغ داکتران  در مدت زمانی

و  رفتند خاطر پر کردن وقت راه می هب گاهی در راهروها. منتظر بودندپازده ق اتا

دیگر  از هم از ترس و نگرانی،. کردند گاهی درباره زخمی باهمدیگر صحبت می

 گویا .داد میتسلی دیگری نیز او را « ؟ماند زنده میزخمی نظر تو  به»: پرسید می

  .اند ها زیر یک سقف زندگی کرده سالآشناست و  مریض شانبا 

 ؟آخر چرا یخن داکتر را گرفتی ،نقیب»: گفت هپلوشه نقیب را سرزنش کرد 

  !نکندرها آنجا از تو، زخمی را  خاطر انتقام هکه داکتر ب هاز کجا معلوم

 ها چیست؟ پس این دیوانگی ؛ای آمیز را رها کرده یی رفتار خشونتگو تو می

 «به اتاق عمل ببرد؟ عاجل تو دستور داد زخمی را ترسکنی داکتر از  میفکر 

را درک م احساساما  ،داکتر از من نترسید .هپلوشنه »: نقیب در جواب گفت

  انسانداکتر هم بالاخره  .شاید دلش برای من یا زخمی سوخت. دانم چه می. کرد

 «.است

ها سر و کار دارند،  زخمیچون آنها تمام وقت با مریضان و »: پلوشه گفت

 «اند؟ کنی از احساس تهی و سنگدل شده فکر نمی

انسانیت شود و  حکاکی از دل سنگ زایل نمی. نه، اینطور نیست»: نقیب گفت

فهمید که ما  قتیو .کند ها را درک می احساسات انسان هم داکتران. زاد آدمی از دلِ 

  .فورا  پزیرفتانیم، سرنوشت مریض ما نگربه  خیلی

. نکنندجهی تو کند که به مریض شان بی ایجاب میهم اصول اخلاقی داکتران 

 «.مریض، دشمن شان باشداگر  احت

 « گویی؟ سخن می نانیاطمفهمی که با چنین  از کجا می» :پلوشه پرسید

به  .اعتقادی دارندو اخلاقی های  ارزش داکتران هم از خودشان»: نقیب گفت

 «.شان پا بگذارنداین سادگی روی اصول اخلاقی 

دانی که اصول  تو از کجا میآخر »: ا قطع کرده پرسیدپلوشه کلام نقیب ر

 «؟چیست کند ی که زخمی را عملیات میداکترآن اعتقادی و اخلاقی 

 .است شغل شان حوزهدر  اصول اخلاقی داکترانم رمنظو»: نقیب جواب داد 

. وقتی مریضی زیر قیچی شان خوابید، دیگر دوست و دشمن برای شان یکی است

شان  انبا دشمن دهند، از کام مرگ نجات  تان شانرادوسکنند  سعی میگونه که  همان

پوشند،  لباس پزشکی می کسانی کهاصول اخلاقی  زیرا. کنند نیز چنین برخورد می
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از دیگر ارزشهای  تر مقدم ها؛ سانبرای آنان، تداوی ان. است شان انضمریدرمان 

 .اخلاقی و معنوی است

، یا ملا و پوشد میافسری که لباس پولیسی کاش  ،چه خوب»: پلوشه پرسید

 یکنند نیز از خود شان اصول اخلاقی مقدس روحانی به تن میمولوی که لباس 

 «؟داشته باشند

یا . ایمان دارندنی وطن ابه آبادکه مندی  شرافت ستند افسرانِ ه»: نقیب گفت

  «.ارزش قایلندکرامت انسانی  روحانیونی که به

ی مجروحین ها را خانواده شانتر  سالن انتظار مملو از جمعیتی بود که بیش

ی را دید دختر گشتند، وقتی دنبال چوکی خالی  می. داد انتحار امروز تشکیل می

ر رو به دختر داکت. با پدرش منتظر گوش کردن نتیجه عملیات داکتر بودند که

خاطر نفوذ کردن خون در مغزش جان  همادرت ب سفانهأمت  » :جوان کرده گفت

پدر . و به زمین لم دادزمان به سرش کوبید  دختر هر دو کف دستش را هم« .داد

و از کمرش گرفته  نگریستهنامعلومی  ی به نقطه دیوار تکیه داده بود، بهدختر که 

 .کنار دیوار نشست

. کرد عاقله را صدا می بستگانرسید که  گوش می هنرسی ب درین زمان آواز

نام  حدس زدند شایدزند،  درپی صدا می عاقله را پی اقارب ندو پلوشه که دیدنقیب 

کتر جلو اتاق انرس و د یککه  نددیده با عجله نزدیک شد. مریض شان عاقله باشد

 . ستندهباهم منتظر 

کنجکاوانه به  داکتر« ؟شد چطورمریض ما  ،صاحب داکتر»: پلوشه پرسید

پلوشه « عاقله هستید؟ از نزدیکانشما »: سیمای پلوشه و نقیب نگاه کرده پرسید

 «.بلی، من دوستش هستم و این شوهرم است»: در جواب گفت

خوب بود؛ اما عملیات نتیجه »: علامت تائید تکان داده گفت داکتر سرش را به

اش امیدوار  ش نیاید؛ به بهبودیاگر کدام مشکل دیگر پی. هوش است مریض بی

 «.باشید

 .نداز داکتر تشکری کرد حلقه زد واشک شوق در چشمانش و پلوشه  نقیب

  هکه درین حمل داد گوش میاخبار تلویزیون  بهمردم انتظار، سالن طرف در  اما آن

احتمال مرگ زخمیان در  .هشتاد نفر کشته و زخمی شدندبیش از  ؛انتحاری

 . ها نیز وجود دارد شفاخانه

عی و اماکن مذهبی و اجتما جدهااین اولین بار نبود که حملات انتحاری بر مس

 برمتعددی  های لهنیز حم پیش از این. تاداف ها اتفاق می شیعیان و هزاره
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رخ داده ها  هزاره های اجتماعی محفلرهنگی و علمی و ف های کانون ،ها گاه عبادت

عهده  هبهای افراطی  و باقی گروهداعش  حملات را؛ی این  همهلیت ومسئو .بود

 .ندگرفت می

هردو  .هوش آمدپلوشه و نقیب یک ساعت منتظر ماندند تا مریض به 

 از دیدن عاقله که تازه به هوش آمده بود؛ .پیش مریض رفتندخوشحال و سراسیمه 

 .پلوشه و نقیب تعجب کرد

   «کنم؟ من کجا هستم و اینجا چه می»  -

ن وبیرترا پیدا کرده  گانمردجسدهای میان از  شده بودی و ماتو زخمی  -

 .ایم کشیده

 آها، یادم آمد اما پسرم کجاست؟ -

 پسرت؟ آیا پسرت هم همرایت بود؟ -

 .وقتی مسجد آمدم؛ او را پیش زن همسایه گذاشتم. نه همرایم نبود -

 .پس نگران نباش. خدا را شکر که همرایت نبوده. خیلی خوب -

 شما کی هستید؟ -

. شنیدیم که در مسجد انفجار شده. این شوهرم است. نام من پلوشه است -

ترا از میان . فورا  آنجا رفتیم تا به قربانیان کمک کنیم از این خاطر

ات را پمپ کردیم که هنوز زنده  بعد قلب. ها یافتیم که بیهوش بودید جسد

 .هستید

 .خدا شما را خیر بدهد. خانه تان آباد -

 بزنی؟ نی گپتوا عاقله جان، می -

 .نمک سعی می اما. برایم سخت است -

برای بعد ، وقتی حالت خوب شد. ما اینجا هستیم. سرت فشار نیار. نه، نه -

ا در مسجد رفته بودی که چر خواهیم ازت بپرسیم، می. ما قصه کن

 زخمی شدی؟

پلوشه و نقیب عاقله را ترک کرده دو ساعت در سالن انتظار ماندند و پس از آن 

 .پیش عاقله رفتنددوباره 

سر گذاشته و کمی حالش بهتر  تازه پشترا سنگین نواخت و  یکدرد  عاقله 

مایل بود  این دو نفر او را از شرایط مردن نجات داده بودند،اینکه از اما  .شده بود

اینگونه صدای آرام و شمرده شمرده  با بنا   .قصه کند رای شانجریان حادثه را ب

 :آغاز به سخن کرد
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ام از  ساله بودم که همراه خانواده ۹۱. سال دارم ۰۱. من عاقله است نام»

 . بامیان به کابل آمدیم

ینم مرا به والدماندیم،   در کابلکه یک سال  .ستمهفرزند سوم خانواده من 

«خانه بیرو»یک مرد 
 ۱
یعنی زن قبلی شوهرم در وقت وضع حمل مرده  .داد 

وقتی از من . سال داشت و من بیست ساله بودم   زمان  شوهرم آن. بود

دند که یک شهم و خوشحال  نمودهقبول  عاجل ، والدینمندکردخواستگاری 

 ای چاره ،بود اضافی بارِ ین خانه روجودم د چون. شود خور از خانه کم می نان

 . پذیرفتمن که نداشتم

ای  شوهرم مرا در خانه، ندکه والدینم را با مبلغ کمی راضی کرد پس از این

را در یک حویلی کرایه کرده  او یک اتاق. بارید یبرد که فقر از در و دیوارش م

اریک لاز طریق گِ  .نداشتهم آمد کافی  کار و در. بود
 ۱
روزگار بخور و نمیر ما  

 . کردم دوزی شوهرم را کمک می من هم از طریق خامک. راندیمذگ را می

 عاقبت. کلی بیکار شده بود هبآنزمان  پدرش. آمد دنیا هبیک سال، پسرم  پس از

 . اروپا شود ی راهش را از آشنایان قرض گرفته روانه ی مجبور شد هزینه

به  زیادمشکل ا خودش را بسرانجام . راه بودمسیر ل در به مدت دوسا او

قبول نشد و پس از سه سال  اش درخواست پناهندگی نگلیسدر ا. انگلستان رساند

 . قرضدار بود وقتی به کابل آمد، از همه کس .ندکرد اخراجرا به کابل  او

مدتی را  .د تا به مواد مخدر رو بیاوردشتنگی سبب  فشار قرضداری و دست

نها ما را در مصارف خانه او نه ت. کرد سوخته با معتادان زندگی می یر پلِ در ز

گرفتم نیز اغلب دود  لکه دست رنجی که از خامک دوزی می، بتوانست کمک نمی

  .کرد به هوا پف می نموده

این خواری و کردم که چرا خودش را به  چندین بار همرایش جنجال و دعوا

زیاد است که قدر  ین دنیا آنا گفت که رنج من در اما او می .ذلت گرفتار کرده است

بیشتری ین دلیل دست به اعتیاد زد تا رنج هم به. شود با دود نکردن کم نمی

 «.شودش ا نصیب

خشک شده آب گلویش رمقی  از تشنگی و بیادامه داده نتوانست و عاقله 

داستان آهسته بعد آهسته . پلوشه برایش آب گرم آورد و او کمی نوشید. خواست

 : ادامه دادزندگیش را 

                                                             
 .زن مرده گی، مرد  اصطلاح هزاردر ، خانه بیرو   2
 .شود ، اصطلاح بومی که به کارگران ساختمانی گفته میکاری گ ل  2
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 تا زددست به اعتیاد آری، گفتم شوهرم . یادم نماند که تا کجا قصه کردم»

من به کمک برادرش سعی کردیم او را  .ش شود   نصیب مضاعفمشقت و  زجر

جا  تا در آن ردیمبامیان کزادگاهش  ی روانهبه این امید؛  .بدهیمنجات  بدبختی ازین

؛ به تفنگ یک نظامیبا اما چند ماه بعد شنیدیم که . بتواند اعتیادش را ترک کند

کمرم زیر شد و بکلی قطع  بود که امیدمزمان درین  .است اش خاتمه داده زندگی

 . خم شدجهنمی فشار زندگی 

. کنیم زندگی می یکرایاتاق در یک . ام تنها ماندیم اکنون من و پسر هفت ساله

دوزی و بعضی موقع از طریق تمیزکاری  کزندگی ما را از طریق خام ی هزینه

 .کنم آمده دعا میهر جمعه به مسجد  به همین دلیل. مرانذگ های مردم می در خانه

برای شوهر  .روزنه امید بخش به زندگی ما بتابد کنم تا یک خدا نیایش میپیش 

کشی یک خود چون .ردذاو بگ رتقصی سرِ از  شاید خداوند .کنم میدعا هم مرحومم 

 .گناه بزرگ است

 .های همسایه گذاشتم در مسجد رفتم و پسرم را پیش بچه امروز هم برای دعا 

 ینا در نم دلخوشی ی تنها مایه. خطر استکه در مسجد همیشه آورم  همراهم نمی

 .کنم میرنج را قبول این همه  او خاطر به .دنیا پسرم است

عمر تان  خداوند به .اداید؛ خانه تان آب لا که شما مرا از مردن نجات دادهحا

  ؟من چه راهی گرفته است اندنِ از زنده م اما .برکت بدهد

خواه او را یگان آدم خیر .کشید ردم، شاید پسرم زیاد رنج نمیمُ  اگر می

 .پسرم یتیم نشودبودم که  نگران منتها .کرد اش برده برای خود کلان می خانه هب

 ینبهتر از .یستمادر که بر سرش باشد هم بد ن همین نام .عاقبت به راه بد نرود

 «.نداست که یتیم خطابش ک

منظم نموده  ؛پلوشه موهای پراکنده او را که از زیر روسری بیرون زده بود

عاقله مظلومانه به چشمان پلوشه و نقیب نگاه . ر کردبالشت را زیر گردنش پُ 

 :نموده ادامه داد

از . ام سرد بزرگ شده دنیا آمده و در آن دوزخِ  هجهنمی ب ای من در یک خانه»

ناشادی خود را از همان . ام، یکسره ناشاد هستم پا به این دنیا گذاشتهکه  روزی

  .و تا حالا دست از سرم برنداشته است ی دانستمکوچک

که از نظرش نادرست بود  یایهیاد دارم، مادرم مرا برای کار هکه ب از زمانی

بعضی . زدند ادر بزرگ و خواهران بزرگم مرا میبر. زد میمرا پدرم . زد می

در قریه پسران . دکردن لت وکوب میم نیز مرا یاه و عمه ها و خاله هاها کاکا وقت
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چند صباحی که در مدرسه برای آموزش احکام . زدند تر از خودم مرا می بزرگ

چند  احت. زدند مرا می مانرفتم، معل در مکتب که می. زد رفتم، ملا مرا می دینی می

 راسیبچبار 
۱۱

 .مکتب مرا زد

های  بلکه آزار و اذیت ،م، مشکل من فقط زدن و خشونت نبودوقتی بزرگ شد

افراد  ،رفتم هرجا می. و پسران جوان آغاز یافتجنسی از طرف مردان جسمی و 

با آزارهای کلامی و لمسی مرا اذیت آنها . شد مزاحم و لوده سر راهم سبز می

گفت و اگر خوشحال گرفته  های میگرفتم هم چیز اگر خودم را جدی می. ندکرد می

می نیشدار   هر کدام به من متلک و سخنان. ندشد تر مزاحم من می خندیدم بیش می

ین طریق به من شکنجه و زاهر یکی . کردند مرا تمسخر و ریشخند می .زدند

 . رساندند می های زیادی آسیب

خانه شوهر   هزدن سیستماتیک و همه روزه از زمانی شروع شد که باما 

مادرم مرا چند وقتی که یکجا بودیم، خسر و خسر .زد جا شوهرم می آن. رفتم

نوعی در   هخلاصه با هرکسی که ب. زدند برادران شوهرم مرا می احت. زدند می

کنم  فکر می ولی. تنها کسی که هنوز مرا نزده پسرم است. زد ارتباط بودم، مرا می

  .رسد که او هنوز زورش به من نمی

فقط زمانی . زنم به ندرت میپسرم را  ،نفرت دارم و شکنجهاز زدن  چون من

 .رسد سر میبار  نکبتزندگی  ینام از زنم که حوصله می

خودم نیز در ذهنم دهد،  کسی مرا مورد لت و کوب قرار می که انیزم البته

دن و لت گویم، تو سزاوار همین ز میخودم  هب .کنم میرا سرزنش وملامت  خود

. فرستد خدا دشت را دیده برف می. گرم استخور قروت آب . ستیاخوردن 

بودی و عقل  تو اگر آدم می. آدم نیستیتو زیرا  .د ترا بزنندندیگران حق دار

کنی  پس وقتی پیوسته سهو می. زد ازت سر نمی همه غلطی و اشتباه داشتی، این می

  .کند، خطاکار استی و سزایت همین است و حواست درست کار نمی

 تو بیش از. ستیادیوانه تو . زنند، دیوانه نیستند این همه اشخاص که ترا می

گویم که  به خودم می. ستیاخوردن  لت شایستگی و لیاقت نداری و سزاوارِ ین ا

و  هخسارخود ای که به  تو برای این خلق شده. ستضرر و نقصان ادایم وجود تو 

و کم طالع آدم بدبخت  تو. ستیادختر شوم و بد شگون  اصل در تو . زیان برسانی

 نیست که آته علی یاورخود  بی. ون استمشکل و ریخت تو نحس و نامی. ستیا

                                                             
 .مستخدم مکتب یا مدرسه دولتی چبراسی،  71
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را سر راه خود ببینم، کل روزم خراب بد قدم گفت، اگر اول صبح این دختر  می

 . است

جای دیگران،  هکه ب افگندهخشونت دیگران بر من چنان سایه خلاصه؛ 

بدبختی و سیه روزی  سببانگار  .نمک محکوم میسرزنش و همواره خودم را 

 .رسانم نمیضرری به کس درحالیکه من . ستمهدیگران من 

چرا . جایز بدانده زدن و خشونت را حرام و ناک کندظهور  دینی کنم آرزو می

. نماید دید وارد میش ی به بدن انسان لطمه. رنج و سوزش دارد. داردکه زدن درد 

یوس و بیزار أاز زندگی م مارا. دهد ذاب و شکنجه میعرا  آدمسم و روح ج

 . سازد می

 .زدم را نمی شانهیچ کدام و  داشتم می اولادچند  کاشکنم،  با خود فکر می

اما چه  .کنم سیرش بازهم نگرانم که چگونهحالا که خدا برایم یک پسر داده، 

چراکه اولاد خوب است و شوهر  ند؟شد زنان بدون شوهر اولاد دار میاگر شد  می

 .الاهیو اولاد یک نعمت  استگر  یک شکنجه شوهر . بد

 ؛کاره بیوجود پدر و مادر چرا که . یافتم مادر خوبی باشم ای کاش توفیق می

پدر بقول یک لال،  .آور است ترس همچون جلادپدر بد؛ . استضرر فرزندان به 

سیلی  یک کودک اگر ببینی. و مادر با نوازش کردن شود با چک زدن شناخته می

کودکان وقتی چنین . سیلی است ،پدرسمبل بنا  . ، آن مرد پدر کودک استخورد می

 .که تازیانه در دست دارنددیده گری را  شکنجه گویاپدرانی را می بینند، 

ان پدرچنین  در نبودکودکان . وجود چنین پدران، موجب بدبختی کودکان است

  .، بهتر است که یتیم باشندبهره گر و مادران بی شکنجه

شاهد جنگ د، فرزندان اگر نقرار بگیرمورد آزار توسط والدین فرزندان اگر 

 «.دباش در زندان بهتر است که ،دنو دعواهای والدین باش

تو . عاقله جان، حالا از خودت بگو»: عاقله را دلداری داده گفتپلوشه 

 «کردی که انفجار شد؟ آنزمان چه می

 جا تکانِ  مشغول دعا خواندن بودم که ناگهان همهمن در مسجد »: عاقله گفت

دیدم . ای کر شد هایم برای چند لحظه گوش ؛صدای انفجار از شدت. خورد سختی

 ه؛دست به سر و رویم کشید. کنند جمعی به اطراف پرت شده و دیگران فرار می

به صحن  اما .بدهمنجات  فورا  از سالن برآمدم تاخود را. دیدم که سالم هستم

 در دست داشت بسوی با تفنگی که ؛دراز ریش یک مردِ  حویلی که رسیدم، دیدم
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 .بت نکرده و راهم را ادامه دادماصافکر کردم گلوله بر من  اول. فیر کردجمعیت 

 . و به زمین افتادمست شد ولی خیلی زود بدنم سُ 

حالا اما . وقتی چشمم را باز کردم؛ شما را اینجا دیدم. فقط همینقدر یادم مانده

 «...خداوند به شما خیر و برکت . اید لی خوشحالم که شما مرا نجات دادهخی

رفته پلوشه پیاله را گ. گلویش خشک شده و نتوانست ادامه بدهددوباره عاقله 

، به که دو قورت آب را در گلو فرو برد پس از این او. کمی آب گرم به عاقله داد

راستی هر دوی شما باهم چه قرابتی »: طرف پلوشه و نقیب نگاه نموده پرسید

 ؟دارید

نقیب نامزد من است و قرار »: به سمت عاقله تبسم نموده جواب داد پلوشه

عاقله نگاه طولانی به چهره نقیب و پلوشه انداخته « .است به زودی عروسی کنیم

  «.قدم هردوی تانرا نیک و مبارک بگرداند الاهی. الاهی خوشبخت شوید»: گفت

پلوشه نامزدم را ولی عاقله جان، تو که »: نقیب خندیده در جواب عاقله گفت

ه یک گویی کردی که بیم داشتم پلوشآنقدر از شوهر بد. ندیبکلی از شوهر ترسا

 «!کنددفعه از من وحشت کرده فرار 

 ،ها، هر گِرد بقول ایرانی .نه دیگه»: عاقله لبخند زده به کنایه جواب داد

.گِردونیست
 ۱۹

شان پیدا زاد هم در میان  یگان آدمی. همه شوهرها که هیولا نیستند 

 «!همند باش که پلوشه چقدر طالع هبه این دار منتها بستگی. میشه

از ترا پلوشه جان، تا عاقله »: نقیب خطاب به پلوشه از روی شوخی گفت

   «!شوهر پشیمان نکرده بیا برویم

خیلی تان هردوی »: عاقله باز نگاه مدید به سیمای نقیب و پلوشه انداخته گفت

من با . ین ملک، زیبایی هم بلای جان آدمی استا هرچند در .رسید نظر می هزیبا ب

د و نکن هر روز جمعی مرا دنبال می. این قیافه بدنمایم نیز به بلای خدا گرفتارم

 . کرد طرفم نگاه نمی هبودم تا هیچ کسی ب قدر زشت می آرزو دارم آن

. کندگی دیگر است باز گورِ  ،اگر زشت هم باشی ،شدهخراب  ین ملکِ البته در

 .کنند ها نثار آدم می آنگاه هزار نام بد و زشت و زخم زبان

ار زیبا است و بدبختانه از همه یخواهر بزرگم  بس. ستیمهما چهار خواهر 

بازهم رنج او از اولی  ،م زشت و بد قیافه استا یخواهر دوم. کشد تر رنج می بیش

من هم از دست . گذارند بالایش میوقیح های زشت و  انواع نام. تر است بیش

                                                             
 .گ ردو، چهار مغز   7
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میراث مانده،  ملکِ  ینکه در مثل این. امان نیستمدر  ؛ابلهادب و پیران  جوانان بی

 «.بودن جرم است «ماده»

که زنده خدا را شکر کن  ،عاقله جان»: طرف عاقله لبخند زده گفت هپلوشه ب

سخت »که چرا . نگشازبان به شکایت سخت نگرفته و یاد ندگی را زز .ماندی

  «.گیرد جهان بر مردمان سخت کوش می

اگر اذیت و آزار . ندگی استزلاخره رنج و آزار رسانی هم بخشی از اب

 . لذت و خوشی هم در کار نیست ،نباشد

کند و اگر در  ده شکایت میانسان موجودی است که اگر در رنج باشد هم نالی

قدر رنج و بدبختی که آدم را  آن» .ناراض استناخوش و راحتی و آسایش باشد هم 

«.سازد اورد، انسان را قوی و نیرومند میاز پا در نیکلی  هب
۱۰
پس رنج و مشقت  

که  یقدر رنج نه آن اما ،سازد می قدرتمندعمتی است که انسان را هم خودش ن

 .انسان را نیست و نابود کند

بعضی . کرد بایدولی چه  ،تو بدبختانه زیاد بودهبداقبالی  و اندوهپذیریم که  می

کسی است که در  توانازن . بسازد ها زندگی همین است و آدم باید همرایش وقت

 . ترین شرایط لبخند را فراموش نکندبد

هم ترین شرایط در بد ؛م بدبختقدر زیاد است که هر آد های خدا آن نعمت

به . لبخند عاشقانه نثار کندطرفش  را ببیند و الاهی خیر و برکتتواند  می

گرمی  ؛تاریک یک مردسرد و  توانی بر قلبِ  ستی و میاخودت جوان  طورمثال

ی و طراوت غرق در شاد او ی عشق ببخشی و خودت نیز از برکت وجود مردانه

بته اگر متوجه شده ال. های خدا در وجود خودت فراوان است پس نعمت .شوی

 «.قدرش را بدانی

من از مرد، مار و مارمولک . مرا تیر از مرد. نه خواهر جان»: گفت عاقله

بخشد؛ خدا آنرا به هفتم آسمان بسته  اگر مرد به من طراوت می. ترسم مساویانه می

 . کند

جان، از سایه خودت اگر فرار  خواهرِ »: نقیب رو به عاقله کرده گفت

! شود پسرت هم مرد می ،پدرت هم مرد بود. توانی توانستی؛ از مرد هم فرار می

سره  زندگی یک. وجود تو برای پسرت غنیمت است، گذشته از شوخی، رحاله هب

ت شکر کن که خدا ا هر لحظهاز . خدا مهربان است. ماند سره بد نمی خوب و یک

                                                             
  .از نیچه شهورنقل قول م   7
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من هم زمانی مثل خودت به خودکشی و مردن . ندتری عطا ک های بیش تو خوشی هب

شد و این دختر زیبا نصیبم  .های زندگی را از نو یافتم زیبایی اما. کردم فکر می

 . گنجم نمیمان ست وحالا از خوشحالی در پ

ما از حضور تان مرخص شده و د نبیای ناآن تابده  تانرا اقاربشماره تلفن 

یم پس سعی می کن. ما نیز از دیدن منظره انفجار امروز بد استحال  .خانه برویم

م و ترا به امان خدا یپرداز را می شفاخانه تان  هزینهفعلا  . یمات بیائ فردا به ملاقات

 «.می سپاریم

 

 

 

 فصل پنجم

 

 های عشق و ازدواج حریم

 

های  سر و وضع لباس. بیرون برآمدندرا ترک کرده عاقله ، پلوشه و نقیب

. کسی زنگ زد و مستقیم به خانه پلوشه رفتنداتبه . دبو آلود خونآغشته و  ناآن

کلید را . خانه نبود درکسی  اما ،آورد را به صدا دراش  انهدروازه خپلوشه زنگ 

ابتدا وقتی داخل خانه شدند، . دروازه را باز کرد، آهسته ش کشیدهلاز دستکو

انفجار های وحشتناک  بعد از صحنه .دیگر را در آغوش کشیده سیر بوسیدند هم

 . گریستند قصه کرده هردو زار زار می

یاد  ؛کرد می ون فوارهر زیر ستون گیر کرده و از دهانش خد می کهاز خان

ش را رها ا و قشنگی که در حالت جان دادن عروسک از کودک شاد. نمودند

. پدران و مادران ای و ضجهها  ها در شفاخانه، از ناله از زخمی .گفتند ،نکرده بود

 از شیون وارثان قربانی و. خون افتادگان انفجار همسجد و ب ویرانیاز 

 .قصه کرده و بلند بلند گریه سر دادند ؛که دیده بودندهایی  مصیبت

از فقر و بدبختی و جنگ و . افغانستان نالیدند مونسی مردم کسی و بی از بی

 از تاریخ خونبار و آوارگی و در. آوری کردند های طالب و داعش یاد جنایت

لک و وطن از ویرانی و بربادی مُ . ها گریستند مهاجرین و بی وطنهای  بدری

 . گان شکایت کردندمتجاوزین و بیگاندست  هب
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پلوشه به یخ کردند، خوب را  شانهای دل  نمودهگریه  هردو که پس از این

با بدبختی گره  واقعیت این است که سرنوشت مردم افغانستان چنین»: نقیب گفت

 درِ  مگر خداوند خودش. تواند ریه من و تو هیچ مشکلی را حل نمیگ. است خورده

و ها  کند تا دیگر شاهد این همه مصیبت باز بی پناهمردم  اینرحمت بر روی 

 . نباشیم ی انسانی فاجعه

 « درسته؟. نوبت توست کنم، بعد میروم حمام  میمن 

بعد بدون . را پاک کرد هایش اشک دست با پشتِ و چشمانش سرخ شده  نقیب

  .ید تکان دادسرش را به علامت تای اینکه به وی نگاه کند؛

پاک ش را با جانا بعد بدن نرم و لطیف. حمام شده دوش گرفتپلوشه وارد 

کن، کج و  را شانه زده و بعد با دستگاه خشکموهایش . نوازش داده خشک کرد

 . معوج نموده فرفری ساخت

کمی مایل به گلابی  رمه تیره و سنگین نمود و صورتش راچشمانش را سُ 

بار دهانش را همچون  رنگ بر لبانش مالید و چند سرخ سرین لب .آرایش داد

باز و بسته کرد تا رنگ لبانش مخلوط و آمیخته فشار داده  ؛فتهنوشک گلِ   های زهغو

   .گردد

عشق که امروز در ماهیت درباره  ؛پلوشه پس از بحث کردن با نقیب

ش قرا به معشو اش گیدوشیز گوهرترین  قیمتی تاگرفت  داشت، تصمیم ورانرست

چون  هم از این خاطر .آورد که در عشق کم نمی سازدثابت  خواست می. نثار کند

را  VERSUSعطر  اسپری .رعنا ساخت خودش را قشنگ و ؛آسمانی ی فرشته

 . از حمام خارج شد و افشانیداش  های برجسته به گردن و پستان

اکنون  .لم دادراحت اش رساند و آنجا  تختبالای بر خودش را  آهسته آهسته

اماد را فاف، بی صبرانه انتظار دزشب  ی در حجلهبی همتا چون عروس  همپلوشه 

نقیب و  را بر اندام زیبایش کشیدنما  و بدن شال سفیدِ نازک بدین منظور  .کشید می

 . تا حمام کندزد را صدا 

دلیل  هب اما. تمیزش را گرفته وارد حمام شد های نقیب دستمال و لباس

 اندوهگینجگرش خونین و  ،بود شتناک انتحاری که امروز دیدههای وح صحنه

  .بنا زود و سرسری دوش گرفته بیرون شد. بود

خواست  می .غمگین و دلتنگ بودهمچنان اعصباش  خارج شد،وقتی از حمام 

: پلوشه از اتاقش صدا زداما . تا جانپاک را کجا آویزان کند بزندپلوشه را صدا 

 «.آویزان کنددر بالکن  ببرجان پاک را  نقیب،»
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 «راه بالکن از کجاست؟»: صدا زد نقیب

  «.در بالکن برو ازینجا بیا»: پلوشه پاسخ داد

را باز کرد و دید پلوشه سر تخت خوابش دراز کشیده و پلوشه نقیب دروازه 

 .آرسته اتاق پلوشه انداختمزین و به دیکور گذرا نگاه  .نیمه برهنه استش بدن

شباهت  اندام پلوشه .شدزده  و هیجان متلاطم ،برهنگی پلوشه افتادبه که چشمش 

دام اسب ماکی به
۱۹

  .نظر رسید به نما خوش؛ ورزیده و 

با کمرویی . اش سرعت یافت ترس و تحریک بر او غالب شد و ضربان قلب

  « جاست؟ راه بالکن ازین»: پرسیدو وارخطایی 

 «.ازینجا برو و دروازه بالکن را واز کن. نقیب بلی»: گفتپلوشه 

و احتیاط  بارا ش های قدم .جلو رفت آهسته آهسته ،تاریکنقیب از اتاق نیمه 

 پلوشه از دامنِ درین زمان . رسید داشت و نزدیک دروازه بالکن می برمی استوار

گیر کرد  خواب تختپایش در بغل نقیب . نقیب گرفته به سرعت طرف خود کشید

 . بر روی پلوشه افتادو 

گردن انداخته عاشقانه نگاه گرم و ، نفوذ نقیب بر چشمان درشت و پرپلوشه 

هم او را در آغوش کشید و هردو همچون مار باهم پیچ نقیب  .را در بغل گرفت او

 .خوردند

های  لب هردو. به وجد آمدپلوشه  یبو عطر و رایحه خوش شمیمنقیب از 

  .ندگرفت محکم ،چسپد پلنگی که با پوزش به گلوی آهو میمانند را  همدیگر

 هنوزاما نقیب  ،به معاشقه و مجامعه پیدا کرده بود شدیدپلوشه میل 

 .بودگردش ذهنش در  ی صفحه درانفجار  وهمناکهای  صحنه

کشید؛ اما  کرده خودش را کنار میاکتفا طولانی و های سخت  بوسهبه  نقیب

هر دو . داد اش فشار می سینهبه ده صورت نقیب را جوش آم ههیجان ب پلوشه از

 .زدند مینول یکدیگر را حشیان وو همانند جان هم افتاده  هب های گرسنه گرگمثل 

 :اعتراض پرسید با نقیبساخت؛ اما  آغوشی آماده می برای همپلوشه نقیب را 

    «!پلوشه، پلوشه»

 «!جانم! جانم»: جواب دادگری   عشوهپلوشه با ناز و 

                                                             
 .ترین نژاد اسبی است که اندام بسیار زیبا و برازنده دارد ماکی دام؛ قشنگ   7
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شتاب و  پلوشه باین زمان صدای غژغژ دروازه شنیده شد و نقیب و ا در

طرف بالکن دوید و پلوشه اتاق را  هنقیب ب. دیگر را رها کردند هم سراسیمگی

  .ترک کرده روانه دهلیز شد

لوشه چنان های پ لبمتوجه شد که ناگهان ، ه بودمادر پلوشه که تازه رسید

گرم و طولانی فارغ شده  ی شود که تازه از یک بوسه دیده می با طراوتشاداب و 

  .هراسناک شد ترسیده وو توجه مادرش دقت از پلوشه اما  .باشد

 ؟است پچه گ»: پرسید طرف دخترش با نگرانی و تشویش نگریسته مادر به

. ین زمان نقیب هم وارد شد و به مادر پلوشه سلام دادا در ؟چرا وارخطا استی

 اضطرابش، تر و نمناک است نیمهمادر پلوشه که دید موهای پلوشه و نقیب هردو 

خلوت نیمه تاریک هردو در یک اتاق از اینکه . شدت یافت و بیشتر کنجکاو شد

 . ابروانش را جمع و منقبض کرد نگران شد و کرده بود،

که در دهلیز  یهای خونین به لباس عاجلپلوشه مقصود مادرش را فهمید و 

های انفجار  زخمی کردن کمکبرای  ، من و نقیبجان مادر»: اشاره کردافتاده بود 

در  کردهشناسایی جان را  نیمهیک زن . بود یی وحشتناک چه صحنه. رفته بودیم

حمام تازه برگشته  های ما خونین بود و لباس از این خاطر. یمبیمارستان برد

 «.کردیم

گناه  نظرش چنان بی هرا دید، چهره هردو ب ناهای خونین آن مادرش وقتی لباس

های  از صورتنیز یک بوسه خشک و ساده  گویاگر شد که  جلوهو معصومانه 

 .اتاق را ترک کردسوخت و  ناحال آن هدلش ب لذا .اند دیگر نگرفته هم

پلوشه  .خانه برود خواهد به مهمان طرف پلوشه اشاره کرد که می هنقیب هم ب

. ش نگاه کردا موبایل ی به اتاقش برگشت و نقیب به مهمانخانه رفته به صفحه

د که هشت بار زنگ دا بود، نشان می صدا بیوقت در حالت  که تا آنموبایل نقیب 

منگل . نام منگل بود هاش ب ها مربوط به یکی از رفقای جهادی زنگ. خورده است

 و اینک سال صف طالبان را ترک گفته در جریان نبود که نقیب بیش از یک

به منگل  عاجلنقیب  به همین دلیل .بود یمهم مبین پیامِ  او یتکرارهای  زنگ

اش  آتسابو ی هحفین زمان متوجه شد که در صا در. ولی او جواب نداد ،زنگ زد

 :ام ظاهر شدغه را باز کرد و این پیحفص. پیام آمده

الحمدلله و کفی و الصلواه والسلام علی نبیه  –بسم الله الرحمن الرحیم »

 .المصطفی

 !مجاهدفرزند راستین شهید حشمت الله نقیب، برادر مجاهد 
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 ۱ شیعیان رافضی، بیش از  سجدیک م دراثر جهاد استشهادی  هپدر شما ب 

این  .م واصل کرد و خود به مقام شامخ شهادت نایل آمدنرافضی را به جه شرکمُ 

ض ن را به شما و سایر وارثین آن شهید تبریک و تسلیت عرونم فرظفتح 

 . داریم می

 «.قرارگاه عمر فاروق -امارت اسلامی طالبان .والسلام علیکم

 زیرا. کرد نگاه می اش با شک و وحشت طرف، دیدام را غینقیب وقتی این پ

پایین و بالا را به دقت  نوشتهچند بار  .داردکرد که این پیام حقیقت  میهنوز باور ن

مطلب  که پس از این .بررسی کردبا کنجکاوی را ش ا نمبر موبایل رفیق کرده

سرش از شدت ناراحتی گیج و  نقیب ثابت ساخت،بارش را بر اعت حدودیتا

 .  جاری گردیداشک از چشمانش  شد وسنگین 

بیش از  شدن کشته و زخمی ، به قیمتبرای نقیب صیبت از دست دادن پدرم

نقیب برای حُزن و اندوه  اکنون. تمام شده بود انکودک شمول زنان و نفر به ۱۱

ثر أمتیش از اینکه از مرگ پدرش غمگین و ب. مرگ پدر؛ به خشم و نفرت بدل شد

کرد تمام  میاحساس  .شد شود، دلش بحال قربانیان حملات انتحاری کباب می

 .فراگرفته است اندوهرا غم ووجودش 

 اجسادوارثین قربانیان را که در مسجد شنیده و ش نقیب صدای ماتم و خرو

 .داد شدت آزار می را به  روانشروح و  ،دیده بود با چشمانش را پاره پاره شده آنان

 . داد ، مغزش را شراره و جرقه میترسناک و هکابوس و شبح سیا همانند

راه  هدر ذهنش چنان ولوله و غوغا ب ؛و فریادهای وارثین مقتولین انتحار جیغ

او که تا . کند میآرد های بیابان را با آسیاب دستی چرخانده  که ریگ انداخته بود

ریخت،  می بخش ن یک نفر اشک شادی و فرحنجات داد یک ساعت پیش، از

برای پدر باید اشک . زاری بریزدی مرگ پدرش باید اشک انزجار و بیاکنون برا

و معنوی  دیگر پدر برایش مرکز قدرت مالی. ریا و تظاهر و اشک تمساح بریزد

  .شدبلکه نماد نفرت و بیزاری  نبود،

پدر در . بودمونس تنهایی نو ل مهر و محبت و انیس وپدر برایش سمب اکنون

یزش بر مغز استخوانهای او هجوم که نوک ت گردیدوهمناک  خنجرِ نظرش همانند 

 .شدخو   ل دیو و دد و هیولای درندهوکنون برایش سمبا پدر. آورد می

یادش  باره یکداد،  یزاری قرار مینقیب در حالیکه پدرش را آماج تنفر و ب

او برای ارتقای . آرزو نداشت خودش را انتحار کند اصلدر آمد که پدرش 

 . نه خودش ،ست داشت نقیب جهاد استشهادی کند، دواش موقف
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کرد، متوجه  خانه نگاه می مادر پلوشه که از کلکین اتاق خودش به سالن مهمان

ه از نقیب پرسید لذا وارد اتاق شد. کند تابی می یب سر در گریبان کرده بیشد که نق

دو در  نقیب که تا این زمان اشک غم و اشک تمساح هر. که چه خبر شده

صدای ا ب. دلش را خالی کرد ی عقده ناگهان انش حیران و سرگردان بود،چشم

د و مظلومانه داناله سر ،که بر پشتش ضربه شدید خورده باشد طفلیمثل  ،بلند

 . گریست می

. هم خبر شده با عجله خودش را رساند از صدای بلند گریه نقیب، پلوشه

: پرسید نقیب ازمادر « شده؟ پمادر چه گ»: لوشه از مادرش پرسیدبار پ این

 «کنی؟ گریه می زار اینقدر زار بگو چه خبر شده که  ،بچیم نقیب»

نقیب که توان سخن گفتن را نداشت، پیام طالبان را باز کرده موبایل را 

دو پیام را خوانده و با نقیب  پلوشه و مادرش هر. طرف مادر پلوشه هلُ داد هب

به پلوشه . صدا در آمد و استاد نجیب رسید هین زمان زنگ خانه با در. گریستند می

 . را در جریان قرار دادو او  استقبال پدرش شتافت

ه شنیدم ازعمق دل چ آن ،نقیب بچیم»: پدر پلوشه نقیب را دلداری داده گفت

که  اما برای این .ستیمهغم و اندوه تو شریک ین ا ما نیز در. گویم برایت تسلیت می

باید زنگ بزنی تا اطلاعات دقیق  .ید اکتفا کردموضوع ثابت شود، تنها به پیام نبا

 . شود

، با علامت بر زانوهایش تکیه داده بودنقیب که سرش را در بغل گذاشته 

که جواب  استاد نجیب چند بار به شماره منگل زنگ زد تا این .ید کردیتاسر اشاره 

ت و به نقیب اشاره کرد که صحبت گو گذاشاستاد نجیب موبایل را روی بلند. داد

زد و از او خواست که جریان پدرش  پب چند دقیقه با منگل گریه کنان گنقی. ندک

 :منگل موضوع را چنین شرح داد. را مفصل توضیح دهد

مولوی یعقوب الله . دایر گردید یمهم ی جلسه؛ در قرارگاه ما روز یپر»

استشهاد داوطلب  برای یخیر از مجاهدین پرسید که چه کسسخنرانی کرده و در ا

بعد مولوی یعقوب گفت . ندرا بلند کرد  های شان دستتکبیر کنان  تعداد یک. هستند

را بلند   های شان دست ناو چرا آن ندداوطلب استشهادی بود شمارِ زیادی قبلا  که 

 کنند؟  نمی

دفعه . را بلند کردند  های شان دست ی الله اکبر گویاندیگر جمعزمان  یندر

که نیاز باشد  یدر صورت ،ستندهضر هم حا ناکه آیا آن درا نام بر مجاهدسوم چند 

برخی از  را فدا کنند؟ های شان ، جانغرای محمدیبرای جاری کردن شریعت 
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پدرت هم . ال کردؤعد رو کرده از پدرت حشمت مجاهد سب. ددا مثبتجواب  نآنا

 قبول کردبا کراهت در ظاهر 

صبح روز  .های الله اکبر از داوطلبین استقبال کردند در اخیر همه با نعره

داعش هم . اعش قرار دادندهمراه یک مجاهد دیگر در اختیار درا  تپدر ،جمعه

غرب کابل و به ، همراه چند نفر نصب کردههای انفجاری  جلیقه ناهای آن به سینه

از راه جا کردند،  هدر داخل مسجد جابرا  خودکه  ناآن .فرستادمسجد امام زمان 

 «.انفجار داده شد ،دور توسط ریموت کنترل

تلفن را بدون خدا حافظی قطع ریخت،  یکه به شدت اشک مینقیب در حال

 : از پدرش چنین تعریف کردکرده با استاد نجیب 

 چند سالی ولی ،حاضر نبود خودش را انفجار دهد گرچهاو . بیچاره پدر من»

وقتی . نیز کار آسانی نبود ناکردن آنسر برده بود، رها  هتحت نظاره طالبان بکه  

خوشی پدرم این بود که من داوطلب  دل ،جا بودیم لبان یکامن همراه پدرم با ط

میان طالبان به مقام و اعتبار ین طریق در زا خواست می .هستمجهاد استشهادی 

  .دیرس می

خودش را برای  ا ترک کردم، پدرم مجبور شدر نامن صفوف آن که زمانی

. ندکرد ان جان مرا به این آسانی رها نمیاگر او نبود، طالب ونچ .من قربانی کند

را برای احراز موقف زندگی خود و شفاعت در قیامت ن خواست م اول میپدرم 

 .کرد فداخودش را برای من قربانی کند، اما بعدا  

او اگر . مادرم را در جریان قرار ندهید که پدرم انتحار کردهرا خدا، شما  اما

گویم  من می. دهد زودی دق کرده جان می ه، بدست به انتحار زدهبفهمد که پدرم 

 «.کنار جاده کشته شد انفجار ماینِ ک پدرم بر اثر ی

سفیدان  تصمیم گرفت چند نفر از موی .گویدد نجیب هم قول داد به کسی ناستا

 . دفن کنند برده در زادگاهشرا از لوگر دعوت کند تا جنازه پدر نقیب را   قریه

طرف  هسفیدان در کابل آمده تابوت پدر نقیب را ب نفر از موی  ۹فردایش 

حشمت  ی  در میان تابوت تنها سر و قسمتی از شانه و میان تنه. لوگر انتقال دادند

 . سفیدان تحویل داده شد به موی وشناسایی قانونی  ِمجاهد؛ توسط پزشک

 شکوهی نقیب و استاد نجیب نیز همراه تابوت بودند و مراسم تشیع جنازه با

ولی  ،برخی از موضوع با خبر بودند ،در میان شرکت کنندگان. زار گردیدبرگ

 ئلهین لحاظ کدام مسزا .اختلاف فاحشی با بینش طالبانی نداشت، جمعی از مردم

 .مطرح نبود نابحث برانگیز جدی در میان آن
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که تابوت حشمت مجاهد را به گور گذاشتند و مولوی مشغول دعا  زمانی 

همه  و گریستند می بلندبا صدای دان و جوانان مر خواندن بود، جمعی از پیر

های مختلف  مع تنها ملنگی که لباسش را پارچهین جزا. ندغمناک و اندوهگین بود

آمیزی کرده  طرف مولوی نگاه تحقیر هداد، ب دست دوزی و رنگارنگ تشکیل می

 جمعیتطرف  هوقتی دعا و مراتب آمرزش میت تمام شد، مولوی ب. زد می نیشخند

 :رو کرده گفت

بیش از  ها که به ملنگ ها این است بد و مضر ما پشتونهای  یکی از سنت»

حرمتی  به دعاهای مذهبی توهین و بی احت لعیناین . گزاریم حد احترام می

 اما این ملعونِ  ،از خدا می ترساندم مردم راه من دعا خوانده شما دیدید ک. نماید می

شد، این خبیث را  ین جمع پیدا میا اگر یک مسلمان راستین در. خندید مرتد می

 «.ریختیم هد حشمت خوابانیده خاک بر سرش میاکنون در کنار مجا

او در جواب . سرداد و باز بلندتر خندیده از جایش بلند شد ی ملنگ قهقهه

 : مولوی چنین گفت

گویی از خدا  تو می. خندم های تو می گویی من از سخنان بیهوده و یاوه»

خدا مگر درنده و وحشی است که آدم ازش  خندم که می از این خاطربترسید، من 

 است، چرا باید ازش بترسیم؟ بترسد؟ خدا اگر مهربان و رحیم 

کنی  اما فکر نمی .ید، خدا از او بدش آمدش را تراشا گویی فلان نفر ریش تو می

کار و کوته  قدر بی معنی و احمقانه است؟ زیرا خداوند را آن که این سخن تو بی

به ریش برداشته، چشمش جهان کنی که دست از اداره و امور  معرفی میفکر 

زیرا امور  .ستتوخود بزرگ بینی و تکبر محض  ادعایاین ! ستمن و تو

را مرکز  ات زشتو ریش کنی و خود  او را کم اهمیت و ناچیز تلقی می خدایی

  !دهی توجه خدا قرار می

خداوند ستیم که هو با اهمیت قدر مهم  برای خدا آن ن و توکنی م تو فکر می

کند؟ حالا  می و دیگر مسایل ما فکرها  لباسگرفتن و رنگ ناخن درباره ریش و 

خدایی که از . کند، این خدا سزاوار عبادت نیست که خدا چنین میاگر باور کنیم 

خاطر آزرده  ناریش تراشیدن آن اما از ،ریش گذاشتن بندگانش خوشحال شود

 !نظر است و تنگ بین کوتهبلکه یک آدم  ،نیستشود، خدا 
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چیزی که آدم او را هرگز نبیند  ،گویم من می ؛گویی از مرگ بترسید تو می

قول اپیکور همگر ترس دارد؟ ب
۱ 

او  رفتیاما وقتی تو  ستی او نیست،وقتی تو ا، 

آید  مرگ زمانی می. مرگ نیستستی زنده اتا زمانی که تو به بیان دیگر، . آید می

ه حالا کسی را که هم دور. کنی تو هرگز مرگ را ملاقات نمی .که تو دیگر نیستی

 چرا ازش بترسی؟  ،تو نیست و تو هرگز او را نبینی

توانی  میو احساس شی که تو فقط زندگی را حس شده و فهمیده با متوجهباید  

. زندگی از خود لذت و شیرینی هم دارد، رنج و بیماری هم دارد. و نه مرگ را

از زندگی است و نه از شما حالا گریه شما برای حشمت مجاهد، ترس داشتن 

تر ولی رنج و بیماری  را کمازین جهت است که در زندگی لذت و شیرینی . مرگ

وقتی زنده است، زیرا  .شود برای مرگ نگران نمی که آدم عاقل .اید دیده دتررا زیا

  .تا مرگ را ببیند نیسته زند ؛ او دیگرگاه که مرگ آمد مرگ نیست و آن

ترسد که در  می از این خاطرانسان . نماید مصداق پیدا میترس در زندگی 

عذاب و شکنجه را  درد، گرسنگی، رنج، طور مثال به. رو شود هزندگی با آن روب

را در زندگی که انسان  اما مرگ .احساس کندتجربه و تواند در زندگی  آدم می

سفیهانه  ؛ بی نهایتترس از مرگ همین لحاظ هب. تواند که ازش بترسد احساس نمی

  . احمقانه استو 

وقتی  .آید ارزشمند است که مرگ میو  با اهمیت از آن جهتدر واقع زندگی 

نه  .من باید خندیدمرگ لذت زندگی است، آمدن او را به فال نیک گرفته مثل 

 .راه انداخت هکه مثل شما گریه و شیون ب این

یک مصیبت بزرگ و یک چه مرگ نبود، زندگی دانی که اگر  آیا این را می

 .شود میلذت بخش گرانمایه و زندگی  که مرگ استاین  .العمر بود دامافاجعه م

 .سراغ آدم نیاید پس خدا نکند که مرگ به

لالایی در های   را با نغمه دلبندش مادر مهربان است که فرزندمانند همرگ 

سپارد گور می
۱ 
نبات نقُل و پس مرگ  .تر از آن رنج زندگی را نکشد تا بیش 

اما  .مار بود تر از زهر تلخ ها کام انسان هاگر مرگ نبود، زندگی ب. زندگی است

نغز و از مزه مرگ  شانچشند و نه کام  ، نه لذت زندگی را میهایی مثل تو احمق

 «.شوند شیرین می

                                                             
  .زیست سال پیش از میلاد می 11 فیلسوف یونان باستان که حکیم و  اپیکور،   7
 .از استدلال صادق هدایت در داستان مرگ   7
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مولوی . اش انداخت و رفت را تکان داده سر شانه پتویشملنگ این را گفت و 

جمعیت . بدگویی و مذمت کرد باز هم او را در غیاب ملنگ، رو به جمعیت کرده

مولوی . کردند ید مییهای مولوی را تا موعظه ،را تکان داده سرهای شان ظاهر به

گفت و خودش را را اذا خاطبهم الجاهلون قالوسلاما  برای خاتمه دادن بحث، و

ن فهمیدن سخنا ونچ .های ملنگ چیزی نفهمید حضار هم از حرف. راحت کرد

جمعیت نیاز به تعمق و تمرکز فکری داشت و فکر کردن برای  ملنگحکیمانه 

 .استکار سخت و دشوار  توده،

 ، صوفیانها، قلندرها های بیان در روستاها تنها برای ملنگ البته چنین آزادی

معمول طور بهها  زیرا ملنگ. رای سایر افراد جامعهو درویشان وجود دارد و نه ب

 همچنان. ستنداگویی و صداقت خاصی برخوردار  ستاز را در میان مردم

د که نیازی به تملق گویی، دروغ و فریب، ننمای ایجاب می ناموقعیت زندگی آن

 . دنخدعه و نیرنگ و شیطنت و دورویی نداشته باش

را  شان جایگاه و پایگاه اجتماعی خود باقی افراد جامعه چون هر کدام شان

؛ همرنگ جماعت ها را حفظ کرده این جایگاه  تا موقعیت اند عادت کردهد؛ ندار

خورند که هیچ پابندی به مسایل  روزانه با افرادی بر میین لحاظ ا از. سخن بگویند

با آنان  یهای زد و بند و مراوده  نوعکه یک  یاما به دلیل .دناخلاقی و مذهبی ندار

 در حالیکه .کنند های شان چشم پوشی می اخلاقی ها و بی ، از خلاف کاریدارند

های اقتصادی  موقعیتا و مقام و به خطر افتادن ج ها و درویشان در بند هیچ لنگم

گرفته نقد  بهها را که نپسندند،  سخنان مولوی از این خاطر. نیستند انش و اجتماعی

 .کنند میمسخره 

او مراسم تشیع جنازه و فاتحه خوانی پدر نقیب به خوبی سپری شده و خانواده 

 ادامه دادن بههفته برای  نقیب نیز پس از دو. با مرگ او کنار آمد کم کمهم 

اش در امر  کنار مشغولیت اقتصادی، به مبارزهاش در کابل رفت و در  وظیفه

 . پرهیزی ادامه داد جنبش خشونت

 این مدتاما در طول  ،مدت زیادی نبود که وارد این جنبش شده بود گرچهاو 

دست گرفته و دوستان  ویای را پیرامون جنبش ر مطالعه سیستماتیک و فشرده

 .پیدا کرده بود زیاد

های سیاسی و فرهنگی در کابل و دیگر کشورهای  خیلی از شخصیتبا  او

صورت منظم  هوار و ماهوار ب ، جلسات هفتهانترنِته و از طریق جهان آشنا شد
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ی را مورد تحقیق و الملل بینملی و  یها خیلی از شخصیت نگرش. کرد دایر می

 . رفت شده مینش به جنبش قوی و نیرومند اعتقاد و ایما. داد پژوهش قرار می

ستانش نه تنها یک جنبش پرهیزی برای نقیب و دو اکنون جنبش خشونت

زیرا  .آمیز و نافرمانی مدنی شده بود متاعتراض مسال ای بلکه یک شیوه ،سیاسی

های در نهاد .دش و داعش خلاصه نمی خشونت تنها در وجود گروهای مسلح طالب

 ،شلیت مبارزاتی این جنبومسئو سبببه این  .کرد لتی و اجتماعی نیز بیداد میدو

و رفتار فردی حوزه اخلاق هم گرفت و  در بر می را فرهنگو  هم حوزه سیاست

  .طلبید را به مصاف میو اجتماعی 

ها و افراد  محوری اگر از میان خانواده  خشونتاندیشه  کردند که میفکر 

کاری از پیش  ؛سیاست ی در عرصه ال نرود، صرفؤزیر س کم کمجامعه 

با خیلی از جوانان و افراد مختلف جامعه سر و  ،نقیب در جریان هفته .برد نمی

را  ناآن .کرد ملاقات میمهم  یها هر هفته با چندین نفر و شخصیت. تکار داش

به  مایلکه را ین افراد زابرخی . ساخت دار جنبش میامند و هو علاقههمچنان 

 . کرد توکلی معرفی میآقای به ود، ادامه بحث و کار منظم سیاسی ب

را وقف جنبش  عمرشتمام  بود که در افغانستانیگانه شخصیتی توکلی  آقای

برازنده و صاحب نظر  لایق پرهیزی، کارشناسِ  مکتب خشونت ی باره در. کرد

 دارانِ  اخلاق نیز یکی از دوستیطه سیاست، بلکه در ح ی او نه تنها در حوزه. بود

کنند، توکلی با  زنان با رحیم شان انسان تولید میگونه که  همان. انسانیت بود

تمام امور زندگی  .پرداخت ردگرا میانسان ارزشمند و خِ و تربیه تولید مغزش به 

نقیب وقتی برخورد و . زد موج مینه مدارا آمیز و اخلاق رفتار مسالمتاز  ،توکلی

 .شد امیدوار میدید، به بشریت  اش می تار توکلی را با خانواده و جامعهرف

خواهد  مندان به جنبش می وکلی تلفن زد که دو نفر از علاقهیک روز برای ت

ولی  ،زدن ندارد پدر جواب گفت که هم اکنون فرصت گ توکلی. او را ببیند

نقیب نیز . یمپیرامون موضوع صحبت کنتا ید خانه وربیا بعد از ظهر ساعت یک

دروازه خانه توکلی رسیده و متوجه شد که توکلی هم نزدیک  یساعت جلو سرِ 

که زنگ شنیده شد،  به محض این. پرسی کرده زنگ خانه را زد باهم احوال. شد

پدر را در آغوش  طرف دروازه دویده ههای توکلی با شوق و ذوق ب تمامی بچه

 . کشیدند

 ها ضعف پیوسته. ندرا گشود شوخی و مزاح ببا، نان چاشت پس از صرف

 . دادند را نشانی کرده خنده سر می دیگر شان و اشتباهات هم



  
165 

 
  

به رُخش هایش  سر بزند، بچهتوکلی ؛ اگر اشتباهی از کرد فکر مینقیب 

کند که برایش جوک  می اشتباهپرسید، پدر تان هم گاهی  از این خاطر. کشد نمی

 درست کنید؟

توانستند به جان پدر جوک ا ت. همگی بلند خندیده و به جان پدر شان چسپیدند

گوش »: اش که تازه فرصت پیدا کرده بود، گفت د دختر هشت سالهرُ زم  . گفتند

یک روز پدر مرا از اتاقش صدا زده . کنید، گوش کنید که حالا نوبت من است

 «؟بردیدکجا عینک من چه شده؟ شما بچه ها عینکم را »: گفت

اما  ،من رفتم به اتاق پدر و دیدم که عینکش را میان موهای سرش زده 

: زود برگشته و در گوش همه گفتم. پالد می ی دیگرها اتاق در نیست و متوجه

بعد همه  «.تا خوب عصبانی شود پدر در سرش است و شما خبر نکنید عینک»

 آمد و گفتند، پدر چه خبر است؟ 

گفتیم ما از  «.اید حتما  شما برده. پالم می عینکم را ،عینکم» :گفت میپدر 

 دربروید » :رسید، گفت نظر می هپدر که خشمگین ب. عینک تان چه خبر داریم

ما از جای مان تکان  «.کنید چرا لوق لوق طرف من نگاه می ،های تان بپالید اتاق

مخفیانه به مادرم . کردیم نگاه میخنده کنان طرف پدر  هنخوردیم و هم چنان ب

 ما همگی .و عینک را گرفتپدر دستش را به سرش مالید  .سرش اشاره کرد

 «.خندیدم سرش

ی و دوستانه ، بسیار صمیمپدرشنقیب متوجه شد که رابطه فرزندان توکلی با 

و در شرایط  نددیبوس لازم پدر شان را در بغل گرفته میدر موقع  ناآن. است

و لطیفه جوک  شسر .ندخند او می همراه ؛خانواده مانند باقی اعضایدیگر، 

  .کشد ها و اشتباهاتش را به رُخ او می و ضعف ندگوی می

. استترسناک ، یک رابطه ان شاندر حالیکه رابطه اغلب فرزندان با پدر

را از پدر  فرزندان شانهم مادران . دنوحشت دارمانند یک جلاد در شان ز پا ناآن

سراغ  هعزرائیل ب گویاوقتی پدر از بیرون وارد خانه می شود، . ترسانند شان می

سمی داخل  مارِ که دارد شباهت به این . کند ازش فرار میاهالی خانه آمده و همه 

   .ندبزشان  خشک شده و همه باید آرام و آهسته سر جاخانه 

مندانه  صمیمی واخلاصهای  ش، از آن نوع رابطهاما رابطه توکلی با فرزندان

گری بر فرزندانش اعمال  جایگاه قدرت و سلطه ،عنوان پدر هزیرا او ب .است

یک مشاور را با فرزندانش کند، بلکه نقش  در امور خانه حکم صادر نمی. دکن نمی

 دیدگاهتر سخنان و  کند و بیش وصیه میتر با فرزندانش ت توکلی کم. کند بازی می



  
166 

 
  

ی که هایرددر مو. ترسی از پدر ندارند آنان از این خاطر. کند را گوش می ناآن

ا رفتار عصبانیت ام ،شود بق میل و رغبتش نباشد، خشمگین میرفتار فرزندان ط

رابطه توکلی با فرزندانش یک رابطه خالصانه و دوستانه  .دهد از خود بروز نمی

روی از  احترام کذایی و نه ،واقعی استاحترام  ،احترامی که به پدر دارد. است

 .اکراهجبر و 

از نظر شما بهترین روش تعلیم و تربیه ، استاد»: نقیب از آقای توکلی پرسید

تربیه باید و ضابطه اخلاقی  فرزندان چیست و اساسا  فرزندان را با چه معیار

 «کرد؟

بهترین روش تربیه فرزندان این است که آنان را »: آقای توکلی در پاسخ گفت

«!هرگز تربیه نکنیم
۱ 
 

فرزندان بدون تربیه اصلا  آدم استاد یعنی چه؟ مگر »: نقیب بهت زده پرسید

بند و بی  و؟ بدون تربیه گستاخ دنشو نمید؟ آیا بدون تربیه متمرد و نافرمان نشو می

 «آیند؟ نمی بار

اقا  تربیه غلط و نادرست چنین اتف»: آقای توکلی لبخند زده در جواب گفت

. کند فرزندان را خراب میسختگیرانه؛ تحقیقات نشان داده که امر و نهی  .کند می

د، به نقرار داشته باش هرقدر فرزندان تحت نظارت و کنترل شدید بایدها و نبایدها

ان رشد طبیعی مفرزندان  ماگر بخواهی .آیند کور ذهن و عصیانگر میهمان پیمانه 
پرورش  آنان را صرفاً  .نکنیمآنها را هرگز تربیه لحاظ خدا  بهد، نشانرا طی نمای

در گرما و  .هایی که شما به موقع برایش آب و خاک می دهید همانند گلدان. مبدهی
  .کنید درجای مناسب محافظت میستید و هواظب آن سرما م

ها  گل. فرزندان نیز چنین هستندگلدان بزرگ و کلان شود،  گل  همانگونه که 
گرفته با خاکش را از زمین  .کند گرما و سرما مقاومت میدر مقابل خودشان 

 .سازد طبیعت سازگار می
شوند و  فرزندان نیز خودشان در درون مناسبات فرهنگی اجتماع بزرگ می

. ندنرشد طبیعی شانرا طی ک ماجازه دهیبه آنها . چگونه زندگی کنند گیرند یاد می
فضای گلدان  کنیم، میه تقلید نکه خاک یک گلدان را از گلدان همسای  همانطوری

ها هم  بچه مبگذاریپس . مکنی در فضای گلدان همسایه عوض نمینیز را خود 
 . دنطبیعی رشد کن

ان مبه زعم خود  .مامر و نهی نکنی. دنتا بزرگ شو مآنها مواظبت کنیاز 
وضع نکنیم؛ آنها  بران مقررات ستخگیرانه مهای  اگر با بکن نکن. متربیه ندهی

 .دنتربیه خوب را می آموز ؛در جریان بزرگ شدنشان خود

                                                             
 .آنجلس امریکا لس. رادیو همراه. باره تعلیم و تربیه فرزنداندکتر فرهنگ هولاکویی در های  از توصیهاقتباس   72
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کودکان هر کاری که دل  مآزاد گذاشتن به معنای این نیست تا اجازه دهیالبته 
  و مقررات سخت آزاد گذاشتن یعنی رها شدن از قوانین. انجام دهند بخواهندشان 

 .آمیز پدر و مادر تادیبامر و نهی از بودن آزاد . والدینگیرانه 
اگر از . نیمموعظه نکبرای آنان همه روزه  .مکودکان را فقط پرورش دهی

اگر درباره . دانیم هایی پرسیدند، راحت بگوئید نمیشما درباره علم و دین چیز
زیرا شما . خبر نشان بدهید مسایل سیاسی ایدئولوژیک سئوال کردند؛ خود را بی

الزاماً  ،بفهمند که پدر و مادربگذار آنها . مرکز آگاهی و محور معلومات نیستید
 .مبین دانایی و آگاهی نیست
دستورها و اگر ذهن آنها را از  .کنند میبهتر رشد ما فرزندان ما بدون تربیه 

آلوده نسازیم، آنها بهتر یاد  بخردانه خود مان مسموم وپندها و اندرزهای نا
 «.چگونه تربیه شوندکه گیرند  می

گیر و مقرراتی را در  چندین خانواده سخت .در فکر فرو رفتبه شدت نقیب 
گیری  سختکه براستی  .گوید و نتیجه گرفت که درست می ذهنش به تصویر کشید

والدینی که . حاصل درست نداشته است ،در امر تعلیم و تربیه فرزندان والدین
 . اند امعه تحویل دادهکمتر مقرراتی بوده است، فرزندان بهتری برای ج

از آقای توکلی  یهای جدید های تازه و نظریه اره بحثهمو نقیب رحاله به

. کردند چند نفر باهم بحث و تبادل نظر می ؛یک روز در خانه توکلی .آموخت می

های بسیار سرشناس هزاره بود، خطاب به آقای  داد که از ناسیونالیست آقای علی

 :توکلی چنین گفت

نزدیک باشد، ها  به واقعیتکه  جای این هشما ب دیدگاهجناب آقای توکلی، »

توانید طالب و داعش و باقی  آخر شما چگونه می. و خیالاتی استتر آرمانی  بیش

طالبان یگانه وسیله و . گروهای مسلح را متقاعد کنید که خشونت را کنار بگذارند

راه انداختن ترس  هاز طریق ارعاب و ب ناآن. ابزار موجودیت شان خشونت است

بر حکومت ین روش است که ا تنها از. نمایند تثبیت میرا  خود شان ،و خشونت

 . را در قدرت شریک سازند ناتا آننمایند  وارد میفشار 

. های مسلح نیز از طریق ابزار خشونت به حقوق شان دست یافتند باقی گروه

مردم افغانستان از . داوود خان و خلق و پرچم هم از طریق کودتا قدرت را گرفتتد

گروهای جهادی هم از طریق . ردها را بیرون ک جهاد شوروی جنگ وطریق 

از طریق جنگ حاکم شدند و  طالبان نیز. های مسلحانه به قدرت رسیدند جنگ

 . قدرت رسید به به همین منوالحکومت کرزی نیز 

ها  هزاره. کند و اقوام نیز همین استدلال صدق میها  حالا در بخش حقوق ملیت

. خاطری که زور و قدرت نداشتند، حقوق شان پامال شدند هها ب تمامی حکومتدر 
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آقای تنها در زمان . کشته و آواره شدندها  فیصد هزاره ۰  ،در دوره عبدالرحمن

حقوق شان  حدودی بهتا ؛تفنگ بردندبه ها دست  مزاری که هزاره  عبدالعلی

 ناآن شوند تاریخ بر د، مجبور میرا فراموش کن نسلی که تاریخ شان پس. رسیدند

خصوص  هاین است که شما چرا تاریخ مردم افغانستان و ب الؤسحالا . تکرار شود

  «شوید؟ صلح می ی ها را فراموش کرده و برای ما فرشته بار هزاره تاریخ خون

 : آقای توکلی تبسمی کرده جواب داد

 شود و از انتقام، انتقام عرض کنم که از جنگ، جنگ تولید میخدمت »

تاریخ خطه افغانستان،  خودت توضیح دادی که. آید دست می هب تر شنیعو  ترشدید

حق اگر  ،ال این استؤحالا س. ها و خشونت بوده است گیری انتقام ،ها تاریخ جنگ

به حقوق شان دست تا هنوز مردم افغانستان چرا آید، پس  خشونت بدست می با

 نیافته اند؟

نتوانست از طریق  ولی ،کردفیصد مردم هزاره را نابود  ۰ عبدالرحمان 

گری و مخالفت علیه  ها هم با یاغی هزاره. ن را تابع و رام کنداآن، جنگ و سرکوب

در طول چهل سال جنگ و ترویج . عبدالرحمن به حقوق شان دست نیافتند

ای که  هر گروه و دسته. حل و متلاشی نشدکلی مضم ه، هیچ گروهی بخشونت

را تقویه و تسلیح کرده باز هم به روند  شانسرکوب شد، در فرایند زمان خود 

 .ملحق شدند محوری خشونت

تاریخ کل جامعه انسانی را به بررسی بگیریم؛ نسل و تاریخ افغانستان اگر 

لح نیز در تاریخ ها و پیام آوران ص ینیالبته آ. ره از جنگ رنج برده استبشر هموا

از جمله . اند کرده خودثر أمتو بعضی بیش؛ بشر را بعضی کم . اند  بشر آمده و رفته

اند از درنده  وانستهزرتشت، سقراط، بودا، ماندلا، لوترکینگ، گاندی و غیره ت

 .حدودی بکاهدر تاگی بشخویی و خیر

آن جنگ که مدتی در  یعجوام ،ها نیز ثابت کرده است شناخت و تجربه انسان

 ،های ساکن در آن محیط انسان .یابد گری در آن کاهش می نباشد، گرایش خشونت

ق و کرامت انسانی زده، از اخلا های ساکن در کشوهای جنگ نسبت به انسان

 .برخوردار است بهتری

پس طبیعی است  .بیش از دوصد سال از جنگ دور بوده است ؛جامعه سویدن

 .برد کار می هپرهیزی را ب  سایر جوامع، روش رواداری و خشونتبیش از که 

کنند، تاریخ را نباید  ستم که استدلال میهخالف این نظر من به شدت م 

 ؛سیاسیمقتضیات ها و  مصلحتاتفاقا  من معتقدم که تاریخ را بنا به . فراموش کنیم
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ار فاجعه انسانی را وسیله جلوگیری از تکرخوانی اگر تاریخ  .به تاریخ سپردباید 

به صورت ی از صفحات تاریخ را ها، بخش بنا به ضرورت یمچارناقرار بدهیم، 

گی زیرا یاد آوری تمام رویدادهای تاریخی، مبین شکنند. نیمباید فراموش ک مدع

ز ا و زشتی پای منفی ردِ  باید ما ،هویت معتبرحالا برای ترسیم . هویت ماست

کهنه و های و شرور  زنده کردن شرمتقلید از تاریخ،  ونچ .پاک کنیم تاریخ را

 . مزمن است

. هاست ها و خشونت ، تقدیس و تکریم جنایتخودش در کلیتِ  تقلید از تاریخ

 ا نظر بهر ، تاریخ شانهای ملی و سیاسی مصلحت بربنا ؛ها ه خیلی از ملیتکاننچ

برای  که یبه این معن. ندنک تعدیل و اصلاح می ؛ی زمانها ها و ضرورت نیازمندی

باید به  رو از این .رندگی نمیهای تاریخ الهام  کاهش یا محو خشونت، از جنگ

 . بدهیم یحیات سیاسآبرو و ها،  و خیانت ها تاریخ جنایت

 .تازه نبخشیمجدید و روح های تاریخ،  انگیزی ها و فتنه باید به شرارت

 های سیاسی ها و مصلحت درایت از ،که فراموشی تاریخ جنگ استج یندر

 های تاریخ، تدبیر و کیاست گیری انتقامها و  از یاد بردن خشونت. استیرکانه ز

  .خواهد میهوشمندانه 

فراموش کردن تاریخ نیست، خطرناک است، مضر و چه بیش از همه  آن 

منفی اثر  یبر روند تاریخ ،تی به تاریختفاو بی ونچ .تفاوتی به تاریخ است بلکه بی

 . سازد می گیر نرا فلج و زمی گذاشته آن

. کند را نابود میچیز آتش فشان و زلزله است که همه  ی مانند فوارهتفاوتی  بی

شری است تفاوتی  بی. سازد و روان جامعه را تخدیر و کرخت میتفاوتی مغز  بی

، لحاظ احساسی و عاطفی از مردم را تفاوتی بی. شود که عاقبت دامنگیر همه می

 .سازد عقیم و درمانده می

ن امور تری خوش ساحت تفاوتی بی. دی و فقدان آگاهی استرخِ  تفاوتی، بی بی

گونه  که هیچاست اقبالی  تفاوتی همان بد بی. سازد دار و مخدوش می را خدشه

صورت بالقوه در  هب ؛خیالی تفاوتی و بی بی. کردباز توان روی آن حساب  نمی

 .سازد میگیر  و زمینرا فلج  گذارد و آن تاریخ اثر می

گرفت، این را باید قبول کنیم که درست اگر بپذیریم که از تاریخ باید درس 

شود  نگرش کلی به تاریخ موجب می. شناسی استمبارزه برای باز ی تاریخ گستره

کند، از زندگی  هرکه با تاریخ زندگی. تا ما از تاریخ فقط انتقام و نفرت بیاموزیم

 . دارد هراسبیم و  حال نکردن در زما
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اند، به  در جنگ بوده پدران پشتونن من با پدرا که در زمان عبدالرحمن این

ولی  ،اند، متاسفم را مغلوب کرده دیگر شان جنگیده و هم  همبا ناکه آن من چه؟ این

دست  هل بوما مسئو .نیستم ااجداد م ای گیری حقوق پامال شده ل انتقامومن مسئو

خورده های شکست  محکوم به پرداخت هزینه. ستیمهان گرفتن زندگی خود م

  .ما نیستیم نیاکانتاریخی 

شود  اش این می کند، نتیجه ا باز بینی و آگاهانه فراموش نمیکسی که تاریخ ر

ها و جنایات  تاریخ شاهد جنگ. دکن  آویز حلق تاریخ که خودش را بر دارِ 

پس حالا باید همه  .ندا قوام و جوامع انسانی باهم جنگیدهکل ا. شماری بوده است بی

سالگره  ؛های ظالمانه حقوقی بیبرای چنین بسازیم؟ یادنامه ها  ساله برای این جنگ

 ؟ کوبیممانند محرم به سر و صورت ما ب دایر نموده

کنیم؟ برای  بدالرحمن هنوز تعزیت داری و سوگواریعبرای قربانیان جنگ 

ما تحمیل شده است همه ساله  و جنایتی که بر مردمان ها ها جنگ فاجعه افشار و ده

  ؟قوم خاص بکشیمبه رُخ را ها  جنایت همه ساله آن ائیم؟نمداری  ماتم

و بدبینی میان اقوام  کینهکه تخم  جز این ؛ها این روز حالا یاد آوری و تجلیل از

   ای برای مردم ما دارد؟ ها بپاشد، چه نتیجه و ثمره و ملیت

در  ،اند گزینشی فراموش کردهصورت گلچین و  هبکه تاریخ را  یجوامع 

 یهای تنها اقوام و گروه. غاز کرده استرا از نو آ به زندگی اهمیت داده و آن حقیقت

اند،  نکردهمطلق فراموش صورت  بهرا  های شان ها و خصومت که تاریخ جنگ

 .  بوده اند ها گیری ها و انتقام قربانی تکرار این جنگ

زیرا . شود است که تاریخ تکرار می خطاکاملا  غلط و  این هم یک برداشت

زیرا هر جنگ و  .های قبلی؛ تکرار شدنی نیست جنگ واقعهمانند  ؛ها جنگواقعه 

 ،اهداف و مقاصد نیروهای جنگیچون . حاصل زمان خودش است  ؛خصومت

جنگ . دنکن ینیروهای ائتلافی و دشمان شان باهم فرق م و نظامی  برگو  ازس

اگر جنگ میان  به همین سبب، .نیستها هم تکرار شدنی  هزارهعبدالرحمن با 

ها  هزاره، ربطی به جنگ عبدالرحمن با دوقوع بپیوند هب ها ها و پشتون هزاره

 . ندارد

تکرار شدنی نیست که از آن درس هرگز جنگ تاریخ باید تاکید کنم که 

آگاهانه و ریخی را های تا که جنگاین است تاریخ بهترین درس  اما .یریمبگ

ها و  قهرمان. ها مولد بدی دارد جنگ دانیم که میزیرا  .ببریماز یاد گزینشی 

  .دنشو میو پرورده تولید  ها و بحرانها  جنگدر ؛ گر خشونترهبران 
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زیرا توقعات و آرزوهای زندگی بشر را  .است یزشت و نحس یجنگ چیز

 . دهد یبه زنده بودن تنزل م نموده  صرفمحدود 

کنم، باید  میمن برای شما خودم را فرشته صلح معرفی  ستیامعتقد که  ایناما 

. صلح خواهی و خشونت پرهیزی را بلند کند مِ ل  باید ع   یکیلاخره اعرض کنم که ب

 ؟ ببخشیم نموده استمرارانگیز را تکرار  های نفرت کی جنگبه  تا

 اکنون ولیدرگیر جنگ بوده زمانی باهم  ؛کل جوامع انسانی ،ه گفتمکچنان

های  باید روزنه .افغانستان هم بخشی از جامعه جهانی است. باهم صلح کرده اند

 . بتابدهم این خطه مردمان محروم  بر این سرزمین وپرهیزی  خشونت

. های طالبی و داعشی مبارزه کنیم خشونتاین نیست تا علیه  ف ما صرفهد

حالا مبارزه و . هدف ما این است که علیه هر شکلی از خشونت باید برزمیم

به اعتراض . دست گرفتن نیست، بلکه اعتراض است هتفنگ ب صرفرزمیدن 

اعتراض از فرهنگ . انی مدنیآمیز در قالب نافرم های مسالمت شیوه

خانواده، فرهنگ،  ؛سیاست نیست فقطحالا آماج این اعتراضات . ورمح خشونت

لح و جنگ سالاران را هم دربر گروهای اجتماعی، دولت، نیروهای مس

 «.گیرد می

. د دیگر استدلال دفاعی نداشتدا علیاما  ،سخنان آقای توکلی به اتمام رسید

توانایی بسط دادن مسایل تاریخی و فلسفه ه، ای بود کانیکی و کلیشههای او می بحث

گونه  اینهمه روزه با نیز نقیب . های زندگی مردم نداشت مندینیاز باسیاسی را 

ای مختلف و متفاوتی را مطالعه ه و دیدگاه هانظر. درگیر بودتئوریک مسایل 

پرهیزی باور و ایمان  خشونت میان تنها با مبانی سیاسی و فلسفهین ا از .کرد می

 . پیدا کرده بود

، ندبودافراد تحصیل یافته  به ظاهر کهآقای توکلی برخی از مراجعین  بتهلا

از جمله یک روز جمعی از دانشجویان . نداشت جالب های معلومات و بحثچندان 

های تصنعی،  الؤپس از احوال پرسی، یک سلسله سقای توکلی آمدند و آ ی به خانه

 مسایل خالی چون هم از ناذهن آن شد که معلوم می. کردندمطرح را میکانیکی و 

ه صحبت درباره مسایل که مطالعه ندارند، پس از پنج دقیق یهای آدمزیرا  .تاس

 .کنند سکوت محض اختیار می ؛سیاسی و روزمرگی

 الؤسذهن . گیرد چشمه می از دانش و آگاهی افراد سر پرسیدن مسایل

 .استعجیب و غریب  های پرسشکه آگاهی و دانش دارد، مملو از  ای کننده

 . ود در حال غلیان و خلجان استخ هبخود ناها در ذهن آن پرسش
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القاعده  اندیشند و مطالعه ندارند، علی که پیرامون موضوع نمی ینآنا ،در مقابل

در  پرسشفکر و  جریان حالا. آید به غلیان در نمی شان در مغز پرسشیهیچ 

ذهنش را درگیر مسایل تئوریک   قبلاز گیرد که  شکل می زمانیضمیر افراد 

 .دنکرده باش

ی مختلفی پیرامون رفتار ضد ها ییامگرده و ها هجلس رفته درمه ینقیب رو

. نمود حد توش و توانش تبلیغ و ترویج می هرا ب ناآن .کرد آمیز شرکت می خشونت

 عام نیز علیه هر لاءها و مراکز شهر و م جاده روی انههای روزدر برخورد احت

که  عده آن .داد می سر آمیز اعتراض مسالمت آمیز از رفتار خشونت ل و نمادیشک

 موردآمیز  ای مسالمت به شیوهنمود را  آمیز فیزیکی می دیگر برخورد خشونتبا یک

 .داد قرار مینکوهش  و سرزنش

شخصیت نقیب در حول و حوش عشق به پلوشه وارد دنیای ظرافت و  

خودش . نه پرواز کنداداد تا آزاد لحاظ به او بال و پر میین زا .لطافت زندگی شد

من . رها و آزاد کرده است ت که عشق پلوشه مرا از زندان خودخواهیگف می

مهر ورزیدن به  ای باید شیوه ق خودم را به پلوشه ثابت کنم، میکه عش برای این

که، من ذهن و ضمیر خودم را از  تر این از همه مهم. ها را بیاموزم انسان تمام

پس دوای معالجه ذهن من، عشق  .آلوده کرده بودمها مسموم و  نفرت به انسان

 . است

 پیروزمندانهرفت و  هایش نزدیک شده می روز به هدف هبچنان  روز نقیب هم

والدین پلوشه دخترش را تحت  پیش از این. کرد ترقی را طی میموفقیت و های  پله

شایستگی و فشار قرار داده بود تا در پیوند ازدواج عجله نکرده و بگذارد نقیب 

او را از پلانش دور کرد و  ،مرگ پدر نقیب حالا. هایش را به اثبات برساند قابلیت

های  رابطه گرچه ناآن. یک سال دیگر به تعویق انداخترا تا  آن دوپیوند ازدواج 

کماکان مثل قبل برقرار ماند و وارد فاز  ها کیفیت آن رابطهولی  ،منظم باهم داشت

 .  تری نشدجدید

آمیز را پشت  ه پس از چندین سال مبارزه مسالمتپرهیزی ک خشونتجنبش 

ند نتا بتوا دایر کنندیی ها ها وکنفرانس ته بود، تصمیم گرفت میتینگسر گذاش

 بدین منظور .بگستراند و وسعت داده تر ضد خشونت را در جامعه بیش ی اندیشه

سهم باشکوه جنبش را موظف کرد تا برای برپایی کنفرانس  اعضا و هوادارانِ 

 . دنبگیر
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بخشی از دانشجویان  ،ای توکلی و سایر صاحب نظران جنبشاستاد نجیب، آق

های  ی فرهنگی و هنری و جمعی از انجمنها دانشگاه، شخصیت تادانو اس

 . اجتماعی و ادبی شهر کابل در برگزاری این کنفرانس سهم گرفتند

برگزاری محفل تعیین ها تنظیم شد و روز  برنامه ،بروشورها از چاپ برآمد

یرامون پ کردهها سخنرانی  جمعی از شخصیت ؛ین کنفرانسا قرار شد در. گردید

 . ندازندی بپرهیزی روشن جنبش خشونت

وی . خواست درین محفل سخنرانی کند میعنوان یک جوان فعال  هبنیز نقیب 

 ی ی خودش را در اندیشهها دانش و آگاهی بوددر مدت کوتاهی توانسته 

طی سال  راه رشد چند ساله را در طول یک هچنانک. ارتقا بدهدپرهیزی  خشونت

 .عمل آید بهتقدیر  ازشو سرمشق  مثابه الگو هب ،نمود

در کنفرانس برنامه  جنبش، بخش زنانِ  ازکادر فعال  عنوان یک هپلوشه نیز ب

  ؛خشونتعلیه  مبارزه بانوان جوان را در عرصههای  تفعالی خواست می. داشت

 .نمایش بگذاردبه 

ها، دوستان و  شرکت کنندگان در کنفرانس، خانواده ی به این ترتیب، کلیه

فرانس در حدی کن ه حجم ثبت نام کنندگانکچنان. را دعوت کرده بودند اقارب شان

دانشگاه  ی یک محوطه درکنفرانس وجود نداشت و قرار شد  مکان کافیبود که 

که  شد و کسانی نزدیک می کم کمروز اجرای مراسم  براینبنا .شود زاربرگ

خانواده، دوستان و آشنایان شان در روستاها بودند، برای شرکت در کنفرانس به 

مراتب رشد و  نقیب نیز مادر و خواهرش را به کابل آورد تا. کابل دعوت شدند

 .دهدنشان  نابه آن هایش را بالندگی و هنرنمایی

. ها درج شده بود بعد از ظهر در اعلامیه ه ساعت یکروز جمع برنامه

نقیب و پلوشه در . پر از جمعیت شدمحوطه دانشگاه و آمدند  کم کمشرکت کنندگان 

جنبش قرار بود  لاو   لین طرازِ وقبل از آن مسئو. محفل برنامه داشتند وسط

کردن برنامه بودند و پلوشه و نقیب به شدت سرگرم تنظیم و عیار  .سخنرانی کنند

 . کردند و سایر اداره کنندگان، همکاری می مجریهمراه 

صحن دانشگاه  یها و چوکی ندهم رسانید هب مهمانان و شرکت کنندگان حضور

تر در کنار جمعی در کنار درختان و جمعی دور .پر شده بودصورت کامل  به

 . شغول تماشای برنامه بودندهای صحن دانشگاه، تکیه داده و مدیوار

نظم و نسق  .داد ها تشکیل می خانواده و شرکت کنندگان را فرهنگیان راکث

به بازوان  ،عنوان ناظم هچند نفر ب. برخوردار بود های خاص برنامه از ویژگی
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فر دولت نیز برای امنیت محفل، چند ن. ندهای سرخ بسته شده بود شان پارچه

، شان انمخابره در دست ؛صورت نمادین هب ناو آن پولیس را مامور کرده بود

 . رفتند طرف راه می  طرف و آن این

گاهی در اطراف  .دندز پشت صحنه سر می به همکاراننقیب و پلوشه گاهی 

 .پذیرایی کنند نارکت دوستان شان با خبر شده از آنزدند تا از ش صحنه دور می

پسران و  ، دل دخترانندکرد میچی عبور از کنار حضار تماشا ناباری که آنهر 

دیگر از  ها تماشاچی که طوری. دندکر های شان آب می و خرامیدن را با نازها

خیره و مبهوت  ناگرداند و به رفتار و رخسار آن جایگاه و صحنه چشم می توجه به

 . شدند می

ت و همه حضار با دق .تر از زمان اعلام شده برپا گردیدربرنامه نیم ساعت دی

پلوشه در ردیف اول سمت چپ  نقیب و. کرد فراوان به صحنه نگاه میتوجه 

  .دنبا استیچ و پشت صحنه داشته باش کم ی نشستند تا فاصله صورت مؤقت به

طرف  هبرنامه بمجری که رعنا  ندقرار گرفتها  در چوکیای  چند لحظههر دو 

رعنا گفت . رساند و طالب معلومات شد یش اونقیب خودش را پ. ه کردنقیب اشار

که در نوبت سخنرانان کمی تغییرات آورده و او باید در جریان باشد که نوبت او 

آقای  خان، قوتالزیرا قبل از  .استازبیک خان  قوتال بعد از سخنرانی استاد

عنوان یکی از هواداران  جنبش  هکپورسینگ ب. سینگ نوبت گرفته استکپور

 . کرد اهل هنود افغانستان نمایندگی می از خشونت پرهیزی،

دکمه  .ش زنگ زدا خواست به لیست سخنرانان نظر اندازد که موبایل نقیب می

فردین . فردین رفیقش است ،داد و متوجه شد که پشت خطفشار  عجلهبا  اتصال را

نقیب با شتاب بیرون . دایت کندرا به داخل ه ناتا بیرون آمده آن خواستاو از 

اما وقتی نزدیک محفل شد، دید که دو نفر در  ،و دوستانش را داخل آورد رفت

 . ستندهدرخت باهم ایستاده مشغول گفتگو کنار 

در حال جمعی از جوانان در کنار درختان  ،ناچهار متری آن به فاصله

، ولی دقت کردطرف آن دو  شکل غیر مستقیم به به نقیب .تماشای صحنه بودند

دوستان . رنگش از ترس و نگرانی سفد شد. ناگهان گل آغا و جان داد را شناخت

  .راهنمایی کرده دوباره برگشتسرسری تازه وارد را 

 .سیخ شدخوف از موهای سرش به هراس افتاد و از ترس و بیم  تمام وجودش

با های دوستی و رفاقت  صحنه .تشنج افتاد در ؛واهمهافکارش درهم ریخت و از 

 . شروع به لرزیدن کرد به یادش آمد و را در صفوف طالبان نآنا
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طرف  هب و مخفیانهبعد آهسته  .منحرف کرد نمسیرش را از جهت آنا فورا  

درین . کشاند ،را مصروف کرده بودند محفل خود شان ی جمعی که در حاشیه

 .ندتر نظاره ک را دقیق نتا آنا شد جا ههای تنومند جاب لحظه در پشت درخت

کمی هایش را  سرعت نفسخواست  ، مینگرانی و اضطراباز شدت نقیب 

 نقیب .همراه مادرش در راه است گفت .دکه خواهرش تورپیکی زنگ ز مهار کند

که برنامه تاکید کرد به خواهرش گردش بود، سرعت درحال  بهکه افکارش 

اقارب شان   فوری طرف خانه صورت شده و آنان باید به لغوه امنیتی ئلخاطر مس به

 براز راه فورا  همراه مادرش  وبرادرش فهمید از لحن گفتار خواهرش  .برگردد

 .گشت

 هراس داشت که کدام ین هماز .آشفته و پریشان شدترس دو طالب از نقیب 

از  بنا   .هم بخورد هممکن بود موضوع افشا شده و محفل ب چون .نبیندآشنا او را 

های  واسکت ،داد آغا و جان فرصت پیدا نموده دقت کرد که گل ،نکنار درختا

اند تا در اولین فرصت خود  ایستاده و نگران هراسانهردو . تن دارند هانتحاری ب

 !را انفجار دهند شان

. پیدا کندرهایی ازین مصیبت چگونه بتواند تا  کردای فکر  لحظه نقیب

که  فکری به سرش زد ناگهان .بودبرق در جستجوی راه نجات مثل افکارش 

سنجید و پلان فورا  را  شهای خطرات و ریسک. عملیات انتحاری باید خنثی شود

 .ذهنش ترسیم کرددر  ؛سازی خنثی  عملیات

وقتی مغزش را زیر . بودخطرناک مُغلق و  ؛دستگیری دو انتحارگر عملیاتِ 

سمت دست توسل به  و تمام وجودش را فرا گرفت وحشتترس و فشار قرار داد، 

 : دراز کردخدا 

 اتفاقاین دفع . میعجب گرفتار شد ،خدایا. بدهنجات ما را بلا  خدایا، ازین»

جلوگیری  چگونهین فاجعه زا .کنی ام کمک مگرتو  خدایا،. از توانم است خارج

 ؟کنم

نه دوست و رفیق . توانی تو به من یاری رسانده میدرین شرایط تنها الاهی،  

اندکی  نااگر آن .امنیتید و نه پولیس و نیروهای نتوان می بر طرفاین مشکل را 

 . دنکش ن جمعیت را به خون میرا انفلاق داده و ای شان خود ،دنشک کن

جانم را ستم هحاضر حتا . به من کمک کن تا این جمعیت را نجات دهم ،خدایا

 «.درین راه قربانی کنم
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 .سازی انتحارگران را سبک و سنگین کرد خنثیهای  راه ؛نقیب در چند لحظه

تبدیل را اش  های معمولی به اتاقی رفت که لباس به سرعت آنجا را ترک کرده

را از تنش در آورد های محفل  وازه اتاق را باز کرده و با شتاب لباسدر. کرده بود

  .اش را پوشید و لباس معمولی

صبور یک جوان ورزشکار  .تنها صبور به یادش آمد که از او کمک بخواهد

. ازگی توسط آقای توکلی جذب جنبش شده بودبت .که در غرب کابل کلپ داشت بود

. اش از دور هویدا بود ی هزارگی چهره .هیکل تنومند و چشمان بادامی داشت

باط را به عهده ضلیت انومسئو صبور با نقیب دوست صمیمی بود و در آن روز

 . داشت

او کشیده با عجله به اتاق از دست  .نموده پیدا کردجستجو نقیب صبور را 

نقیب دست صبور را هردو در خلوت قرار گرفتند، وقتی . عقب پشت محفل برد

 :زده به او التماس کرده گفت وحشتبیمناک و گرفته 

فقط این کمک . خدا قسم که مرا کمک کن هترا ب ؛دستم به دامانتجان صبور »

حشت را بگویم، از ترس و و اگر غیر از تو کسی دیگر .ره استاز عهده تو پو

 «.دهد فرار کرده همه را به کشتن می

: کرد، در جواب گفت زده طرف نقیب نگاه می صبور که حیران و بهت

 «زود بگو چه شده؟را نباز  تخودچه شده که رنگ از رخسارت پریده؟  ،نقیب»

گوش کن و بدون  یقکنم دق ، خواهش میجان صبور»: گفتزنان  نفسنقیب 

 «.کن و بررسی غورزود گویم  چه می آن ؛گی چهترس و دست پا

بگو . کنار بگذارنصیحت و اندرز را نقیب، »: صبور عصبانی شده داد زد 

می سازی؟ وارخطایی و هول شدن  بیمناکچرا موضوع را اینقدر ؟ شدهگپ  چه

 «؟تاس بگو چه گپ. کنه که مشکل را حل نمی

که آب دهنش را در حالی او. ودزبانش از ترس بند آمده ب نقیب رنگش پریده و

 جا دو آن...،جا آن»: کرده گفتا دست به بیرون اشاره داد، ب تند تند قورت می

 «...نفر

 «دو نفر چه؟ جا بگو دیگه، آن»: صبور خشمگین شده فریاد زد

 : ی دور نشانه گرفته بود ادامه داد نقیب که انگشت دست راستش را به نقطه

را در میان  ستند که خود شانهمنتظر فرصت . تادهانتحاری ایسجا دو نفر  آن

 «.ندا  هنوز مرا ندیده ناشناسم و آن را می نمن آنا. جمعیت منفجر کنند
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ه .رنگ از رخسارش پرید ؛با شنیدن این خبرصبور  رد گِ  چشمانشهای  کُر 

! انتحاری آمده؟ ی؟چ»: بعد فریاد زد. سرش به چرخش افتاد ی کاسه درشده 

 «کجاست؟

نقیب سعی کرد کلماتش را آرام بر زبان آورد تا از ترس و واهمه صبور 

  «.ستنده زیر درخت جا ؛ آنجا آن»: بعد آهسته گفت. بکاهد

را شانپالند تا خود  ها آمده فرصت می انتحاری»: بور با عصبانیت داد زدص

 خواهی؟ از من مشوره میای راحت  تو آمده، انفجار دهند

تا فریاد به دنبالم بیا  تو روم و میمن ! دنبگریزبرو مردم را خبر کن تا  

 «.م که جمعیت فرار کرده متفرق شوندیبکش

با هر  زانویشاما نقیب دویده از  ،صبور به سرعت طرف بیرون حرکت کرد

داد تا از دست  کش میپایش را  ؛با تمام زور و قوت صبور. محکم گرفتدو دست 

 : گفت قیب با زاری و التماس به صبور مین اما رها سازد،نقیب 

 .به حرفم گوش کننیم دقیقه . خدا آرام بگیر ترا به ،جان خدا صبور هترا ب»

 «!کنم صبور، خواهش می کنم خواهش می .گویم گوش کن چه می .هفقط نیم دقیق

پاره  لنگ رسیده او را پارهپ گویاکرد که  تابی می قراری و بی صبور چنان بی

زد، پایم  صبور داد می. سخت و مضبوط گرفت از پای صبورنقیب اما . سازد می

 . نمود چنان التماس می هم اما صبور. را رها کن

 ولی. هایش را با زحمت بر می داشت گام ،قدرتشو صبور با آخرین زور 

  .شد کشال کشال می از پایش گرفتهنقیب 

بنا  درمانده و . نقیب رها سازدنتوانست پاهایش را از چنگ عاقبت صبور 

مظلومانه و نگاه از فرصت استفاده کرده نقیب . گرفتآرام  صل شده کمیأمست

 :گفت آمیز تضرععاجزانه و  با لحنِ  .به چشمان صبور انداخت ملتمسانه

دو  آن .کمی دقت کن چه می گویم. گوش بدههایم  خدا صبور به حرف هبرا ت»

را وقت خود  ستند تا جمعیت در یک نقطه جمع شوند و آنهنفر آمده منتظر این 

طرف  ه، همه وحشت کرده بگر، انتحارگرتو اگر فریاد بزنی انتحار .منفجر کنند

پس  .کنند تحارگران خود را منفجر میآنگاه ان .آورد خروجی هجوم میازه درو

 . دهند را انتحار میشانخود  نانآ ،شود که شرایط هر اقدامین در

. دهند یان جمعیت دویده دکمه را فشار میدر م بازهماگر پولیس را خبر کنیم، 

را با  نااگر آن احت. کنند چنین می نا، باز آنهشدار بدهیم زدهاگر جمعیت را جیغ 

 . را در میان حضار رسانده بترقانندرا دارند تا خود  نیز توان آن ؛بزنیم گلوله
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از جمع خود  گویم که می رای شانو ب رفته انمن پیش آن. پس فقط با من بیا

که من از صف  خبر ندارند زیرا .کنند شناسند و باور می مرا می آنان. ستمهتان 

 «.ام جدا شده شان

و خودش را  هراست شد و وحشت، مو بر اندامش خوف صبور از شدتِ 

در دستان نقیب همچون تله گیر کرده بود، مجبور  وی که پایش. بود هکلی باخت هب

با کمی دلش تسکین یافته  را فهمید، موضوع هاینکاز . او گوش کندالتماس شد به 

 : ترس و لرز پرسید

« بسته اند؟ خود شان ها واسکت انتحاری با ستی که آنهن ینقیب تو مطمئ»

 « .من با چشمانم دیدم ،بلی»: نقیب گفت

کسی . ای دادهاز دست بکلی را  تعقل .ای دیوانه شده تو ،نقیب»: صبور گفت

که واسکت انتحاری پوشیده و دکمه آن در دستش باشد، ممکن نیست جلو او را 

 .ممکن نیست نقیب. گرفته بتوانیم

راهش این است پس  .دنکن منفجر میرا  های شان بمبد، ناگر کمی شک کن احت

 «.بالایش فیر کندکنیم تا از راه دور  که پولیس را خبر می

 خود التماس که در پای دار باشد و برای خلاص شدنِ  فردِ اعدامینقیب مثل 

 : گفت کند، دست صبور را محکم گرفته 

مرا که ببینند . با من بیا .خرج بده هب شهامتخدا  ه، ترا بجان ببین صبور»

به  پس من. ستمهمن از خود شان کنند  فکر می .خورند خدا قسم که فریب می هب

جا  ها را باخودم این یکی از آن .گیرم را می دست راست شان ،بهانه احوال پرسی

 . کنم ما دستش را گرفته بمب را خنثی میبعد هر دوی  ،آورده

را خنثی  در ظرف چند لحظه آن .های انفجاری مهارت دارم انواع بمب امن ب

سرنوشت  جمعیتنجات  برایتو امروز  تاجر !کن صبور تاجرفقط . سازم می

  .ترا خدا به من اعتماد کن ،صبور. ساز است

طرف شان گی  هبا دست پاچها  اگر به پولیس خبر دهیم، آن، بورص کنگوش 

را ها  اگر پولیس انتحاری. دنشو این نیستند که مردم قربانی میبه فکر . کنند فیر می

 بدنش باور کن که در هر جای دیگر چه؟ ،به مغزش اصابت نکند و با گلوله بزند

ین من چندین بار خودم از. دنکن بخورد، خود را دوانده در میان مردم منفجر می

به امید خدا دهم که  من قول می. خدا صبور همراهم بیا هترا ب. ام ها دیده صحنه

 «!دهم قول می .شویم موفق می
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خشم نگاه  طرف نقیب با به. بوداز ترس و غضب صورتش سرخ شده  صبور

من احمق نیستم که با جان خود و  ،نقیب»: با عصبانیت به نقیب گفت. کرد می

. نم که انتحاری آمدهک ن اکنون داد زده جمعیت را خبر میهمی. مردم بازی کنم

ل نیستیم جان خود را فدا وما که مسئو. را نجات دهد شجان خود بگذار هر کس

 «.کنیم تا دیگران را از مرگ خلاص کنیم

 : کرد نقیب اظهارانه التماس می

، ما اگر همین اکنون فریاد بزنیم، انتحاری، انتحاری، جان ببین صبور»

طرف  هب زده وحشت هراسان وهرکس  .شود میپاچه  جمعیت از خوف دست

 آنانند؟ نک فرار میها  کنی انتحاری گاه فکر می آن .آورد میدروازه خروجی هجوم 

 خود همه تجمع کردند؛ وقتی .جمع شودیکجا مردم تا  ستندهدر کمین این فرصت 

 . دنده میانفجار  شانرا

. کند میهدایت از راه دور هر انتحارگر را یک تیم حامی از پشت صحنه و 

کنترل از راه اگر خود انتحار کننده به هر دلیلی دکمه انفجار را فشار ندهد، توسط 

 . ندنک دور این کار را می

و انتحارگر را کنترول حتما  این د ،روی ما هروبهای  ساختمان ازحالا 

ها هم  آپارتمان زباری ا دادند، احتمال گلوله جارود را انفخ نانوقتی آ .ندنک می

مردم را ما باید . خرج دهیم هت بأپس راه حل این است که من و تو جر. وجود دارد

 . نجات دهیمین تباهی زا

تنها من و تو . فاجعه حتمی استیک نفر دیگر را خبر کنیم، وقوع اگر  احت

هر ثانیه  .صبور وقت کم داریم. درنگ نکن صبور بنا   .ایم کار خلق شده برای این

 «!صبور، صبور .وجود داردامکان انفجار 

صفحه گیری آن در  احتمال واقعه و پیش. صبور مغزش به سرعت درگیر شد

پس زود  ؛نقیب خیلی خوب»: گفت بعد مکث کرده. گذشت به سرعت میذهنش 

را از کام مرگ و  یا این جمعیت شویم و یا کشته می. ستمهکه همرایت  اقدام کن

 «!دهیم نابودی نجات می

امید دلش  ی گوشهدر  .حقله زدچشمانش در اشک شوق  ؛شادیاز نقیب 

 یشرهازود چند لحظه در آغوش گرفت و صبور را بلند شده  .جوانه زدپیروزی 

  .کرد

نقیب چه »: ه صدا زدنقیب آمد به سراغچند قدمی نگذاشته بودند که پلوشه 

 «.ها کارت دارند بیا بچه. شدی
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تکان داده طرف او  هب  ش را با تحکمانگشت .کردپلوشه نگاه به نقیب با خشم 

اما نقیب آمرانه . پلوشه نگاه کنجکاوانه به نقیب انداخت. برو داخل ،پلوشه»: گفت

 گفتم فهمیدی؟ .جا خارج نشو م، از آنکه من نیامد تا زمانی .داخل گفتم برو»: گفت

 «!؟فهمیدی

خواست چیزی بگوید،  می .نگریست ، بیمناکعصبانی نقیب ی پلوشه به چهره

 «  !بس»: اشاره کرده فریاد زدبا غضب با کف دستش به طرف او  اما نقیب

و تعجب  خوفبا بعد  .کرد وحشتواکنش تند و خشم آلود نقیب از پلوشه 

  .محل را ترک کرد نمودهطرف نقیب نگاه  به

حضار . ندآهسته آهسته نزدیک شد ،به سمت دو انتحاری ،نقیب همراه صبور

 نوجوانخوانی چند  شای سخنرانی و مقالهنشسته در محفل، به شدت مصروف تما

. دندایستاد بو ،ها را به دیوار تکیه داده جمعی در سمت راست محفل، پشت. ندبود

سمت  ؛گوعدد بلند دو. رو به محفل مشغول تماشا بود زیر سایه درختانای  عده

 اب ،ها چوکی  دیگر در آخر ردیف یگودو بلند .بودو چپ در جلو استیج راست 

. های درختان نصب شده بود زاویه مساوی راست و چپ به شاخه
۱۱
 

  یرو راه از میانش. شکل منظم در فضای باز چیده شده بود هها ب چوکی

 . جا شود ههای چوکی جابرتا حضار به راحتی در قطا نده بودتشاباریک گذ

استفاده  آن داشت که برای استیج تزئین شده ازدو اتاق جلو محفل قرار 

ی که حدتا .پیچید تر از فضای جمعیت در هوا می بیش ؛صدای بلندگوها. شد می

های حضار  صحبت گفتگوها وکه  طوری. داد ها را آزار می های شنونده گوش

 .هم به زحمت قابل تشخیص بود میان

از بیرون  کم کمچنان  اجعین هماز آغاز محفل گذشته بود، اما مر یک ساعت

برای حاضرین مزاحمت ایجاد  ؛جا شدن هدر موقع نشستن و جاب. ندآمد می

 . ندکرد می

های  رتفقط کا ولی ،خاطر امنیت نشسته بودند هجلو دروازه ورودی سه نفر ب

موقع دو نفر انتحاری  به این سبب .دنآشنا داخل نشو تا افراد نا دیدند می وت رادع

 . با مشکلی مواجه نشده بودند ورود

                                                             
اما هنوز این رمان تمام نشده بود که حمله واقعی در دانشگاه  .حمله انتحاری به دانشگاه کابل از داستان تخیلی بود  77

 .نفر زخمی شدند   بیش از بیست نفر درین حمله کشته و  1 1 نوامبر   بتاریخ . کابل صورت گرفت
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و دو نفر شان نزدیک دو نفر شان نزدیک دروازه ورودی  ،چهار نفر پولیس

و  دهای شان مصروف بودن ها و مخابره تلفن اصرف ب ناآن .زدند محفل پرسه می

 .کردند توجه چندانی به محفل نمی

جمعیت در محوطه . وزید اما گاه گاهی نسیم ملایم می ،هوا نسبتا  گرم بود

درختان قسمتی از محفل را سایه دانشگاه، سقفی بالای سر شان نداشت ولی 

بند کرده های کشتی  مانند بادبان ؛های ضخیم پرده ؛را سقفقسمت دیگر  .داد می

 .را بگیردسوزان  بود تا جلو آفتابِ 

طرف  هدیگر فاصله گرفته ب متری از همچهار ی مسافه درنقیب و صبور 

ها رسید،  نقیب وقتی نزدیک انتحاری. رفتند می ، با احتیاط و آهستگیها انتحاری

 ی صبور هم به بهانه. جا توقف کند پشت سرش به صبور اشاره کرد تا همان

با صدای بلند ادا در  .چرخید خودش می جا ایستاد شده دور صحبت با تلفن، همان

 . زند گپ می موبایلآورد که با  می

وقتی . رسید نارفته رفته در فاصله سه متری آنبا ملاحظه و هوشیاری؛ ب نقی

گذاشته لمس های انفجاری  را روی دکمه  های شان دستنتحاری نقیب را دید، دو ا

ه و با دآنان را دی از قبلقسمی نظر انداخت که گویا  ناش طرف هاما نقیب ب .کردند

جزاکم . ملگرو دیرشهراغلاست، زما  شه»: لذا تبسم کرده گفت .خبر بوده است

« .الله خیر
۱۱
 

. کردند احوال پرسیداد، نقیب را شناختند و سطحی همراه شان  آغا و جان گل

تظاهر کند که ش نگاه کرد تا ا به عقب که خوب نقش بازی کند، قصد ایننقیب به 

 ببینید»: گفت رای شانی ببعد با حالت ترس و وارخطای. نباشد ناکسی متوجه آن

اما  .ستیمهسه ما در آن سرای یکجا  انشاالله هر. ستمه من هم با شما همسفر رفقا،

حالا از  .کشیدمبیرون مجبور شده واسکت انتحاری خود را  من ؛چند دقیقه پیش

 «.کنید ما ید کمکییک تان بیا ،خدا هشما را ب. ندارم نانیاطمبستن صحیح آن 

حالت داد نگاه کرده و بعد با  یقش جانرفطرف  هبهت و حیرت بآغا با  گل

 «.ستیمهکه سه نفر  ندپس چرا با ما نگفته بود» :رو به نقیب کرده گفت آور شگفت

گفتند که وقتی  عاجل گرفته و به من همصورت  هتصمیم نهایی را ب» :نقیب گفت

 «.دکمه را فشار بده نادقیقه بعد از آن دواستشهاد کردند، خودت  آغا داد و گل جان

                                                             
دیدار ملاقات خداوند  در جنت قرار دهد و انرات خداوند جایگاه. آمدید، رفقای بسیار خوبم خوش :ترجمه جمله پشتو   7

 .شودتان نصیبت 
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. ها نیست ین گپحالا وقت ا» :رو به گل آغا کرده گفتکه باور کرده بود، داد  جان

 «.اش را صحیح ببند و کنترل کن برو واسکت

. داختجمع کرده پتوی سفیدش را بالایش انآغا، کت تابستانی فراخش را  گل

داد نموده  بعد رو به جان. اش نشود تا کسی متوجه واسکت انفجاری کرد سعی می

 «.گردم من زود بر می. دم بزن و دور نرویق آرام آرامجا  همینتو »: گفت

جلو گل آغا راه افتاد و صبور را که تا  ،اش نتیجه داد نقیب که اولین نقشه 

دا بلند چنان که از روی اکت و ا صبور هم. زیر نظر داشت، اشاره کرد زمان  آن

دنبال  هب از فاصله دورتر دید ونقیب را  ی اشاره ،کرد ش صحبت میا بلند با موبایل

 .گل آغا روانه شد

بر اثر ازدحام  آغا را تحت نظر گرفته بود، ولی نقیب و گل ندگرچاداد  جان

را کج  مسیر شانقصد داشت نقیب . دهدنتوانست صبور را تشخیص  ؛جمعیت

. کرده بودندرا برای استیج تزئین  شود که پیش روی آن بغلی ساختمان کرده وارد

 .کوچک بود و یک اتاق ایواندارای یک  قسمت بغل آن ساختمان

از  و کرد عبور می هازار باریک داشت که از میان چمن ییرو یک راهایوان 

  . ظار عابرین دور و خلوت بودتمرکز تردد و ان

داشت که پلوشه  ترسین زانشده بود،  رو که وارد آن راه نقیب تا زمانی

کلام  همبا نقیب کافی بود که یک نفر آشنا  احت. شودبیرون ی کرده از اتاق تاب بی

جا دکمه را فشار  و گل آغا همان رفت از بین مینقیب  ی کل نقشهگاه  آن، دشو

 بنابراین گل .استگول زده او را نقیب  که  فهمید میگل آغا  وقت آن زیرا. داد می

ی چنین انتخاب کرده و برا پیش از اینرا گ او مر. اشتآغا از مردن ترس ند

ین بود که نتواند خودش را ا ترس گل آغا از. کرد روزی خوشحالی و افتخار می

 .گیر شود دست سرانجام منفجر کرده و

، هرگز به داد میآغا که در شرایط آزاد بودنش مرگ را بر زندگی ترجیح  گل

انگیز و  که با پایان دادن این زندگی ملال معتقد بوداو . داد زندگی اسارت تن نمی

پس کوشش وتقلای گل آغا، . نماید آل را با استشهاد آغاز می ی ایدهآور، زندگ رنج

فنا ای برای زندگی نه، بلکه بر ؛ها برعکس تلاش و تقلای سرشت عمومی انسان

 . بود و نیستی

. تر است آساننسبت به کوشش برای زنده ماندن،  ،ردنحالا کوشش برای م

مردن که نیازی به . شکند ها را می این زندگی است که بار سنگین آن کمر انسان
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هم برای گل آغا که تنها با فشار دادن دکمه سمت راست کمرش،  آن. تلاش ندارد

 .شد مرگ میدنیای ثانیه وارد  در یک

را  مندانه شرافتراه زندگی آسان و  ؛شهای خودکُ  آغا و سایر استشهادی گل

اغلب که  طوری. ستندهاقبال  خوش ؛مردنِ  راه راحت اما در امر پیدا کردن .نیافتند

مردن  اما .رسند حت بمیرند، ولی به آرزوی شان نمیرا ها آرزو دارند انسان

 . هم است مردنآسان نعمت یک  ؛انتحارتوسط 

ولی  ،زنند دو ملیون نفر دست به خود کشی می حدوددر سطح جهان سالانه 

که دست به عمل خودکشی  ینیعنی نیمی از آنا .شوند موفق می آنیک ملیون 

آغا،  ابزار خود کشی گلاکنون  .مانند زنده میخاطر عدم داشتن مهارت  هب ،زنند می

 !اش نگران باشد دربارهه تر ازین است کمجهز

یدن به مقصد مورد نظر، به نقیب قبل از رس .دنبال نقیب روان بود هآغا ب گل

این مشرکین  اغلبباشد تا تر  عملیات ما وسیع ی دامنه کید کرد که باید بکوشیمأت

 . دنشونابود 

، اجیران ر داشتندوحضمحفل  در این همه افرادی که ؛آغا از نظر گل

به قصد  لذا .بودندهای رافضی  و شیعهپلید  های خواران غربی جیره، مریکاییآ

ظاهر سرش را به علامت در داشت و نقیب  هایش را استوارتر بر می ثواب، گام

 . داد ید تکان میأیت

، نقیب دروازه را باز رسیدنداتاق  ی دروازه یکه هردو زیر دالان و جلو وقتی

آغا از داخل شدن به اتاق  ولی گل .گل آغا خواست تا همرایش داخل شودکرد و از 

نقیب به . جا بیاورد به نقیب گفت که برود جلیقه انتحاری را این .امتناع ورزید

اما گل آغا زیر بار نرفت و داد زد که برود جلیقه را  ،التماس و تضرع متوسل شد

 . بیاورد

من ببین گل آغا، »: طرف گل آغاز دراز کرده گفت هنقیب دست راستش را ب

 « .مانی جا منتظر می ولی تو قول بده که این ،آورم را می انتحاری واسکترفته 

نداد  نقیب مجال اما طرف نقیب دراز کرد هگل آغا دستش را برای قول دادن ب

سخت و  ،دست او را با تمام قدرت و توانش بنا   .تا گل آغا دستش را پس بکشد

 . تگرففشار داده محکم 

خودش به سرعت داشت،  نظارهرا تحت  ناچند قدمی آنصبور که از فاصله 

که گل آغا  را گرفته چنان فشار داده پیچاند آغا دست راست گل فورا  او . را رساند
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، آغا در دست صبور حالا اسارت گل. ش تاریک شداناز شدت درد، دنیا پیش چشم

  .بوددر پنجه پلنگ  برهگرفتاری  مانند

 شدچیره صبور که هیکل کلان و هیبتناک ورزشی داشت؛ چنان بر گل آغا 

. رسید نظر می هبکاره  های خروس بی چون بال های او در نظرش هم که دست

کار شد  هو نقیب دست ب ههای لاغر و نحیف او را از پشت محکم گرفت دست بورص

گنجشک در دستان  چون ین زمان هما آغا در گل. ا جلیقه انفجاری را خنثی کندت

داد را  جان، برای آخرین راه نجات، جیغ بلند کشیده اما. لرزید نیرومند صبور می

پیچاند که احساس کرد محکم گل آغا را چنان  انصبور به انتقام آن، دست. صدا زد

نه صدایش را  ؛دور بود هااز آن که داد جاناما  .رنجش از بدن جدا شدآهردو 

 . دید میآنان را شنید و نه  می

را  اول جریان برقجلیقه آزاد گردد تا   باید روی دستگاه ،به صبور گفت نقیب

صبور  .آغا قرار گرفته بود مت پشت گلروی دستگاه به س. یماز باتری قطع کن

حالا  . با ترس و مهارت بیرون کشیدبالای کت گرفته بود،  آغا را که از دستان گل

، دست کت اگر در موقع بیرون کشیدنِ . گردید شرایط خیلی حساس و خطرناک

نقیب سیم دکمه را که آویزان شده  اما .کار هرسه تمام استبرسد، آغا به دکمه  گل

  .ر گرفتآغا دو رس گلاحتیاط کامل از دست ابود، ب

 کردهرا به نوبت از آستین کت خارج آغا  گلدستان با ترس و لرز صبور 

  .درا بر دیوار چسپاناو صورت 

که رسید  نظر می هبچنان نحیف  ؛آغا در دست زمخت صبور دستان گلاکنون 

از سر ؛ احتیاطمنباب صبور  اما .ساله را گرفته باشدیک کودک چهاردست  گویا

داد که   یف را به سمت دیوار چنان فشار میحر .گرفت و زانوهایش نیز کار می

 .داردزیر سنگ آسیاب قرار  شبدن

نظر  صحنه چنان به .گرفتند از آخرین زور و مهارت شان کار هرسه 

 . ندستهشتر کردن نحر و در حال خواباندن  گویارسید که  می

را  نقیب ابتدا اتصال برق جلیقه .صبور کارش را موفقانه انجام دادسرانجام 

بعد مواد انفجاری دینامیت را از بدنه . ها را کشید از مرکز تماس قطع کرده باتری

اما  .آغا را رها کرد صبور گل. دستگاه بیرون آورده به صبور گفت که رهایش کند

  .آرام ایستادحال  بی ؛ علیل وی تازه خصی شده مانند قوچهاو 

گل . ؛ به گل آغا نگرستی جلیقه را به پایان رساندساز نقیب که عملیات خنثی

  .لرزید بدنش میرنگ از رخش پریده و  آغا اما



  
185 

 
  

 : بعد بسویش تبسم کرده گفت

. خورده بودمفریب جهل و نادانی قرار گرفته من هم مثل تو در قعر ! رفیق»

رحمت  رِ دّ ولی خداوند به من لطف کرده  ،خواستم خود و دیگران را بکشم مثل تو

و هم راه نجات پس ممکن است این حادثه برای ت. و رستگاری را بر رویم گشود

که جان داد را  اریم و پس از اینذگ را درین اتاق میتاکنون  .و حکمت الاهی باشد

 «!کنیم ا رها میر هم نجات دادیم، هر دوی تان

. مسدود کردنقیب و صبور گل آغا را در اتاق گذاشته، دروازه را برویش 

بودند، شعف  سازی یک انتحارگر را موفقانه انجام داده حالا که عملیات خنثی

  .زد شان موج می در رخسارشادی 

ذاریم که به این دستگاه خنثی شده را باید در جایی بگ»: نقیب به صبور گفت

شک  انصورت آن غیر این در. آغا فعال بوده و آنتن بدهد فرماندهان حامیان گل

های بلند  در یکی از ساختمانزیرا . کنند جمعیت تیر اندازی میرده و بالای ک

 «.کنند صحنه را تماشا می ؛روی ما هروب

 نقیب« تواند آنتن بدهد؟ چطور می ،حالا که دستگاه خنثی شده»: گفت صبور

را نصب کرده  های آن ن باتریام و اکنو را کشیده من مواد انفجاری آن»: جواب داد

ستگاه بدون مواد انفجاری آنتن د. مهم مواد انفجاری است. میارذگ مییک جای 

 «.ولی قابلیت انفجار ندارد ،دهد می

به صبور بعد . را به بالای بام انداخت نقیب باتری دستگاه را نصب کرده آن

اگر  .با خود کشانده بیاوریماو را مثل گل آغا  روم تا داد می من پیش جان»: گفت

 . جا او را گرفته دستگاه را خنثی کنیم وریم همانبمج؛ زیر بار نرفت

ولی مشکل این است که اگر او از  .ها مخفی شده مواظب باش درخت پشت تو

جمعیت ما را دیده درینصورت . شویم گلاویز، ما مجبوریم با اوجا تکان نخورد آن

 .کنند میها به ما فیر  از درون آن ساختمان ؛قومانده انتحارگران. دنکن فرار می

تر  ، امکان تلفات بیشدهیماگر به پولیس خبر . دیگری نداریم ای هم چاره با آن 

 «.وجود دارد

از دریافت آنتن دستگاه انتحارگران   که قومانده میدمنفه هیچمن »: صبور گفت

سته است و در شرایط گر بتگاه انفجاری در شکم انتحاربرد؟ دس چه سود می

 «نیازی به آنتن دارد؟ پس چه ؛دهد می جارمساعد خود را انف

هایش تنها توسط  بعضی .چند نوع دستگاه انفجاری وجود دارد»: نقیب گفت

 VIPاما دستگاه انفجاری این دو نفر؛ باسیستم  .خود انتحارگر قابل انفجار است
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اگر انتحار کننده در یک شرایطی نتواند دکمه را فشار دهد، قومانده  .مجهز است

 .سازد منفجر میرا   های استشهادی کنترل، واسکترگر از طریق ریموت انتحا

جا بمب را  پولیس است، از همان  در محاصرهمانده بفهمد که انتحارگر اگر قو

  .دهد انفجار می

مرکز انفجار را  ،ترمحل دورآنان در . یات انتحاری از خود قومانده داردعمل

 . دنده تحت ترصد و گوردینات قرار می

 جمعیت دید طوری گلاویز شویم که نه در چشمداد  سعی کنیم با جان اکنون

 از هر تاکشم  من او را زیر آن درخت می. انتحارگران باشد و نه تحت دید قومانده

 «.دو زاویه زیر دید قرار نداشته باشد

طرف جان داد  هب کم کمید تکان داد و نقیب یصبور سرش را به نشانه تا

قرار  بیترسناک و داد  قدمی جان داد که رسید، دید جاند در چن. نزدیک شد

ه سیستم گوید من ب آغا می گل»: نقیب به آهستگی گفت .کند طرف نقیب نگاه می هب

 «.خودت بیا هردوی ما ببینیم بهتر است. ندارم یاین دستگاه آشنای

دست راستش را بالای دکمه شک کرده ؛ دید نقیب تنها برگشته کهداد  جان

«گل آغا چیرته دی؟»: داد زد گذاشتهانفجار 
۱۱
  

بلند بلند ترا خدا جان داد، »: آهسته گفتبه جان داد نقیب با التماس و تضرع 

 «.ستیمهیم وگرنه هرسه ما در خطر بیا برو. شود میخبر  جمعیتگپ نزن 

 «!ځمزه نه . شه زه ورک»: کنان به نقیب گفت هیبت جان داد 
۱۱
 

اد دکمه ترسید که نکند جان د ،جان داد را هراسناک و خشمگین دیدنقیب که 

: ده گفتدراز کرداد طرف جان  هدستش را ب بعد. دهدرا از روی عصبانیت فشار 

ولی تو قول بده  ،کنیم روم با گل آغا یک کارش می من می. خیلی خوب تو نرو»

 «.زنیایم، دست به هیچ کاری ن ما نیامده که تا

دستش را  نانهم زاری ک نقیب باز .آرام شداز التماس نقیب کمی جان داد  

 درشادی نقیب  اما. دستش را داد جان داد اینبار .کرد درازطرف جان داد  هب

 . گرفتمضبوط دست او را چشمانش برق زده 

جان داد تا خواست دستش را بکشد، نقیب او را با خودش کشان کشان زیر 

داد را  دست چپ جان خیز زده درندهصبور هم مثل شیر درین زمان . برد درخت

                                                             
     گل آغا کجاست؟: ترجمه جمله پشتو   7
 .روم من نمی. برو گم شو: ترجمه  1 
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زند،  ی گوسفندان می تلوتلو خوران، مثل ببری که بر گله ،هرسه نفرحالا  .گرفت

 .درگیر شدند

چنان با  ،داد جان نحیفهایش را بر دستان کوچک و  پنجهدرین زمان؛ صبور 

. یددر کنار درخت چسپ ون موشچ هم ؛داد بیچاره جان که گرفتقدرت فشار و 

این سرنوشت گرفتار کرده اند، خود را به گل آغا را نیز  ترسیده بودداد که  جان

 .حرکت نگهداشت آرام و بی ،خانگیگربه مثل 

نثی سازی نقیب با کمال احتیاط، کت جان داد را از تنش بیرون کرده به خ

  .واسکت انتحاری مشغول شد

 با، شده بود نگران  حرکت غیر عادی نقیبن از اما پلوشه که تا این زما

حد مگر چه شده که نقیب تا این  ،گفت ر دلش مید. چرخید می ر خودشدوتابی  بی

 است کهحالا وقت آن  کرد فکر می. گونه رفتار کرد و این تعادلش را از دست داده

 .است تر ین مهما چه کاری از اما .باشدتنظیم برنامه  مصروفهمرایش 

 زد تااز اتاق بیرون  از این خاطر .پلوشه به او کمکی نکرد  زنی حدس و گمان

 .آگاهی حاصل کندماجرا  چرای و چون از

جا  نقیب را آنولی  استیج، نگاهی به جمعیت انداخت ی از لای درز پرده بنا  

از کنار دیوار به  .خودش را از دروازه عمومی بیرون کشید کم کمبعد . نیافت

 . خبری نبودنقیب  اما بازهم از انداخت نظرطرف صحن دانشگاه 

به . کرد، آثاری از نقیب نبود میهر طرف که چشمانش را زوم نموده دقت 

اما به ذهنش خطور کرد که اگر . دلش گفت که باید پدرش را در جریان قرار دهد

 به بنا   .نتواند برنامه را درست مدیریت کنداست ممکن  پدرش را خبر کند،

 .از کار او سر در بیاوردادامه داد تا نقیب  جستجوی

هرچه . خودش را به پشت ساختمان رساند از بغل اتاق استیج ؛آرام آرامپلوشه 

هایش را با احتیاط  قدم .خورد نمی شبه چشم ، نقیبنگریست اطرافش میبه 

 . داشته نزدیک دالان اتاق بغلی شدبر

 رویبعد از راه. بسته بودو دروازه اتاق از پشت دیده نشد جا نیز کسی  آناما 

در پهلوی یک درخت کلان . های بزرگ کشاند خودش را به سمت درخت ؛باریک

 . نظر انداخت محوطهه قرار گرفت، از پشت آن به اطراف ک

کنجکاوانه به ؛ از راست به چپ ،برداری زوم دوربین فیلم چشمانش را مانند

انگیز  حیرت ی صحنه ناگهانرفت، دقت کرده  جلوبه  کمی که. انداختچرخش 

 . جلو چشمانش ظاهر شد
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مردِ خشن، همچون سال، سه  در زیر درخت کهن دید دقت کرد،که به منظره 

 اما ناگهان متوجه شد  . باسرعت کمی جلو رفت. ندباهم گلاویزشترهای بیابانی، 

 . ستندهصبور و نقیب در حال بیرون کردن کت یک نفر  که

 واست یک جوان ورزشکار  دانست که می .شناخت پلوشه صبور را خوب می

به پلوشه  ،همصبور در کنار دیدن نقیب و. ندک می در بخش زیبایی اندام کار

  .شده آنان را زیر نظر گرفتو کنجکااما پلوشه بیشتر . آرامش داد

ون های واسکت او را بیر داد را از تنش خارج ساخت و باتری کت جاننقیب 

ستگاه بیرون کشید و را از بدنه الکترونیکی دپس از آن مواد انفجاری . کرد

  .های دستگاه را وصل کرد دوباره باتری

شد،  گاه جان داد و گل آغا بیرون کشیده می باری که باتری دست اما هر

داد، دستگاه از  کرد که خبر می زیگنالی دریافت می ،قومانده عملیات انتحاری

گیر  پیام گردید، ها وصل می که باتری به محض این .شده استدسترس خارج 

 .قرار دارد رسداد که دستگاه دوباره در دست مینشان قومانده عملیات 

روی صحن دانشگاه، با سه  هروب ؛در طبقه چهارم ،قومانده عملیات انتحاری

زمانی که گل آغا جایش را تغییر  .تحت نظر داشت به شدتمحفل را  ،نفر دیگر

که چند  به محض این بعد .ملیات خبر شدداده و زیگنال دستگاه قطع شد، قومانده ع

موضوع را زیر  مشکوک شدهقومانده عملیات  ،لحظه دیگر دوباره وصل شد

 .بین گرفت رهذ

ملا صابر یکی از افراد . عهده داشت هصابر ب دانشگاه را ملا عملیات فرمانده

او به نقیب . داشتتخصص های انفجاری  بمببان بود که در بخش کشته طال کار

اما . افزا را بیاموزد بمبمختلف های  کار با دستگاه ی سه ماه درس داده بود تا شیوه

نتوانستند گل آغا را توسط  دیگر، آغا قطع شد  زیگنال گل که برای اولین بار همین

دید که جان داد یکه و تنها افتاد،  ملا صابردست  هوقتی دوربین ب. دوربین پیدا کند

 . تر از محفل ایستاده استدور

داد تا توسط دوربین به  فرمان انشر دستملا صابر فرمانده عملیات، به زی

گفتند که یک نفر به فرمانده  نااما پس از چند دقیقه آن .جستجوی گل آغا بپردازند

 . به جان داد است ندر حال نزدیک شد

اما . و به طرف جان داد نظر انداختعجله دوربین را گرفته  ابملا صابر 

 . نقیب با جان داد در حال گپ زدن استیکبار متوجه شد که 
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 اما اینکه  .است کردهکه نقیب سنگر طالبان را ترک  در جریان بودصابر 

با دقت  بنا   .گردیدسئوال برانگیز  ، برایشدیده شدداد  با جانوی درین عملیات 

 .گرفترا زیر نظر  ناحرکات آن؛ تهرا به چشمانش نگهداش دوربین

با  نکشا گرفته او را کشانکه نقیب از دست جان داد مشاهده کرد ملا صابر 

ملا . ناپدید شد شنظر د که در لای درختان ازش کنا خواست تعقیب .بردخودش 

خان دستور داد تا تفنگ شکارچی تک تیر اندازش را به شیر صابر حدسش را زده

 . عیار کند

ترین تفنگ تک  ساخت اتریش، یکی از مدرن Barrett M ۱۵این تفنگ 

  .رفت و تیرش به خطا نمیقیقی بر روی آن نصب شده بین دردو .انداز بودتیر

دوربین تفنگ  .داشت نظیر بیاندازی توسط این تفنگ مهارت خان در تیرشیر

 . گرفتقراول جمعیت را تحت ظیم نموده تنبه آرامی را 

بعد از . گذشت به نوبت میمنظرش از  ابتدا افرادِ تحت تیر رس او یکایک

گفت،  سراسیمه صابر . کدام شخص را هدف قرار دهد ،صابر پرسید قوماندان

  .سعی کن از پیشت نرود. نقیب را، فقط نقیب را

کرد تا دوباره با دوربین  خان جستجو میشیر . اما از معرض دید گم شدنقیب 

 ،نقیب  خاطر تربیه هبپشیمان بود که  ملا صابراما  .تفنگ او را پیدا کند

 .به هدر رفته و او به دشمنانش پیوسته است های او زحمت

بود تا نقیب چه وقت در ش را در حال قراول قرار داده منتظر ا خان تفنگشیر

خنثی مشغول  ،صبور با همراهدرینحال نقیب اما . شود می عیانزاویه تیررس 

 . داد بود  سازی بمب واسکت انتحاری جان

، دوربین در نمود تابی می داد بی  یگر از دیدن گل آغا و جاندکه ملا صابر 

 .دید می ،ن داد و نقیب از نظرش گم شده بودای که جا طرف نقطه هب گرفته دست

، انگشتش را با هیجان و خوشحالی ناگهان ملا صابر که شد سپری لحظهچند  

 : ه گفتبه سمت منظره جمعیت اشاره کرد

طرف جمعیت  هتنهایی بنقیب . شیرخان، شیرخان، آنجا را ببین، آنجا را»

 «.زود باش .زود باش که باز گم نشود .رود محفل می

موفقانه واسکت انفجاری جان داد را خنثی کرده، خوش و درین زمان نقیب 

تواند از دروازه  اکنون نقیب به جان داد گفت می. دفارغ شدنبا صبور هیجان زده 

 . کارش برود ده دنبالعمومی خارج ش
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با شک نموده طرف دروازه خروجی  رو به با آنهم. کرد باور نمیداد  جاناما 

 اند، که مطمئن شد او را واقعا  آزاد ساختهسرانجام  .قدم گذاشت آرام آرامدلی، و دو

  .تمام دویده فرار کردبا سرعت 

اما  .تاق آزاد کنداز اهم آغا رفت تا او را  بنا به هدایت نقیب، سراغ گل صبور

مانند پهلوانی اری را موفقانه خنثی ساخته است، عملیات انتح کرد نقیب که فکر می

به سمت  و آهستهآرام  های استوار اما شده باشد، با قدمالمپیک ه قهرمان کُشتی ک

  .در حال نزدیک شدن بودجمعیت محفل 

آورد، خوشحال و ه سر درئلن زمان که پلوشه از رمز و راز مسیا در

نقیب که صدای پلوشه . نقیب را صدا زده به سمت او به پرواز در آمد زده، هیجان

اما .آغوش بگیرد در ،ه را که دقایق پیش رنجانده بودرا شنید، ایستاد شد تا پلوش

صاف و  به سمت اوش را ا قراول تفنگی  نشانهسبب شد که شیرخان  نقیبتوقف 

 .ساکن سازد

ام اما نقیب ساکن و آر ،دوید طرف نقیب می هپلوشه با شادمانی و سرور ب

نقیب را که هم  خانشیر .برسد و او را در بغل بگیرد او شد تا پلوشه به هایستاد

 .بستآهسته  وآرام نفسش را دید،  حرکت و روبه سمت خودش بی

نقطه  شیرخان .ناک شیرخان قرار گرفت اینک زیر قراول هیبتقامت نقیب  

نموده  تنظیمقراول تفنگ را  مرکز ،با یک چشم .ختسا راکدثابت و را دیدش 

 . نشانه گرفترا نقیب ی  سینه ا  دقیق

دود تا او را در آغوش بگیرد،  ودکی که از دور به سمت پدر میپلوشه مانند ک

زد تا به یارش  خیزبود و پلوشه  منتظرنقیب در چند قدمی او . را واز کردبغلش 

دست . اش سفت و محکم گرفت و چانه بازونداق را با ق خانزمان شیردرین  .برسد

 .داد فشار می آرام آرام چپش را به میله تفنگ برد و دست راست را به ماشه گرفته

 اش ارهشا انگشت ، اماجلوگیری کنداز لگد زدن تفنگ کرد تا  تمرکزشیرخان 

  .کشید می آهستههسته آ ؛بر ماشه گرفتهرا 

که  کردبغلش را برای درآغوش گرفتن پلوشه باز ین زمان ا درهم نقیب 

 . کشیدتا انتها ماشه را آخرین فشار شیرخان 

تندی و با  گلولههنوز سه قدم مانده بود تا پلوشه خود را به نقیب برساند که 

از ضربت گلوله تکان نقیب  .اصابت کرد نقیببه سینه ی آور سرسامسرعت 

  !نقش زمین شددرجا سختی خورد و 
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 یزیرا صدای خفیف .دام سنگی بر نقیب اصابت کردپلوشه ابتدا فکر کرد کاما 

چشمان نقیب  ی  کرهخم شده بر پیکر نقیب چشم دوخت، دید که  همینکه .شنیده شد

بر روی زمین فواره کرد و خون از پشت نقیب  .استحرکت در  اش پیشانهرو به 

  .جاری شد

. صحنه وحشت کرد و فورا  سر نقیب را در بغل گرفتپلوشه از دیدن این 

 .افتاد نقیب بالینبر تعادلش را از دست داده خواست چیزی ازش بپرسد ولی  می

خون از بدنش که دید  اما .رساندنقیب  خودش را به دویدهسرعت  به صبور

 . ساختهزمین را گُلگون و  جاریست

سرش گیج شده و . چرخید به اطرافش میاز خوف  ؛صبور مثل مرغ سرکنده

هول و درمانده شده . زد دست و پا میاراده  بیناک و هراس .دانست چه کند نمی

 .ماندعجز و ناتوان ای که با آن مواجه شده بود،  ز صحنها .بود

شتابان به سمت ین زمان جمعیت محفل از جریان خبر شده سراسیمه و ا در

کرد دخترش هم مورد  مادر پلوشه که فکر می .دویدپیکرهای افتاده بر زمین 

 .غل گرفتسر او را در بزده  و شتابقرار گرفته، هراسناک  گلولهاصابت 

گلوله  تنها نقیبکرد که  با دستش اشاره می، که زبانش بند آمده بودصبور  

غم  او از. مادر پلوشه دخترش را با وحشت وارسی کرد که زخمی نیست. خورده

  .بودرفته  به اغماهوش و  نقیب بی

تمامی جمعیت دور و اطراف نقیب را احاطه کرده سرگردان و مضطرب از 

کر نقیب پیجمعیت را کنار زده توکلی و استاد نجیب . پرسیدند دیگر چیزی می هم

زدند و درخواست امداد  زمان به امبولانس زنگ می چند نفر هم .بلند کردندرا 

 .کردند می

زیرا . خواست تا محل را ترک کندجمعیت از صحنه رسید و  بهپولیس 

آژیر زنان رسید امبولانس ین زمان ا در .داشتاندازی وجود انفجار و تیر احتمال

   .و پولیس راه را برای امبولانس باز کرد

ر داده راه جاری شدن نقیب را مورد تداوی اولیه قرا ،های امبولانس نرس

. پلوشه از شدت آب پاشیدن مادر بر رویش به هوش آمد. مسدود ساخت خون را

از جایش برخواست و هراسناک  .جمع شده نااطراف آن در مردم ناگهان دید که

 .نداختبر روی نقیب اخودش را 

کرد زمین دهان باز کرد و او را در فکر . صحنه در نظر پلوشه وهمناک آمد

احساس کرد ستاره  .انگیز شد دهشتناک و رعبهمه چیز در نظرش . درونش بلعید
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تاریک سیاه و ش اندنیا پیش چشم .اقبال او افول کرده به سرعت بر زمین خورد

 .گشت

پلوشه با دیدن . ه به هوش آمداز اغما خارج شد ها به کمک نرسنقیب اما 

. نقیب اما هیچ درد نداشت.  اش باز شد تازه در رگهایش دوید و چهرهنقیب، خون 

وارخطا  ،عزیزم»: پلوشه تبسم کرده گفت رخساربه  .جانش گرم بود زیرا هنوز

 « .هستم زندهنباش من 

با  .زده شد ذوقبرق شادی در رخسارش دوید و از دیدن نقیب پلوشه 

 «ستی؟هتو جور  ،نقیب»: مانندی صدا زد بی یخوشحال

مگر  .بلی که جور هستم»: بسته در جواب گفت شبر لبانش نق تبسمنقیب 

 « .نمی بینیخودت 

همچون کودکان  .لبریز از شوق شد ،وقتی این جمله نقیب را شنیدپلوشه 

تواند نقیب را در منقارش گرفته مثل شاهین به  می احساس کرد. خیز زد جست و

 .آسیبی به معشوقش برساندخواست  کسی  دیگر نمی. پرواز درآید

کنار برود تا زخمی را  ندهای امبولانس، از مردم خواست ین زمان نرسا در

سوی پلوشه دراز  هاما نقیب دستش را ب ،جمعیت کنار رفت. به امبولانس بنشاند

 اویب را محکم گرفته نگذاشت تا از پلوشه نیز دست نق. کرد تا او همرایش بیاید

 .جدا شود

به سیمای  قتیواما  ،سعی کرد دخترش را نگذارد با زخمی برودمادر پلوشه 

صبور نیز در  .چیزی نگفت برایش کباب شد وپلوشه نظر انداخت، دلش 

امبولانس های  نرسیکی از  .جا داد تا از نقیب مراقبت کندامبولانس خودش را 

  .استک نفر اجازه تنها ی زخمیهمراه ، گفت

ور برای صب زیرا. امبولانس را ترک کند یب از دخترش خواست تاجاستاد ن

لانس پلوشه خودش را به نقیب چسپاند و از امبواما . مراقبت از نقیب کافی است

ین شود و امبولانس آژیر زنان محل حادثه را یصبور مجبور شد پا. خارج نشد

 .ترک کرد

 .ورد، ملا صابر او را در بغل گرفتکه تیرش به هدف خ خان پس از اینشیر 

زیرا طالبان از تماشای خون  .باش گفتندشا یکدیگرشادمانی نموده به  باهم همه

  .شوند میو سرخوش مست  ،مردم
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 انفجار  پس دکمه. که نقیب بر زمین افتاد ملا صابر با دوربین نظاره کرد

صدای  ولی، داد را از راه دور فشار داد آغا و جان گل های جلیقهریموت کنترول 

  .انفجار شنیده نشد

گیر کرده  را دست ناها خنثی و آن استشهادی های ن شدند که بمبیمطمئ گاه آن

ممکن بود پولیس زیرا  .دنتصمیم گرفتند از راه دور بر جمعیت فیر نکن .اند

  .کندساختمان را محاصره 

 ناآن .را ترک کنندمحل داد تا  فرمانیر دستش اکنون ملا صابر به سه نفر ز

 .را گرفته رفتند ، راه شانتو مشکلا انعبدون کدام م

پلوشه . کرد فاخانه طی میها را به مقصد ش نقیب به سرعت جاده امبولانسِ 

ه در ک با آن. ت توان حرف زدن داشتنقیب به زحم اما د،دست نقیب را گرفته بو

نظرت  همن بجان،  پلوشه»: به پلوشه کرده پرسیددستش سیروم وصل بود، رو

 « مانم؟ زنده می

 :پر از غم به چهره نقیب انداخته گفت دلسوزانه و  پلوشه نگاهِ 

تو زخمی . کنی ی است میالؤساین چه . مانی البته که زنده می! بلی عزیزم»

 « .یبیا زخم ترا کوک زده شفا می ناداکتر .رسیم ای و حالا به شفاخانه می شده

باز »: نش نقش بسته و پرسیدنقیب از شدت درد، به زحمت تبسم ملیحی بر لبا

 «کنیم؟ چه می

گاه از دست  آن»: گفت و امید ، با دل آغشته از غمنگران بودپلوشه که  

دست جنگ و در جای امن و امان از  .رویم در پشت ابرها دیگر گرفته می هم

ین سرزمین ا از. حرمت بگذارنداحترام و ها  انسان به که مکانیدر . انتحار آدمیان

 «!درند دیگر را می جا آدمیان هم این. رویم می زده ماتمناصاف و 

کنون ا. درد مجالش نداد ولینقیب خواست بازهم چیزی از پلوشه بپرسد، 

 «کنی؟ چه میاما اگر من زنده نماندم، تو »: گفت زیر لب و ملایمآهسته  بسیار

چکید و در بالای   درخشنده الماس چون چند قطره اشک هم شپلوشه از چشمان

 . شد ناپدیددستمال سفیدش 

تا اینکه نفسش بکلی  .ه رفتتر شد نقیب سخت و سختهای  نفستین زمان ا در

  .توانست ولی نمی ،بکشدکرد نفس  هرچه تلاش و تقلا می. گیر کرد

پلوشه . رودبامبولانس از پلوشه خواست تا از پهلوی مریض کنار  پرستار

 اکنون. خود را کنار کشید و نرس ماسک اکسیژن را به دهن نقیب نصب کرد

 .ماندقرار چنان بر هم ناآنچشمی  رابطهاما  ،ارتباط کلامی پلوشه با نقیب قطع شد
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که  هر زمانی. نقیب دو انگشت پلوشه را در دست راستش محکم گرفته بود

 .یافت تان پلوشه، دردش تسکین میدن انگشکرد، با فشار دا درد شدید احساس می

  . ساخت میاش شریک  را با معشوقههایش  نفیر و نالهین طریق زانقیب 

د تو تا چند گفت که در به او می .د به نقیب روحیه بدهدکر پلوشه سعی می

دیگر درد را احساس  ؛هوشی بی آمپولزیرا با تزریق . یابد دقیقه دیگر دوام نمی

بود و با چشمانش، سخنان او به پلوشه دوخته یکسره نگاهش را  اما نقیب. کنینمی

  .کرد ید مییرا تا

 از ها داکتران و نرس. طراری شفاخانه رسیدضلاخره به بخش ااامبولانس ب 

ه چپرکت از امبولانس ب او را فوری .در اتاق عملیات منتظر زخمی بودند قبل

  .داد هلُ میانداخته 

ها زخمی  وقتی نرس. کرد انگشت پلوشه محکم گرفته رها نمی از دو نقیباما 

پلوشه  .ترک کنداتاق را درنگ  بی ندرساندند، از پلوشه خواست اتاق عملرا به 

  «.کند دستش را رها نمی زخمی» :گفت

که ترا زیر را رها کن  تدست خانم»: به نقیب کرده گفتروها  یکی از نرس

مظلومانه آرام و و پلوشه ها  طرف نرس حسرت نقیب با آه و. دستگاه بیاندازیم

و آزاد  گرفته بودو قایم  را محکم پلوشهانگشتان او همچنان  .کرد نگاه می

نگشتان تو خودش از حالا ا. به پلوشه کرده گفت، مهم نیستنرس رو .ساخت نمی

 .شود دست او رها می

پلوشه و نقیب به چشمان . تزریق کرد نقیبهوشی به  آمپول بی بلادرنگنرس 

های نقیب  پلک ؛لحظهپس از چند  .ریختند نگریسته اشک می مشتاقانهدیگر  هم

نگهداشتن چشمانش را دیگر قدرت باز  که تا اینرفت  تر شده سنگین و سنگین

 آرام آرامآمیز نقیب از رخسار پلوشه  بار و حسرت های اندوه نگاه سرانجام. نداشت

  .آهسته آهسته بسته شد و

کرخت پلوشه دست . ی اتاق را ترک کنیتوان ، حالا میندبه پلوشه گفت ها نرس

اتاق  ،او با دنیایی از بیم و امید. گذاشتبر تختش  ه وبوسیدحس نقیب را  بیو 

 .ترک کرده وارد سالن انتظار شدچشمان پر اشک عمل را با 

م زنان ترک کرد، جمعیت دور ه آژیرصحن دانشگاه را که  پس این امبولانس 

صبور که خودش در جریان موضوع . پرسیدند ازدحام کرده از همدیگر چیزی می

از ابتکار و  شرکت کنندگان محفل و تمام دادبود، گزارش مفصل به حضار 

. کردندخلاقیت نقیب و صبور، مات و مبهوت مانده انگشت حیرت به دهان 
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زیان به ثمر نشست  حال بی عینچنان پیچیده و دراد که طرح نقیب صبور توضیح د

که  ولی یک عده انتقاد داشت. امه محفل خلل ایجاد گرددخواست به برن نمی احتکه 

را گرفته پشت کار شان  گذاشت تا راه شان قیب نباید انتحارگران را آزاد مین

 :درین زمان معلم رحمت جمعیت را مخاطب قرار داده گفت. بروند

ورزی را در  خشونت  خشونت است و او ایده  ضد  معتقد به اندیشهنقیب »

ان ج حارگرانانت حاضر نشده که احتو ا .کلی محو و زایل گردانیده است هذهنش ب

 . را از دست بدهندشان 

 شتن و به اسارت گرفتن انتحارگرانالبته تجربه ثابت کرده که شکنجه، ک

رفتار و  آمیز را با عمل خشونت کل،در. گر نگردیده است یب کاهش انتحارسب

  .وان از میان برده و یا کاهش دادت پروری نمی خشونت انگیزهِ 

، داد، پس از مدتی و تحویل پولیس میرا رها نکرده  اناگر نقیب انتحارگر

ه پنجهزار طالب، بدون سپری کردن چنانک. گردید می توسط دولت نیز آزاد

.از زندان رها شدندمحاکمه قانونی شان، 
۱۹
  

خشونت محو دولت از رهایی انتحارگران، کاهش انتحارگر و  ی انگیزهزیرا 

عنوان یک ابزار و  هب وعی در تولید و تربیه انتحارگرانن هدولت نیز ب. نیست

 «...ها، نقش و سهم  کشتار انسانسلاح 

چه »: رسید، فریاد زده گفت نظر می همردی که خیلی خشمگین ب زماندرین 

خواستند  های شان بسته می احب؟ دو نفر انتحارگر بمب به شکمصید معلم یگو می

اگر آنان  .خوب کرده که رهای شان نموده گویی تو می ،مردم را قطعه قطعه کند

کرد بمب به  ینم تاجر یزدیم، دیگر هیچ انتحار جا دار می گیر کرده این را دست

 «!شکم شان ببندند

 دار چوبه مگر»: گفتکلام او را قطع کرده  از درون جمعیت مسنی خانم

خود شان گران تر است؟ باید کاری کرد تا انتحار بیش انتحار کردنخطرش از 

توان  با تهدید و ارعاب که نمی. تا دست به کشتن خود و مردم نزندانگیزه پیدا کنند 

  «.را رام و مجاب کرد ناآن

 هواداران جنبش خشونتجمعی از اعضا و  .متفرق شدند کم کمجمعیت 

 .تا از نقیب در شفاخانه دیدن کننددور هم گرد آمده تصمیم گرفتند  پرهیزی

                                                             
 1 1 غنی در آگست  ، توسط فرمان اشرفآزادی پنجهزار طالب از زندان. اشاره به موضوع واقعی    
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را  و جمعی با وسایط ترانسپورت شهری خود گروهی با موترهای شان ابراینبن

 . در شفاخانه رساندند

بکلی ازدحام شده و د، ش میجا عملیات  اتاقی که نقیب در آن یجلو در شفاخانه

های  خبرنگاران نیز دوربینها و  رسانه .بود در آنجا تجمع کرده یزیاد  گروه

نتحار بودند، از کسانی که در صحنه ا. گرداند میانداخته  ها را به شانه شان

که نقیب  نگاران عمق موضوع را مبنی بر این البته اغلب خبر. دگرفتن میمصاحبه 

کانیکی و تر می بیش ناآن های پرسش. کردند درک نمی ،انتحارگران را رها نموده

  :از استاد نجیب پرسید گزارشگر تلویزیون از جمله یک . تصنعی بود

کرده و بلافاصله  گیر نظر شما اگر انتحارگران را قبل از عملیات دست هب»

  «دیگر دست به انتحار نخواهند زد؟ نارهایش کنند، آن

را بسیار سطحی  الؤسشود پاسخ هر  آخر نمی»: گفت در جوابنجیب استاد 

استدلال  چنین ،شود در سطح کل می. منطقی گرفتمطلوب و از آن نتیجه و  داد

به عبرت  وموجب کاهش جرم اتل، ق کند، انتقام از کرد که وقتی کسی قتل می

 صورت فوری بها نیست که پس بهتر است اما این بدان معن. شود نمی دیگران

 . رها کنیم ها را از زندان لانقات

با اعدام  .منظور من این است که کشتن قاتل خودش قتل یک انسان دیگر است

؛ یک گام اگر قاتل را نکشیم اما. شود  خشونت را از جامعه کاهش داد نمیقاتل 

 . ایم داشتهپرهیزی بر بسوی خشونت

گیری رها  را پس از دست اننقیب وقتی انتحارگرگویم که  حالا من نمی

توان ادعا کرد که رفتار نقیب، یک  ولی می ،حتما  کار خوب کرده استساخته، 

 .عمل غیر انتقام جویانه و در خدمت خشونت پرهیزی بوده است

 ،کند قام و خشونت را ستوده و ستایش میانتهمیشه  سفانهأمت  فرهنگ جامعه ما 

 . کیفر و انتقام نه اخلاق است و نه معنویت که در حال آن

عمل انتقام و دست به باید  ،این است که برای عبرت دیگرانمنطق مردم ما 

اگر  .گیرد نمی پندانتقام و خوانخواهی کسی در حالیکه از . تلافی جویانه بزنیم

، در جامعه شودعبرت و کاهش خشونت باعث گیری و اعدام کردن مجرمین  انتقام

که  حال آن .بود تر می باقی جوامع دیگر کم هباید خشونت در جامعه ما نسبت ب

 «.قضیه بر عکس است
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به سرعت در  عملیات انتحاری در محفل دانشگاه خلاصه خبر خنثی سازی

شونت پرهیزی شهر پیچید و جمعی از خبرنگاران، دوستان و طرفداران انجمن خ

 . هم آمدنددر سالن شفاخانه گرد

بیرون شده و درباره انگیزه  زودی از اتاق عمل هامیدوار بودند که نقیب ب ناآن

به طول  اما عملیات تا دو ساعت. پاسخ بدهند ناآزادسازی انتحارگران به آن

ها خبر داد که مریض پس از خارج شدن تا سه ساعت  انجامیده و یک تن از نرس

ژورنالیست  خبرنگاران وهمین دلیل  هب. سرخواهد برد ههوشی ب دیگر در حالت بی

.از شفاخانه خارج شدند کم کمها ناامید شده 
۱۰
 

پلوشه همراه والدنیش و جمعی از دوستان و آشنایان نقیب و دیگر اعضای 

تظر انجمن خشونت پرهیزی که محفل را به این مناسبت دایر کرده بودند، من

مادر پلوشه گردن . نندتر اطلاع حاصل کزود چهماندند تا از سرنوشت نقیب هر

گفت  می هم پدرش. داد و دلداری می لیتس اوبغل گرفته بود و به  دردخترش را 

هوش  بی بلافاصلهبود  میخطرناک اگر  .نیستانشالله زخم نقیب خطرناک که 

 .شد و توان سخن گفتن با تو نداشت می

 ی مرغی از سینه گویاپرید که  ی و ترس چنان میپلوشه از شدت نگرانقلب 

نگاه آمیز  ترحمدخترش چنان  ی به چهره شپدر و مادر. او در حال پرواز است

 .برند را اکنون به پای دار میکه وی کرد  می

دلش خدا  به ،اندام چاق داشتجوان رشید و قوی هیکل که قد میانه و  ،محمود

و به پلوشه دل بسته ا چون .کرد که نقیب از اتاق عمل زنده خارج نشود خدا می

 .دلباخته او خواهد شدفریفته و با رفتن نقیب، پلوشه که کرد  بود و فکر می

حسادت نقیب  اب قبلها  از مدت در انجمن بعنوان عکاس ظاهر میشد و محمود

. نمود از میان برداشتن نقیب را هم می یدر کنج دلش گاه گاهی آرزو .کرد می

تا . توزی نبود اما اهل ماجراجویی و کینه ،هوس بودبلی و اتجوان احساساو  گرچه

سر  خواست که خداوند یک بلایی بر گلوله نخورده بود، دلش میه نقیب ک زمانی

 .خودش اهل خشونت و توطئه نبود اما. ر برودنقیب بیاورد که از سر راهش کنا

گفت  بزرگ قرار گرفته بود، در دلش می اکنون که نقیب در معرض یک خطر

 .مساعد ساخته استبه نفع او را  ینهلابد خدا چنین زم

                                                             
طالبان بر محفل دانشگاه؛ از تخیلات داستان است اما هنوز این رمان به اتمام نرسید که حمله واقعی طالبان  ی حمله    

 .دانشجو و تعداد زخمی شدند   وقع پیوست و منجر به کشته شدن  به 1 1 نوامبر   ؛ در بر دانشگاه کابل
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 .نقیب سلامت از اتاق عمل بیرون نشود ،کرد آرزو میدلش طی از محمود 

کردنش پشیمان شده  آرزو فوری از .مذبذب بود نشبودمذهبی  دلیل ولی به

  .در مرگ دیگران خوشحال شود، نباید گفت می

 لازم نیستتو  .کار کند هفهمد چ خداوند خودش میدلخوشی ذهنش این بود که 

که مصلحت خدا در  شد ناخودآگاهش تلقین میبعد آهسته در ضمیر . لی کنیفضو

انیس و مونس راحت تو  آنگاه. دهدبزیر قیچی داکتران جان  ،این است که نقیب

 . پلوشه شوی

رفت تا به  گذر کرده نزدیک پلوشه میاز میان جمعیت  گاهی  گاهبدین منظور 

 .زیبای او زل بزند و سیمای غمگین

انگار آتش سوزان از .گذشت که چه میلوشه تنها خدا خبر داشت از دل پ مگر

سوزانده هایش  کنان جان و روح او را در شعله کشید و غرش نه میقلب او زبا

دید که نقیب خوش و خندان بر  او در خیالات و رویاهایش می. کرد ذوب می

لان کرده خود هایش جوگاهی رویا. زند لبخند می ششفاخانه لم داده طرفچپرکت 

ر زخم ش را با که دستان لطیفکرد  تصور میو گاهی دید  را در آغوش نقیب می

 . کند سینه او مالیده لمس می

کند تا هرچه زودتر خوب شود و گاهی در خیالاتش،  گاهی برایش دعا می

. رساند د که داکتر خبر مرگ او را میدی می ناک و کابوس وحشت ناکشبح ترس

پروراند، روح و روانش به وجد  وشه خیال صحتمندی او را در دل میکه پل زمانی

تابوت هایش او را در در خیال و رویا وقتی که اما. شد آمده درخشان و تابناک می

ده شده خودش را مظلوم و بدبخت ، دلتنگ و غم زکرد مجسم می ستانقبرو 

  . یدد می

دید، به گوش  میتابی  قراری و بی در پلوشه که دخترش را در حالت بیما

کار  هچیزش شود ما چنخواسته خدانجیب، اگر نقیب »: شوهرش آهسته گفت

 « کنیم؟

 اوبینی که عملیات  می .شود انشاالله که هیچ چیزش نمی»: داد شوهرش جواب

نتیجه  انکه زحمت داکتر دهد میو بشارت  ساعت طول کشیده و این خود نوید دو

 « .داده است

ر شان به د  که پشت دروازه اتاق عملیات منتظر بودند، چشمان  تمامی کسانی

ه و چهار ناآمد، همه کنجکاو ی از دروازه بیرون میکه کس هر بار. دوخته شده بود

نزدیک پایانی انتظار بود که نرس از اتاق خارج . کرد چشمی به سمت او نگاه می
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نتیجه عملیات چطور کرد که  الؤسپلوشه از جایش پریده راه او را گرفته . ندشد

 . نرس توجهی به او نکرده راهش را ادامه داد. بود

پشت  یپس از چند دقیقه دیگر، داکتر از اتاق خارج شده دید که جمعیت زیاد

تا خبر خوشی از زبان منتظر ماند  رفتهبار همه جلو  این. ه تجمع کرده استوازدر

مادر . ه داخل اتاق شداما داکتر به جمعیت یک نظر انداخته دوبار ،داکتر بشنود

 سرش نگاه کرد و مادر پلوشه  ِداکتر پشت. گیر دروازه را گرفت دست دویدهپلوشه 

 «.ستندهصبرانه منتظر شنیدن نتیجه عملیات  بی همه!داکتر صاحب»: گفت

من کمک دکتر »: داکتر دروازه را نیمه باز گذاشته خطاب به جمعیت گفت 

 «.دهد نتیجه عملیات را به شما گزارش میداکتر اصلی پنج دقیقه دیگر آمده  .هستم

شور و  .میدی را در جمعیت برانگیختااین خبر موجی از خوشحالی و نا

  .به هوا بلند شدندبرخی  ی ولوله

نبود و خبر نیاز به گزارش دهی نبود، آمیز  موفقیت یاتعملاگر  ای گفتند، عده

تران دوست دارند بوده، داک آمیز یتچون عملیات موفق .آورد می مرگ نقیب را

دیگر این بود  یجمع پیش بینی .به نمایش بگذارند را مفصل شان جریان موفقیت

پس خبرهای  ؛دهند خرج می هرا به تاخیر انداخته و احتیاط ب گزارشکه چون 

 .نیست یخوش

او احساس . طولانی و سختی بود زمان این پنج دقیقه ؛وشهبرای پلاما 

 تر و منکر در شب اول قبر، مهلکو تشین انکر آکرد، انتظار گرزهای  می

ناک و  مانند آن پنج دقیقه بیم ؛این پنج دقیقه. ن پنج دقیقه نیستیا تر از هولناک

ای این پنج دقیقه بر. باشدکه زنی در حال احتضار سنگسار  انگیز است خوف

این . بودآور  ترسبیمناک و  ؛ظار طناب انداختن در گردن اعدامیانت مانند ؛پلوشه

همین دلیل در دلش  هب. تر از قتل بود ناکخوف ؛برای پلوشه انتظار زمان کوتاهِ 

 !کرد که انتظار اشد من القتل تکرار می

که در ذهن پلوشه  دانست که جهان در گذر بود، خدا می کوتاه آن زمانِ  اما در

خبر  اناگر داکتر که، گفت پلوشه در دلش می. در غلیان بود یچه بلوا و غوغای

کجا شوم و زندگی بدون ! گاه چه خاکی به سرم کنم؟ مرگ نقیب را بیاورند؛ آن

 ؟ببرمنقیب را چگونه به پیش 

هم از دید  ،کرد که اگر نقیب زنده نشود ر سازی مییپلوشه در ضمیرش تصو

 خواهد بخت قدم و نگونیک دختر بد از دید مادر نقیبو هم خودش مادر و پدر 

ولی والدینم یک عمر مرا مورد  ،دنبالم آمد همادر نقیب خودش ب، گفت می .بود
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خلاف عرف معمول، خودم را ون برچ. د دادنملامت و سرزنش قرار خواه

 .ام قربانی کرده بدبخت و

 رسید که انگار از مار و اژدها نان وحشت زده و هراسان به نظر میپلوشه چ

 .بدهدقورت بلعیده هرلحظه او را در کام زهر آلودش واهمه داشت  .فرار کرده

 . ، دنیای پوچ و عبثی بودبرایش دنیای بدون نقیب زیرا

رسید که مادری تازه فرزندش را  نظر می هوار ب او چنان ماتم زده و سوگ

 تلاطم بود تا به شدت در خروش و ذهنش. خاک کرده بر سر قبر او نشسته باشد

 طاقت و ناتوان شده بی ،انتظاریشدت از . انب داکتر دریافت کندخبر خوشی از ج

از هرچه زودتر داکتر  آرزوا داشت .ش معصومانه به طرف دروازه بودمانچش

 .شادمان سازد راه رسیده او را خرسند و

 انداکتر. آور هم برای پلوشه گذشت این زمان مهیب و ترس ،رحاله به

 مکارزن و یک ه مکاریک ه. نددروازه را باز کرده در مقابل جمعیت قرار گرفت

 . داکتر را بدرقه کرده پهلویش ایستاد شدند ، دمر

روی  هروب جای شان پریدند و هرسه پهلوی هم پلوشه و پدر و مادرش از

هم را مادرش  آن های زد و  تپش قلب پلوشه به تندی می. کتر قرار گرفتنداد

 جا شد و پدرش به سمت چپ همادر پلوشه به سمت راست دخترش جاب. دشنی می

پدرش هم از  .تکیه داد شبازویمادر آرنجش را با آرنج دخترش گره زده زیر . او

 . دست دخترش گرفت

صورت پراکنده  هدر جهت سالن انتظار ب باقی جمعیت پشت سر والدین پلوشه

 . ایستاد شده به داکتران چشم دوختند

به جمعیت خیره شد، احساس کرد که مریضش شخصیت  کهپس از اینداکتر 

 :گونه آغاز کرد همین دلیل گزارش را این همهمی بوده و ب

خدمت خانواده محترم نقیب و سایر دوستان و آشنایان ایشان که  همه قبل از»

 !فرستم جا تشریف دارند درود می درین

یکی از  ،نقیبعمل جراحی م که یعرض کن خدمت شما حضار گرامی

چنین  ؛ما ای بود که در طول قدامت شفاخانه یبغرنجو  پیچیدههای بسیار   جراحی

 ( !و شادی پلوشه کف زدن حضار) .نداشتیمهمتا  بیای  و سابقهمانند  بیتجربه 

زخمی ایجاد کرده و خون  ی  بزرگی در سینهفراخ و شکاف  سفانهأمت  گلوله 

های زاید  ما خوشبختانه خون. شده بودزخمی زیادی وارد بخش قلب و عروق 

ه کیس ،تصفیه نموده ،از مجرای زخم گلوله جاری شده بودولخته شده را که 
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شادی کف زدن و ). شستشو دادیم کاملبه صورت ش و معده بزرگ را صفرا، شُ 

 (حضار

م و واجه شده بود، از سیستم د  محاد گاه تنفسی و عروقی را که با مشکل  دست

به منبع اکسیژن  میمستق ؛های مصنوعی خارج کرده، از طریق لوله م طبیعید  باز

 (خوشحالی حضار) .وصل نمودیمپیوند داده سیار 

 ؛غلظت خونلخته شدن و خاطر  هب سفانهأمت  گوارشی بدن هم هاضمه و سیستم 

امکان پمپ خون به قلب و تزریق  هچنانک. بوددر معرض آسیب شدید قرار گرفته 

خوشبختانه با مهارت  تیم جراحی ما. ممکن ساخته بودها را نا به شریان

هیجان و . )طرف ساختبرحل و این مشکل را هم  ؛و شیوه شگرف العاده خارق

 (!کف زدن حضار

غیر دشوار و ما را در معرض یک تنگنای  ؛ها این ی چه بیش از همه اما آن

فشنگ؛  مسیر. گلوله بودو گذرگاه  رفت قرار داد، شکافته شدن مجرا قابل پیش

رفت،  چه تصور می بیش از آنمجرا  .سوراخ پهن و گشادی حفر کرده بود

افزود کار پیوند و بخیه زدن قلب ؛ بر پیچیدگی همین مشکل. بود عریض و پهناور

 (شوک و وحشت حضار) .غیر ممکن ساختو عمل آنرا 

اینکه دلیل  اما به. ابتدا بر این دشواری فایق آمدخوشبختانه تیم پزشکی ما 

ما را در یک بن عاقبت  صورت کامل متلاشی و گسسته شده بود، به شاهرگ قلب

 (هیجان و نگرانی حضار). قطعی قرار دادکامل و بست 

قت ؤمصورت  بههمین علت، به ما اجازه نداد تا آماده شدن قلب مصنوعی،  هب

 . یمبدن برساننقاط به کار خود ادامه داده جریان خون را به 

جراحی ما  تمشکلی بر مشکلا ،، سمی بودن گلولهدشواریمضاف بر این 

و مطلق هم ما را به تمام معنا در یک تنگناه و مضیقه شدید این امر باز. افزود

 .دادقرار 

انتظار دارید ما به شما مژده  ،اید جا جمع شده اکنون که شما حضار گرامی این

ین بهتر نیست که جان ا خبر خوش از، داکترانالبته برای ما . و خبر خوش بدهیم

لبخند شادی و تبسم شیرین بر  ،نجات دادهو نابودی یک انسان را از کام مرگ 

آیند نیز برای  ناچاریم خبر ناخوش ردهاییولی در مو. زیزانش نثار کنیملبان ع

 . عزیزان داشته باشیم

خطرناک بود که گلوله سخت و های بسیار  ین میان، نقیب از جمله زخمیا در

کلیه عملیات این مشکل . قلب او اصابت کردو حیاتی  حساس نهایت بیدر جای 
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 نتیجهما مجبوریم که سرانجام  .ساختبی نتیجه بی ثمر و  سفانهأمت  را جراحی ما 

 . این عملیات را خدمت شما عزیزان به عرض برسانیم و خطیر واقعی

رای ما و برای وارثان بو دردناک  تراژیکواقعه که رساندن این  با وجودی

توان از واقعیت چشم  نمیهم  با آن ولی ،است بار مصیبتو اندوهگین  خیلیزخمی 

از حرکت باز  بدبختانهقلب نقیب عرض کنم که باید  با کمال تاسف. پوشی کرد

  «!خاموش شدبرای ابد ماند و شمع زندگی او 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل ششم

 

 زهراگین قلب معشوق و تیر

 

های جگر صدای ناله و شیون جمعیت و فریاد پس از پایان گزارش داکتر،

مادر پلوشه گردن او را در بغل گرفته . به آسمان بلند شد خراش و سوزناک پلوشه

در نظر می رسید  استاد نجیب که به. ریخت هاری اشک میخودش نیز مثل باران ب

ازوی دخترش را گرفته مثل یک ب تر باشد، شرایط هم دلش از سنگ سختبدترین 

 . گریست می زار زار ؛باصدای بلند کودک

 ،پروراند در دل می امید و آرزوهای بزرگی را در وجود نقیبکه  توکلیآقای 

 .در بغل دیوار خشکش زدیک قطره اشک در چشمش گیر کرده و 

ه بود، از کسانی که برای عیادت نقیب در سالن انتظار جمع شد همه خلاصه

محمود که تا یک ساعت پیش  احت. ثر و اندوهگین شدندأشنیدن در گذشت نقیب مت

مال پاک هایش را با دست از مرگ نقیب  افسرده شده گونه ،نیت بدی در دل داشت

 . کرد می
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ل بودند؛ خود را برای عیادت او در جمعی از رفقا و دوستان نقیب که در محف

عزای او مبدل  درکه سالن انتظار شفاخانه دیدند  اما وقتی می.رساندند شفاخانه می

 .شدند اضافه می انغمگین شده و در جمع عزادار ،شده است

اعضا و  های دوستان و اقارب نقیب و هم چنان کلیه از چهرهشیون و ماتم 

از خود گذشتگی و ی، رفداکاایثار،  ی هر یکی در باره. هواداران جنبش بلند بود

نقیب برای اغلب مردم قابل باور نبود که . کرد رشادت او تعریف و تمجید می

 . قربانی کرده باشد ناخودش را برای زنده ماندن آن

کردند که چطور ممکن است کسی که تا یک سال  ها هم تبصره می بعضی

را از کشتن و  جمعیتکه  پیش تصمیم انتحار مردم را داشت، اکنون برای این

گفتند که  ها می بعضی. کرده استنابودی نجات بدهد، خودش را قربانی و فدا 

ولی  ،گران وجود داشتی جلوگیری از انفجار توسط انتحارهای مختلفی برا راه

 نقیب چرا این راه را بر گزیده است؟

یکی  ،ح شدزیادی پیرامون این موضوع مطر های الؤسها و  زمانی که بحث

 ؛له نقش داشته استئین مسا ار او درکعنوان هم ههم ب از حاضران گفت که صبور

 . ا گزارش دهداین واقعه ر ناذا جمعیت از او خواست تا برای آنل

 کرد، از جایش بر هایش را با پشت دستش پاک می صبور در حالیکه اشک

 :خاسته چنین گفت

ام، تمام روح و تنم  گرفتار آن شدهاز مصیبتی که عزیز، ها و آقایان  خانم»

سوزد و قلبم از فراق نقیب، همچون سُرب در کره آتش، در حال گداختن و  می

  .ذوب شدن است

از زندگی بکلی ام  حوصله .چیز را ندارم هیچتحمل  ،ین شرایطدر راستش

ن هم همراه نقیب که کاش م توانم این است گفته میکه  تنها چیزی .سرآمده است

زیرا در عملیات خنثی سازی  .گذاشتم او را تنها نمیکاش  .بستم بار سفر مییکجا 

 . باهم قربانی شویمیا باهم نجات پیدا کنیم و یا م یباهم بودیم و آرزو داشت ؛ها بمب

 ی در صحن دانشگاه آماده ریانتحافرد ه نقیب برایم خبر داد دو ک زمانی

تبحر و ولی او با  .فرار داشتمستند، من اول وحشت زده شده و قصد هانفجار 

ین ا اما فرار پنجصد نفر از ،مهارت به من فهماند که فرار من و تو آسان است

  .استغیر ممکن ی مرگ،  تله
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جاده انتحارگر  چون .رود دود شده به هوا می ناحد اقل یک سوم آندرین میان 

. برند پس نمیسته و در هیچ شرایطی ها را به کمر شان ب بمب ناآن. طرفه است یک

 .دهند را انفجار میشانترین شک کنند، خود  اگر کوچک

یا دو نفر قربانی  ،که اگر من و او دست به عمل بزنیمنقیب به من اخطار داد 

من . شود جمعیت نابود می این ار نشویم، یک سومک هاما اگر دست ب. دارد و یا هیچ

 . خرج داده همرایش تا دم مرگ ایستادم هب تاجرهم 

انتحارگران  حاضر نشد تا احتاو . نتیجه این شد که تنها خودش قربانی شداما 

 . دنبده را از دست های شان جان

از او درس افتخار این را دارم که  فقط. من دیگر چیزی برای گفتن ندارم

 «.آموختماو  را من از درس عشق و مردم دوستی .گرفتم ایثار و فداکاری

 نداحساس کرد. ریختند باهماشک شوق و ماتم را  ،صبور انجمعیت از سخن

انسانی  کرامتبشریت و لاخره اب ؛انگیز رعبو  پرور زمین خشونتسر ینا که در

که برای است سوزد و چشمی  که برای مردم میست اهنوز دلی  .هنوز زنده است

 . ریزد اشک می لتم

قحطی  نمرده وبکلی هنوز در سرزمین فقر و فلاکت زده، دوستی و عشق 

 .اخلاق و معنویت از راه نرسیده است

همه . او را به شهرت و آوازه رساند ،فته، توصیف و تمجید از نقیبر  هم روی

ها  که جانش را در راه نجات ده کرد نثار و قهرمان یاد می عنوان یک جان هاز او ب

به کرد که ایمان و اعتقاد راسخ  عنوان فردی یاد می هاز او ب. نفر قربانی کرد

ها نفر از دوستان او تعهد سپردند که جای او  ده. ه بودخشونت پرهیزی پیدا نمود

 . را در جنبش پر خواهند کرد و راهش را ادامه خواهند داد

. طرف لوگر انتقال داده شد هاز کابل ب روز نقیب فردای آنمطهر پیکر 

که بنیادی را  جمعی سوگند یاد کرد .نددر تشیع جنازه او اشتراک نمود هزاران نفر

تر گسترش و  پرهیزی را هرچه بیش تبلیغ خشونت ی سیس کرده دامنهأنام او ت هب

 .د دادنتوسعه خواه

جان  بی ؛ پیکرهمراه والدینش ، غمزده و نالانناتوان و درماندههم پلوشه 

خواست در گور بگذارد،  که نقیب را می زمانی. ندرا تا مزار او بدرقه کردنقیب 

همراه او برای را تماشا کرده  معشوقشپلوشه اصرار کرد تا یک بار دیگر چهره 

  .همیشه وداع نماید
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از کردند و صورت نقیب را به پلوشه نشان داد تا همرایش خدا را باو کفن 

و فریاد کشید  و چانه بسته نقیب دست میمظلوم بر چهره پلوشه . حافظی کند

او در حالیکه حاضر نبود  .آورددر ثر کرده به گریه عیت را نیز متأسوزناکش جم

به این زودی از کالبد بی جان نقیب خدا حافظی کند، پدرش از دست او کشید تا 

  .نعش نقیب را رها کند

به پایان رسید و شرکت کنندگان برای نقیب دعا نموده  نقیبمراسم دفن و کفن 

خته، زار زار ناله انقیب اند مرقدنیز خودش را بر پلوشه . بر مزارش گل گذاشتند

 :نمود می مرثیه سرایی چنینسر داده با او شیون و 

. گردیدمعجب مستأصل و درمانده . چه بیچاره و بدبخت شدم ببینیا، خدا»

 طور معامله کردی؟ چرا زندگی و خوشبختی ما را به باد با من اینخدایا، چرا 

نصیب  و مرا از عشق محروم و بی هایم را ازم گرفتی دادی؟ این جهان و دلبستگی

 . ساختی

؟ چرا بهترین عزیزم را از آغوشم هستیدل  قدر سنگ اینتو چرا  ،خدایا

تو همه چیز را از من . ندارمو تعلق خاطر  ستگیهیچ دلب ین دنیاربودی؟ اکنون در

 . گرفته به باد فنا دادی

عشقی . گشتم  ماندهدرافسرده و  .شدم ناشاد زده و غم ؛ین جهانا درمن حالا 

خاک  زیر این یر کرده بود، از من قاپیدی و درتسختصرف و که تمام وجودم را 

 .سیاه خواباندی

 ؟ ای ها ساخته ها و ناکامی انه نامرادیچرا این جهان را خ !خدایا

با من چه دشمنی داشتی؟ من چه گناه و تقصیر داشتم که سزاوار این  !خدایا

 مروتی باشم؟  مردی و بی ناجوان

از من چه سهو و خطایی سرزده بود؟ از نیروی عدالت و توانگری تو مگر 

تو گنجینه کائنات  بود؟ از منبع و یش من میشد که عزیزم اکنون زنده پ کم می

هان زنده و خوشحال طرفم ی این ج که عزیزم در گوشه یافت اهش میچیزی ک

 زد؟ لبخند می

خدایا، چرا مرا بدبخت و بیچاره ساختی؟ اگر می خواستی عزیزم را ازم 

بگیری، چرا عشق او را در دلم راه دادی؟ چرا باید یک عمر فراق جدایی و زجر 

 «!نیستی او را با خود حمل کنم؟
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از دست او گرفته بلند  مادرش ،شد هایش هرگز متوقف نمی پلوشه که اشک

نقیب  گذاشته و به مدفن بر را دسته گلی  ،زده ماتم او با دل غمگین و رخسار. ردک

 : ه گفتسف کردأابراز ت مادر او

حالا دیدی که من . جان، تو خوش بودی که من پسرت را نجات دادم خاله»

م؟ دیدی که بداقبالی من نصیب نقیب شد و او را در دلِ این شگون شدبرای نقیب بد

 خاک سیاه خواباند؟

 لم آمده و منِ شوم را در زندگی پسرت وارد ساختی؟، تو چرا دنباجان خاله

من شایسته عشق نقیب نبودم که دیدی . من از اول گفتم که دختر نالایقی هستم

 «.که او را از من گرفت

 : دلداری داده گفتتسلی و مادر نقیب به پلوشه 

کنم که پسرم را از یک مرداب نجات  افتخار می دخترم به تو! پلوشه جان»

کنم که پسرم برای  می افتخاراکنون . م قابل درک استحالا مرگ نقیب برای. دادی

 . کردفدا خودش را  ،مرگرهایی مردم از کام 

، اشک حالا وقتی بخواهم برایش اشک بریزم، در پهلوی اشک غم و ماتم

گفته خودش، سرشار از  هب ،نازم که پسرم به خودم می. ریزم شوق و افتخار نیز می

 .دنیا را ترک کرد ؛عشق پلوشه

عشق او را  رسم یا یا به او می .م رسیدن به پلوشه استآرزوی که گفت او می 

هات و افتخار به اکنون قلبم از مبا .کنم با خود تا قیامت بدوش گرفته حمل می

  .استمالامال لبریز و فرزندم 

ق تو به مردنش عش ولی ،سرم چندین سال در آرزوی مردن بودپ گرچه

و  مال تو به زندگی علاقه گرفتدیدن ج وی از. و بالندگی بخشید سرافرازی

توانم برای پسرم اشک افتخار و  حالا می. میمون و مبارک شد مرگش نیز

و از مادر بودن داشته نیکشایسته و توانم یک احساس  اکنون می. سربلندی بریزم

 «!قلبم به آرامش رسیده تسکین یافت که پسرم آسوده و راحت مرد اینک .باشم

: دز جمعیت به گوش رسید که فریاد میاز دور و آخر  جیغیدرین زمان یک 

  !، صبر کنیدصبر کنیدآهای مردم »

خر صف، از آ. کرد مینگاه  کنجکاوانه ،طرف صاحب صدا هجمعیت همه ب

کثیف و  های لباس .هویدا شد ژولیدهآلود و  خاک  یک مرد لاغر اندام با ریش

 . جمعیت نزدیک شد آهسته آهسته به مرکز به تن داشت و چرکین
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طرف او چشم  هجمعیت با تعجب و نگرانی ب. ه شدایستاد یندلب ی در یک نقطه

: صدا زد به آنهاخطاب از نظر گذرانده جمعیت را  آرام آراماما مرد . دوخت

 « آیا در میان شما کسی است که مرا بشناسد؟آهای مردم، »

رو به حضار گاه  آن .گر خیره شده و هیچ کس جواب نداددی همگی به هم

یک انتحارگر . ایت کاریک طالب جن. داد است نام من جان»: ادامه دادنموده 

 .بدکردار و شروریک جانور . یک ستمگر شقی و ظالم. ریز سفاک و خون

من، انسان پلید و  به اندازه مردمستم که در میان هآدم بد و تبهکار چنان من 

و  سنگدلمانند من آدم ها نفر مردم عادی،  شاید در میان ملیون. شود خبیث پیدا نمی

 .نباشد شریر

ل من از وجود من و امثا ،هاکوه و صحراتوان گفت که زمین و  به یقین می

ده ، از وجود من فریاد بر آورتزبان داشات تاگر جمادات و نبا. داردننگ و عار 

های  زیرا من در کلیه سازمان .توانست جسم شوم و نحس مرا تحمل نمی

این دستان  گناه را با ها انسان بی ده. ام آور شرکت داشته عبانگیز و ر وحشت

 . ام کشتهرحمی  با قساوت و بی ام جانورانهریز و  خون

.ام ذبح کرده و بریده دگوسفند با کارچون  شماری را هم بی افراد گلوی
۱۹
با  

 با جسد آنها بازی نموده و فوتبال راهانمهم باها،  انسان ی سرهای بریده شده

.ام تمسخر کرده
۱ 
  

ین کرده به اتهام کافر و یها پا وطنم را از مسیر راههای هم هها و هزار شیعه

به زنان حامله و کودکان نوزاد هم رحم نکرده آنها  .ام به قتل رساندهبودن رافضی 

.را در شفاخانه در حین ولادت تیرباران کرده ام
۱ 
 

بمب  ؛های شیعه فته تا مساجد و مراکز تجمع هزارهاز مناطق مسکونی گر

ن و نوعروسانبر مسافرا احت. ام ها شلیک کرده گذاری کرده و بر آن
۱ 
هم  شان 

 . گلوله قرار داده امرگبار آنان را آماج عاشقانه قلب  نکردهشفقت 

                                                             
 .وجود دارد و از جمله دریوتیوبماعی های اجت در شبکه ،های ویدئویی از سربریدن طالبان و داعش صحنه    
 . بوک موجود است های ویدویی آن در فیس فوتبال بازی با سرهای بریده که فایل    
زن  2 به بخش نسایی ولادی که بیش از  1 1 می    طالبان در شفاخانه پزشکان بدون مرز بتاریخ  -حمله داعش    

 . و کودک کشته شدند
نفر    ؛ طالبان در مسیر راه؛ سرهای نوعروس و دامان و   1 جولای    اریخ اشاره به عروس غور که بت  2 

 . همراهان شانرا با کارد بریدند
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 ها را  و داخلی  خارجی ،موترهای ملکی و نظامی یها و شهرها، جلو در جاده

ها گرفته و سر  مسافران را از مسیر راه. ام بمب گذاری و شلیک کرده کمین زده و

 .ام رفقا و همرزمان مان تبادله کرده را با ناشناسان آن
۱۱
 

گیر شده؛ هیچ گونه معیارهای اخلاقی و  افراد دست در شکنجه و بازجویی

سیاه  نلیرا در میان تیل و موم شاناسیران سرهای . ام سانی را مراعات نکردهان

.دروغین کنماعتراف  مجبور بهگرفتم تا  می
 ۱۱

  

بین به چیزی ردو یدادم تا در جلو وعده آزادی می نابه آن رددر برخی از مو

شندند  مجبور میدوربین  یدر جلو ناکه آن پس از این .خواستم اعتراف کند که می

را  گلوی شان دبا کار ،کمره فیلم برداری یجلوجا  ، هماناقرار کنند جرم ناکرده هب

 . بریدم می

چنان رفتار زشت  .ام انجام داده ای ای فجیع و تکان دهندهه قتل ،رفته  هم روی

خوار شده  مردار ؛چون کفتار چون گرگ درنده و هم و شنیع پیدا کرده بودم که هم

  .بودم

 هایمن، ریشه در اعتقاد و باورآمیز  ها و رفتار سبعیت ی این جنایت اما همه

ز ا آور تروریسیتی، درون مان من و سایر اعضای وحشت. من داشت انگیز نفرت

راه و  استما بر حق راه  تنها کردیم فکر می. ر بودپُ  انزجار کننده هایین اعتقادا

  .دنباش میحق ناباطل و دیگران همه 

آموختند که  ما می به. گستر است خشونتجنگ و معتقد بودم که اسلام دین 

سلام وابسته به قتل و گفتند حیات ا می. یاری شود لام باید با خون آبدرخت اس

رحمی تام و  باید با بی ،مکه اعتقاد راسخ به اسلام پیدا کنی برای این. کشتار است

 . مبکشیکامل 

 باید اعضای خانواده خود نخستعاطفه شود،  که دل مان سخت و بی برای این

وقاحت و بی با کمال من رو  از همین .به قتل برسانیم ستند،هکه مخالف ما  را

به اگر ما  انمادر احت. به قتل رساندم ؛اندیشید نمیمن  مثلبرادرم را که ؛ شرمی

ه طالب و داعش با چنانک .کشتیم می ؛ندکرد لام مورد نظر ما اعتقاد پیدا نمیاس

 !بکشنداش را  ایمان و متدین کسی است که اعضای خانواده

در کنج مدرسه  ها مدت. میالبته باور به این اعتقاد را یک شبه پیدا نکرد

 .یافتیم تا ایمان خود مانرا قوی بسازیم آموزش می

                                                             
    1 مسافر توسط داعش در مارچ    های واقعی و از جمله اسارت  اشاره به حادثه 7 
 .تیل و موملین، روغن موتور و گازوئیل    
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توسط . شدیم موعظه و تبلیغ می ؛در دشت و کوهو مهتابی تاریک  های شب 

از طالب گرفته تا داعش و دیگر گروهای  .شدیم تربیه می القاعده های گروهمبلغین 

 .کردند تروریستی، ما را مغز شویی می

راستین اسلام کردیم  نمودیم که فکر می پیدا می پایدارچنان اعتقاد محکم و 

ناب و حقیقی اسلام آوردند که  ها آیه از قرآن و صدها حدیث می ده. چنین است

خشونت همین قتل و قتال و  درست و اصیلاسلام . استجهاد جنگ و  همین

 . است اسلام واقعی همین قساوت و شقاوت. دلی استسبعانه و سنگ

سربازان و  ،میشد می بازداشتوقتی . شدم تگیرچند بار هم توسط دولت دس 

های ما را با  تی عکسهای انترن در شبکه .کردند می تمسخر ما ی؛دولت نیروهای

 . گذاشتند به نمایش میهای انتحاری  سکتوا

گرچه پوشیدن لباس زنانه برای اینکه نیروهای امنیتی را گول بزنیم، از 

عکس اما . فریبنده بودترفند و شگرد یک . بودجانب ما یک تاکتیک جهادی 

ما محسوب  ءاستهزامسخره کردن و ، تها در انترنِ  نشر این لباسبرداری و 

  .شد می

را تر و عزم ما اعتقاد ما را در جهاد راسخ ،آمیز اهانتهای تحقیر و  این شیوه

هارتر و خیره شدیم،  می که آزاد باریهر  براینبنا .ساخت تر می بیش از پیش جزم

 .شدیم تر میسر

، اگر ستیمهل کار و جاه ، اگر جنایتباشیم میگر وحشی و بربر ما اولی 

نباید با بمب در کمر . را بکشیم که جرم ما استسزای ما این  ،یمو پلید منحوس

نشر تی های انترن های ما را گرفته در سایت عکس؛ رتن مابزنانه  های لباسمان و 

 .کرد تا مسخره شویم می

یک هویت به د، باید نزن دم می یتاز حقوق بشر و حرمت انسان کسانی که

مقصر و  یک انسان خصوصیحیثیت و اعتبار  .بگذارند انسان مجرم هم احترام

  .خطاکار هم باید حفظ و صیانت شود

وقوع پیوست،  هدر حملات انتحاری دانشگاه که در کابل ب! حضار محترم

. نمشکمم بسته تا جمعی را تکه پاره ک درمن بودم که بمب . ودممن ب از آنان یکی

 . سانمدر بهشت بررا خودم  قصد داشتم ازین طریق

ین بود که زنده بمانم تا حقیقت برایم روشن شود و ا مصلحت در اما

فداکار راستین و حقیقی، به من درس زندگی و انسانیت . روشن شدخوشبختانه 

 . و زیبا ببینم تر را روشن دنیاافق دیدم را به جهان باز کرد تا . آموخت
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کرده  که بمب را از بدنم خنثی ساخت، مرا رها پس از اینزنده یاد،  نقیب

و با چشمان  یدرا تغییر بده گاه تان دید. حقیقت تنها در انحصار شما نیست»: گفت

 «.یدباز به دنیا نظر انداز

این جمله سبب شد که چشم و دل بگشایم و  ،که مرا آزاد ساخت پس از این

 . جهان را از منظر دیگر ببینم

 تا مرا مورد عفو خواهم از بارگاه حق می .پشیمانمنادم و حالا از گذشته خود 

 . توبه مرا قبول کند خواهم از خداوند لایزال می. ار داده ببخشدقر

حاضر و آماده  .خواهم وطنان عزیزم معذرت میاز شما ملت شریف و هم

 !جا به دار بیاویزید این ؛ام جرم و گناهی که مرتکب شده هستم تا مرا با

 .گفتن ازش سلب شد توان سخنکه  بارید چشمانش اشک می چنان ازجان داد 

  .خواست از مردم معذرت میخود را بر سر قبر نقیب انداخت و پیوسته 

صبور از میان جمعیت بلند شده او را در آغوش گرفته نوازش کنان با خود 

  «.برد

 

 

 تمففصل ه

 

 دخشکنمی هرگز بذر عشق 

 

 

تصمیم گرفت به پیشگامی و  ن باختن نقیبپرهیزی پس از جا جنبش خشونت

نهاد را همراه وقتی این پیش. ابتکار پلوشه، بنیاد خیریه به نام نقیب افتتاح نماید

 .م تعزیت داری نقیب قرار دارمیکه هنوز سر گل گفت پلوشه مطرح کرد، او

غم و اندوه نقیب از دلم کاسته و فرو  ،که ازلحاظ روحی و روانی تا زمانی 

جنبش هم صبر نمود تا پلوشه سلامتی . نین بنیادی نخواهم کردننشیند، اقدام به چ

  .گاه اقدام نماید دست آورد و آن اش را دوباره به ذهنی و روانی

زیرا . حدودی فروکش کردداری او تا قیب گذشت و تلاطم ماتممدتی از مرگ ن

هر قدر محبوب و دوست داشتنی  مچنانهر قدر معروف و مشهور و ه ها انسان

نامش به مرور زمان کم  .افتد ها می لاخره رفته رفته یادش از سر زباناباشد، ب

 . گردد به مرده دیگر تبدیل می ای به مرور زمان هر مرده زیرا. شود گرفته می
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 کم کمحالا از آرام گرفتن نقیب شش ماه در گورستان گذشته و خفتن او 

لحظه به یاد نقیب  از عزیزان و از جمله مادرش هر خیلی. شد جاودانه می

 . افتاد نمی

گذشت،  زیرا هرچه زمان می. معنایی نداشت اما برای پلوشه، گذر زمان

که تمام ذرات  مثل این. داد تر او را با روح و روان نقیب وصل و پیوند می بیش

 . وجود پلوشه از عشق نقیب زنده بود

سر  هگیری ب همیشه در تنهایی و گوشه .شد زیناو پس از مرگ نقیب عزلت گ

هیچ اثری برای رهایی جنبشی او،  های والدین و دوستان فشار و نصیحت. برد می

 .بود از انظار عمومی مخفی و پنهان پلوشه یکسره. جا نگذاشت هاو از تنهایی ب

وقتی بنا  .گرفت در هیچ گفتگوی خانوادگی سهم نمی ،که در خانه بود زمانی

شرکت  یرفت، در هیچ بحث و گفتگوی اصرار و فشار دیگران به بیرون میبه 

  .کشید های ذهنش به تصویر می های نقیب را در پرده مدام خاطره .کرد مین

 اپیوسته ب .خو گرفته بودو اعتیاد پیدا کرده  های نقیب یادآوری خاطره به او

ه ترک ک چنان. برم ام لذت می کنم از خلوت تنهایی گفت که احساس می خودش می

 . کرد تر افسرده و دلتنگ می او را بیش، زندگی با نقیبی ماجراها ها و خاطره

. پیدا کردطیف و احساس اوقات تلخی پلوشه بعد از کشته شدن نقیب، طبع ل

 .داشتیی و سرخوشی عجیبی توام با شیدا ،اندوهگینهمیشه 

در عین حالیکه احساس رنج و اندوه داشت، حالت سرمستی و شیدایی هم  

های  کرد که خاطره تی خمار مانند را زمانی احساس میحالت سرمس. داشت

 :گفت ه مدام در ذهنش میکچنان. نمود معشوقش را مرور و بازبینی می

از کنم که نقیب را  وقتی فکر می. ام پیدا کردهاین چه حسی است که در دلم »

که  زمانی ،کنم زده احساس درماندگی و بیچارگی میم، غم بر تنم چنگ ا هدست داد

نشاط گوارا و  باز یک حس اعلای کیف و ،نمایم هایش تمرکز می در یاد و خاطره

  .دهد لذیذ به من دست می

آیند به من دست  های او احساس ناخوش هه از فراموش کردن خاطرکچنان

 .های نقیب دل خوش کنم ستم تا صرف به خاطرههیا من محکوم به این گو. دهد می

 . با او را نداد کردن من لیاقت زندگی رایخدا ب

چند لحظه  احترم تا او را برای چند دقیقه و آو که بر ذهنم فشار می مادام

چسپم به  می خود برای شادی و مسرت. شوم ملول و دلگیر می ،فراموش کنم

 . های او خاطره
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گذارم  موبایلم را می. شوم بینم، غمگین می های او را درموبایل خود می عکس

 .شوم تر می باز غمگین ،دور باشم ی اوها ها و خاطره تا برای مدتی از عکس

دلم  ی کنم  که به گوشه بار احساس می کنم، این های نقیب نگاه می به عکس دوباره

 «!من ی انهمشغولی روزاین شده دل . زند شادی و آرزو جوانه می

، شهلا برایش بودکده اتاقش  به دنج خلوتپلوشه روز سرد زمستانی که  یک

اول بهانه آورد و حاضر نشد او را به  وی .خواهد پیشش بیاید زنگ زد که می

ما پیام مهمی برایش اما شهلا اصرار کرده گفت که از طرف سی. بپذیرد شحضور

 . او را ببیند بایدآورده و 

شهلا پس از احول . استقبال کرداش  لاخره پذیرفت و شهلا را در خانهابپلوشه 

بتواند او را از قصد داشت . بزند پبار بسیار جدی با او گ پرسی قصد داشت این

 ،ین کارش موفق شودا هر چند که امید نداشت در .خانه به بیرون بکشاند ی گوشه

 :هم همرایش بحث را آغاز کرده گفت با آن

 « کنی؟ ز هم با خیال نقیب زندگی میتو هنو ،جان پلوشه»

داری، من به کلام تو  اگر قصد نصیحت ، اماآری» :گفتدر جواب پلوشه 

توانی مثل رادیو بلبل زبانی کنی و هیچ پاسخی از من  می. دهم اهمیت نمی

 «.نشنوی

نداده و به سخنانم اهمیت هیچ باکی ندارم که تو »: شهلا لبخند زده جواب داد

، من قبول دارم که ضربه جان پلوشهاما ببین . ات مرا بیرون کنی از خانه

احساس ترا . و تار و پود ترا به لرزه در آورده استبر تو وارد شده  یوحشتناک

سرت کمی رحم کرده از  کنم که به خواهش می ولی ،کنم درک می خیلی خوب

 . بیدار شو یخواب خرگوش

از گور خود نقیب مرده و هرگز . معذب نکنشکنجه و ین خود را ا بیش از

ذاب ع ای که ترا در منگنه جز این هب های نقیب خاطره. آید فرار کرده پیش تو نمی

 .دهد مینقرار دهد، چیزی به تو  جانکاه الیم و درد

زیزش را خاک کرده به این قانون بنا شده که مردم بهترین ع سدنیا بر اسا

هفت ماه است . ای تو برای ما خوده مجنون درست کردهاما . گردد زندگی بر می

راه  هفغان بو گریه و  اندازی می تو صورتخاک به سر  .ای که عزا گرفته

مثل مرغ کُرک . ای انداخته
۱۱
این چه . ای ات جا خوش کرده گیر شده به لانه خانه 

                                                             
 .  هایش بیرون شود خوابد تا جوجه هایش می شود که بر روی تخم مرغ کرکُ یا کُرچ، به مرغان ماکیانی گفته می    
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ویاهایت بیش از حقیقت ارزش ای؟ چرا به ر پیش گرفته زندگی است که تو در

 ستی؟هقایل 

ها  ملیون .خدایش بیامرزدما هم قبول داریم و ، که نقیب جوان خوبی بود این

عزیزانش توشک خود را بر روی قبر مردگان پهن ولی  ،جوان مثل نقیب مرده

 . دهند نکرده تا برای مرگ او مویه و زاری سر

بافی  ین خیالکنی خود ا فکر نمی ،کنی خیال نقیب زندگی می که میگویی با این

لذت هر اعتیاد  اما. ها اعتیاد پیدا کندتواند به خیلی از چیز اعتیاد است؟ آدم می

این است که انسان راه زندگی کردن صحیح را مفید . باشد مفید تواند نمی کهبخش 

 .بیاموزد

 .نقیب کنار بیایی با غمِ تو مایل هستند  امی دوستان و از جمله رفقای جنبشتم

قیب را ادامه بده و راه ن ،تدوامدار جای سوگواری هب. به زندگی عادی برگردی

 «.پرهیزی مثل او مبارزه کن در امر خشونت

 : سردی کشیده جواب داد پلوشه آهِ 

ای که احساس مرا درک  تو عاشق نشده. از تو گیله نیستجان،  شهلا»

شاید . است یک امر و حکمتی خلق شدهین جهان برای ا آخر هرکس در. بتوانی

برای من این جهان بدون . ای بردن و تو برای لذت بردن خلق شدهمن برای رنج 

ستم و هر همن با خیال نقیب زنده . زش نداردیک مگس هم ار به اندازه بالِ  ،نقیب

 . ستیمهکماکان دوی ما یک روح در دو بدن بوده و 

زیرا زیستن  .زندگی کند او یال عشقآدم یا در آغوش معشوق باشد یا در خ

که نقیب جسمش درین جهان نیست،  این .خسته کننده استآور و  کسل ،بدون عشق

روح او  ای پس من بازتاب دهنده .وجود من دمیده و حلول یافته است روحش در

 . ستمهدر جسم خودم 

رده گفت که عشق را تجربه و احساس ک یالا این سخنان را باید برای کسح

 . فهمی میدانی و نه دردم را  تو بیچاره نه چیزی از عشق می. باشد

 شتهای که خدا در اختیار شان گذها توانند از نعمت ین جهان که همه نمیا در

چگونه ؛ وردنیاموسیقی چیزی سر در  های دلنوازِ  از آهنگ که کسی. استفاده کنند

  !؟ردببلذت  باید

مرغان های  برخی دیگر از نغمههای ورزشی و  برخی از لذتطور  همین

تو هم از عشق  .هستندناآشنا و بیگانه ؛ های زیبا چیبلبلان و غُ و الحان  خوش
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دوست تا هنوز هیچ کس را از اعماق قلب و ضمیرت  ونچ ،دانی چیزی نمی

 .کنیدرک  احس و احساس مر توانی رو نمی از همین .ای هنداشت

 منولی  ،ستمهقیب گذشته و من هنوز عزادار گویی هفت ماه از مرگ ن تو می

قرن برایم  ه وزیرا ما. کم است بازهم ،عزادار باشم برای نقیب تا قیامتاگر 

 . فهمند عاشقان گذر زمان را نمی و معناست بی

. ض و مطلق استزمانی مح های معشوق برای عاشق بی آوری خاطرهیاد

زمانی و  در بیعاشق و معشوق  .استمعنبی برای عاشق و معشوق زمان 

. ستمهین میان من هم چنین ا در. شوند ه میلزمعاشقه و معا سرگرمذهنی کامل  بی

من ین زمینه نادرست است، ا زندگی من در یا اگر از نظر تو انتخاب و شیوهحالا 

 «.نمیشه کارش کرد. مهست طور این

نقیب زجرهای ترا ، خیال جان ببین پلوشه»: واب دادشهلا آرام و فشرده ج

 زایلفراق و جدایی او را از دلت سازی نقیب در ذهنت،  تصویر. دکن درمان نمی

بلکه  ،افسردگی و اندوه تو نکاسته ازنقیب، های  یاد و تکرار خاطره .سازد نمی

 .گرداند مضاعف میرا  آن

زیرا ممکن است شکست . جا آورد آدم باید در هر شرایطی شکر خدا را به

پس از وهم و پندار . باشد دیگر؛ سرآغاز یک عشق شادکام و سعادتمند تو عشقی

اما حس کردن گرمای تن یک مرد به تو  .شود نقیب چیزی عاید حال تو نمی عشقِ 

 .بخشد میگوارا های  کران و خوشی لذت بی

زندگی را به  .کناستفادهدرست نظیری که داری  بی و مقبولاز سیمای  

تا حالا دوست نداشته و درست است که من کسی را . نکنو ناگوار کامت تلخ 

ام که تو هنوز  و تجربه کردهاما در عوضش جهان دیگری را حس  ،ام عاشق نشده

 .دانی نمی

زندگی است و  خوشیعشق بخشی از . تنها عشق نیست های زندگی پس لذت 

ها  نعمت ازین. تان قرار دارد پیش روی های وافر و فراوان هنوز دریایی از نعمت

 «.استفاده کن و دنیا را برایت سخت نگیر

گاری پس تو خواست»: نگریسته پرسیدو طولانی پلوشه به چشمان شهلا دراز 

به تنش گرمای حالا بگو آن مردی که  ؟کنی ین خاطر حرافی میا ای و از من آمده

 «کیست؟من لذت ببخشد 

 : گفتآمیز  تهدید تکان دادهطرف پلوشه  هش را با شهلا انگشت
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بخت  دوم .آید گونه برخورد نکن که خوشم نمی با من این اول کهببین پلوشه، »

لوچ  پای  غم تو شب و روز سرلوچمحمود در . را با لگد نزده کبر نعمت مکن

از  .که بیچاره خواب و بیداری ندارد پروراند در دل میچنان هوای ترا  .خوابد می

  .بکلی غمگین و افسرده شده ختاو بدب ،روزی که نقیب دنیا را ترک کرد

 ،گپ بزند باتو درین بارهنقیب  مرگِ سال حاضر نیست قبل از محمود گرچه

 «؟ریفهمی یاخ آیا تو احساس او را می خواهد بفهمد که اما می

 : گفتزده  آمیزی استهزا پلوشه پوزخندِ 

از  !کنی پس تو پیش راهی محمود را می. کنی گفتم چرا بلبل زبانی می ،خو»

اما  .اش آباد و خدا عمرش بدهد ود از بابت نقیب نگران است، خانهکه محم این

 . از روز اول که او را دیدم ازش متنفر شدمدانم چرا  نمی

میان »گوید که  همین قیاس می .کنم از این گذشته من او را با نقیب مقایسه می

 . تفاوت بسیار است «من و ماه گردون ماهِ 

؟ قاعده عشق برای من تمایل دارد، باید بگویم که به من چهکه او به من  این

در دلش  عشق مراکه او  .ید به او احساس داشته باشماین است که اول من با

 . نیست مربوطبه من  ؛پروراند می

از تو . فهمم ین خاطر احساس او را نیز نمیا از .نفرت دارم از محمود من

کنم که دیگر پیش راهی خواهش می
۱۱
 «.کسی را به من نکنهیچ  

 : جواب دادگونه انداخته  سرزنش نگاهِ شهلا به چشمان پلوشه 

محمود که عاشق تو شده . ستیهعاطفه  بی دل و سنگقدر دختر  هآخر تو چ»

وان طفلک سرگردان و لاله. گناه کرده مگر
۱۹
همراه  .پروراند خیال ترا در سر می 

ها  من دلداری بدهد، حاضرم سالای به  رهذدل کرده گفت که اگر پلوشه  ن دردِ م

ین شده اندکی یشیطان پا پس بیا از خرِ  .کنممنتظرش مانده عمرم را به پایش پیر 

 «.کنی بگو که درین باره فکر میدر جوابش اقل حد. راه بده آن جوانامید به دل 

ببین شهلا، اتفاقا  تنها کسی که فکرم را برایش مصرف »: پلوشه جواب داد

توانم  من که نمی. کار کنم هاو اگر عاشق من است، من چ. کنم محمود است نمی

عشق آموخنتی نیست که قلبم را . کنمو تحمیل عشق او را با زور در دلم تزریق 

. شهودی داردو خصلت  عشق کشف شدنی است. دهم تا عاشق او شودبآموزش 

                                                             
 .خواستگار غیر رسمی. ختر و پسرراهی در زبان عامیانه، رابط میان د پیش  1 
 .وان در زبان عامیانه، عاشق  خموش و پریشان لاله    
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تن  برای من. کنم لم عاشق محمود شده، او را خبر میوقت کشف کردم که د هر

 دانستی یا خیر؟  این را می. بدون عشق، برابر با فحشا است دادن به ازدواجِ 

سی که دوست گری رو بیاورم؛ بهتر ازین است که با ک اگر به فاحشه من

 ،وجود نداشته باشدعشق که در ازدواجی  وقتی ؛برایم بگو تو. ندارم ازدواج کنم

 «با فحشا چه فرق دارد؟

 : ، داد زده بودشهلا که از سخنان پلوشه به شدت خشمگین و عصبانی شد

حالا اگر با محمود ازدواج . ستیهه خواو واقعا  که یک دختر مغرور و خودت»

 کنی؟  حرمتی می اما چرا به دیگران توهین و بی .جهنمکردی یا نکردی به 

گری  ام، مگر فاحشه ج کردهازدواولی س و خاشاک نشده من که عاشق هیچ خ  

 کنم؟  می

ین جهان ا ها زن و دختر در کنی؟ ملیون است که می یخر این چه استدلالآ

اما شیر واری ،عاشق نشده
۱۰
البته جمعی هم . ستندهکرده شاد و خوشحال  ازدواج 

. پدر عشق گورِ  گویند د و میندان هرزگی و عیاشی می یکه عشق را نوع هستند

 آبرومند ون عشق را ازدواج صالح وتنها ازدواج بد انآن. عشق کیلوی چند است

 «.پندارند می

 تاب تاباش کمی شکفت و دل شهلا را  گون وغنچه گونه های لاله پلوشه لب

تر و  رقیق ،، به جنس موافقچرا که تمایلات جنسی شهلا. به لرزه انداخت داده

افغانستان جنس خودش در  تمایلات شخص به هم .بوداز جنس مخالف تر   غلیظ

انست احساس خودش را بر زبان تو بدیهی است که شهلا نمی .حکم مرگ را دارد

لبخند  از این خاطر .دید او چنین کششی را در خود می ت بدنِ طبیع اما ،آورد

 . دو قهقهه سر دادند پلوشه را با لبخند پاسخ داده هر

 : جواب داد رسیدهاکنون نوبت بحث به پلوشه 

ها  را بر عموم آدم البته من ملاک خودم را تعریف کرده و آن. ببین شهلاجان»

زدواج بدون عشق را معاملات چنین است که ا برای من رو از این .تعمیم ندادم

 . دانم دادی تن به تن میقرار

واری  اما شیر ،ین جهان عاشق نشدها ها زن و دختر در ملیونگویی  تو می

ستم جواب این استدلال ترا با همن مایل  .ستندهازدواج کرده شاد و خوشحال 

                                                             
 .کنم شیرواری این کار را می .صفت افتخاری سلطان جنگل. شیر شیرواری، در زبان عامیانه، همانند    
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قول از آناتول فرانس نقلِ 
۱۹

اگر پنجاه ملیون نفر هم به یک »گوید،  ایشان می. بدهم

 «.همچنان احمقانه استد؛ آن چیز نچیز احمقانه اعتقاد داشته باش

اگر ملیاردها نفر بدون عشق  ،گویم اکنون من از فرانس فراتر رفته می

 یجهزیرا حاصل و نت. ها کماکان غلط و نادرست است ازدواج کنند، آن ازدواج

  .است جو گر و ستیزه های بدون عشق، تولید و زایش فرزندان خشونت ازدواج

درین دنیا رایج و مسلط است که  از این خاطربه بیان بهتر، جنگ و خشونت 

 اگر زناشویی بر بنیاد عشق و علاقه وصلت. نیست عاشقانه  های ازدواج پیوند

 .گردد ما به گلستان مبدل می بگیرد، جهانِ 

و اند نیز شاد  ازدواج کردههایی که بدون عشق  گویی آن زوج اما اینکه می

 ؟ستند، باید بگویم که معیار تو از شادی و خوشحالی کدام استهخوشحال 

معتادین مواد مخدر و . خوشحالی نظم و آرامش دایمی در ذهن و روان آدمی است

 . باشند میخوشحال  ستندهوقتی خمار ها هم  ای نشئه

که  ولی همین .یک زوج ممکن است در جریان یک هفته یا یک ماه شاد باشد

ماه یک بار دست به خشونت و پرخاشگری بزند، دیگر نشاط و خشنودی از میان 

  .درو می

ت و شیرینی عشق و دوستی که قلب دختر و پسر حلاو من معتقدم، تا زمانی

انگیز و  دیگر ملال رآمیختن جسم شان به همند، ممزوج گشتن و درا حس نکن

 . مشمئز کننده است

در حالیکه کشش و . رابطه دل با دل، یک رابطه معنوی و نشاط انگیز است

اشتیاق و . انگیز و شهوانی است یک علاقه و تمایل هوس ،جاذبه جسمی و فیزیکی

که ولع و حرص جنسی، موقتی  حال آن .همیشگی و جاودانه است ،دلبستگی قلبی

  .و زود گذر است

ا جهان دیگری را حس ام ،ای گفتی که تو عاشق نشده. بگذریمها  ین بحثا از

 «چیست؟ای  این جهانی که تو حس و تجربه کرده. ای و تجربه کرده

. من در ایران و ای تو در افغانستان بزرگ شده جان، پلوشه»: شهلا جواب داد

به خیلی  .تر سنتی است ما بیش ی جامعه ولی ،ستیهتو هم تحصیل یافته  ندگرچا

آید و کسی هم  یعنی زمینه بحث آن پیش نمی .آشنایی نداری تا بفهمی از مسایل

 .تر گردد کند تا شک و کنجاوی در تو بیش نمی تاجر

                                                             
 .زیست می 1 و اوایل قرن    شاعر و منتقد ادبی فرانسه که در نیمه دوم قرن     
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را مقدمه . برای تشریح کردن بحث من، به مقدمه چینی نیاز است حالا

کره زمین، تمایلات  یها کنم که بیش از هفت فیصد کل انسان جا شروع می ینزا

 . گرایی دارند همجنس

ا یک انحراف و یا گرایی ر جنس نیافته بود، هم چندانزمانی که علم رشد  آن

گرایی از طبیعت انسانی  جنس هم ،با رشد علماکنون  .دانستند بیماری جنسی می

 . نه بیماری است و نه انحراف جنسی یعنی همجنسگرایی .شود شمرده می

یعنی  .گردد نصب میو عوضی بدل  ،ها به این معنا که روان و فرم بدن انسان

یا . ها، اگر فرم بدن شان زن است، ذهن و روان شان هم زن است اکثریت انسان

ها،  در اقلیت آدماما . است، ذهن و روان شان هم مرد است بدن شان مرد اگر فرم

 .گردد طراحی و تولید میعوضی فرم و روان شان 

یعنی فرم و اندام  .ساختار بدن تو زن است. آورم مثال می وضوعبرای فهم م

لحاظ ساختار جسمی از  چون تو . هن و روان تو هم زن استتو هم زن است و ذ

یعنی نقیب را دوست  .طبیعی است که به مرد تمایل داری ستی،هی زن و روان

ولی روان تو  ،گیرم که جسم و اندام تو همین باشد اما فرض را بر این می .داشتی

 «کنی یا به زن؟ یحالا که روان تو مردانه باشد، به مرد تمایل پیدا م. مرد باشد

 : گفت ،ه که بسیار تمرکز و دقت کرده بودپلوش

: شهلا گفت« .بود چون روانم مردانه. کنم به زن تمایل پیدا میکه معلومه »

بینی که من زن  حالا می. یلی راحت و ساده فهمیدیخ ،جان ببین پلوشه آفرین»

پس این مغز . دارم انهاما مغز مرد. یعنی ظاهر اندام و جسم من زن است. ستمه

 «مردانه من به مرد تمایل دارد یا به زن؟

زیرا جسم  ی؛تو، باید به زن تمایل داشته باش قاعده محاسبهاز » :پلوشه گفت

 « .تعین کننده روان توست. تعین کننده نیست؛ زن است ظاهربه تو که 

من که روانم . درد گذاشتیدستت را بالای  !احسنت» :شهلا هیجان زده گفت

دلم اکنون که تو لبخند زدی،  .آید اندام زن لذت برده خوشم میاز بدن و  ،مرد است

دن مردان، تحریک و چون روان من مردانه است، از لبخند ز ،کباب کردی را

 «!شوم، درسته؟ برانگیخته نمی

درست است که ساختار . ستیهپس تو یک مرد »: ه تبسم کرده گفتپلوش

حالا فهمیدم که چرا صورتم را  .ولی روانت مرد است ،جسمی تو زنانه است

زیرا خصلت  ؛است کمی فاصله گرفته دور بنشینی بهتر. بوسی بلهوسانه می

 «!ستیهمردانه داری و نامحرم هم  ی تعرضانه
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ستی هتو دختر با استعدادی  ،جان ببین پلوشه آفرین» :شهلا قهقهه خندیده گفت

 ،مرمن در فهماندن منظورم به دیگران مشکل دا. و خیلی زود و راحت فهمیدی

 . ولی تو موضوع را دقیق متوجه شدی

توانی که من با فرید چگونه در یک خانه  درک می تو احساسم را تنها حالا

. یعنی دو مرد زیر یک لحاف .خوابیم میبالای یک چپرکت  .کنیم زندگی می

 .نیست لحاظ جسمی مشکلاز  است که تمامی اندام من زن است و فرقش این 

هیچ احساسی به  بهمین دلیل. اما ذهن و روانم مردانه است ،شوم دار هم می بچه

 . د ندارممر

انم را به پیشانی قاطر بوسم، مثل این است که لب را می فریدوقتی صورت 

 ! بوسم گذاشته می

و حلاوت تن آن زن بوسم، بوی معطر  یک زن را میمقبول وقتی صورت  

ها  یحه گوارای آن مدتسازد که از طبع ملایم و را چنان مرا شیدا و سرمست می

  «.کنم مزه میزمو چشیده را با جان و دل  ملاحت آن .برم میلذت کیف کرده 

هایی  ها چه جنایت سانان ،در طول تاریخ ،طور باشد پس اگر این»: پلوشه گفت

خاطر ساختار  ههزاران انسان ب .است شدهخاطر ناآگاهی و جهالت مرتکب  هکه ب

 . است طبیعت بدن شان مورد توبیخ قرار گرفته و به دار آویخته شده

اکنون . ندا از کوه پرت شده یا سوختانده شده دفاع در خیلی جاها آن قربانیان بی

حالا گذشته . گردد ا در جامعه جرم دارد و محاکمه میه ین بحثا نیز سخن گفتن از

 « اش، شوهرت چه احساسی به تو دارد؟ از مسایل اجتماعی، حقوقی و کیفری

، گفته تو هزیرا ب .آیند ندارد خوش بیعی است که احساسط» :شهلا پاسخ داد

من ابراز عشق و معاشقه صورت  وقتی از طرف. عشق و احساس دو جانبه است

گاهی که از روی تظاهر  گاه. رغبت و دلسرد کننده است گیرد، برای او نیز بی نمی

 دم  چسپانم، مثل این است که بر روی  د نمایی، لبانم را به صورت او میو خو

  !زنم بوسه میدریا نمناک 

باز هم  ؛در طول تاریخ جامعه انسانی ؛یاین جهالت و نادان ی بار عمده ولی

. ستندهزنان  همانلحاظ مغزی  به گرا یعنی مردان همجنس .بوده است زناندوش  هب

تر،  به بیان ساده. اند هبودلحاظ روانی زن از  ولی ،لحاظ فزیکی مردن از این مردا

 .نه استادارم، اما مغزم مردمن ساختار فیزیکی زنانه 

در احساسات و عواطف من هیچ نقشی  ام دام زنانهتمام اعضا و اجزای ان حالا

ام  حالا ظاهر فیزیکی. شود و عواطف از مغز تولید و صادر می احساسات. ندارد
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 از. هرچه باشد، احساسات، عواطف، مهر و محبت و عشق ورزیدنم مردانه است

ین خاطر طبیعی است که به مرد هیچ احساس دوست داشتنی که جنبه تحریکات ا

 «.ندارم ،شهوانی و عشقی باشدجسمی، جنسی و 

 « پس چرا شوهر کردی؟» :پلوشه با تعجب پرسید

کید کنم که در أگرفتم؟ باید ت کردم زن می شوهر نمی» :شهلا جواب داد

لحاظ حقوقی و از ، استن علم این معضله را شناخته چو ،کشورهای غربی

 از کشورهایی که اما در. گرا باهم ازدواج کند جنس تواند یک جفت هم قانونی می

 .گردد ه است، چنین مطالبات جرم تلقی میلحاظ علمی و فرهنگی عقب افتاد

همین دلیل چند وقت ه ب. فهمیدم که مغز مردانه دارم ها نمی تا مدت همالبته من 

کردم که شاید نسبت به مرد دیگر  ابتدا فکر می. اختمو بولهوسی پردبه عیاشی 

. ستمهلعه کرده متوجه شدم که همجنسگرا رویم مطا ولی بعد ،احساس پیدا کنم

حتا می توانم اولاد دار . دهد اعضای فیزیکی من، بکارش ادامه میاکنون تمام 

حالا . کند ام، مردانه عمل می جنبه احساسی، جنسی، عاطفی و عشقیاما آن . شوم

خاطر طبیعت بدن شان چه  هب ها در سطح جهان متوجه شدی که هفت فیصد انسان

   ؟هایی که نکشیده اند رنج

قدر مورد خشم و  هچ مظلوم که هیچ جرم و گناهی نکرده هنوز هم این اقلیت

خاطر انواع جهالتی که گریبان  ههنوز هم بشر ب. دنگیر مردم قرار می رنفرت اکث

 «.کند را نیز با خود حمل می خود ناشناختگی بدنگیرش است، جهل از 

آمیزش که صادقانه بیان  های سرگذشت اسرار خاطر قصه هپلوشه از شهلا ب

 : و گفتتشکر نموده  ،کرد

اکنون باید از هم خدا  .خوب شد آمدی و کمی درد دل کردیم شهلا جان»

 .  خدا حافظی کردشهلا نیز از پلوشه  «.حافظی کنیم که کار داریم

کرد تا پلوشه را از  ثیر نمیأها و ارشادات هیچ کسی ت دیدارها، مشورهاما 

تا کرد  ادر و پدرش وقتی خانه بود او را وادار میم. گیری بیرون کند گوشه

 ، هموارهولی او در هرجایی که قرار داشت. افکارش را به چیزی مصروف سازد

پلوشه تمامی اشیا را به  ،برد او را بیرون می شکه والدین زمانی. نقیب بودفکر  به

بود،  از جمله روزی که باهم در یک پارک نشسته. داد میو نسبت نقیب ربط 

  :پلوشه به پدرش گفت

ها را بو  بر این درخت روزی نقیب تکیه داده بود و این گلجان، پدر »

  «.کرد می
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روز شهادت نقیب مانده و وقتی یک  یک ماه از سال دختر جان،»:پدرش گفت

اگر فراموش . کنیسالش پوره شود، دیگر باید یاد و خاطره او را فراموش 

 «.یحد اقل به زبان نیاور نکردی،

 :پلوشه ازین فرصت استفاده کرده به پدرش گفت 

کنم  ام که فکر می کسی را از دست داده. ستمهچانسی  ، من دختر کمجانپدر»

برای  .انسان شاد و خوشبختی بود خیلیاو . ردوجود ندا ین دنیاا نظیرش در

مثل  ،ترین چیز ساده. کرد ، خیلی چیزهای کم او را کفایت میاحساس خوشبختی

ساجق، دانهیک
۱ 
له چای سبز او را شاد و و یک پیا دسته گُلیک شکلات، یک  

 . گشت دنبال شادی و سرور می همانند یک کودک بذهن او . ساخت مسرور می

دُی پرانیگذشتیم، دیدیم گ می یا روز که از کوچهیک 
۱ 
تارش پاره شده و از  

نقیب دست مرا رها کرده . هوا ملاق زنان به طرف زمین در حال سقوط است

 . را گرفته آورد طرف گدُی پران دویده آن هب

که یک  کردم تا کدام آشنایی نبیند نگاه میوارخطا ن خجالت کشیده به اطرافم م

 و را گرفت، آورده وقتی آن. دود دنبال یک گدی پران ساقط شده می هبرشید جوان 

که  مثل این .خیر گفتم نهسویش نگاه کرده  بهمیلی  با بی ؟از من پرسید، نخ نداری

 در کوچه که آمدیم، به. کرد را با ذوق نگاه می آن ،عقابی را از هوا گرفته باشد

؛ دوان دوان از ما خوشحال شدهمانند نقیب دست یک کودک داد و آن کودک نیز 

  .دور شد

در . کند چطور چیزهای اندکی ترا خوشحال مینقیب، پرسیدم که  من ازش می

گران  هایاگر چیزهای کم ارزشی انسان را خوشحال نکند، چیز» :گفت جواب می

 «.خوشحال کندشادمان و تواند آدم را  نمی همقیمتی و 

 مرا به کجاماه عسل  دریک روز من ازش پرسیدم که وقتی عروسی کردیم، 

 :دادجواب  اش از خوشحالی برق زده قشنگ و خوش ترکیبهای  دندان ؟بری می

یک مازارِ »
۱ 
فراز  و بر برم جا می ماست، ترا آن ای کوه نزدیک خانه بلند در سر 

 «!زنیم ها دستت را گرفته قدم می آن تپه

                                                             
 .آدامس به فارسی. ساجق در زبان دری    
 .در اصطلاح ایرانی باد بادک پران واژه دری و  گُدی    
 .خاک سید. مزار. گاه، زیارتدر اصطلاح عامه مازار  2 
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ولی بعد فهمیدم . کند او خیلی ساده است و یا شوخی می کردم می من ابتدا فکر 

کند، برای من هم آن چیزها را  که چون چیزهای کم بها او را خوشحال می

 «.خواست می

، تو نباید از نقیب چنین توهمی ببین دخترم»: پدرش رو به پلوشه کرده گفت

کل دنیا آگاهی از که آخر تو . ر او در دنیا نیستیدر ذهنت خلق کنی که بگویی نظ

 .از شهر کابل و حتا از زادگاهت هم اطلاعات کافی نداری. و معلومات نداری

او را نیز  ام. آل تو بود، من هیچ شکی ندارم که نقیب یک انسان شایسته و ایده این

 . وار رشد داد ودش را از نظر فکر و اندیشه، جهشقدر خ هم که چیشناخت می

 الشعاع قرار داده و امر مبارزاتی فرایند حرکت جنبش را تحت ،مرگ او

حالا جنبش پیوسته از من  .است راکد نمودهپرهیزی را کند و  جنبش خشونت

اش را در صفوف جنبش دوباره احیا  مبارزه روشنگریباید خواهد که پلوشه  می

از داغ نقیب نیاز به  دخترم ام که قلب گفتهمن به آنان . نموده راه نقیب را ادامه دهد

 .تر دارد التیام و آرامش بیش

 .کند ها و صدمات او را حس میسنگینی درد ؛مانند توهم های ما  هشان اکنون

او در گورستان خوابیده و . عیت این است که نقیب دیگر زنده نیستواقاما 

غم نقیب چنان ماتم  حالا تو در .خروارها خاک بر روی او لنگر انداخته است

ترسم  می .زندگی کنی قبرستانقصد داری همراه او در گویا ای که  طولانی گرفته

  !بیارفته سر گور نقیب بخوانه خود را گرفته شب ین لحاف و توشکا بعد از

دایمی  داری این ماتم بس کن. بازی در نیار و مجنون  لیلیآخر دختر، برای ما 

 . راالابد  الی و

از او بتی در خیالت  .دهد نقیب به تو لذت می رویایستی که هخوش  دلین ا از

رد انسان هایی باشد که به رشد عقل وخِ  دنبال آن لذت هآخر انسان باید ب .ای ساخته

اسیر خیالات گذشته اگر لذت بخش هم باشد، خودش اعتیاد منفی . یاری برساند

بخشی و از آن لذت  استمرار میتداوم و تو خیال نقیب را در ذهن خودت . است

 .گی محض و چرخیدن به دور خود استها، دیوان گونه لذت این. بری می

ستی و هبخت تر بد قدر فکر و خیال نقیب را در ذهن بپرورانی، بیشرتو ه

 تدر سرمنفی  های لبرعکس، هرچه فکر و خیا. مزه استزندگی بکامت تلخ و بد

 . ای نپرورانی، زندگی را برده

. تشان اس های پوچ و منفی ها، خیال ترین دشمن انسان دخترم، بزرگآخر 

. کند گزیند وجایش را تصور و وهم پر می که از واقعیت دوری می هایی  خیال
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. گذشته اگر لذت بخش هم باشد، اعتیاد مضر و منفی است فکر و رویاهایحالا 

خیال نقیب  .در ذهنت نپروران دشمن خود را .بس کن لحاظ خدا هپس دخترم، ب

زیرا انس گرفتن با جسد  .اعتیاد زیان بخش استدشمن قسم خورده و برایت 

 «.ستمرده ا ی پوسیده و استحاله شده

 : در جواب پدرش گفت لحن آرامپلوشه با 

، شوهر مرده را دلداری بیهوده استبچه مرده را گریه آموختن  جان،پدر»

و  است شخیالاتهم  انسانترین دشمن  بزرگدانم که  میهمچنان . کردن

من غیر از خیال  اما دلِ  .اوست و رویاهای ترین دوست انسان هم خیال بزرگ

مثل این است که سی دی تقلبی را . شناسد عشق، هیچ خیال و آرزوی دیگر را نمی

. بندازی و دستگاه آن سی دی را رد کرده از درونش خارج کند VCRدر دستگاه 

 .آن را نمی شناسد زیرا

و دلگرم   دل من هم غیر از خیال و آرزوی عشق، به هیچ چیز خوشنودحالا

یا مثل مجنون . دهد عشق چه سرنوشتی پیش رویم قرار میخیال ببینم که . شود نمی

 «.گذارد مرهم می ، دوا ومجروحمخونین و  دلآورم و یا بر ها سر در می اباناز بی

اما  ،کرد اندرز میگاهی دخترش را نصیحت و  گاه پلوشهوالدین  ،خلاصه

  .دارد راه برمی خیلی از مسایل را از سرِ معتقد بود که گذر زمان خودش 

نشست و به  میساکت و آرام  ای در گوشهافسرده و پژمرده چنان  پلوشه هم

تنها چشمانش را برای . کرد تگوهای خانوادگی شرکت میفها و گ ندرت در بحث

 . شد های نامعلوم خیره می نقطهاز خاطره نقیب چرخش داده به یاد آوری 

پلوشه همراه پدر و مادرش سر . روز سالگرد شهادت نقیب هم فرا رسید

. بودند مادر و خواهر نقیب و برخی از رشته دارانش نیز آمده .مقبره نقیب رفت

پلوشه  .کرد سرایی می نوحهش ا ریخت و در سوگ هر یکی برای نقیب اشک می

مظلومانه و  او را در بغل گرفته سنگ قبرِ  هم کمی که مزار نقیب را خلوت یافت،

 . کرد زار زار گریه می

نقیب تازه به قتل رسیده  گویا نمود، که شیون میو تلخ و سنگین گریه  چنان او

گونه درد  این سر مزار اوهای بلند او کاسته شد،  کمی که شدت شیون و فغان .باشد

  :کرد دل می

این . خفته است و پاکی جا، دنیای عشق ینا درخدایا؛ خودت می دانی که »

این خاک پاک و مطهر، وجود عزیز . گور مظهر عشق و صفا و صمیمیت است
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این قبر مبارک و . استو در دلش آرمیده  گرفتهخود و مقدسی را در آغوش 

 . خوابانده استلالایی داده چون مادر مهربان در بالینش  متبرکه، یار عزیزم را هم

آمده  چه کسیبلند کن و ببین که سیاه سر از خاک  !نقیب مهربان و عزیزم

م تا در کنار تو ا هآمد. دارد کسی که با تمام وجود دوستت می. وت ی منم پلوشه .است

. که باهم بودیم، با تو سخن بگویم یبنشینم و مثل همان روزهای روشن و شیرین

 .با تو درد دل کنم و برایت اشک بریزم

گرمی . ز عشق و شادی بودلبریز ا های ما دل ،نشستیم وقتی در کنار هم می

و خروش دوست داشتن گرفت و دل ما را از جوش  جود ما را میی و عشق، همه

لی و پستی و سنگدتاریک اندیشی و افسوس افسوس که . آورد به جنبش در می

 . دست هم داده و ما را در غم نشاند هدست ب ،فضاحت

های آن روز ی من لحظه به لحظه. دلنشینی داشتیمهای شیرین و آه، چه روز

و در  ها زود گذر بود روز آنحیف که . کنم ا فراموش نمیشیرین و به یاد ماندنی ر

ها، آن عشق و  خواهد آن رابطه دلم می .شدهم زدن به خاطره بدل  هیک چشم ب

دلدادگی تا  ای ژرف و عمیقِ ه سرمستی، آن لبخندهای شیرین و جانانه و آن نگاه

 .ماند ابد می

ت به سرعتِ سرسام ا که تیر دژخیمان از قلب زمانیای کاش ! بیچاره من

هردوی ما اینک در دل خاک در کنار هم  .عبور کرد من هم در آغوشت بودمآور

ای و من درین دنیای پر از  راحت و آسوده خفتهاینجا تو اکنون  .گرفتیم میقرار 

 .باید سختی و عذاب بکشم ؛رنج و درد

تو مونس و . بودیترین یار من  ترین و دوست داشتنیزیبا، تو من عزیزِ  نقیب

از مرقد مبارکت رخصت اکنون من  .های زندگیم بودی خوشی غمخوار و دل

ستم ترا هحالا من هم مجبور . تنها گذاشتی وفایی نموده مرا تو که بی. شوم می

بری ولی مرا تنها ماندی تا در  اکنون تو در راحتی و آسایش بسر می. ترک کنم

خدا حافظ نقیب عزیزم،  .های تو زندگی کنم دنیا سختی کشیده تنها با یاد خاطره این

 «!خدا حافظ

را یخ  های شان همه گریسته دلجا بودند و  تمام روز آن خواهر نقیبو  مادر

مادر نقیب  .ندنموددیگر خدا حافظی  از هم کم کمنزدیک غروب که شد،  .کردند

 : پلوشه را کنار کشیده به آرامی گفت

ی و هنوز ریز ت راضی که برای نقیب پسرم اشک میازخدا  ،پلوشه بچیم»

مرده گریه و زاری کردن بیش از  اما دخترم، پشتِ . ای به عشق او وفادار مانده
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کوتاه  این مصلحت خدا بود که او را برایت داد و پس از مدت. حد خوب نیست

 . ازت گرفت

ی  همهبهتر است . داند ی است که بندگانش از آن چیزی نمیدر کار خدا حکمت

اگر بنده . ماز کار خداوند خوشنود و راضی باشی .مصبر و شکیبایی پیشه کنی ما

جا آورد، خداوند متعال هم او  هخدا در هر حالتی که هست شکر و ستایش خدا را ب

 . کند طرف او سرازیر می ههایش را ب یاد دارد و نعمت هرا ب

سراغت بیاید و  از نقیب تر داند که یک جوان خوشنماتر و جذاب کسی چه می

هرحال خدا پشت و  هب. مانند نقیب عاشقت شود و از جان و دل دوستت بدارد

 .پناهت دخترم

جا  ینا هرچند که جایش در .یک آرزوی دیگر در دل دارم اما عزیز دلم،

دهی  اجازه میحالا . ولی چون ما از هم دوریم مجبورم همرایت مطرح کنم ،نیست

 «را همرایت در میان بگذارم؟ آن

آماس کرده بود، با حالت و که از شدت گریه چشمانش سرخ شده پلوشه 

 « .بگو ،جان خالهبا کمال میل » :در جواب گفتبه مادر نقیب نگاه کرده کنجکاوی 

نقیب که از چشمانش اشک جاری بود، مظلومانه طرف پلوشه نگاه  مادر

 «!تو عروسم باشی خواهم که از خدا میچنان  من هم! عزیز ی پلوشه»: کرده گفت

سمت بالا و  قصد درک کردن سریع منظور مادر نقیب به چشمانش را بهپلوشه 

بعد  .تمام وجودش را فراگرفتخشم سرانجام در جهت راست و چپ چرخاند و 

انتظار نداشتم به  جان خاله »: گفتکرد خودش را کنترل نماید  در حالیکه سعی می

حرمتی  بی توهین وکه یک سال از مرگ او نگذشته  ات جان باختهمن و پسر 

 «!کنی

ش کرد تا همراه او خدا مادر نقیب هم به شدت پشیمان شده و دستش را پی

که در  زمانی. دور شد اوشه دستش را نداده و به سرعت از اما پلو ،حافظی کند

این پیره زن حرف » :گوش مادرش گفت موتر نشسته طرف کابل حرکت کرد، در

 «.زشتی به من زد و داغ مرا چند برابر کرد

 «رسی؟ نظر می چه گفت که اینقدر عصبانی به»: مادرش پرسید 

چنان از خدا  من هم، عزیز ی پلوشه»: ادای مادر نقیب را درآورده گفتپلوشه 

 «!خواهم که تو عروسم باشی می

چنان زود  تو. خیره بچیم»: گفتآمیز به دخترش انداخته  نگاه سرزنشمادرش 

انگیزه . بیچاره که حرف بدی نزده. از هر چیز حساسیت می کنیستی که هرنج 



  
226 

 
  

فکر  مظلومزن  هپیر این. دارد مردم ما ای ها، ریشه در فرهنگ دیرینه این حرف

که در  شپسرنعیم خواهد ترا به عقد  دلش می ستی وه ناکند تو هنوز ناموس آن می

 «.در بیاورد لندن است

دوی؛ به شدت فرهنگ عقب مانده و ب ینا از پیشنهاد او و از»: پلوشه گفت

ام نقیب بوده و اکنون  نیستم که قبلا  صاحب که من مال و کالا. نفرت دارم و مزاربی

دل و احساس  از خودم. ستمهمن یک دختر . آن برادرش شده باشداین مایملک از 

 . دارم

 از. داد به من چنین پیشنهاد راپسرش،  مادری است که بر سر گورِ او چگونه 

چرا که رسم . شوم گفته نمی نالحاظ عرفی و قانونی، من ناموس آناز ین گذشته، ا

 شانپس توقع . اند ا نکردهاجر نارا نیز آن «زیشال اندا»و  «نی خورییشیر»

 .است جابی

دخترم، تو به » :آمیز به چهره دخترش انداخته گفت مادرش نگاه اعتراض

سنت و عرف جامعه که یکسره بد  کلِ . گیری میها ایراد  ی رسم و رواج همه

مرده با برادر آن مرد پیوند اش چیست که یک زن شوهر  آخر عیب .نیست

 «زناشویی ببندد؟

اش این است  عیب»: آلودی به چشمان مادرش انداخته گفت پلوشه نگاه غضب

زشتی و قباحت این سنت در این . داند که زن را انسان مستقل و صاحب اراده نمی

 «.شناسد زن را در انتخاب آزادانه او به رسمیت نمی حقوقاست که 

: دلسوزانه به چشمان دخترش انداخته گفتآمیز و  ملاطفتنگاه  مادرش

یک . توانی تو هنوز درد و مشکل یک زن بیوه و درمانده را درک نمی ،دخترم»

زنِ شوهرمرده نیاز دارد تا دست نوازش از جانب وارث متوفی بر سر او کشیده 

اگر دست شفقت و دلجویی از جانب باز ماندگان مرده، بر سر زن بی نوای . شود

بیوه کشیده نشود؛ او کجا برود و با چه کسی زندگی کند؟ خانه پدر که خانه او 

بر  یا. و گوسفند به یک پیرمرد بفروشد آنجا مجبور است او را مثل الاغ. نیست

 «.بدهند که یک عمر رنج و محنت بکشدچند انباغ  رس

علاقه و تمایل نشان نداد و بحث را به حاشیه مادرش  نظرپلوشه دیگر به 

 . کشانده مسایل دیگری را پیش کشید

یک روز آقای توکلی . از سالگرد شهادت نقیب دو ماه گذشته بود رحال،ه به

پرهیزی با استاد نجیب بحث و  خشونتخانه پدر پلوشه آمد و پیرامون جنبش  به

 : بعد آقای توکلی پلوشه را احضار کرده گفت. گفتگو کرد
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خاطر از دست دادن  هدخترم، جنبش خشونت پرهیزی غم و اندوه ترا بببین »

صورت  به ،بعد از جان باختن نقیبخاطر ین ا از. کند نقیب درک و احساس می

س آن و خودت را در رأسیس کرده نام او تأ هبنیادی را ب گرفتتصمیم  فوری

اکنون . نداریکافی و آمادگی  متوجه شد که حال تو خوب نیست اما بعد .بگذارد

ات بهتر شده، جنبش  گذرد و روحیه ز جان باختن نقیب میکه بیش از یک سال ا

 هداوطلبانه حاضر شدکه  خواهد از تو میاینک  .کماکان بر تصمیمش استوار است

 «.بگیریعهده  هبنیاد را بلیت این ومسئو

از آقای آمیزش دور زد و  فکارش حول جنبش و مبارزات مسالمتپلوشه ا

نقیب بودم و از  چون نامزد خواهید، جناب توکلی، شما از من می»: رسیدتوکلی پ

 «؟کنیدعنوان مؤسس این بنیاد معرفی  هستم، مرا بهجانبی هم یک زن 

انگیزه که حالا فکر کن »: آمیز به پلوشه انداخته گفت آقای توکلی نگاه تبسم

 «اشکال دارد؟کدام  از نظر خودتآیا . باشد می کنی چه تو فکر می این بنیاد آن

خاطر زن  که من دوست ندارم که  به اشکالش این است»: پلوشه جواب داد 

ایفا عنوان یک رئیس سمبولیک نقش  هعهده بگیرم و ب هرا ب لیت آنومسئو بودنم

 «.کنم

تو خودت طرح و نظر بده تا جنبش روی پلان تو سنجیده »: پدرش گفت

 من علاقه دارم هدف و انگیزه اساسی این بنیاد»: پلوشه گفت« .تصمیم بگیرد

 . گیردکارهای سیاسی نباشد و فقط امور خیریه را بدوش ب

رد ه پیش ببپرهیزی را خود جنبش ب های خشونت امور سیاسی و ترویج اندیشه

 «.برای کارهای خیریه اختصاص بدهدو این بنیاد را صرف 

ر جنبش این اگ»: گفت هبه طرف پلوشه نگاه کرد مندی آقای توکلی با علاقه

که این بنیاد را وسیع و گسترده کند تو ها و کونسیپتی  طرح ترا بپذیرد، پلان

 «چیست؟

کمک و  شود و آن یک نقطه خیلی ساده شروع میطرح من از »: پلوشه گفت

. است گریهای افراطی خشونتو قربانیان کاری به فرزندان حملات انتحاری مدد

های افراد  ریه و جلب و جذب استعانت و اعانهدر قدم اول ایجاد یک صندوق خی

 «.باشد میخییر و کمک کننده 

ولی  ،نمایم من از طرح خودت استقبال می ،هرحال به»: آقای توکلی گفت

تر صورت گیرد، تو این  موضوع روشنی و وضاحت بیش که پیرامون برای این

  «.دنرا شریک ساز طرح را به نوشته بدل کن تا اعضای جنبش هم نظر شان
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پلوشه  .جنبش از طرح پلوشه استقبال نمودپلوشه قبول کرد و پس از دو هفته 

زار امور خیریه  و سیس کرد و وارد کارصورت عملی تأ را به «بنیاد نقیب»

 . افراطی شد بار خشونت های لهن و یتیمان قربانیان حموارثاکمک به 

خواه رمندی جمعی از افراد خی ه و علاقهتوج طی زمان اندکی توانستاو در 

 .المللی را جلب و جذب نماید ریه بینهای خی ای از مؤسسه و ثروتمندان و عده

پرست و جمعی از سر  همکاران خودش هزاران کودک بی پلوشه به کمک

ای انسان دوستانه گرفته و ه جنگ و انتحار را تحت پوشش کمکوارثان قربانی 

 . به خارج فرستادبرای تحصیل ها یتیم را  ده

، مرزهای قومی و های افرطیگری ای نجات جان قربانیان خشونتاو بر

پوشش را نیز زیر های طالبان  فرزندان یتیم کشته شده احت .اختشن مذهبی را نمی

های تحت نفوذ  ه روزی در یکی از قریهکچنان .داد های خیریه قرار می کمک

یتیم و  ،خاندو دختر شیر و اطلاع حاصل کرد که سه پسر وطالبان رفت 

 . کشند و گرسنگی میافتاده خودش محقر  ی مونس در کنج خانه بی

کرد و مادرش گفت که  مکارانش با مادر این یتیمان صحبتپلوشه همراه ه

که سربازان دولتی را کمین زده بود، همراه  زمانی ،در صفوف طالبانشیرخان 

 .ندچهار رفیقش کشته شد

کینه  ،نقیب را هدف قرار داده و از پا در آورده بود خان کهاز شیر احتپلوشه 

را در کابل  ناآن .سر و صورت فرزندان او کشید دست نوازش بر به دل نگرفت و

 چرا که پلوشه اعتقاد داشت، انگیزه. مند شوند داد تا از نعمت تحصیل بهرهجا 

 .سوادی مردم است فقر و بی ،اساسی خشونت ورزی

پلوشه مشغول امور خیریه گردید و مدام با کودکان، بیوه زنان به این ترتیب، 

 . و وارثین قربانیان انتحاری و حملات جنگ و خشونت ورزی درگیر بود

ن را به ااز مددکاران و افراد خیرخواه را در بنیاد جلب کرده و آن خیلیپلوشه 

 . کرد امور خیریه سازماندهی می

خودش هم به امور زندگی  کم کمفرصت پیدا کرده بود تا پلوشه اما تازه 

تصمیم گرفت برای آخرین سمستر دانشگاه، آمادگی امتحان  بنابراین. بپردازد

 .از سر گرفته شد اوو بحث والدینش درباره ازدواج  جر درین زمان. بگیرد

لاخره به یکی از اب که مادرش او را تحت فشار قرار داد یک شب پدر و

شوهر قصد  کرد و گفت هنوزاما پلوشه قبول ن .دهدب تجواب مثب شخواستگاران
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ب پدرش دخترش را مخاط. برد بنیاد خیریه نقیب است او، پیش اولویتِ  .ندارد

 : قرار داده گفت

داشته باشد،  سرپوش هرچه قدر در جای امن قرار یدخترم، دیگ بببین »

 ظرنبار هرکه از راه بگذرد، به درونش یک . ریزد گرد و خاک می اش داخل

 .اندازد می

خیریه بنیاد »مبارزه تو در امر خشونت پرهیزی و سخت کوشی تو در 

در فکر زندگی خودت  اما باید. است عزت با ای برایت یک حرفه و مشغله «نقیب

صورت  هبها و محافل اجتماعی  یک دختر مجرد در انجمنکار و پیکار . هم باشی

حالا که . سازد یممردم برایت حرف و حدیث  .نیست ای امر پسندیده ؛دوامدار

امور خیریه کارش پیشرفت کرده و رونق گرفته است، وقت آن رسیده تا دست به 

 .کشیده برایت زندگی درست کنیسر و صورت خودت 

آدم  ، ولیامور خیریه و کمک به یتیمان خودش یک امر نیک و مقدس است

امور خیریه که عاشق کار و  تو هرقدر. نوشت خودش نیز غافل نباشدباید از سر

تر تو هرچه زود خواهیم از خدا میمن و مادرت . لاخره باید ازدواج کنیاباشی، ب

را به زمین گذاشته نفس راحت   لیت مانوسنگین مسئوبخت شوی و بار  پسِ 

 «.بکشیم

طریق خواهم از  ، اما نمیپذیرم پدر هایت را می حرف»: پلوشه گفت

اند، من  اری آمدهکه پیش شما برای خواستگ آنانی. خواستگار ازدواج کنم

سر آمده و دختر و پسر باید خود شان  هفکر کنم تاریخ خواستگاری ب. شناسم نمی

 «.را انتخاب کند ک زندگی شانشری

یکی از امتیاز و . ماستمردم ی  خواستگاری سنت دیرینه»: گفت پدر پلوشه

از  .این است که دو خانواده در پیوند عروس و داماد نقش دارد فضیلت آن در

ند تا پیوند ازدواج ده را مورد بررسی قرار می آن مختلف وجوه مشترک های زاویه

  .منعقد گرددعیب و مدبرانه  بی

احساسی و  عاطفی ،های ظاهری ها و جلوه در حالیکه پسر و دختر تنها جنبه

تجربه کردی و ما دیدیم که چه مشکل و موانع  خودت یک بار. را در نظر دارد آن

شریک  خودت مستقیمکه اصرار داری  همباز حالا. انبوه پیش پای ما قرار داشت

 .برایت مناسب نیستما سلیقه ذوق و  کنی میتو فکر . کنی میزندگیت را انتخاب 

بگذار دخترم،  اما. کنیم این حق محروم نمی هم ترا ازاینطور که هست، ما

 . یم تا خوب بفهمییبگو عانهیک چیز را برایت قاط
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دهیم تا تو بنام عشق و دوست داشتن، دنبال یک  دیگر اجازه نمین و مادرت م

عاشقی بیزار نموده بدبخت  ناداری ترا از زیرا فقر و .فقیر برویجوان نادار و 

رنج . کند با دست پر و آرام زندگی می ،دنبال عشق نباشد هاگر دختر ب. کند تان می

 . و بدبختی ناداری، قاتل عشق و محبت است

اگر سطح زندگی  .زندگی است اهواقع، بیانگر سطح رف عشق ورزیدن در

ین خاطر اقشار ا از. داند چیزی نمیم از احساس و ابراز عشق آد ،خیلی نازل باشد

 یها باقی نیاز ازعشق تر ن مهمابرای آن ونچ. دنشو فقیر و نادار کمتر عاشق می

فقر و  ،ی عشق به یک جوان نادار دل ببندیوقتی تو از رو .زندگیست

خمیر وردرا خت های استخوان و دمه برعشق توستدوخنجر  روزگاری او بی

 .سازد می

زیرا . کند از شوهر و عشق و عاشقی بیزار می ترا نادار،عاشق شدن به مرد 

فقر میان     . کشاند ست که رابطه را به تنفر و عشق را به بی تفاوتی میفقر زهر ا

شد و توقع ترا از کُ  را در دل تو میها آرزوها و امید. کشد عشق دیوار بلند می

  .کوبد زندگی یک دفعه به زیر کشیده به زمین پست می

اندازد که عاشقی از یادش  ها را چنان از دست و پا می ناداری آدمغصه 

دام و ازدواج با مرد تهی دست و مفلس، هردم شهیدی تام و جگرخونی م. رود می

 یو عاطف یهای احساس بال. سازد زده می ترا از زندگی بیزار و دل. طلق استم

رباید و جای  احترام و عزت را از درون خانواده می. اندازد دور می بریدهترا 

 .گیرد حیایی و دیده درایی می را بی آن

دایم و پایدار  عشق اگر مدام و جاودانه بماند، در شرایط رفاه و آسودگی نسبی

چون سیلاب بهاری به  بضاعتی، عشق هم دستی و بی در شرایط تنگ. ماند می

 .برد جمع کرده با خودش میافتد و همه چیز را  تلاطم می

، ناداری تنها مشکل اقتصادی نیست، بلکه مشکل فرهنگینوایی و  بی

های فرهنگی میان اقشار دارا و فقیر، بر رفتار  تفاوت. و روانی نیز است اجتماعی

لحاط از  ،جامعه فقیرین و ه اقشار پایکچنان. گذارد ها اثر می و برخورد انسان

 و پرخاشگر، فرهنگی و رفتار خُلق و خو، نسبت به اقشار متوسط و بالای جامعه

گارت در همین خصوصیات فرهنگی و روانی، دمار از روز. استجو  ستیزه

 .سازد می یکو عشق را پیش چشمت سیاه و تار دآور می
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ولی در حالت  ،نماند دار دوام ن است در شرایط ثروت و مکنت همعشق ممک

کند، حرکت اینکه محض  حباب به .همانند حباب روی آب است، دستیتنگ 

 . گردد محو و نابود میفوری 

ازدواج با مرد نادار، همانند حباب است که به مجرد حرکت کردن، تید و پاش 

فقر و بدبختی  اما رنج باشد،ثابت و پایدار ن ممکن است فقر نیز ندگرچا. شود می

 «.نشاند می ترا به روز سیاه ،اگر موقتی هم باشد

، جان پدر»: پلوشه به چشمان پدر و مادرش نگاه آزرده خاطر انداخته گفت

دانید که شوهرش نادار و فقیر  ار خوشبختی یک دختر را در این میمعیشما 

. تر از یک زوج فقیر است بیش ؛درحالیکه رنج و محنت یک زوج ثروتمند .نباشد

ها برای این درد ناداراما  ،کشد میزی و ثروت رنج دارا برای مال اندو یک مردِ 

 . را ندارد کشد که آن و سختی می

کشند، به  شان می مال و منالبرای  ثروتمندانرنجی که ، داده مطالعات نشان

زیرا حُزن و اندوه  .کشند یتر از آن است که نادارها برای نداشتن آن م مراتب بیش

در  در اندوختن و بعد ثروتمنداندر حالیکه رنج . ودن مال استنب خاطر بهها نادار

 ،کشند رنج ناداری را نمی فقط روتمندانبه بیان دیگر، ث. حفظ و نگهداری آن است

 .سازند می انش  های ها رنج و محنت دیگر را مضاعف رنج ولی ده

فقیر های  رنجیکی از حالا . تر از رنج یک فقیر است بیش ،رنج آدم پولدار

از  شد، در حالیکه رنج یک آدم پولداربخشیدن باممکن است از ناتوانی برای 

دانی  خدایا، خودت می،  گوید ، فقیر میتر سادهبه بیان  .توانایی برای بخشیدن است

بیزار ازین داشتن که حالا خدایا، گوید،  ببخشم، در حالیکه دارا می تاندارم که من 

 «!مجبورم ببخشم

با پوزخندی شده بود  خشمگین مادر پلوشه که از سخنان دخترش به شدت

در حالیکه نادارها هم . ماند کشند، ولی گشنه نمی آری، ثروتمندان رنج می»: گفت

 .کشند کشند و هم گرسنگی می رنج می

های  ندگی مشترک بحثز. های روشنفکری در نیار اکتزیاد ، جان دختراما 

 ،ررو استار فقیر و نادار پُ اقش .سخت و تلخ استهای  کتابی نیست، بلکه واقعیت

گستاخ و هتاک . است بدزبانشرم و  بی، حیا است چشم سفید و بی، وقیح است

 .و هزار کفت و زهر مار دیگر استفرهنگ  ادب و بی بی .است
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ترین  ساده. شه احترام کسی سرش نمی. ندزن با نزاکت گپ نمینادارها 

یک مثل . به دیگران احترام و حرمت قایل نیست. دشنام استفحش و نوازشش 

 . دنک مانند یک نوکر با تو رفتار می. کند می ردیت برخوحیوان همرا

 اجداد و نیاکانت بر . فرستد لعنت میپدر و مادرت بر ترین اشتباه کنی،  کوچک

چون  .استاحساسات شان ناسزایی و بد دهانی  ابزار ترین ساده. نماید هتاکی می

  « ...است و ناهنجار خشنهم زندگی شان سخت و رنج آور است، برخورد شان 

قدر به قشر نادار  این. کنمادر، بس »: پلوشه کلام مادرش را قطع کرده گفت

برای . ام من که تا حالا کاری نکرده. خرگوش ناکشته سیخ راست نکن. بین نباشبد

 «...درست نیست صدفیصدنشان دهم که نظر شما  تااین جواب پدرم را گفتم 

پدرت صدفیصد درست و از خودت یک سره نظر »: مادر پلوشه فریاد زد

اما اگر بشنوم که باز دُم یک پسر مفلس را . من کاری به پدرت ندارم. غلط است

 «فهمیدی یا نه؟. مانم ای، موی به سرت نمی گرفته

. خیره عصبانی نشو»: پدر پلوشه همسرش را به آرامش دعوت کرده گفت 

 «.حرفت را بزن. جان ببین پلوشه بگو. بگذار تبادل نظر کنیم

 :پلوشه با غضب به مادرش دیده گفت

ل سیاه اگر طول بکشد آلم پیدا نشود، تا صد سا که همسر ایده تا زمانیمن اما »

به آسانی دل کس و ناکس به هر. شناسید شما مرا خوب می. کنم هم شوهر نمی

گونه هم اجازه  این ،که انتخاب شما برایم قابل احترام است با وجودی. دهم نمی

  .الدنگی را برایم انتخاب کنیدلوده و یک  ؛نام دارا و ثروتمند هدهم تا ب نمی

در قدم اول  معیار من. نادار ای همسر زندگیم، نه دارا است و نهمعیار من بر

قد و هیکل و چهره و سیمایش برایم . این است که از قیافه و رخسارش خوشم بیاید

اش متجلی و  شکل و صورتش بیش از سیرت و سرشت .جذاب و دلپذیر باشد

های  هایش خوب و مناسب بود، آنگاه سراغ سفارش خصلتوقتی این . نمایان باشد

 «.روم شما می

: طرف دخترش نگریسته با پوزخندی گفت مادر پلوشه خشمگینانه به

معیار انتخاب . شناسم معیار شما نسل نو را خوب می. شناسم می شناسم، می»

سفیدنولِ  ،ازدواج برای نسل جدید
۱۱
در اول آشنایی بسیار . و چرب زبانی است 

که  دراوکمی که بگذرد؛ از کوزه همان ت گویند؛ اما ادیبانه و با معرفت سخن می

                                                             
 .نول  سفید در اصطلاح عوام، کنایه از دختران  به ظاهر زیبا است  7 
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زیبایی های فطری و برای نسل نو تنها صورت معیار است و کاری به . در اوست

 «  .سیرت شخص ندارد

جمع  آرام و دل اتمام رسید و همهشب به  جلسه خانوادگی پلوشه در آن

 خواند تا پلوشه که یک روز به شدت درس می. شد انهروز کارهایمصروف 

و گفت که فردا زد امتحان  آخرین سمستر آمادگی بگیرد، سیما برایش زنگ  برای

هم پلوشه . به خانه او بیاید تا درباره برگزاری مراسم عروسی او مشوره بدهد

 .به خانه سیما رفت پذیرفت و فردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هشتم

 

 میرد نمیهرگز عشق 

 

 

حویلی سیما رسید، دید داخل حیاط خیلی از زنان و  یپلوشه وقتی جلو

سیما از پلوشه در یک اتاق . ستندهریزی محفل عروسی  مهدختران مشغول برنا

پلوشه از . کند صحبت شانبه لیلا اجازه داد تا همراه  خلوت پذیرایی کرده و تنها

 انهای آن صحبت. ماه پیش عروسی کرده بود ششلیلا آشنایی کافی داشت و لیلا 

 : ابتدا روی موضوع ازدواج لیلا چرخید و پلوشه از لیلا پرسید

: سیما پیش دستی کرده گفت« ستی؟هخوشحال و راضی شوهرت از لیلا »

های  که من چه توصیه ا بشنویم، گوش کنکه پاسخ لیلا ر قبل از این ،جان پلوشه»

به تو سیما »: از لیلا پرسیدپلوشه « .ام درباره انتخاب شوهر به لیلا کردهآموزنده 

 «؟چه توصیه کرده است
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مثل  اولا  که شوهری برایت پیدا کن سیما به من پند داده بود که »: لیلا گفت

 . و سرافراز باشد تا به تو غرور و بالندگی بدهد مغرورشیر 

از پس مشکلات زندگی به اش مثل خر پر کار باشد تا  طبیعت ،که دوم این

 . آمده بتواندآسانی بر

 . اش مثل سگ باشد تا برایت همیشه وفادار بماند طینت ،که سوم این

 ،تودر شادی و سرور ایجاد مثل میمون چالاک باشد تا برای  ،که چهارم این

 . در بیاورددار  اداهای خنده

کارش را کرده روزها  کهاش مثل خروس باشد  سرشت ،که پنجم این

 «.ها در کنارت آرام خوابیده مزاحمت نشود ات کند و شب راضی

ولی سیما هم خندیده با  .ه توان ادای کلام را نداشتخندید ک پلوشه چنان می

پنج  مو آن موبه ،هایم توجه کرده، تو به اندرزجان خو لیلا»: عجله از لیلا پرسید

 « ؟بستیکار  همورد را در انتخاب شوهر ب

 «.همان پنج خصلت را دارد دقیقا  » :لیلا گفت

« ستی؟هی حالا حتما  خوشحال و راض»: پرسید صدا همپلوشه و لیلا هر دو 

 « !نه خیر»: آلود نگرسته گفت لیلا به چشمان سیما غضب

  « چطور مگر؟»: پرسیدزده  حیرتسیما 

اما به شکل  ،را داردخو و شوهر من همان پنج خُلق »: لیلا آه سر کشیده گفت

 : لیلا جواب« یعنی چه؟: سیما پرسید. دیگر

ها و  مرا با چنگال .رنده و وحشی استولی د ،که مثل شیر است یعنی این»

 . سازد میخونین مجروح و بدنم را  کردههایش پاره پاره  دندان

. شود هیچ چیز سرش نمی .و نفهم است سرتنبه ؛ولی بی عقل ،مانند خر است

ام گرفته عوعو  هر جایی بروم از پاچه. اقبم استاما همیشه مر ،مثل سگ است

 . کند می

هم بحالم دیدنش از است که د او بدنمزشت  چنانولی  ،مثل میمون است

 . خورد می

 «!ودد می قدُقدُاس کردهها  ، ولی همیشه دنبال ماکیانمثل خروس است

لیلا همراه پلوشه های مدید و طولانی مصروف بودند که  خنده بهسیما و پلوشه 

 : دل کرده گفت درد

، من روز اول عاشق صورت او شدم ولی عاقبت سیرت او مرا جان پلوشه»

 ،مکان امن برای زندگی داشته باشد اگر آدم یک. زده و بیزار کرد از صورتش دل
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 جایگاهحالا که دختران هیچ پایگاه و . بسته کندسیاه خدا شوهر را به هفتم آسمان 

م و هیولاهای شاخ و دُ  باید با این جماعت بی وره نیست ندارند، چازندگی کردن 

 «.دنکن سپریبیابانی 

 « کنی؟ باز چه شده که شکایت می»: پرسید پلوشه

با یک آدم شکاک و بدجنس »: جواب داد جمع شدهلیلا اشک در چشمانش 

. سوزان است منو جه کندگیگی با او هر روز برایم گور زند .ام گرفتار شده

 کاری بیزار او در هرمورد  های بی جا و دخالت بیهای  بعضی موقع از حساسیت

 . سردی او در عذابم سکوت و خونها از  بعضی وقت .شوم یم

 ولی شکاکیت و .است خیال و بیحس  ش این است که آدم بیعلت سکوت

قرار توجه و علاقه دیگران ش مورد ا ترسد مایملک ست که میاش این ا جنسیبد

فاوتی ت اما بی .بیایم نوعی کنار هتوانستم با خصلت شکاکیت او ب حالا من می. گیردب

. سازد ها را فلج و معیوب می عاقبت احساس ؛او در امور زندگی مشترک ما

خانه پدر و  هب باهمدوست داری  چه زمانیوقتی ازش بپرسم که  طور مثال به

و خشمم را در ااین رفتار . گوید م؟ در جواب سکوت کرده هیچ نمییمادرم برو

 . شوم روز ازش بیزار و متنفر می هبروز .آورد می

هر باری که از خانه بیرون . ودش مردی حرف بزنم، مشکوک میاگر با کدام 

طرف یک مرد اگر خنده کنم، با  هب ؟یا کند که کجا رفته میپیچم  الؤس ،روم می

  !گوید که لابد ازش خوشت آمده یی مستقیم میآدر ی و دیدهکمال پرروی

شوم که مرا تعقیب  متوجه می ،روم برای خرید می شهرها که به  وقت عضیب

که اگر پهلوی پدرش هم بنشینم، قدر ذهن بیمار و شکاک دارد  او آن. کند می

 .آید مردان هم خوشت میگوید از پیر می

تفاوتی او سبب شد تا من  شکاکیت و بی ،خلاصه از خدا و از شما چه پنهان

ین انتخاب باعث شد تا دیگر از هم. دست به خیانت بزنم از او انتقام گرفتههم 

 را تحمل کردهتعقیب و دنبال کردنش حالا  .او زجر نکشمتفاوتی  احساسی و بی بی

. کشم میقدر با من بدرفتاری کند، کمتر عذاب  هر اکنون . تسکین ببخشمدلم را 

 . علت اساسی نقض پاکدامنی من شد اوباور کنید که خود  ولی

سودی اما هیچ  ،دارمقدر سعی کردم تا او را متقاعد کنم که به او وفامن هر 

  «!خر چه داند قیمت نقل و نبات»زیرا  .نبخشید

اصل بد نیکو نگردد ». ذات مرد تغییر پذیر نیستکه  ن شدمیمطمئآخرش 

  «.زانکه بنیادش بد است
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 لیلا طرف ولی سیما به .آور انداخت به چشمان لیلا نگاه زننده و انزجارپلوشه 

 .گویا تمام وجودش چشم شده استنگریست که  چنان با حیرت می

. آور حاکم شد سکوت سهمگین و ملال ای میان آن سه دوست، چند لحظه

انداخت تا واکنش او را در  و متنفذ سیما نظر می بادامیسرانجام پلوشه به چشمان 

 . نش بخواندالعمل چشما عکس

و گین  شرمدر حضور پلوشه اقرار به خیانت کرد،  لیلا سیما از اینکه

ستایش کرده بود که زیرا سیما قبلا  از او در نزد پلوشه توصیف و . شد زده خجالت

 .از ازدواجش راضی است

از  ،لیلا جان»: میلی گفت با بی گرفتهدست  رشته کلام را در با کراهتپلوشه 

دانم،  جایی که من میدن مرد به زنش، تامشکل شک کر. سفمأمت خیلیچه شنیدم  آن

آمد تا او را متقاعد کرده  پس حل این مشکل نه از توان تو می ؛اختلال روانی است

 . و خودت را ثابت کنی و نه از توان هیچ فرد عادی

صورت دوامدار  هد تا بنبه روانشناس و روان پزشک دار ها نیاز گونه آدم این

 .دنمعالجه قرار بگیرو  تداویتحت 

. تا تو دست به خیانت بزنی شود مین این دلیل ،فوق تمشکلا اما با توجه به

اگر شوهرت یک  احت. تو نیست بی عفتی رفتار ای  کننده توجیه شوهر تو،گناه 

هیچ قابل  شد، نقض پیمان تو در تعهد ازدواجعمر به این مرض ناعلاج گرفتار با

 . توجیه نیست

. پیچیم نمی پس روی آن .ل این موضوع از توان ما خارج استهرحال، ح هب

 «ستی؟هبگو از شوهرت راضی . ا نوبت توستحالا سیم

 یک نامزد ام و صرف من که تا حالا عروسی نکرده»: گفت کنان سیما خنده

 « .تواند ی که آدم از شوهر شناخت پیدا نمیدر دوران نامزد. ستیمه

که شش ماه پیش عقد و نکاح کرده بودی و تنها  تو»: پلوشه با شتاب گفت

خانه شوهرت در انگلیس است،  چون. بود ات باقی مانده م عروسیمراس

 «آید؟ شوهر به حساب نمی «دامادی خانه»

ولی  ،درست است که شش ماه پیش عقد و نکاح صورت گرفت»: سیما گفت

گیرم و ساده نیستم که زود خوده در اختیار شوهر  قدر خود را کم قدر نمی من آن

 . اتوریته خود را در قبال شوهر حفظ کند دخترها باید هیبت و. قرار دهم
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 .تر از او اقدام کند ربه را دم حجله بکشد، زن باید پیشکه شوهر گُ  قبل از این

زرینه و طلا و من خودم را به شوهر نزدیک نکرده و همه روزه انواع  ؛براینبنا

 .خرم می لباس برای خودم

هر چیز رایگان و کم  باید متوجه شود که. داند میرا شوهر قدر زن  اینگونه

. نداستفاده کءتا شوهر از وجود من سوارم ذگ من نمی. ستهزینه، قدرش هم کمتر ا

 . با اندک هزینه خود را در آغوشم انداخته غرق شادی و لذت شود

وجود لطیف و ظریف . او باید با تمام وجود احساس کند که زن خرج دارد

آسانی    بههنگفت، نباید  ی بدون متقبل شدن نفقهداماد  .نباید کم قدر گرفتزن را 

  .گیری کند و از وی کام ق لذت زیبایی او شودغر

ها و  از سختیباید هر مردی برای رسیدن به جسم زیبا و تن سیمین زن، 

زن تن زیبا و اندام  ای پس یگانه سرمایه .های روزگار عبور کند دشواری

ل گد برای رسیدن به جمال قشنگ و خوشمردان حاضر هستن. ش استا لطیف

 «...ها را تحمل  ها و سختی زنان، رنج

 از .هایش سرخ شده و پیش چشمانش تاریک گشته بود پلوشه از خشم گونه

! ، بس کنبس کن سیما»: تحمل نتوانسته کلام سیما را قطع کرده فریاد زد رو ینا

 !خورد می بهمآور تو  سخنان چندش ینازحالم 

مسموم و آلوده  انت افتخارم را از خود شمااما  ،بالیدم می و لیلا من به تو

کنی؟ تو و لیلا امروز  است که ردیف می  مزخرفوپلا و    پرتاین چه  .دکردی

 . ای ترین حدش رسانده بداخلاقی را در نهاییپوچی و 

تعریف تو از شخصیت . زن داری آخر این چه درک و تعریفی است که از

ها و تن فروشان تنها تعریف شان از زن،  فاحشه. زن مانند تعریف روسپی هاست

  . به حراج گذاشتن جسم و تن شان است

روز  هب قدر روز هچ ،گستر زده و نادان ین جامعه جهلا دانم که در من نمی

راستی  و ه صداقتکچنان .کرده استهای اخلاقی و حرمت انسانیت تنزل  ارزش

جایش را  و نیرنگبسته و فرهنگ خدعه رخت برهر روز از میان زن و شوهر 

زدن  در چانه، آیا دنساز که جان و تنش را باهم شریک می دزن و مر. گرفته است

این چه تعریفی از قدر و  ؟دهندبخرج  هزرنگی بچالاکی و باهم  ؛و منالمال 

 منزلت زنان است؟

تن دلال  گویازنی که  می مقبول زن حرفو تن تو چنان از جسم سیمین 

شوهرت  به نراآ که هببر لطیف تراجسم تن زیبا و شوی این  مرده. ستیه فروشان
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از بالی که تنها جسم و تن تو زیباست و  چنان به تن و قامت خود می .فروشی می

  !کرگدن استگودزیلا و  تشوهر

آخر . های شوهرت شوی ساده نیستی که زود تسلیم خواسته قدر گویی آن تو می

تر  همراه شوهرت چانه بزنی تا پول بیشهوشیاری و زرنگی در این است که تو 

زن به  طور است، پس دوست داشتن و مهر و علاقه اگر ایناز او حصول کنی؟ 

 شوهر چه شد؟ 

دلی یک دختر را گرگ خورد؟ عشق و محبت و اخلاق و  صداقت و ساده

پیوند محکم ایجاد صداقت و صمیمیت  ،راستی کجا رفت؟ اگر میان زن و شوهر

 مستحکم کند؟ قایم و تواند این رابطه را  میچیز پس چه  ؛نکند

عشق این است  ی ولی اندازه ،تعادل و اندازه داردگویند هر چیز از خود  می

نبخشی، بی اندازه  بیبه شوهرت ت را مهر و محبتتو اگر . اندازه ببخشی که بی

سعادت و فضیلت یک دختر در سادگی  اتفاقا   .کنی اندازه ضرر و نقصان می

در راستی و درست . گناهی اوست در معصومیت و بی. در صداقت اوست .اوست

 . کاری اوست

. ریا است قدر ساده و بی هو برتری یک دختر در این است که او چحُسن 

بندد و  قدر با جان و دل به شوهرش دل می هچ. قدر دلش پاک و بی آلایش است چه

 . دهد را در اختیار او قرار می جسم و تنش ؛شرطبدون قید و 

یم یبگو .نادرست از آن داشته باشیم زرنگی در این نیست تا درک غلط و

 خدعهمکارانه و  شیوهاین خودش یک . استفاده نکندءشوهر از وجود من سو

 ی یک انگیزه. منافقانه استرویی و دوعمل . گری و تزویر است رفتار حیله. است

 .یک معامله بازاری و دغل کارانه است. موذی و دوزخی است

رنگ باشی تا شوهرت از وجود تو اگر درک و برداشت تو این باشد که ز

به صدا در زنگ جدایی را . ای را کنده خود گور استفاده نکند، از همین اکنون ءوس

بر  تان درابطه و پیونچرا که اساس . ای و بر ازدواج تان خط بطلان کشیدهآورده 

تو این باشد که شوهرت  ی  اگر انگیزه .بازی و نیرنگ شکل گرفته است مبنای حقه

همیشه سعی کن . کار باش پس همیشه دورو و فریب ؛استفاده نکندءاز وجود تو سو

همیشه باطن خود را . سازی کنی ریا و تزویر به صورت بزنی و ظاهرماسک 

رویی و معلوم است که نتیجه این دو .در فکر آلایش ظاهر سازی باشیمخفی و 

 .بد است ،بد طبیعت نیتِ سرشت و زیرا  ؛منافقت چیست
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ببخشی همان چیز را دریافت  کهرا  هر چیزی»المثل هندی،  طبق ضرب

 تزویراگر . کنی بخشی، عشق و محبت دریافت میمحبت باگر عشق و  «.کنی می

«ماکار»طبق قانون . کنی دریافت می گری و ریا ریا پیشه کنی، حیلهو 
۱۱
هر  نیز 

 . گردد عمل انسان به خودش باز می

های  آدم ی اما طی کیسه. استاین را بدان که عشق و محبت همیشه موفق 

نسبت به  و صادق کار راستهای  آدم. سوراخ استغار و  ؛باز رو و دغلدو

از  ،شان راستی و صداقت به دلیلاما ، دنخور فریب میباز  و حقه کارمهای  آدم

اخلاقمند و صادق  یها انسان. را بدست آورده است و صداقت راستی  همان آغاز

اما به کذب و  ،سرش به سنگ بخورداش  دهند تا از رفتار صادقانه ترجیح می

 . فریب رو نیاورند

ین فرایند، رفتار غیر ا در. عشق و ازدواج یک فرایند مدام و پایدار است

عشق و ازدواج با زرنگی و هیچ . شود میافشا فاش و صادقانه خیلی زود 

 . یابد هوشیاری دوام و قوام نمی

. تبر مبنای برنده و بازنده عیار شده اس اج، درک تو از ازدوجان سیما ولی

که همیشه بازنده  ها همیشه برنده باشی، بدان تو اگر  قصد داری تا در رابطه

گی گی و بازندبرند. است صداقت پایدار و برندهها تنها عشق و  در رابطه. ستیه

خوش  های تو، برای خودت دل پس زرنگی ؛معناست در رابطه ازدواج و عشق بی

 . کن است

دادی،  ازدواج قرار می ای لوحه تو اگر صداقت و عشق و علاقه را سر

زیرا صداقت و عشق مانند . کردی تر در خودت جذب می شوهرت را بیش

ت آن تن و روح معشوق را گرمای ذرا. تابناک و روشن است ،های خورشید اشعه

 . وا میدارددهد و دل شوهرت را به شور آورده به جنبش  نوازش می

آرام و را  شرم و روحرا همیشه گ او ، قلبتهمسر عشق و صداقت به

راستی و صداقت را  .را کنار بگذارو هوشیاری زرنگی  بنا   .دارد می وده نگهآس

 . راستی صفت عشق استصداقت و بدان که  .بگردانخود  پیشه زندگی

عشق . اسات خوب و لذت بخش استی احس منبع همهگنجینه و عشق 

ها عشق را از میان خود شان  اگر انسان. ترین نیروی زندگی در جهان است قوی

این جمله را در رابطه . شود میسرد و بی روح بردارند، زمین تبدیل به گورستان 

                                                             
 . قانون کارما، از اعتقادات هندوئیسم است که معتقدند هر عمل و رفتار انسان در زندگی او اثر گذار است    
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اگر هر زوجی عشق را از میان شان بر  ،گویم کار برده و می همرد ب میان زن و

 «.شود د، زندگی شان پوچ و کسل کننده میدار

 صورت فوری بهپلوشه تمام شود،  سخنانتا  نمود سیما که لحظه شماری می

 : چنین ردیف کرد را پلوشهجواب 

وزین و سنگین  معنوی، ذهن و روان ترا بارهای اخلاقی و جان پلوشه»

معیوب و ناقص  شخود از بنیادمرد . شناسی تو مرد جماعت را نمی .است ساخته

  .خلق شده است

« لای»فرشتگان از وجود این را تر و آماده ساخت تا  «گِل و لای» وندخدا

.برای شان سرگرمی و کاردستی بسازند
۱۱
هیکلی از دست یک فرشته؛ ناگهان  بنا   

بازی  ازین مسخره ابلیسهمین دلیل  هب. نامیده شد« مرد»بعدا  بیرون جهید که 

موجود این حالا اگر . سرباز زد کردن به این موجود لودهاز سجده خوشش نیامد و 

«بولغو»صدبار با آب رحمت را  ناقص
۹۱۱
چرا  .است و معیوبکنیم، باز خراب  

 .عیسی گرش به مکه رود، چون بیاید همان خر باشد که خرِ 

و ت. باز همان مرد است ،بزرگ و دارای فضیلت باشدها هرچه مقام شان مرد

ی از طراوت و شادابی ماندی، زندگی کنی، وقت خودآل  ه اگر با بهترین شوهر اید

اگر مقاومت کردی . و کار تو خلاص است گیرد برایش یک زن جوان می فوری

ترا  ،نبودی مقاومتن اهل دارد و اگر چندا با یک توطئه ترا از سر راهش بر می

 از همین خاطر من دوست دارم شوهرم از من داراتر و. سازد کنیز او مینوکر و 

 گدا  دوست دارم شوهرم گل .نباشد بالاتر
۹۱۹
باشد اما ثروتمند و توانگر نباشد که  

 و به پولش دل نسوختانده مصرفش کن ،دارا بودشوهرت اگر  .کند رهایمروزی 

 «.مثل الاغ برایت کار کنداگر نادار بود، او را تحت فشار قرار بده تا 

بار  ای؟ مگر یک رسیدهتو از کجا به این نتیجه »: پرسیدپلوشه پوزخند زده 

 «زندگی کرده و تجربه نمودی؟

ا از تجربه باقی زنان استفاده ام. ما هنخیر من تجربه نکرد»: سیما جواب داد

ربه تجطی نموده آخر تا نیاز نیست هر فرد خودش یک پروسه را از اول . کنم می

                                                             
شاگردان دست به ساختن اشیای مورد نظر شان  است کههای افغانستان  کاردستی یک مضمون درسی در دبستان    

 .زنند می
 .تطهیر کردن. در اصطلاح هزارگی، شستن، آب کشیدن ،بولغو  11 
 .نوا و گداگر گل گدا در اصطلاح عامیانه، فقیر، بی   1 
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درس زندگی است که  ،تجارب دیگران برای افراد با هوش. تا به نتیجه برسد کند

 «.باید ازش آموخت

دانم تو چرا  آخر نمی جان، ببین سیما»: آه سردی کشیده گفت پلوشه

 ADDبلوغ روانی ترا که مثل این. گردی روز به عقب بر می هبروز
۹۱۰
گرفته و  

 . ای فقط از لحاظ جسمی بالغ شده

تجربه . ارزد کنونی بدون علم به یک توت هم نمیدر عصر که تجربه  اول این

علم است که به این در شرایط فعلی . آید و نه بدون آن حساب می هبا فراگیری علم ب

به ما اخلاق علم . دهد و نه تجربه جامعه بشری پاسخ میهای  دشواریمسایل و 

کاری برای هر فرد، اساس رفتار درست در  گوید که صداقت و درست می

آمده از تجربه زنان استفاده  حالا فلسفه اخلاق که تاریخ طولانی دارد، .زندگیست

با شوهران شان زنان رفتار دورویی و منافقت کند که آیا  آزمایش نمی .کند نمی

 بازهم ،زن پرسیده باشی ها تو اگر از ملیون. یا عشق و صداقت ،خوب نتیجه داده

 . معیار نیستملاک و هرگز  ناتجربه آن

چگونه  اوکند که  استفاده می می و دانشگاه از تجربه یک زنیکز تعلکدام مر

بدیهی است که هم ؟ وضع حمل کرده یا فرزندانش را چگونه تربیه کرده است

. تجربه کرده و هم تربیه و پرورش فرزندان را یدن را از طریق خطا و غلطزای

هم تجربه او به درد ما د بازو تربیه کرده باش زائیده اگر یک زن صد اولاد

 . خورد درد ما می ههای علمی ب تنها داده. خورد نمی

ها و از جمله همراه همسر، یک امر اخلاقی و  صداقت همراه کل انسان

. ین میان رابطه زن و شوهر تنها رابطه عشقی و دوستی استا در. معنوی است

 «.رویی جایی نداردرابطه عشقی، زرنگی و منافقت و دودر 

بحث این سه رفیق را مختل درین زمان جمعی از دختران اتاق را باز کرده 

را که داماد  ها و جواهراتی ما را تحت فشار قرار داد تا لباسسیدختران . کردند

 . نشان دهد رای شانخریداری کرده ب

. داد مینشان  رای شانآورده، دانه دانه ب ناهای لباس را پیش آن سیما بکس

حسد می رشک و برخی هم . کردند ین میسدختران و زنان از دل تحبعضی 

ولخرجی و اسراف داماد پوزخند  ،اما جمعی به شمول پلوشه، به حماقت .ورزیدند

که داماد برای عروسش  ام من در عمرم ندیده»: ز دختران گفتیکی ا .زدند می

                                                             
  1 

 ADD یا deficit-Attention رشد نکردن یا درجا ماندن عقل . 



  
242 

 
  

یک دختر خوش  خیلی سیما. جواهرات قیمتی خریده باشدخوب های  قدر لباس این

 «!حالش هخوشا ب. است آور چانس و بخت

سیما که از تعریف و تمجید او باد کرده به وجد آمده بود، در میان سرصدای 

اری کرد، برایش تگروزی که حسین تازه ازم خواس»: بلند گفت آوازدختران با 

مانند  محفل عروسی ما باید بیهمچنان جواهرات و ها و  شرط گذاشتم که لباس

 هیچ اعروسی را ندیده  و نظیرش ر هیچ کسی در کابل تا کنون چنین محفلِ  .باشد

 « .کسی نشنیده باشد

کرد، خودش را نزدیک  می لی که مجلس را از دهلیز نظارهخانم میانه سا

  :وی پرسید. تران را آگاه سازدساخت تا از فرصت استفاده کرده زنان و دخ

  ؟داردسودی ها چه  ولخرجیمصارف بیهوده و چنین سیما جان، »

هایت در کل دنیا بی مانند و بی جوره باشد، چه  حالا اگر مراسم عروسی و لباس

 ها و شبکه های اجتماعی تمامی رسانهدر مراسم عروسی تو  ،فکر کن ؟شود می

 ؟ رسد میچه نفعی به تو  آنگاه. در سراسر جهان پخش شود

خم زیر قرض  حاصل، سه ساعت نمایش بی ات را برای کمر شوهر بیچارهچرا 

 «کنی؟ می

سیما که از شنیدن سخنان آن خانم خیلی خشمگین شده بود، با عصانیت جواب 

 ستی کههتو چکاره . ترا به عروسی من چه .کارت ای ، برو پیبرو خاله»: داد

 « !؟گیری زنی و تصمیم می درباره مسایل خصوصی مردم حرف می

اگر . خصوصی تو نیست ئلهعروسی تو مس»: جواب داد میانه سالخانم 

خصوصی آن . کردی جا جمع نمی همه مردم را این بود این خصوصی می ئلهمس

چند که در برخی  هر. خت خواب و چپرکت تو و داماد استچیزیست که مربوط ت

؛ها از رسم و رواج
۹۱۹
م از حوزه خصوصی خارج کرده شب اول زفاف را ه 

که جامعه و گروهی  ریها، هر ام ین حرفا اما گذشته از .اش ساخته اند عمومی

  «.حالا من نظرم را گفتم. شود خصوصی گفته نمی ،ها با آن درگیر باشد از انسان

گفتند،  برخی می. مه باهم درگیر بحث شدندخانم از مجلس خارج شده و ه

گوید، برخی معتقد بودند که مراسم به عروس و داماد تعلق دارد و  خانم درست می

 . کنند است که چگونه مراسم را انتخاب میه میل آن

                                                             
مخفیانه تحت نظر در برخی از مناطق هزاره نشین، از جمله در جاغوری، شب اول زفاف را اقارب داماد    1 

 .ی پرده بکارت عروس را ببینند گیرند تا فردا نشانه می
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است هر خدمتی که کدام وظیفه گرفتند و پلوشه هم گفت حاضر  هر دختران

همی ولی در شب عروسی او هیچ نقش و س. ، انجام دهددارنذگ میبدوش او 

 .ساکت و آرام خواهد نشست ،هقطنخواهد گرفت و تنها در یک ن

پلوشه طبق قراری که با دختران کرده . مراسم عروسی پس فردا دایر گردید

بود، دور از استیج در یک میز همراه دو دوستش که اهل رقص و پایکوبی نبودند 

 . نشستند

جایگاه عروس . حضور یافته سالن مملو از جمعیت شد کم کمشرکت کنندگان 

که  طوری. دیزاین و تزیین شده بود «شاهان تختِ »و داماد، به شیوه خاص 

 رنگ یشمی و اطراف آن با فلزهای طلاییسفید ابر  های های آن با پوش چوکی

آتشین با  و گلِ های بنفشه  عروس و داماد را گل پشت سرِ  نمای. بودشده مجهز 

 . ندل قلب عاشقان مزین نموده بودومانند سمبه ،ضوی شکلهای بی دایره

را  های آن های سرخ رنگ، و دایره های متصل به جایگاه را، مخمل راه پله

مانند ریسمان گلاب،  اه عروس و داماد را با گلِ ف جایگااطر. ای ساخته بودند نقره

استیج از تردد حضار جدا  ی نموده بود تا محوطهبافته و از آن یک دایره حایل بنا 

عروس و داماد قرار  قصر ای مجلل و لوکس در جوار دان نقره ینه و شمعآی. باشد

 .کاری نموده بود برق ،صورت ظریف و نازک هرا ب داشت و اطراف آن

های گروپ
۹۱ 
خاموش و روشن  های سرخ و ارغوانی ریز و درشت با رنگ 

جلا ازش ساطع شده فضای سالن را فروزنده و  نور و؛ پروژیکتورها .شد می

 .درخشان کرده بود

های رنگارنگ رُز سفید و  سه دروازه مصنوعی از گل ،داخل سالن عروسی

سرخ و سفید از  های لالهِ  گل ای های نوشکفته غوزه. ندبود ساختهمیخک  گلِ 

جمعی از زنان و دختران . کشید ده سرک مینچه باز کرغُ ، مصنوعی های دیوار

 .دندکر ازه ورودی از مهمانان پذیرایی میسمت راست درو ،رخ گُلرو و  ماه

 . صورت منظم ایستاده شده بودند هدر ردیف ب سمت چپ ،مردان و پسران جوان

های  را شبیه زنان آرایش نموده و چانهخود بروان ابرخی از پسران نیز 

را لشم شان
۹۱ 
های  کت و پطلون ؛جوانان استقبال کننده از مهمانان. تراشیده بودند 

های  ادکلننگارنگ بسته و رایحه عطر های ر نکتایی. بودندشیک به تن کرده 

 .فضا را خوشبو و گوارا ساخته بود ،شان

                                                             
 .گویند میبرق در افغانستان به لامپ گروپ    1 
 .صاف و لخشنده لشم،   1 
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ه چنانک. سنگین و غلیظی کرده بودند زینت و آرایش ،زنان و دختران محفل

خیلی سفید یا خیلی  ،ای طبیعیه هها وجنب بیش از جلوه ناشهای بعضی  صورت

های احساسی و عاطفی از سیماهای  واکنش که طوری به. رنگین آراسته شده بود

 . قابل تشخیص نبود نامصنوعی آن

ورانی و روشن داشتند، بر اثر های ن برخی از زنان و دختران که صورت

. بودت و طراوتش را از دست داده جذابی ؛های پلاستیکی ها و اورنگ زیب

کم خونی در گذشته  بود که از هشباهت به مردگانی پیدا کرد ناشهای بعضی  چهره

 !باشد

بیش از  و  ندبود آرایش کردهرا تزیین و  شان خیلی خوب خود آنان اغلبالبته 

رنگ و  و لبان سرخ رمهسُ چشمان پرُ. شدند اهر و نمایان میچهره واقعی شان ظ

نفس را تحریک کرده و به ال ایمان و ضعیف ان بیبرخی از مرد ،انآن گونِ  لاله

 . آورد هیجان می

تنه و  های نیم جذابیت اندام ،های کشال های روشن و رنگارنگ و دامن لباس

های برجسته و  اما کمرهای باریک و پستان. کرد را مخفی می ناش مقبول های ران

 . نمود شکار میآرا هویدا و  ناش نمایان

رها کرده  انش بر بازوانرا  انبوه شان دراز و گیسوهایبعضی از دختران؛ 

های  را بالای سر پیچ داده مانند غوزه شان زلفان دیگر تعداد اما. دادند نمایش می

 . تو بافته بودند بر تو ؛گلاب

ان که باحجاب ظاهر شده بودند، ین میان جمعی از زنان و دخترا در

های ها و کبوتر مری گُلکمانند ق. بودندرنگ و براق بسته  های خوش سریرو

 .شدند رنگارنگ دیده میمتنوع و  ؛سفید

ف زنان و دختران غومبوراپسران هم در اطر
۹۱ 
 های مختلف زده به بهانه 

 نااز معاشرت و ملاطفت با آن آنان سعی داشتند .شدند می کلام هم همراه شان

پرست  مردان که خود راغیرتی و ناموسجمعی از . کننداحساس شادی و مسرت 

 نا، از خود حساسیت نشان داده آنجوانانهای برخی از  در مقابل نگاه ،دانستند می

از جمله یک مرد . کنند چرانی میچشم ها  به طرف خانمکردند که  را متهم می

بد  دست یک جوان را گرفته به او اخطار داد تا دیگر به چشمِ  لقخُ  رو و بد ترش

ی مردان از نگاه کردن به  همه لیکهدر حا. نگاه نکند زنان و دخترانطرف 

                                                             
لاس زدن چرانی کردن و  چشمگویند ولی درینجا دید زدن،  غومبور در سنت هزارگی نوعی از بازی دختران را می  12 

 . دهد از راه دور معنی می
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زیرا طبیعت مردان  .دبرن می لذتو دلربا زیبا  صورت و اندام زنان و دخترانِ 

 انزن چرا که .خلاف طبیعت شان عمل کنند توانند بر که نمی ناآنو  استچنین 

خدا نیز کل . دنچرخ می شانمحوری است که تمام مردان مثل پروانه به دور 

 .کرده است لقخ  زنانو رخسار زیبایی این جهان را در وجود 

نوای . هرحال، سالن عروسی را بسیار مجلل و با شکوه ساخته بودند هب

 ؛آهنگ آهسته برو .رسید گوش می هموزیک نرم و لطیف ب
۹۱۱
دختران و پسران  

نان و دختران ز .را به استقبال عروس و داماد کشانده رقص و پایکوبی آغاز یافت

ه رفقای سیما ک. رقصیدند اب خورده میپیچ و ت ؛مثل مار ؛اقارب عروس و داماد

چون موم را  های شان بدن ؛مانند رقاصان هندی ،از چند روز آمادگی گرفته بودند

 .کردند انعطاف پذیر ساخته هنر نمایی می نرم و

ها و  دنظم نشسته حرکات موزون و جنبش بمهمانان در میزهای شان من

 . کردند تماشاه می زیبای زنان و دختران را چهار چشمی های اندام

ل ها و هیک ل انگیز رباب، قامتدپی طبله و نوای در تند و پی ضربات تند

روی  ای شاد و خندهه چهره. داد تر جلوه مینما زنان و دختران را زیباتر و خوش

را چند برابر  ناآننمایی  لی  و خوشگخوش ؛زنان در حین رقص و پایکوبی

 . ساخت می

د که بودنو کوفته در معرض هجوم رقاصان خسته  جوار استیج میزهای هم

از دختران که برای  برخی. تا جای او را پر نماید نددکر یکی را با زور بلند می

دادند تا  های اول قرار می را در ردیف رقص هیجان زده بودند، عمدا  خود شان

از  ،شرمیدند که رقص بلد نبودند یا می بعضی. به میدان بازی بکشاند را ناکسی آن

  .گرفتند صحنه فاصله می

را به  از وسط سالن خود ،که به شدت اشتیاق رقصیدن داشتند دو خواهر

گرفته وارد میدان  شانیکی از آشنایان از دست . تیج نزدیک کردنددایره اس

حرکات  نمودهرا به قصد جنبیدن باز  های شان گی بالتاز  هخواهران ب. ساخت

را از  آن دو و به سرعت رسید ناشپدر  درین زمان. موزون بدن را شروع کردند

 . کردنه خارج صح

های رقص و  صحنه. دندپلوشه با دو دختر دیگر در میز وسط سالن نشسته بو

با رفقایش گفته  نداو گرچ. را به دقت زیر نظر داشت حرکات و اطوار دختران

                                                             
خوان با نوای  آوازآهسته برو، آهنگ خیلی معروف است که در موقع آمدن عروس در سالن عمومی، از طرف   17 

 .پردازند و داماد به رقص می عروس شود و اقارب موزیک نرم خوانده می
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 سوی از ولی چندین بار ،بود که عذر او را از بازی کردن و رقصیدن بپذیرد

ها تنها  که آن مثل این. بپیوندد ا آناندر رقصیدن بدختران تقاضا و سفارش رسید تا 

 . ندخواند و احساس دیگران را نمی دادهبه احساس خود شان ارج و اهمیت 

ولی  ،رقص شرکت کنداش دوست نداشت در  دلیل موقف شخصیتی هبپلوشه 

که مشغول تماشای رقاصان  او. بی دختران را زیر نظر داشتکو رقص و پای

ها چشم به جانب او  امشب دهزیرا  .داد ش را از دستتوجه و تمرکز کم کم بود،

 .از مانده بودبدهن همه  زیبایی منحصر به فرد اواز  وهجوم آورده 

 ای های مخفیانه و احتیاط گونه نگاهتوجه به دید زدن دیگران، از  پلوشه بی اما

بارها با  آن جوانه متوجه شد که کچنان. سرگشته شده بودو  مفتون ؛یک جوان

که نگاه جوان به سمت دید  وقتی پلوشه می. کند طرفش نگاه می هب فراوان اشتیاق

 . تا پلوشه متوجه نشود برید از او می صورت عاجل به را وی رُخشاوست، 

خ چشمانش رُ جوان گرداند، باز  پلوشه به سمت دیگر رو میکه  به محض این

 .نگریست کرده میطرف پلوشه زوم  هرا مشتاقانه ب

تنها  و از آن مسافه وجود داشتفاصله  متر بیستحدود و پلوشه جوان میان 

زیاد قابل  آنانرخسار  .شد میشان به همدیگر دیده های رم صورت و هیکل ف

دست بردار همدیگر  ی های دزدکی و مخفیانه از نگاه هردو هم با آن. ودتشخیص نب

 . ندنبود

های او  اشت، متوجه شد که پلوشه نیز نگاهپلوشه را زیر نظر دمدام که  جوان 

خرج داده تصمیم گرفت  هجوان تبحر و ابتکار جالبی ب براینبنا .خواند را می

او را از شد  اینطور می. کند آن دخترک مقبول گذرشده از کنار که هرطور 

 .نمایدنزدیک تماشا 

راه عمدا  اما ز نزدیک پلوشه نبود، او ا که راه عبور و مرورِ   با وجودی

 .کشاندمیز پلوشه کج کرده به مسیر خودش را 

، چشمان پلوشه مانند رسیدکه جوان نزدیک یک قدمی پلوشه  درست زمانی

جوان  .شکار کرده گان جوان را هدف قرار داددید ؛داغ و سوزان امواج خورشیدِ 

. ورده نگاهش را به زیر انداختاما تاب نیا، چند لحظه به چشمان پلوشه خیره شد

عشق  و درخشیدن افتاده هبرق شادی در چشمانش ب ؛پلوشه در همین چند لحظه

 .خواند جوانرا در چشمان  شخود

پلوشه به  پر نفوذِ فریبنده و هایش را از چشمان  مجبور شد نگاه که او همین

 .را غرق تماشای خود نمود اوپلوشه هم از فرصت استفاده کرده  زمین بندازد،
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نهان و ؛ از میان جمعیتکه  گذشت تا این می ملایمن از کنار پلوشه آرام و جوا

 .ناپدید شد

 ی بارقه در چشمان جوان که همین رخداد ساده به پلوشه نوید و بشارت داد

صحنه به این ترتیب توجه و تمرکز پلوشه از تماشای . زند نور و شادی موج می

 .یافتجوان تغییر جهت و دنبال کردن به تعقیب  عروسی

جوان که . محفل غرق در شادی و دختران مصروف رقص و پایکوبی بودند

احساس  ،پلوشه شد مقبول و زیبای ای موفق به دیدن چهره به بهانه بیرون رفتن

: با خودش گفت او. آورد و ضمیرش هجوم می آوری در ذهن عجیب و شگفت

خیال و آرزوی ها  نکند آنچه سال. خدایا، عجب زیبایی و جذابیتی دارد این دختر»

ام از  ام را یافته و بخت نکند گم شده .، همین باشدپروراندم در دلم میکه دختری را 

خوشبین و قدر هم  ایننباید  اکنونولی . بیدار شده باشدعمیق و سنگین خواب 

 «.آید از پیش خدا چه می مصبر کن .باشمباف  خیال

جوان در بیرون چند دقیقه از هوای آزاد استفاده کرده پس از آن در سالن 

 مصروف نگهرقاصان خود را به تماشای  به ظاهر .نشستسر جایش رفته 

  .کرد ، در اما دلش را پلوشه برده و یکسره در باره آن دختر فکر میداشت 

کردند و  های ماهرانه رقص می ران و پسران جوان هم با هنرنماییدخت

  .بود ناتماشای آن حوحضار هم م

و خسته شده  یدهتمامی آشنایان و اقارب عروس و داماد چندین بار رقص

 ،طرف پلوشه آمدند هچند بار ب. گشتند میبدنبال نیروی تازه نفس  براینبنا. بودند

سه دختر بسیار جدی و  برای بار آخر. میدان بکشانداما موفق نشدند پلوشه را به 

پلوشه این بار از رفقایش که . را به رقص وادارندآمدند تا او پلوشه  طرفمصمم 

قبول کرده و به رفقایش . جای او برقصند هیکجا نشسته بودند خواهش کرد تا ب

 .یستنگر را میو رفقایش  مانددر میز تنها اکنون پلوشه  .میدان رقص شتافتند

زیر نظر داشت، از تنهایی پلوشه استفاده کرده  سره یککه پلوشه را جوان 

آهسته حرکت کرده از جایش  یدودلبا ترس و  وی. خرج داد هابداع دیگری ب

پلوشه آمدن . رفت تا اگر ممکن باشد چند دقیقه را در میز پلوشه بنشیندآهسته 

از بعد لبخند زده . کرد جوان را تحت نظر داشت و زمانی که نزدیک شد، سلام

تا  بدهاگر ازت خواهش کنم که تا آمدن رفقایت به من اجازه ! خانم»: پلوشه پرسید

 «گویی؟ پیش شما بنشینم، چه می
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 ،او خیلی خوشش آمده بود سارتو ج مودبانهبسیار  که از طرز بیانِ  پلوشه

گفت صورت خواهم  آن در»: رین نقش بسته به شوخی گفتیدر لبانش تبسم ش

 « !جا بنشینی خیر، اجازه نداری این

 ؛ی اصرار و خواهش کنمباز اگر خیل»: گفتگونه نموده  تماستبسمِ الجوان 

 « کنی؟ قبول نمی

 «.بفرما بنشین ،داریحالا که خیلی اصرار »: نان گفتپلوشه خنده ک

. روی او قرار داد هچوکی را از کنار پلوشه کشیده روب ذوقبا شوق و جوان 

دتی کمی است که در م. است جمالنام من »: گفت را کمی جابجا کردهخودش 

میشه بپرسم که نام شما . ین شهر نبودما در ینپیش از. کنم کابل زندگی می

 «چیست؟

ستم و اکنون هکنندگان عروسی  ، یکی از شرکتمن»: پلوشه لبخند زده گفت

 « .کافی باشدفکر کنم تا این حد معرفی . کنم های رقص را تماشا می صحنه

 .قدر زود با او گرم بگیرد و نباید اینخرج داده  هاحساس کرد که شتاب ب جمال

می توانم بپرسم »: از پلوشه پرسید که صحبت را بتواند ادامه دهد برای اینحالا 

کنی؟ در حالیکه رفقایت زیاد ازت خواهش کرده  در رقص شرکت نمیکه چرا 

 «؟پافشاری داشتند

« .در شرایط فعلی شوق رقصیدن ندارم»: مستانه جواب دادشه با خنده پلو

شمرده و آرام های طولانی پلوشه فروکش کند و بعد  جوان منتظر ماند تا خنده

 «.کردم کرد حتما  شرکت می اما از من اگر کسی دعوت می»: جواب داد

هنوز خیلی زود بود که  اما ند؛تماشا کرد خوب  دیگر را همپلوشه و جوان 

 . ابراز احساسات کنندباهم صمیمی شده بتواند 

روشن و   خطوط چهرهدارای و با اندام ورزشی  ؛یک جوان قوی هیکل جمال

ریش و بروتش تراشیده . داشت متناسبو بینی چشمان درشت و سیاه  .جذاب بود

پلوشه . شیک و نکتایی آبی به گردن بسته بوداستایلی دریشی  ؛ها مانند دپلوماتو 

 ؛ای زه در کابل اسکان یافتهگفتی که تا»: خوشش آمده بود، پرسید جمالکه از 

 « ؟خواهی در کابل باشی اکی میکجا بودی و ت پیش از این

در انگلستان  خودم مدتی .ستیمهاهل وردک  ا در اصلم»: جواب داد جمال

. پدر و برادر بزرگم را طالبان کشتند و مادر و خواهرم بی سرپرست ماندند .بودم

کوچ ین خاطر من انگلیس را برای همیشه ترک کردم و حالا در کابل ا از

 « .ایم آمده



  
249 

 
  

انگیز به صورت جوان انداخت و در جواب  ترحمجویانه و  دلنگاه پلوشه 

 «.شدیم دم که با هم آشناولی خوشحال ش ،سفماز بایت پدر و برادرت متأ»: گفت

نقیب مورد سنجش پلوشه عادت کرده بود که جذابیت و زیبایی جوانان را با   

را با چشمان نقیب مقایسه کرد که  جمالاکنون چشمان . داد و مقایسه قرار می

در چشمان او، . تری برخوردار است از فروغ و فروزندگی بیش جمالچشمان 

چشمان دیگران به نظرش  از نظر او. ردک شراره میتر  جلا و درخشندگی افزون

زد و  ، مانند الماس برق می جمالولی چشمان . شد سرد و بی فروغ معلوم می

 .هایش نرم و مطبوع بود نگاه

تازگی سر رشته سخن را آغاز کرده بودند که رفقای پلوشه ه و پلوشه ب جمال

 : از پلوشه پرسید جمالین زمان ا در. مجبور شد میز را ترک کند جمالبرگشتند و 

: پلوشه با تبسم جواب داد« ؟داشته باشیمدیگر تماس  میشه بازهم با هم ،خانم»

 « توانم شماره موبایل ترا بنویسم؟ پس می»: گفت جمال« .شاید»

هیچ چیز نگفت و حالیکه لبخند لطیف و طولانی بر لبان داشت،  پلوشه در

گیری مهارت  که در اتباط  جمالاما . دادسرش را به علامت منفی تکان تنها 

دور  جمالکه  بعد. پلوشه گذاشت یاش را نوشته جلو شماره زودخاص داشت، 

اش دستکولشد، پلوشه شماره را آهسته گرفته به 
۹۱۱
 .گذاشت 

های  مهمانان همه به خانه. محفل عروسی سیما به خوبی و خوشی تمام شد

. خانه رفته سر به بالشت گذاشت گیوسرگشتدودلی تند و پلوشه نیز با شان رف

 ،با چندین جوان هرا مانند آشنایی روزمر جمالکرد، آشنایی با  پلوشه ابتدا سعی می

او را به  ،جمالهای گرم و جذاب  اما شور نگاه. عادی تلقی کندخیلی نورمال و 

تر برایش  بیشرا هرچه موضوع  .ساخت میداشت و ذهنش را درگیر میفکر وا 

 . کرد برخورد می تر شده با آن جدیتر ش بیشا داد، تپش قلب اهمیت جلوه میکم 

دلش را به این سادگی بر روی جمال دریچه گرچه پلوشه حاضر نبود 

دانست که  پلوشه می .بودش دیگر از کنترل خارج شده ا اما مهار قلب ،بگشاید

کرد که  باور نمیاما . عشق استاپ شدنی نیست و بار دیگر به سراغ او خواهد آمد

سادگی بار دیگر به این او . تک کندزود و راحت دریچه قلب او را تک  اینقدر

 . عاشق شده بود

                                                             
 .دستکول، بیک دستی   1 
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، اما پذیردعنوان عشق ن هکرد چنین احساس را ب می تقلا تلاش و چههر

ر از احساسش فرار ت بیش هرچهلذا  .کرد ضمیرش سرکشی و نافرمانی می

 .چسپید جا می آن هلُ خورده ومخالف ربا به قطب  مانند آهنکرد، خیالش  می

چیز به آن بپرورانی؛ ت خیالبه فکر و  آرزوی هر چیزی را که گویند می

 عشق به سراغشبار دیگر اندیشید،  به عشق می چون پیوستهپلوشه . یابی دست می

خدا کرد،  داری و صیانت می پاسبه شدت عشق نقیب  از خاطری که هاو ب .آمد 

دلی با شک و دودر قبال عشق جدید  اواما . راهش قرار داد سرِ تر  بزرگعشق 

 .کرد خورد میبر

م کرد و تا صبح بر بسترش پهلو خواب را بر چشمانش حرا شب پلوشه آن

 جمال ،کرد زیرا هرچه کوشش می .کرد گویا ذهنش برعکس عمل می. خورد می

 داد که  ذهنش دستور میبه . گرفت ن و ضمیرش آرام نمیذهکم بگیرد،  را دستِ 

اهمیت این موضوع از  گفت ش میا ولی قلب ،اش فکر کند بخوابد و فردا درباره

  .تر است یرینخواب ش

هرچه . بودشده یاغی و باغی باز بلکه  ،دیگر دل نمانده بودپلوشه  دلِ اما 

 استوارترتر و  قایمش داد؛ تمرکز می یفراراز یاد جمال دور کرده را  دلشتر  بیش

مانند رابری .شد می
۹۱۱
به مجردی که  اما. ماند میبازکه با زور و قدرت کشش  

در  او. گردد جایش بر میخاصیت ارتجاعی پیدا کرده فوری سرِ  سُست شود،

 .گشته بود دل سرکش و طغیانگراسیر  بار دیگرحقیقت 

بعضی آمد که   می خاطرش بهبه مغزش هجوم می آورد،  یاد جمالوقتی 

ش ا چیزی در صفحه خیال داگر بخواهیعنی  .کند برعکس عمل میها ذهن  وقت

 داما اگر بخواه .آید خود به پردازش در می هخود بو پردازش داده نشود، برعکس 

 . کند ذهن در یکجا استقرار نموده استقامت کند، فرار می

فکر اگر از ذهن خواسته شود تا کتاب بخواند و به چیزی دیگر  طور مثال به

خرج داد تا  هب پس پلوشه تاکتیکی علیه ذهن و ضمیرش. کند نافرمانی می نکند،

ه داد فرماناکنون به ذهنش . فرار کند جمالخود از یاد و فکر  هش خودبا ذهن

 ،بمانی جمالکنی به یاد  حالا که اصرار می .، خیلی خوب باباخیلی خوب گفت،

 سازد؟ و راضی می خشنودترا  جمالعشق  به آیا آشنایی. باش

                                                             
  .گویند ها آنرا لاستیک می عامیانه است که ایرانی ، اصطلاحRubberرابر  لبر یا   1 
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شی که از بلکه نظیر اسپ سرک ،بار ذهن پلوشه برعکس عمل نکرد ایناما 

. پای صاحبش آرام گرفت راحت و آسوده پیش ،ودش جولان خسته و سرگشته می

و خود را  رسد به ارگاسم می؛ یکباره بیه به زنی که در حین آمیزش جنسیش

 . سازد میراحت و آسوده 

 گویاالبال یافت که  فارغاکنون ذهنش را از شوریدگی و پراکنده اندیشی چنان 

 شکه ضمیر او فهمید .اطراق نموده و لنگر انداخته است یک سیاره دیگربر فراز 

قدر گردنکش و نا  و نه آن ،ای رام و تسلیم شود نه تابع و مطیع است که به هر ایده

 .نباشدفرمان است که هرگز متواضع و فروتن 

شهود و اشراق از  ،جای عقل و منطق هب ،شا پلوشه در اغلب اتفاقات زندگی

رد نیست، بلکه نها عقل و خِ طبیعت بشر تزیرا معتقد بود که . کرد پیروی می

  .ستانسان اک و معرفت احساسی ادرااز ای  مجموعه

پشیمانی ل استفاده کرد، احساس جای عق هانتخاب نقیب که از پیام دلش ب در او

ولی حکمت . او شد یعشقو شکست ناکامی موجب  زیرا استفاده از شهود. کرد می

عشق نقیب و پلوشه، بینش و معرفت . کمال عشق پلوشه، گذر از عشق نقیب بودو 

 .به نضج و پختگی رساند ،جهانجان و هردو را از 

هرگز زیر بار او . درگیر بحث های خانوادگی هم بودشه پلو ،هرحال به

اعتقاد داشت که تن دادن به  چون .والدینش برای او شوهر انتخاب کندتا  رفت نمی

معتقد بود  او .است خودفروشیتسلیم شدن به  ،که از اول عاشق او نباشد همسری

را هم در انتخاب همسرش  شاز همین خاطر والدینکه عشق گستره اخلاق است و 

 .دانست ذیحق می

در صبحدم تصمیم گرفت امروز  خواب نرفت وخلاصه پلوشه تا صحرگاه به 

اندکی صبحانه میل کرد و رفت  او. مهسا را ببیند و از او مشوره بخواهد باید

از دانشگاه رخصت وقتی بعد از ظهر . جا مهسا را ملاقات کند دانشگاه تا در آن

 .هم رساند هیافت، به مهسا زنگ زد و هر دو در یک مهمانخانه شهر حضور ب

که رابطه دورویی با  سخن را باز کرده از سیما شکایت کرد پلوشه سر

برخی  سفانهأمت  »: کرده گفتدلی  مهسا هم با او هم. شوهرش در پیش گرفته است

خواری  مثل کلاغ به نجاست ؛یاز هوشیاراما  ستند،هحالیکه بلند پرواز  در عین

 اکی نیست؛نجاست میل کند، بماکیان و خروس به  حالا اگر مرغِ . آورد رو می

، بجای نجاست عروج در فضا را دارد توانکه اما کلاغ  .نداردپرواز  درتِ زیرا ق

 . ندباید ماهی شکار ک می
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با بیچاره شوهرش . آگاه استپرواز ولی نا ین دختران بلندا سیما نیز یکی از

  .اما این کجا و آن کجا ستند،ههردو پسر خاله  ؛کبر همسر منا

 لِ کُ گوید که حسین یک مرد صادق و ساده بود، ولی حالا از  می شوهرم

در عمل  سیما زیرا .بیزار شده استفر و تنم؛ دختران با سواد و تحصیل یافته

گوید که شوهرش هم پیش  البته بعضی می .رویی را به او یاد داده استکذب و دو

خود چقوری هطور باشد، پس آب خودب اگر این .به او شباهت داشته است از این
۹۹۱
 

 «.نماید و کور کور را را پیدا می

مهسا جان، تحصیل و مطالعه تو چه تاثیری در »: پلوشه از مهسا پرسید

تحصیل و من از »: مهسا گفت« ؟است رابطه زناشویی تو و شوهرت گذاشته

ی ما کل زندگی اشتراک صداقت. ام و آن صداقت است مطالعه یک چیز را آموخته

راد ی اف زیرا صداقت ممکن است در نهاد همه .ر داده استرا تحت تاثیر قرا

دهی شخصیت او  ها در شکلبشر موجود متفاوت است و خیلی چیز چون .نباشد

  .داردنقش 

برخورد . گیرد کند، صداقت را یاد می قتی آدم تحصیل نموده و مطالعه میو

. گیرد فرا میرا افراد احترام به حقوق و کرامت انسانی . آموزد انسانی را می

اخلاق آدم با تر علم و آگاهی کسب کند، به همان میزان  خلاصه انسان هرچه بیش

 . شود ادق میو ص

من هم زمانیکه ازدواج کردم، اکبر شوهرم به آن حدی که حالا به من اعتماد 

صداقت و راستی را از من یاد گرفت و  ،اما به مرور زمان .نداشتدارد، 

حالا میان من و او هیچ حساب و . آموختم او من از و درست کاری راصمیمیت 

ه و مصرف ما درآمد هر دوی ما در یک صندوقچه گذاشت. کتاب مالی وجود ندارد

ار صمیمی و عاشقانه است و فکر رابطه ما بسی. شود نیز از آن برداشت می

 «.ستیمهکنیم یگانه زوج خوشبخت  می

باهم قصه بعدا  درباره زندگی تو ! حالت هجان خوشا ب مهسا»: پلوشه گفت

تو از سرگذشت  .صحبت کنیمام که درباره موضوع من باهم  حالا آمده. کنیم می

آمدم . ام عاشق شده ر دیگربامن زندگیم خبر داری و اینک برایت مژده بدهم که 

 «.جمال را تلفنی برایت گفتمداستان . نمایی کنیپیشت تا مرا راه

                                                             
 .چقوری در اصطلاح مردم، سراشیبی، سرازیری  1  
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سرانجام  ؛در یک نگاهکه عشق اند ، از قدیما گفته جان پلوشه»: گفتمهسا  

سرسری زده و   شتاب. یدآ نسنجیده سراغ آدم میزیرا سطحی و  .خوبی ندارد

 « .شود تصمیم گرفته می

که چرا  .دارد نیکوییاتفاقا  عشق در یک نگاه عاقبت »: پلوشه جواب داد

های گوناگون و  صورتک ،دروغکذب و اما  ،شود هویدا میو فوری سریع حقیقت 

 « .متنوعی دارد

که پس از یک روز ای  پیدا کرده جمالچه احساس به  حالا»: مهسا پرسید

  «؟مند شدی قدر به او علاقه این

اسخی ولی پ ،پرسم خودم میاز را من هم  الؤساین جان، مهسا »: گفتپلوشه 

لیل منطقی شده و دیگر دکنم که دلم اسیر چشمان او  تنها احساس می. برایش ندارم

 «.توانم و موجه برایش پیدا نمی

به زمانی من هم . شود که دلیل نمیدل رفتن دنبال  هتنها ب»: مهسا گفت

  «.بستم میدل  ها جوانو زیباترین ترین  مشهور

مشهور هم به تو  های آراسته و آن جوانیکی از ا اگر ام»: پلوشه پرسید

 «کردی؟ شود، آنگاه چه می گفت که دلش برای تو کباب می می

حالش  هصورت یک فکری ب آندر»: مستانه نموده گفت ی مهسا خنده

من  ی گویم که درباره حالا من هم می»: ه گفتدهم بلند بلند خندیپلوشه « .ردمک می

 «.کنیمباید عمیق  فکریک 

 ،دارم یخواه و خواستگاران زیاد، من هواجان ببین مهسا» :پلوشه ادامه داد

های  نگاهاز در حالیکه  .بینم یمرا شیطانی و بلهوسانه  نی آنا های همه نگاه ولی

وقتی به چشمان این جوان نگاه . زند درخشش عشق و محبت موج می برقِ  ؛جمال

کنم که او چند برابر  بینم و احساس می کنم، آرامش و متانت عشق را در او می می

  . من این حال و هوا را دارد

این جوان یک دنیا جمال و مهربانی دیده های  ، در نگاهجان چه بگویم مهسا

کند، در  فروزان میفوران و دیدگان این پسر  ازهای پر فروغی که  شعله. شود می

تر  تر و جذاب نقیب گرمچشمان از  جمالفروغ چشمان  احت. ام هیچ کسی ندیده

 .است

. دارد بخش صدای بسیار آشنا و آرام. یبااو جوانی است قوی هیکل و ز

ها در کنارم بوده  صدای گرم و دلنشین او سال سیمای جذاب وکنم که  احساس می

 تاجرجوان با . آید خوشم می اش گفتاریادبیات و از طرز بیان . شناسم و خوب می
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کتاب  گویا زند که ادیبانه گپ می را قسمی فارسیزبان . ا با حیا و با وقار استام

ها و  ژست. کرد جه بودم، با همه این قسم صحبت میدر آن شب که متو. خواند می

شد از تمام وجودش  که معلوم می ش با کلماتش چنان هماهنگ بودانحرکات دست

 .گیرد می سرچشمه

رفتارش یگانگی و  در .زند موج میاعتماد به نفس  آرامش ودر گفتارش 

و از نگاه هایش است  ودش مالامال از راستی و سادگیوج. شود دیده میمیت صمی

 . بارد نجابت و شرافت می

از من نزاکت ادب و با پیشم آمد اما باک  یبدلاورانه و بسیار  ؛در آن شب

حیایی و  ترس و هم چنان اندکی بی ی رهذه در رفتارش کچنان. خواست شماره تلفن

  میل و ،نمودیم رد و بدل می کلماتباهم تر  هرچه بیشما . شد رویی دیده نمی رپُ 

 اوالبته من خودم را کنترل کرده و . شد تر می سوزانتر و شدید مااشتیاق در 

 . احساسم را نفهمید

. چیز وجود نداردهیچ دانی مهسا که برای من بالاتر از عشق،  خودت می

 مهر معیار من برای ازدواج. محبت است خدای من عشق است و مذهب من

 . ورزی و دوست داشتن است

برای من در مقابل  دارایی و معروفیت و مشهوریت پول و ثروت و مال و

امنی نا ای رص و طمع به پول و ثروت زادهزیرا ح .ارزد نمی کاه پرِ عشق به یک 

 . ام سر برده هحد کافی در امنیت مالی ب هاست و من تا حالا ب

فر این پسر معلوم بود که آدم و رفتار پر طنطنه و کرو و استایل از ژست اما

شخص رفتارش م ازن یک اعتماد به نفس مثبت دارد که اپولدار .پولی نیست بی

آمیز هم  نفی و تکبر نخوتیک غرور م ؛منتها در رفتار اغلب ثروتمندان .است

 «.ین جوان ندیدما شود که در دیده می

 اگر چنینخوب »: داد گفت به توصیف پلوشه گوش می با اشتیاقمهسا که 

 « ؟طور نیست این. ندارم ینظر دیگر یدمن جز تای ،است

، ولی تصمیمم را زند من دلم برای این جوان پر میببین مهسا، »: پلوشه گفت

 «.توانی کار می هتا ببینم برایم چ خواهم حالا از تو کمک می. ام نگرفته

، زمانه چنان متظاهر شده که بسیار سخت جان پلوشهببین  ببین»: مهسا گفت

ر ها د بعضی. بدهدتشخیص شناخته و خوب از بد را به آسانی های  انسان آدماست 

شیطان را از پشت  در باطن دستِ  اما ،دهند فرشته ناب جلوه میخود را ظاهر 

 . بندد می
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ولی  ،باشدگر و شیاد  یم که این جوان هم ممکن است حیلهخواهم بگو من نمی

سخت و  بسیار کار ین عصرا انسان شناختن در. احتمال هم نیست خوب خارج از

برخی . ستندهدختران مربی و استاد  پسران در گول زدنِ  خصوصا  . دشوار است

چهره دارد و در باطن  ولی ماسک به ،رسد نظر می هب در ظاهر آدم خوب و پاک

خودت دیدی . شناسم را ندیده و نمی جمالمن که  حالا. فرعون زمان خودش است

 .و احساس او را نسبت به خودت درک کردی

 ،ستا ئلهاصل مس ،خوش تان آمده و احساس خوب دارید دیگر که از هم این

پس تنها داشتن احساس . کار را خراب کندتواند  هم مییک موضوع فرعی ولی 

 . های متفاوت نگریست لازم است به موضوع از زاویه .ستخوب هم کافی نی

را بر اساس یک سلسله  مسایل مان ها این را هم برایت بگویم که ما آدم 

 به بیان دیگر این اعتماد. دهیم تشخیص میآل  خوب و ایده ظاهربه  یها اعتماد

 . ه زندگی کنددهد در جامع می شهامتهاست که به انسان 

 .شوم کرده سوارش میشود و ریسک  یاره واژگون نمیطمن اعتماد دارم که 

حالا . مانم بهره می بیطولانی های سفراز  ؛اگر ترس داشته ریسک نکنمولی 

زیرا زندگی یکسره تئوری  ؛پیش بروهم با کمی احتیاط، ریسک کرده به  خودت

حس و لحاظ عملی نیز عشق و دوست داشتن را از باید . ت و تحقیق نیستشناخ

 «.تجربه کنی

من اسپ خوب و اصیل را از حرکات او  ،جان مهسا»: پلوشه در جواب گفت

. شناسم هایش می عاشق را از نگاه و
۹۹۹
دیگری  اگر من هیچ هنر ،بدانرا این  

که دستان رابعه و بکتاش، قدر استاد  آن. شناسی استاد هستمعاشق نداشته باشم، در 

سیاموی و جلالی، اتلو و دزدمونا،
۹۹۰
ورا شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون،  

نوفسارک ا ونپاولو
۹۹۹
من همیشه در همین دلیل  هب. ام و غیره را از پشت بسته 

. عقیم استثمر و  بی انهشقازندگی بدون آرزوهای ع چون .ام آرزوی عشق بوده

 . دیدمو مالامال در وجود او لبریز عشق را  ،جمالهای اول  من از نگاه

 ،غیر از او هب. ابتکار و جسارت ابراز احساساتش را دارد جمالبه نظر من، 

و  گرفتند میتحت تاثیرم قرار ، دندشرو  هببار اول با من روکه جوان دیگر  ها ده

یک حق طبیعی خود را تنها او اما  .ادندد شهامت و دلیری از خود نشان نمیچنین 

                                                             
 .اقتباس از کتاب اناکار نینای تولستوی     
 .شکسپیر اثر ویلیام. ، نمایشنامه تراژیکاتلو و دزدمونا    
 .اثر چرنیشفسکی. های داستان چه باید کرد ، از قهرماننوفرساا و کنپاولوورا    
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و در ابراز آن دچار خجلت و کاهلی  کرداز من مطالبه بی باکانه  ،که عشق باشد

ین خاطر من متوجه شده ا از. در قدم اول آشکارا احساساتش را بیرون داد او. نشد

در ه کچنان. جذاب و فریبنده بودبرایم از همان اول  جمالهای  نگاه فهمیدم که

 . از او چشم بپوشمبه این آسانی توانم  ست که نمیتی ایهای او جذاب نگاه

. ه کردروانم را تسخیر و تبا روح  و آمیزش واقع با یک نگاه مهراو در 

طرف  هکشیده ب های متلاطم دریا مرا از قعر آب چشمان او همچون قلاب ماهی

های نیرومندش اسیر شده و راه رهایی از آن برایم  اکنون من در پنجه. خود کشاند

ا وقار و متین او های ب کنم که خوشبختی من در نگاه احساس می. غیر ممکن است

از آسودگی و آرامش  وجودم ،نگرم می جمالوقتی به چشمان . گره خورده است

 «.گردد لبریز و مالامال می

دختر . ستیهرزیدن متعهد و پایدار تو در عشق وجان، پلوشه »: مهسا گفت

هرحال مواظب خودت  هب. دمدمی مجاج نیستی که من ترا نصیحت و راهنمایی کنم

چند بار دیگر او را ملاقات کن تا . ین چیزی برای گفتن ندارما از تر باش و بیش

مرا در  ؛وقتی در رابطه تان کمی پیشرفت حاصل شد. شناخت بهتر ازش پیدا کنی

 «.حالا باید ازت خدا حافظی کنم که خیلی کار دارم. جریان بگذار

 .ندتحقیق ک جمالتر درباره  بیشپلوشه مهسا را ترک گفت و تصمیم گرفت تا 

زیرا تنها احساس عشق داشتن کافی نیست و باید در مورد او شناخت درست 

 . دست آورد هب

بود که این بار نباید بدون مشوره و رضایت والدین،  نگرانی پلوشه این

خرج داده و  هپس احتیاط کامل را ب ؛را برای یک جوان باز کند شا ی قلب پنجره

که پلوشه یاد و  ما به محض اینا .لفن کندت جمالتصمیم گرفت که نباید اول او به 

و دلش شور زده احساس دلتنگی کرد،  ه اهمال و تعلل میرا کنار گذاشت جمال نام

 .نمود میاوقات تلخی 

، در حالت وسواس تماس بگیرد یا نگیرد اوکه با  اره اینپلوشه همه روزه درب

گفت  گرفت و می بعضی اوقات از دلش الهام می. برد سر می هو دودلی کامل ب

 .آمد ولی بازهم به دلش جور نمی گذارم، به او زنگ زده قرار ملاقت میاکنون 

کرد  نگاه می خود هر لحظه طرف موبایل ،نیز با یک دنیا امید و آرزو جمال

 .بود، دریافت کند آشنا شده اوف دختری که در شب عروسی با تا زنگی از طر

 که ممکن است یا این. ترس و دلهره او این بود که زنگ بیاید و او خبر نشود
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 لذا همه روزه چشمش به موبایل ؛حاصل قطع شود موبایل آنتن نداده و تماس او بی

 .کرد در جایی نرود که آنتن قطع شود بود و سعی می

  ،کشید ا هرچه انتظار میام .منتظر زنگ بود برانهص بی هر روز جمال

اه ولی در شامگ ،دختر بود تلفناو تا روز ششم نیز منتظر . شد امید میتر نا بیش

 .روز هفتم، فکری به سرش زد

حسین نیز در . او بیاید ی هخواهد به خان گفت که می هبه حسین تلفن کرد جمال

: ش گفتا یقپس از صرف چای به حسین رف جمال. پذیرایی کرد او خانه از

،حسین بچیش»
۹۹ 
ها از انگلیس باهم دوست هستیم و این دوستی تا  سالمن و تو  

ولی تو در  ،ام س را ترک گفته به افغانستان آمدهمن انگلی. هم اکنون ادامه دارد

اکنون پس از . ببری تکنی و قرار است خانمت را نیز با خود زندگی می ستانانگل

 «.مشکلی برایم پیش آمده که تنها از عهده تو پوره است ،عروسی تو

من  تو یک دوست بسیار صمیمی ،بچیش جمال»: حسین مشتاقانه جواب داد

ای و  را ترک کرده بریتانیاست است که تو در. کنم به دوستی تو افتخار می. ستیه

سبب  ا نه تغییر موقعیت زندگی دو رفیقام ،کنی جا زندگی می ینا ین درا بعد از

وجود  هخللی در دوستی ما ب شود و نه اختلاف قوم و زبان ت میم خوردن رفاقه به

 . آورد می

اهمیتی ها،  ولی از منظر من و تو این اختلاف .ستی و من هزارههتو پشتون 

آغاز نموده و به پول اگر تازه کار و بار را  ؟پس بگو مشکلت چیست. ندارد

 «.کنم ت میا حد توان کمک، دراحتیاج داری

 کسانیختلاف هزاره و پشتون را برای ا ،جانحسین »: جواب داد جمال

کاشکی مشکل . حتیاج ندارممن به پول ا. کنند خوش می بگذار که برای شان دل

 «.مشکل من چیز دیگر است. گرفتم پول بود به هر ترتیبی ازت می

 : گفت جمال« .را کشدار نکرده زود بگو وضوعم»: حسین جواب داد

گی به تن س کشیده کاری هزارکه لبا پشتون دختریک  ،در شب عروسی تو»

م را ا کردیم و من شماره تلفن صحبتکمی باهم . فل با من آشنا شددر مح ،داشت

دانم  نمی. اما تماس نگرفته ،یک هفته منتظرش هستم. دادم تا همرایم تماس بگیرد

خواهم که تو از  حالا می. خواهد با من تماس بگیرد ام را گم کرده و یا نمی شماره

 «.همین و بس. ش را برایم بفرستیا تحقیق کرده شماره تلفنخانمت 

                                                             
 .جانی بچیش، خطاب صمیمی به دوست و رفیق جان     
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،ر پلوخانه پُ »: کرده جواب دادبلند و طولانی حسین خنده 
۹۹ 
ب تو در یک ش 

 «!بازی شدی؟ عروسی هم آرام ننشسته مشغول دختر

هاست که در  مدت هدفم دختر بازی نیست، بلکه»: جواب دادتبسم کرده  جمال

آن دختری که دیدم خیلی خوشم . هستم تا همرایش عروسی کنم کسیجستجوی 

اگر . در میان بگذارماو  بارا  ام دلباختگیآرزو دارم یک بار دیگر او را دیده  .آمد

 . شه اقل دلم که آرام میبول کرد خیلی خوب و اگر نکرد، حدق

و هر لحظه  مکن قراری می یست که شب و روز برای دیدارش بیک هفته ا

 «.ستمهمنتظر زنگ او 

ت و حتما  هم به تو پاسخ دانی که او مجرد اس اما تو از کجا می»: حسین گفت

یل که مکنی  ، فکر نمیای و زنگ نزده برایش شماره داده که تو همین. دهد مثبت می

 «؟ههمرایت تماس بگیر هندار

احساس مرا او هم همین دهد که  دلم گواهی میحسین بچیش، »: گفت جمال

 « .دهمبخرج  هم را بلاشباید سعی و ت .ددار

 کبیا که برایت یک دختر .نگرد کدنبال آن دختر، جان جمال»: حسین گفت

قول حلیم تنویر، ههمرایش عروسی کن تا بو  قشنگ هزاره پیدا کنم
۹۹ 
اختلاط  

 «.دیوانه بیایدوجود  هاقوام ب

سیاست اهداف را قربانی  آننیست تا  ه بازیازدواج بچ»: گفت خندیده جمال

های معیارازدواج . دنوجود بیاور هاختلاط ب ؛میان اقوامیم که رد نمایخِ  بی مدارانِ 

سیاست را  ؛تنویرحلیم  امثال. نیازی به اختلاط ندارداصلا  اقوام . خودش را دارد

اختلاط میان اقوام  نیست ضرور و هیچ دندر افغانستان عادلانه و انسانی بساز

  .بیاید وجود هب

؛ از وجود هم بیاید وقتی عدالت در جامعه حاکم نباشد؛ اختلاط اقوام اگر به

برای ایجاد عدالت و تساوی حقوق میان . کند های بی عدالتی چیزی کم نمی پایه

های غلط  سیاست بازی فدایهای زیادی وجود دارد و ما ازدواج را  اقوام، گزینه

 . سازیم نمی ایشان

م،حسین بچیراستش . سیاسی بگذریمهای  حالا از بحث
۹۹۱
آن دختر دلم را  

من . هش عشق قربانی می همه چیز به پای، هگی در میان باشدوقتی پای دلبر. برده

                                                             
 .کنایه مثبت از اصطلاح خانه خراب .گویی خانه پُر پلو، نوعی شوخی بزله     
در آلمان گفت که    1 و فرهنگ در دسامبر  حلیم تنویر، یکی از روشنفکران پشتون و مشاور وزارت اطلاعات  2  

 .وجود بیاید گیرم تا میان اقوام اختلاط به اگر من به قدرت برسم، دختران هزاره را به جوانان پشتون می
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اشق نشده باشی احساسم را درک اگر ع. نهای یا  دانم خودت عاشق شده نمی

 «.فهمی اشق شده باشی به راحتی احساسم را میگر عاما ا توانی، نمی

کردم تو آدم  من فکر می ،مبچی جمال»: جواب دادپوزخندی خنده و با حسین 

بازی در  قرطینکرده  پترهپینه و به عشق  ت راخود. ستیه  هوشیار و رسیده

 . رنیا

های  مسخره بازیدنبال  خودتمثل  با عزتِ های  هاست و آدم عشق مال لوده

 شقمِ  - عشق
۹۹۱
 «.استحض دیوانگی میک  عشق به زن خصوص به. دگرد نمی 

جمال خنده بلند و قهقهه سر داده ولی حسین شوخی را به جدی تغییر جهت 

  :داده ادامه داد

زنبور، زنبیل، زولانه، زرگر،  زهر،زاهد، من از زن، ببین جمال جان، 

 . هدار ماهیت یکسانمثل هم اند و  ها اینهمه . دآی خوشم نمی اصلا  اندوز زر

کند که ترا  ثل زاهد ظاهر سازی میم. مکد میتا خون داری زن ترا مثل زالو 

را از زندگی تلخ  کامتمثل زهر . کند ، اما در باطن گورت را میدوست دارد

 . دساز ات می شکسته و فرسودهازت کار کشیده مثل زنبیل . سازد می

ولانه بر مثل ز. زند ت میا نیشبینگ کرده مدام  بینگور سرت دمثل زنبور 

، عشق و مثل زرگر هش هیچ سیر نمیاندوز مثل زر. اندازد دست و پایت زنجیر می

 «.مصنوعی و جعلی است اش محبتو 

ها  حسین بچیش تو خیلی به زن» :کرده گفتعمیق و طولانی خنده  جمال

پس چرا  ؛ستیهمظنون و شکاک قدر  اینبه زن حالا وقتی . ستیهو بدگمان بین بد

ها تکریبهتر بود مثل . گرفتیزن 
۹۹۱
ندی که آخرش سر ما یمجرد متا آخر عمر  

 «!کشیدی گرایی می جنس هماز 

من هم . ا می زنیهقربان بی زنی که نصف نانه تن»: گفتخنده سرداده حسین 

اگر زن نگیری گرفتاری و  خلاصه اگر زن بگیری هم به بلا. همین فکر را کردم

ز دست زن خونه، هر دل که بینی » :دخوان میایرانی که آواز خوان مثل آن  .هم

 «!هرجا که زنه بلا فراوونه
۹۰۱
 

                                                                                                                                  
 .شود واژه خطابی برای دوست و رفیق صمیمی استفاده می م نیزبچی  7  
-نان. م شق-مثل عشق. کند در ابتدای کلمه استفاده می« م»ای را با کاربرد حرف  در افغانستان پسوند لغات قرینه     

 .من-زن.موست-دوست. مسر-پسر. مان
شود که هرگز ازدواج  تکری به مردان مجرد گفته می. تکری، اصطلاح زبان اردو است که در افغانستان رایج شده     

 .گردانند ها اغلب بچه باز هستند و همراه شان پسران نوجوان را می تکری .کند نمی
 .خوان اصیل ایرانی ، آوازبدیعی های مشهور عهدیه از خواندن  1  
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حالا  «.زن را بزن، اگر زن نبود، جایش را بزن» :گفت می کلانمپدر

 شکایت و شکوه زن که آدم در غیاب اما ،تانه رایطی آمده که آدم زن را زده نمیش

 «!میتانه سر داده

: گفت اینبار جمال بنای شوخی را گرفتهاما  ،و حسین هر دو خندیدند جمال

هیئتی . د و هم خود رانکن هم زن را خراب می. ندستهالبته مردان هم خراب کن »

پی در پی جیغ زده آباد رفت و دیدند که مردی   برای تحقیق در دیوانه خانه علی

پرسیدند حمیرا کیست که این مرد برایش ضجه . کند، حمیرا، حمیرا ناله می

  زند؟ می

ش حالا از فراق. ولی به وصالش نرسیده گفتند این مرد عاشق حمیرا بوده

 .دیوانه شده

در بخش بعدی که رفتند باز دیدند که یک دیوانه دیگر هم حمیرا گفته فریاد 

 گوید؟ سرداده حمیرا؛ حمیرا میفغان هیئت پرسید که این مرد چرا . زند می

. این مرد شده در جواب گفتند که حمیرا آن مرد اولی را قبول نکرده و زنِ 

 !؛ هم خود را دیوانه ساخته و هم حمیرا را چون حمیرا را داردحالا

این زنان هستند که مردان را . است اتفاقا  برعکس»: حسین خندیده گفت

 «!کنند دیوانه می

این چیزها را پیشش  ؛آمدات  خانمپس صبر وقتی »: جمال به شوخی گفت

چُغُلی
۹۰۹
«!کند «شیپقه شرعی»ها ترا خوب  کنم تا مثل شیخ 

۹۰۰
 

که عاشق شده لوده  اما حالا. از تو ولاگه شک باشه»حسین خندیده گفت، 

خانمم  در حال حاضر. کنم این موضوع را من برایت حل میای،  بازی در آورده

البته . کنم اش را برایت پیدا کرده روان می شماره زودهر وقتی آمد . نیستخانه 

 «.محفل عروسی را پیش از رفتن من ترتیب بده ،اگر کارت سر گرفت

های  پس بیا آن عکس. نشناسدآن دختر را ت خانم تو ممکن اس» :گفت جمال

 « .عروسی را به من نشان بده تا از میانش آن دختر را شناسایی کنیم

                                                             
  .چُغُلی، در اصطلاح هزارگی؛ خبر چینی، مخبری و جاسوسی کردن     
شیپقه، در اصطلاح مردم جاغوری؛ تاب دادن، پیچاندن و فشار آوردن است که بیشتر برای خشک کردن و آب      

درینجا شیپقه شرعی، تحت فشار قراردادن بر اساس احکام شرعی است تا . شود میی تازه شسته استفاده ها کشیدن لباس
 .طرف را تنبیه و توبیخ کند
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تو زن جماعت را هنوز خوب  ،بچیش جمال»: بلند خندیده گفتحسین بلند 

که  رده باشداست دختری در عروسی من شرکت کچطور ممکن . ای نشناخته

  .او را نشناسد خانمم

ای  ها را که دعوت کرده دفعه ازش پرسیدم که این همه خانمشب عروسی یک

 می شناسی؟ 

نجیبه   انم دختر خواهرزاده عمهن خیا. شناسم البته که می »: در جواب گفت

آن دختری که با نامزد باجناق . ی زن پسر کاکای خاله رخشانه استآن یک. است

راستش جمال . مامایش آنطرف ایستاد شده، نواسه شوهر خاله معصومه است

  !  بچیش من بکلی گیج شده بودم که اینها دیگه چه موجوداتی هستند

. شناسد میشخصا  های شهر کابل را  آدم  همهمن  جمال، باور کن که زنِ 

زودتر جستجو کرده  از همدیگر شانبرخی اگر از اطراف تازه آمده باشند، فورا  

 . بی خبرند مردان بیچاره هستند که از همه چیزاین  .دنکن پیدا میاز گوگل 

شود که در افغانستان مرد سالاری است و زنان حقوق  ظاهرا  چنان وانمود می

دور داده  فریببا انگشتش  زن بیچاره را یک کن که صدتا مردِ  یقیناما . ندارند

صبر کن . ها را ببینی، مهم نیست حالا که دوست داری عکس .می چرخاندخودش 

 «.را بیاورم ممن لبتاب

پس از  .مورد نظر آغاز نمودعکس به جستجوی حسین کامپیوترش آورد و 

عکس پلوشه را پیدا کرد که در میان جمعیت، از  ،یک سلسله پالیدن و جستجو

ولا خیلی »: ه گفتحسین عکس را نگاه کرد. درخشد گل می ی دور مثل غنچه

تا شب موضوع را . بازی ترا داره قرطی عاشقی وارزش . خدا به استمقبول هم 

  «.کنم میحل  تبرای

صبرانه به خانمش  حسین بی .تشکر کرده از حسین خدا حافظی کرد جمال

عکس وقتی سیما به خانه رسید، حسین . زنگ زد تا هرچه زود تر به خانه برگردد

 که بلی، شناسی؟ سیما جواب داد پرسید که این عکس را می را به او نشان داده

یک رفیقم حسین با عجله گفت؛ چه شده مگر؟  .است ام دوست صمیمی .شناسم می

  .شتدختر را کار داشماره تلفن این خانه آمده بود 

بنا  . ن اجازه پلوشه شماره او را ندادخرج داده بدو هسیما جانب احتیاط را ب

پلوشه از شوق و . خواهد ترا می نمبرد که کسی بنام جمال به پلوشه زنگ ز زود

  «شناسد؟ حسین جمال را می»: ادی فریاد زدش
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پلوشه از سیما  «.است من جمال رفیقِ  گوید می .شناسد که می بلی»: سیما گفت

از خانواده  ه جمال مدتی در انگلستان بوده واما حسین گفت ک ،طالب معلومات شد

شماره را به جمال بدهد و حالا پلوشه اجازه داد تا  .او در وردک اطلاعی ندارد

 . حدودی اعتماد پیدا کرد و منتظر زنگ جمال بودتا

خوشحالی به روی اتاقش  از ،وقتی شماره پلوشه را دریافت کرد جمال

. نمودطرف اعداد شماره نگاه کرده و از شوق تمام ارقام شماره را حفظ . دوید می

که عشق دختر تمام وجودش را فرا گرفته بود، اعداد شماره او نیز  بساز 

 .آمد نظرش زیبا و دوست داشتنی می هب

که زنگ  نمودثبت کرد و امتحان  شا موبایل ی اول شماره را در حافظه جمال

ناوقت زیرا  قطع کرد یکه زنگ خورد مطمئن شده فور پس از این. خورد یانه می

جمال و پلوشه هردو شب را در  .زندشب بود و تصمیم گرفت فردا برایش زنگ ب

 . سر بردند هب ی همدیگرخیال و آرزو

مید ترس و ا با هاز ذوق و هیجان به تپش در آمد جمالدل  ؛فردا اول صبح

موبایل چند بار زنگ . انگشتش را فشار داد سر نام دخترش را گرفت و ا موبایل

 « .الو»: صدای نرم و لطیفی شنیده شده جواب داداز پشت خط خورد و سر انجام 

 جمالمن . بلی سلام علیکم»: از شادی دست و پایش را گم کرده گفت جمال

 « .هستیم

 را پیدا کرده بود، جمالهم که از خوشحالی و هیجان زدگی احساس پلوشه 

کدام . آورم جا نمی ه؟ بجمال»: در پاسخ گفتسازی نموده نترل و ظاهرخودش را ک

اهم آشنا یک هفته پیش در محفل عروسی حسین ب»: جواب داد جمال« ؟جمال

همه روزه چشم و گوشم . تو دادم گفتم زنگ بزن هام را ب یادت نیست؟ شماره. شدیم

 « .اما زنگ نزدی ،منتظر زنگ بود

 ، تصمیم گرفت فعلا  سراسیمه و دست پاچه شده بودکه از شادمانی پلوشه 

ادای ساختگی در آورده  بنا   .آید را مخفی کند تا ببیند چه پیش می احساس خودش

به شما  چه کسی اما نمبرم را ،ببخشید که نتوانستم زنگ بزنم. تمشناخ ،آها»: گفت

 « داد؟

اکنون  ،پیدایش کردم لاخرهاپرسیده ب. جوینده یابنده است»: جواب داد جمال

 «؟است وضوعتر از خود م نمبر تلفن برایت مهم
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بیرون داده ههه  جمالدادن به قصد نوازش  دماغشپلوشه صدای ملایمی از 

گرفته چه کسی  نمبرم را ازید یخوب حالا که تصمیم ندارید بگو»: کرده و پرسید

 « ید چه کار داشتید؟یااید، بفرم

چه کار »: گفتدختر رنجیده خاطر شده  از برخورد سطحی و سردِ  جمال

امیدوارم جواب تان  .بانوی عزیز خواهم شما را ببینم می. داشتم؟ خوب معلومه

 « طور نیست؟ این. مثبت باشد

بازهم هوای نفسش را به شیفته و شیدای دیدار اوست،  جمالپلوشه که دید 

: جواب دادبیرون داده  دماغشصورت بلند و ملایم از  هب جمالقصد دلجویی 

 « ؟وییگ وب، اگر جواب من منفی باشد چه میخ»

 مقبولی دختر. مهربان باشیتا این حد ناکنم  میفکر ن. نه دیگه»: گفت جمال

 «؟مگر نه ،کند احساس یک جوان را درک میحتما  ثل شما، م

تر شیفته و  بیشخوشش آمده و خواست او را  جمالپلوشه از شیرین زبانی 

تو از کجا می دانی که من چه حالا »: پس خنده کنان گفت. دلبرده خود بسازد

   «؟درک کنمو احساسی دارم تا ترا فهمیده 

 تودختری به شر و شوری . شب دیده و شناختم من ترا آن»: جواب داد جمال

 دانی حالا خودت می. درک نتوانده خودش احساس دیگری را نسبت ب هامکان ندار

تبادل باهم صحبت نموده پس اجازه بده از نزدیک . که احساس من چیست

 «مگر نه؟ ،این پیشنهاد دلچسپی است .احساسات کنیم

دیگر  جان، من وقت ندارم تا با هم جمالببین »: پلوشه باز هم خندیده گفت

ید که چه کار یبفرمامشخص حالا که زنگ زدید، . ت کنیمنشسته تبادل احساسا

 «!دارید

انتظاری که از . رنگش پرید و رفتار پلوشه را مغرورانه تعبیر کرد جمال

  :برآورده نشد و سرانجام ناامید شده گفت برخورد پلوشه داشت

 میل ندارم. اصرار ندارمهم من ، میت استاه بیحالا که موضوع برای تو »

 «.بزنم گپبیش ازین تلفنی همرایت 

برای بعد  «.هیچ عاشق سخن تلخ به معشوق نگفت»یادش آمد که پلوشه 

: تقلید کرده گفت جمالاز لحن نموده  انهفریب دلهای طولانی  خنده ،اودلجویی 

 «؟مگر نه ،استطور  این، رسید نظر می هبشما خیلی زود رنج »

 ،استحساس و زود رنج  همیشهعاشقان »: با حاضر جوابی پاسخ داد جمال

 «؟مگر نه
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چه اجازه بده ببینم  حالا که اصرار داری،»: پلوشه خنده مستانه سرداده گفت

آها، من فقط پس فردا برای یک ساعت وقت . برای ملاقات اختصاص بدهم زمان

هوتلی که محفل عروسی  همان  لاقات را هم بهتر است در رستورانمحل م. دارم

 «؟مگر نه درسته. شد انتخاب کنیمزار برگ

من که »: خودش را مهار کرده گفتولی  به وجد آمداز شادمانی  جمال 

 « ؟مگرنه. حتما  درسته. توانم بگویم درست نیست نمی

قدر زود خوده  خواهد این حالا نمی. خیلی خوب» :پلوشه هم خنده کنان گفت

برو خدا . دیگه هیچی نگو. در رستورانپس فردا ساعت ده وعده ما . کنی شیرین

 «!حافظ

فردا پس  هردو شادمان ازهم خدا حافظی کرده در فکر ملاقاتِ  جمالپلوشه و 

فردا پس کرد تا برای دیدار  هایی در ذهن شان طراحی می هر کدام پلان. بودند

  .آمادگی بگیرد

از ساعت ده در رستوران  تر زود جمالو پس فردا زمان ملاقات فرا رسید 

 . خودش را رساند

گی گرفت که امروز برای او روز آماداول صبح  از پلوشه نیز

 .رسیدساعت سرِ  و های زیبا و مناسب پوشیده لباس بنا  . سازی است نوشتسر

با ناز و خرامان خودش را . منتظر اوست جمالوقتی از دروازه داخل شد، دید که 

چند قدم به استقبال او  ،نیز وقتی او را دید جمال. نزدیک کرده سلام داد جمالبه 

 . دستش را برای احوال پرسی دراز کردو شتافت 

کمی و او را اندکی فشار داده  دست جمالدست داد و  جمالپلوشه به 

  .گرفتدر دست  تر طولانی

در چاینک  شاگرد رستوران کردند، احوال پرسی پس از اینکه با همدیگر

برای پلوشه ریخت  جمالچای را . چای خوش طعم آورد ناش ظریف چینی برای

 . را آغاز کردند و هردو سخنان شان

معتقد  ونچ. باره جایگاه شغلی او چیزی بپرسد علاقه نداشت پلوشه در جمال

انده به حاشیه رفرد شخصیت ثروت اگر معیار انتخاب برای همسر باشد، ، بود

  .گردد گذاری می و انسان از روی مال و دارایی ارزششده 

مقدمه ، جمال و پلوشه برای اینکه باهم نا آشنا بودند، به معرفی و رحاله به

و خود شانرا ی گفتند نازین لحاظ مدتی از هر چمن سم. نیاز داشتتر  چینی بیش

 .با همدیگر خودِمانی کردند
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سنگین و جدی نموده توجه پلوشه را به  کم کمرا ملاقات  یفضابعد جمال 

سازد،  ثرأرا به دقت زیر نظر گرفته و مت که پلوشه برای این. ب کردلطرفش ج

  :کلماتش را با وقار و متانت چنین بیان کرد

. کردم مجسم می ترا در ذهنم خساررهمین ترا ببینم، راستش، پیش از اینکه »

همین که . همین چهره ترا داشته باشد ی به من عطا کند کههمسرخدا آرزو داشتم 

 .یستهاکنون تو 

همین رنگ . من ترا قبلا  ندیده بودم ولی در خیالم رخسارِ تو نقش بسته بود

وقتی آن شب  از این خاطر. گویم باور کن که حقیقت می. قامتهمین قد و همین 

چطور امکان دارد چهره . به دلم گفتم آخر ممکن نیست. ترا دیدم تعجب کردم

 .در دنیای واقعی ظاهر شود باید، رویایی که در دنیای خیال در ذهن آدم تجسم می

دوبار از بهمین دلیل . وقتی ترا دیدم؛ نزدیک بود از حیرت شاخ در بیاورم

دوبار در انظار جمعیت، گستاخانه از کنارت گذشته و به . مقابلت عبور کردم

 .ل زدمسیمای زیبایت زِ 

کند، اما دقیق ببینم که واقعا  من  به دلم گفتم، مهم نیست که مردم نفرینم 

کند؟ آخر چطور ممکن است  آیا چشمان و حواسم درست کار می ؟ام خیالاتی نشده

 .در ذهنم نقاشی کرده باشد کسی عین چهره ترا

ای  احساس کردم معجزه. مانده بود وازباور کن که از حیرت دهنم  ،مدیدکه ترا 

 ها از خدای خود همین شکل و هیکل و قد و قامت را چرا که سال .وقوع پیوسته هب

 .زند ه اکنون مقابلم نشسته و لبخند میخود همین سیمایی ک. خواسته بودم

نکند گم  جمالای که ترا دیدم، از خودم پرسیدم که  باور کن همان لحظه

اینک به واقعیت بدل  ،پروراندی ها در خیال می آنچه سال؟ باشددختر  همین ات شده

  .شده است

برای همین  .ام هرسید دلم مرادِ دلم گواهی داد که به ترا دیدم،  همان موقعی که

 .با ترس و امید به سویت شتافتم .داد حرکتنیرویی در درونم مرا به سمت تو 

 خدا بهکردم، به دلم گفتم که  تنگاهه و رد شد تیوقتی از جلو .بیباک و جسور

 .را خودِ همین چهره. کردم همین را سالها جستجو می. خودش است

با . و جذاب به طرفم انداختینظر نافذ نیز  تواما وقتی به چشمانت نگریستم، 

 . بردیو قاپیده دلم را  یک نگاه

چشم وجودم که از بیرون برگشته دوباره سر جایم قرار گرفتم، تمام  زمانی

هوش و استعدادی که در عمرم زخیره کرده ی  همه. نگاه می کردم و یکسرهشده 
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ترا از  ای بهانهخرج دادم تا با چه  ابتکار به .متو مصرف کرد شب به پای بودم؛ آن

. بیایمات  پیش ای حربه و وسیلهم که چگونه و با چه پالید فرصت می. نزدیک ببینم

تمامی . شدی ای از پیش چشمم دور نمی کند، لحظه که آهو را کمین می شیریمانند 

ض اینکه فرصت بدست اما به مح. حرکات و رفتارت را به شدت زیر نظر داشتم

 .به آب انداختم را قلابفورا  آمد؛ 

. ما ام را یافته ، یقین حاصل کردم که گمشدهبنشیمجازه دادی پهلویت که ا ی نزما

هایت دلم را از بیخ به  خنده. های موسیقی شباهت داشت نغمه به تصدایم رنُ ت  

ایت چهره زیب .ساختخود مفتون مرا از طی وجود چشمانت  .آورددر حرکت 

 .ها در کنارم بوده است گر شد که انگار سال آشنا جلوهخودی و چنان برایم 

دلم از شوق و  .شب که از مراسم عروسی خانه رفتم، تا صبح بیدار بودم آن

از احساس کردم ستم، وقتی صبح زود برخا. مالامال بود سرمستی خودت لبریز و

.رسد به مشام میبسترم بوی گل از  رویای تو،
۹۰۹
 

اکنون میل دارم از  .و مطبوع ساخته بودتو خانه ما را دلنشین  یخیال زیبای

 «تو بشنوم آیا احساس مرا درک می کنی یا نه؟

تحت تاثیر قرار گرفته  جمال عاشقانه وشاعرانه پلوشه که از شنیدن سخنان 

 : در چشمانش جمع شده و در جواب گفتاز شادی اشک  ؛بود

. کند ای جولان می یکطرفه است اما باد عشق دایرههر بادی  جان،جمال »

خودم  از این خاطر. است «طوفان عشق»احساسی که دوطرفه به گردش در آید، 

واقعیت فردی و  ،دیگر هم اتاحساسفهم اما در کنار . هم احساس ترا داشتم

تو گفتی در انگلیس . بت کنیماش صح من و تو هم است که باید درباره وجودی

 «کردی؟ جا چه می و آنی ا بوده

هشت ساله بودم که . ام هفده سال در انگلیس زندگی کرده من»: جمال گفت

همراه مامایم
۹۰ 
جا در رشته  در آن. ام و تازه یک سال است که برگشته فتمر 

قصد برگشتن به وطن . ام کرده و مدرک معتبری دریافت کرده کامپیوتر تحصیل

 مادر و خواهرم بی سرپرست ماندند .کشتند را طالبان مولی پدر و برادر ،نداشتم

 «.برگشتم از این خاطرو 

قبل از هم من  .مشترکی داریم دحدودی درتا»: پلوشه آه سردی کشیده گفت

 « .کشتند البانداشتم که او را نیز طنامزد  این

                                                             
 (باباطاهر. )صحر از بسترم بوی گل آید /چو شب بینم خیالت را در آغوش     
 .گویند ها دایی می شود که ایرانی به برادر مادر گفته می ،ماما در اصطلاح مردم افغانستان    
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 : کنجکاوانه پرسیدرنگش پرید و جمال 

: کرده گفت حرف جمال را قطع تبسمبا پلوشه « ...شما تنها نامزد بودید یا»

 « .نرسیدعروسی  فرصت تنها نامزد بودیم و هنوز»

پلوشه  .شدهویدا سردی  دل ی ازنشان شچشماندر صورتش سرخ شد و جمال 

 « اید؟ هشما هنوز مجرد بود»: پرسیداما جمال را به چالش کشیده به آرامی 

 « .ام بلی هنوز زن نگرفته»: ادجمال هان و هون کرده جواب د

. تیا نامزد قانونی نیسرسمی منظورم زن »: پلوشه تبسم نموده پرسید

 «اید؟ با کسی نداشتهی  منظورم این است که کدام رابطه

در . ام زندگی کرده شهر لندنراستش من در »: گفت کرده من و منجمال 

 «.استیک امر عادی و دوست پسر جا دوست دختر  آن

، ام وقتی شنیدی من پیش از این نامزد داشتهاما »: ده گفتپلوشه نیشخند ز

چطور دوست دختر داشتن برای . ات برخورد به غیرت افغانی رنگت پرید و

افغان پسر داشتن برای دختران   ؛ اما دوستمردان افغان یک امر نورمال است

  «غیر نورمال؟

جمال نموده  بهگاه رو پلوشه آن .سرش را به زیر انداخت سرخ شد وجمال 

 : گفت

من . ترین رابطه یک زن و مرد، صداقت و راستی ، بنیادیجان ببین جمال»

هایی  رابطه ،تی که در زندگی قبلی توام را گفتم، تو هم صادقانه بیان داش هم سابقه

، ممکن بود در آینده مگفتی انکار کرده دروغ میرا  اما اگر آن. است وجود داشته

  .شدیم مواجه می و به مشکل یافتهاطلاع 

ما در شرایط حال زندگی . ه استبه گذشتهای من و تو مربوط  اکنون گذشته

گذشته هرچه . بخشد به زندگی انسان خرمی و طروات می حال است که. کینم می

 . پیچیم و به زمان حال تمرکز کنیم میبوده روی آن ن

 ،گذشتهیاد ز هرگ .یم کافی استردیگر اطلاع ناچیز دا که از گذشته هم همین

 وت .های گذشته برای ما ملاک نباشد ها و رابطه ی گذشته، سنجش مقیاسها خاطره

لاقات رده تصمیم بگیر و بار دیگر باهم مبرو پیرامون این موضوع فکر ک

 «.کنیم می

. ید نمودت و تبسم کرده سخنان پلوشه را تایاش را باز یاف جمال روحیه اولیه

حالا فکر »: قوه برهان و استدلال پلوشه قرار گرفته بود پرسید تحت تاثیرکه او 



  
268 

 
  

و مگر نه؟ پلوشه خنده دلپذیر  ،برایم بگوییرا  تکنم وقت آن رسیده که نام

 « .است پلوشهنام من »: طولانی نموده گفت

ببین  هرحال هب. ، چه نام قشنگی استپلوشه»: جمال تبسم نموده گفت

در قدم اول ملاقات به من  .که با تو آشنا شدمارم گز ا سپاس، خدا رجان پلوشه

خواستی،  میپوزش  آوردهتو اگر برایم بهانه  .م را نشکستیا امیدواری داده قلب

ها جمال ترا در ذهنش به تصویر کشیده  زیرا جمال، سال .شدم می درماندهناامید و 

 . است

وجود تو من زندگیم را در بگذار احساسم را به تو بگویم که  ،پلوشه جان

با تو . ام یک قرن با تو زندگی کرده کنم فکر می. ستیهآشنا  نتو برای م. بینم می

 . ام روح و روان تو تنیده و دمیده شدهام و در  سخن گفته

م با تو زندگی مشترک برای کن احساس می .ام من زندگیم را با احساسم ساخته

وقتی تو . من از زندگی تنها یک چیز طلبکار بودم و آن عشق است. سازم خود می

 «.به عشق من لبیک بگویی، من چرا درنگ کنم

برای . را در روز اول تمام نکن کل گپ ،جانجمال »: پلوشه خندیده گفت

هایت اینقدر دست  گویی در دلبری. آشنا هستیمهنوز باهم نا. ت بعدی هم بگذارملاقا

 «.جویی کن تا برای آینده هم باقی بماند کمی صرفه.  نباشو دل باز 

هر طور . باشه»: گفت ؛جمال در حالیکه هنوز پر از انرژی و احساسات بود

اگر . کنیم نمیجویی  خود صرفه ابراز احساساتولی من در . که تو میل داری

در شم که ک از عمق دل جیغ می. که دوستت دارمزنم بفریاد  اجازه بدهی، اکنون

 «.ریزم عشق است که به پایت میای که من دارم  تنها سرمایه. ستیهقلبم 

 «!برو دیوانه، برو دیگه»: گفت خندید وپلوشه  

 

در پوست اما از خوشحالی  ،خدا حافظی کرد سرانجام از پلوشه جمال

گفت، من  می. شد که پلوشه اینقدر زود راضی شده است باورش نمی .گنجید نمی

باید در فراق . برای رسیدن به معشوق باید رنج و عذاب بکشیکردم که  فکر می

 . ش مذاب گداخته و آب شویچون فولاد در آت معشوق بسوزی و هم

 ر اشک بریزی تا چشمانت ضعیفقد ر راه بروی تا از پا بیافتی و آنقد باید آن

 بودتفاوتش فقط این . اما من بدون درد و محنت به معشوق رسیدم .رمق شود و بی

 . ما هکه معشوقم را در ذهنم خلق کرده و پرورش داد
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پلوشه وجمال برای ملاقات دوم آمادگی گرفتند و این بار روی مسایل 

 .خانوادگی از همدیگر تحقیق کردند

 

از دوست دارم  کار ما بالا کشیده،جمال جان، حالا که » :پرسیدپلوشه ابتدا 

 « .ییات برایم بگو خانواده

ولی  ،بودیم ای بزرگ ما خانواده»: گفتشده  اشک در چشمانش جمعجمال 

نها مادر و دو در حال حاضر ت. راکنده شده رفتندپان مرده؛ همه مثل پرهای کبوتر

همراه  مپدر. خواهر کوچکم با ماست خواهر بزرگم شوهر کرده و. دارم خواهر

وزگار ردند و ازین طریق رک های شان کار می برادرم در وردک روی زمین

که جاسوسان دولت  یک سال پیش طالبان پدر و برادرم را به اتهام این. ندگذرا می

 . وردک تیر باران کردند-بودند در مسیر کابل

ت البان گفتند برای دولآمد و ط کی دوبار به کابل خانه برادرش میپدرم سال ی

آن دفعه برادرم نیز همرایش بود که طالبان هردو را گرفته . کنی جاسوسی می

 .جا به گلوله بستند یک

 خواهرم را گرفته کابل کوچ آمدیدم، چونمن وقتی از انگلیس آمدم، مادر و 

  .جا برایم کار و مصروفیت نبود و زمین کافی برای زرع هم نداریم آن

، مادر و خواهرت نیمتوافق رسیده ازدواج کما اگر باهم به »: پلوشه پرسید

 « کنند؟ گی میکجا زند

که  خواهرم تا زمانی»: گفت با اضطراب به چشمان پلوشه نگاه کردهجمال 

 « .همیشه پیش ماستبرای ولی مادرم  ،شوهر نکرده پیش ما زندگی خواهد کرد

 مشروط بر ،کنم بگویم ازدواج با ترا قبول میگر من ما اا»: پلوشه پرسید

 «؟چیست حالا پاسخت .دپیش ما نباشو خواهرت  مادرکه  این

به طرف  .از رخسارش پرید و چشمانش از پریشانی گِرد شد جمال رنگ

  «!پذیرم چنین شرطی را نمی من»خاطر انداخته گفت  پلوشه نگاه آزرده

 خواهرت را دو باره سرِ چه اشکال دارد که مادر و »: گفت با جدیت پلوشه 

توانیم  دگی کنیم؟ بعد ما میدر کابل زن ما راحت و آرام  اش بفرستی و ملک و خانه

 «.لحاظ مالی کمک کنیمرا از  ها آن

، سرش به راست و چپ مرتب به چهره پلوشه انداخته ناراضجمال نگاه 

 .داد تکان می
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اش دوباره تکرار کرده  خواست به سمت جمال انداخت وپلوشه نگاه ملتماسنه 

  «.هم برای آنان خوب است و هم برای ماطوری  این»: گفت

شوهر و پسر جوانش را از دست داده و چشم امید به  ن،م مادر»: جمال گفت

 «را بگیرم؟تمن بسته و حالا من او را تنها گذاشته دنبال 

خواست چیزی بگوید اما جمال حرف او را قطع کرده با قاطعیت  پلوشه تا می

بهتر  داری،بر این تقاضایت اصرار  تو اگر. کنم ابدا  نمیاین کار را من »: گفت

 «!جدا شویماز هم همین حالا است 

از چشمانش شادمانی خوشش آمد و پلوشه از لحن جدی و تعهد اخلاقی جمال 

 « !جمال جان، شرط قبول شد»: لبخند زده آهسته گفت بعد. برق زد

 «متوجه نشدم؟»: ابروانش را جمع کرده گفتجمال 

این یک آزمایش بود که من از جمال جان، »: گفتموس موس کرده پلوشه 

 .کردم می ا ترککردی، من از همان لحظه تر اگر شرط را قبول می. خودت کردم

 «.تعهد نداریعشق دردادی که  یزیرا نشان م

فهمم چه  هیچ نمیمن که پلوشه جان، »: گشاده شده گفت اش پیشانیجمال 

 «.اذیت نکن دیگه .گویی می

تواند ادعای  کسی نمی. ای وسیعی دارد گسترهعشق پهنا و »: پلوشه گفت

 «.نمایدمحروم  اش محبترا از قلمرو  اما مادر و خواهرش ،بنماید یشقاع

را  آدمپلوشه جان، »: گفت هاش باز شد مال سیمای پریشان و انقباض یافتهج

 « .خراب کنمکم مانده بود کار را گزاری؟  سرِ کار می

های  اما آدم. استریع صفوری و  اش واکنشصادق، هایی  آدم»: پلوشه گفت

 «.کند دورو، بنا به شرایط فیلم بازی می

نفهمیدم که آخر شاهنامه خوب است یا حالا »: رسیدجمال با اشتیاق خندیده پ

 «بد؟

 «!شاهنامه را آخرش خوب گفته»: پلوشه گفت

خوردن  غذا هردو مشغولجا خاتمه یافته  ینا و جمال درپلوشه  های صحبت

که ما را  مادر پلوشه زنگ زده گفت، حامد برادرت بدون این ین زمانا در. شدند

از امریکاه زنگ زده که تازه کابل هوایی  جریان قرار دهد، اکنون از میدان در

کرد و مادرش گفت، زود به میدان  پلوشه فریاد زده خوشحالی می. رسیده است

 .ما رفتیم کههوایی خود را برسان 
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 ها را در یک رستوران شد که جمال پیشنهاد کرد خانواده اینفیصله نهایی 

 .آید آنگاه ببینیم از پیش خدا چه می. گر آشنا شونددی مهمانی کنیم تا با هم

 . با عجله نان چاشت را خورده از هم خداحافظی کردند جمال و پلوشه

هوتل  پیام داد که رستوران جمالپلوشه نزدیک میدان هوایی رسیده بود که 

کرد و به قبول پلوشه نیز . انترکانتینیتال را برای شب جمعه ریزرف کرده است

ها  آن. نمودند هوایی تا خانه همراهیاتفاق اعضای خانواده، برادرش را از میدان 

 . راه انداختند هبا شوق و شادی از آمدن مسافر استقبال و خوشحالی ب

مریکاه رسیده آو برادرش که تازه از والدین  پهلوی ،شب را در خانه پلوشه آن

دخترش را تا این حد که پدر و مادر پلوشه . سر برد هدر شعف و شادی ببود، 

 : خطاب به پسرش حامد گفت ،زنده و خوشحال ندیده بود دل

و  قدر بشاش هببین خواهرت از دیدن تو چ. آمدی تر میزود تو کاشک ،پسرم»

اولین بار است که خوشحال بیچاره پس از مرگ نقیب، امشب . مان گشته استشاد

  «.شود دیده می

ین ا ازپلوشه خوشحالی و ذوق زدگی که  نددانست نمی پدر و مادر پلوشهاما 

ش برای ا قلبدریچه  که پلوشه .استعاشق شده بار دیگر خاطر است که او 

را به آمدن برادرش  اش لیخوشحاشادمانی و  ظاهردر  ؛عاشق شدن باز شده بود

 . خوشحالی واقعی او عشق بود اما ،داد نسبت می

از شوق و خواست  میکرد که  مندی می قدر احساس نیکبختی و سعادت آناو 

 .دهدسر و سرور بکشد و فریاد شادی  نعرههیجان 

: گفت در دلش میو  خواب نرفت جمالآن شب را از خوشحالی عشق  او

زیرا آتش  .ای ق شدهیاد داشته باش که تو درین دنیا برای عاشق شدن خل هپلوشه ب»

شاداب و  اوافگنی و خود نیز از نعمت عشق  می معشوقشق و دلدادگی در دل ع

 . شوی تازه می

. شود ی وجودت لبریز از عشق و طوفان مینگری، سراپا می جمالبه  وقتی

 ؛عشق گُلِ  ی بخشد که به بوته قدر تن و روانت را جان تازه می احساس عشق آن

 ۀعشق است و تنها با عشق کیف و نش ریشه زندگی تو گویا. آب تازه بدهی

 . کنی می

طمع زندگی تو از . شود پذیر می و دل ذعشق لذیتغسیل و تطهیردل تو فقط با 

تو با عشق سر و سامان و ممات حیات . دشو مزه می عشق بردن گوارا و خوش
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های زندگی تو با هوای  برگ. شود دل تو از عشق ورزیدن تر و تازه می. بخشد می

 . زند عشق جوانه می مطبوعگرم و 

تو به پرواز در های  ها و خیالبا عشق، رویا. عشق آرزو و امید توست

تو با عشق ورزیدن . رسد و با عشق صعود نموده و به اوج میروح ت. آید می

با فضاپیمای . بزنیو پر   بال ؛های تابناک ها و ستاره خواهی بر فراز آسمان می

، بر فراز متراکمانبوه و و از میان ابرهای  رید  بِ توانی  ها را می عشق کهکشان

 .کائنات به  پرواز در بیایی

ریشه . یابد های تو ازعشق تغذیه و پرورش می تمام سلول کنم فکر می ،پلوشه

تپش  قلب تو با خون عشق به. گردد ه تو با آب عشق شاداب و طراوت میو بیش

 .مانی تو هستی و تر و تازه می عشق است که. دهد در آمده و به کارش ادامه می

ن دنیا یا شوی و هست و بود تو در بدون عشق نابود می. ستیهعشق هیچ تو بدون 

 . اهمیتی ندارد

بدون عشق تمام وجودت . شوی افسرده و پژمرده می تو بدون عشق ورزیدن

هایت  استخوانعشق تمام دون ب. شود ناخوشی و دردمندی خوار و علیل میاز 

 .گردد بیمار و رنجور میبدون عشق تن و روانت . شود پوک و پوسیده می

کسی که احساس و مزه  چون .کنم من دختر خوشبختی هستم اکنون احساس می

زندگی برایش زار و . است یبخت نگوناقبال و بدعشق را نچشیده باشد، آدم 

کنم که چشم درونم برای عاشق شدن باز شده  خدا را شکر می .نواخت است یک

 روح و روانم از مخموری و .آیم وجد میشوق و از هیجانات عاشق شدن به . است

 . آید سرمستی عشق به رقص و سماع در می

ام  فکر و اندیشه ،شنوم میرا وقتی در ضمیر ناخودآگاهم نغمه و نوای عشق 

خواهد در هوا برقصم و به  دلم می .شود های عشق می ترانهاز و لبریز  رسرشا

 «.جولان و تاخت و تاز کنم ؛های سر به فلک کشیده قله

یک دختر ها آرزو و اشتیاق عشق  او سال .نیز احساس پلوشه را داشت جمال

عشق زندگی  یها با خیال و رویا سال. پروراند را در دلش کشف کرده و می

آسا سر راهش  ش را روزی معجزها تا محبوب و دلبر کرد و از خدا خواسته بود می

 . ر دهدقرا

ذهنش همه نمایش  ی پردهدر  .یش دست یافته بودهاها و آرزواکنون به رویااو 

در مجلس  دور گاهی سیمای پلوشه را از راهِ . شد می گر جلوهپلوشه  ی چهرهوقت 
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به یاد  او گاهی اولین مکالمه خود را با، نمود عروسی زوم کرده نزدک می

 . آورد می

رده نمایش ذهنش کلان و برجسته گاهی لبخند مقبول و زیبای او را در پ

زیبایی ادا و  تبحرچه  آورد که با او را به یاد می و جملات لماتکرد و گاهی ک می

 .و بیان کرده بود

لام سیمای پلوشه کیر ار ساعتبیست و چه ،جمالخلاصه در ذهن و ضمیر 

 . جلوگیری کنداو قادر نبود از باز نشر آن  .شد خود نشر و پخش می هب خود

همیشه در فکر و ذکر پلوشه بود و  .شده بود دلشدیگر گرفتار و اسیر  جمال

 .کرد و برنامه ریزی می اندیشید باره او می در

ولی در  ،ش پرورانده بودا گرچه خیال عشق یک دختر زیبا را در ذهنو ا

 خاطره وقتی .ساس عشق را درک و تجربه نکره بوددنیای عمل، او هنوز اح

گر  درخشان و مقبول جلوهچشمش دنیا پیش آمد،  یادش می با پلوشه اول دیدار

 . شد می

و یک شهر بسیار زیبا  ،اش هوای آلوده وامنی فضای ناحالا کابل با وجود 

ترین نظرش عزیز هب بیمناکزده و  انتحاراین شهر  اکنون. آمد دوست داشتنی می

 .شد ترین محل زیست و زندگی حساب می و محبوبشهر 

ها را شریف و ارجمند  آدمی  عاشق شده بود، تمام چیزها و همه او چون 

. ها پیدا کرده بود ست داشتنی از تمامی اشیا و پدیدهیک احساس بسیار دو. دید می

ز در امر پیدا کردن محبوبش کرد او نی یشد، فکر م رو می هبا هر کسی که روب

 .است و یاری رساندهکمک  اوبه  ،پلوشه

زندگی را به کامم م که عاقبت ارزگ سپاس ،خدایا»گفت  با خودش می جمال

انگیز  زده و نفرت جنگمن در ملک . ساختیو گوارا ون شهد و عسل شیرین همچ

اما تو  .جاهل و تاریک اندیش شوم فردِ یک رفت  انتظار می .بزرگ شده بودم

زده، انسان نیکبخت و  ین سرای ماتما گشودی و مرا دررا وده چشم و دلم ملطف ن

 .خوش اقبال ساختی

ام آغاز  غربت شدم، فکر کردم رنج و بدبختیکه از کشورم آواره دیار  زمانی

 . کردیبت نگهداری و مراق نجا با من بودی و ازم تو همه، ولی یافته

مشقت مرا از رنج و را از دست دادم، اندیشیدم که  بزرگم وقتی پدر و برادر

و حسرت، آدم را پخته و نیرومند  اندوهدانستم که  نمیاما  .پای در خواهد آورد
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نیز خداوند ، رحمت و شفقت زجر و عذابدر پشت هر  دانستم که نمی. سازد می

 .نهفته است

در دنیای حقیقی  اینک اما پرورانم، رویایی را در خیالم میها یک عشق  سال

سی یافتم، از حیرت دهانم که معشوقم را در یک مجلس عرو زمانی .به آن رسیدم

 .، باور و ایمان راسخ پیدا کردمیی تووجود خدابه ین زمان بود که ا در. مانداز ب

و دوست داشتنی  قدر زیبا هکنم که جهان چ میام، تعجب  حالا که عاشق شده

ترا بیش از همه  .دهتو هم برایم به یک مفهوم تازه و جدید بدل ش بزرگی. است

 . دارم وقت دوست می

ولی تازه  ،استبودم که خدا عشق است و عشق خده شنیداز قبل با وجودیکه 

.دانستممعنای این جمله را 
۹۰ 
 

  انگیز خلق کنی؟ شگفت قشنگیچطور توانستی دختری به این  یا،خدا 

در ذهن او کاشتی که از من امتحان را چطور ارزشهای اخلاقی و معنویت 

 . گرفت

خداگونه  انسانِ ها بکاری و  توانی عشق را در نهاد و سرشت انسان چگونه می

توانی که انسان خداگونه خلق کنی، پس چرا کل  این کار را میاگر درست کنی؟ 

 کنی؟ ها را خداگونه خلق نمی انسان

شریر های  این آدم .ایم ملک خسته شدهین رد ؛مانند های ابلیس ما که از انسان

ها  آدمهر صبحی که این . ندا کردهتلخ ها  کام انسان هزندگی را ب، شیاطینو 

. ددفاع وارد کنن های بی ی بر انسانزیانکنند که  یاد میقسم  ،خیزند خواب بر میاز

 . سازندکام انسانهای مظلوم تلخ را به زندگی  خورند که میسوگند 

کنی تا جهان به صلح و  تر خلق نمی تر و مانند پلوشه بیش ها کم حالا چرا از آن

 آرامش برسد؟

ای؟  ها را متفاوت و متضاد خلق کرده تو چرا سرشت و ماهیت انسان ،خدایا

دیگر را در  خاطر صمیمیت و محبتی که دارند هم هخواهند ب میدو انسان عاشق 

های  آغوش گرفته و معشوقش را در قلب خود جا دهد، اما جمعی از انسان

زنده  آنان ران دو دلداده حواله کرده و د سنگی بر فرق اینخواه القلب می قسی

 !گور کنند به

                                                             
 .ز سخنان مهاتما گاندیا     
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در تناقض  ها موردچرا در اغلب  ،ها ت انسانقدانم که فلسفه خل اکنون من نمی

 و تضاد قرار دارد؟ 

های مختلف و  ی فرستادن دینجا هها را خلق کردی، چرا ب وقتی انسان

 «؟نکردیارسال  دوستی برای شان ورزی و همنوعدین عشق  متفاوت،

مادر و با عجله اما وقتی خانه رسید، . گیر بوددر با ذهنش اینگونه جمال

مادر و  ،تعریف و تمجید کردپلوشه از بسکه  او. خواهرش را در جریان گذاشت

 .دنرا ببی این دخترتر  هرچه زود ندخواست اوحال شده از خواهرش خوش

تر خانواده دخ ،شب جمعه در هوتل انترکانتینیتال که خبر داد نانیز به آن جمال

 شال شدر همان شب بر سر ند،راضی شد والدین اورا مهمان نموده و اگر 

 . اندازد نامزدی می

جوان را در هوتل  مهمانی یک دعوت کرد تااش  ادهخانواز هم پلوشه 

و به والدینش گفت که اگر شما این جوان را پسندیده  او. انترکانتینیتال بپذیرد

  .کرد مازدواج خواه کردید، با اوموافقت 

 این نگران بود که او ولی از ،دانست را می والدین پلوشه سلیقه دختر شان

 .باشد دل ندادهر عشق، به یک جوان فقیر و نادار تحت تاثی

پیام  جمالبه  هم پلوشه .مهمانی این جوان را قبول کرد والدین پلوشهسرانجام 

 .هم رساند هداد که والدینش قبول کرده تا در مهمانی حضور ب

و پلوشه برای تدارک مهمانی باهم از طریق تلفنی و پیام رسانی فعال  جمال

دیگر گزارش  را با هم های شان دهالحظه نظر و پیشنهادهای خانو  به  لحظه .ندبود

 . ندداد می

رسیده اتاق مورد نظر  ترساعت زود یک شمراه مادر و خواهره جمال

راسته ای و مجلل آ به شکل دایره ها چوکیمیزها و . را آماده کرده بود رستوران

 . ندرنگ گذاشته بود رخس ی لاله های میز، گل در بالای هر .شده بود

 ق زینت داده و بر دیوارهای اتاقل قلب و عشوهای میز و چوکی را سمب پوش

 .ندنصب کرده بود «I LOVE YOU» رورق های طلایی و گلابی با نوشتهز

را به  شان فرزندشاید خواست و آرزوی  دختر هم امیدوار بود که والدینِ  جمال

و نامگذاری  «عشق اتاق» اتاق را بنام رو ینا از .دهزمین نگذاشته جواب مثبت بد
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پس از توافق  خواست زیرا می .پلوشه را در جریان نگذاشته بودولی  ؛آماده کرده

.والدینش؛ او را در آنجا برده سورپرایس کند
۹۰ 
 

اتاق دیگر را نیز آماده ها،  دیدار و آشنایی خانوداه این بود که برای جمالپلان 

راس ساعت شش بعد از ظهر که زمان رسیدن مهمانان بود،  براینبنا .بسازد

دماتی رفته انتظار مهمانان را مادرش به اتاق پذیرایی مق و با خواهر جمال

  .کشیدند می

به پلوشه پیام  جمال. اما از مهمانان خبری نبود ،نیم ساعت از شش گذشت

به  همه شده؛ حالا میزبانان نگران و مضطرب. ولی تلفن پلوشه خاموش بود ،داد

 .چشم دوخته بودبیرون 

جمال به دوستان و آشیانانش زنگ زده احوال شهر را پرسید که آیا کدام جایی 

اش  انتحار صورت نگرفته؟ آیا جنگ و انفجاری بوقوع نپیوسته تا پلوشه و خانواده

 جا گیر کرده باشد؟در آن

. ، سرانجام خبر خوش دریافت کردند نگرانیمیزبانان پس از تشویش و 

 . مهمانان تشریف آوردندکه کارگر هوتل خبر داد 

مادر و  .شتافتبه استقبال مهمانان بیرون دوید و  پاچه سراسیمه و دست جمال

 .کشیدندخواهرش جلو دروازه اتاق صف 

جمال جلو . دم دروازه اتاق راهنمایی کردتا مهمانان را  ؛هوتل مستخدم

 . پذیرایی منتظر مانداتاق  دروازه

درش سر دسته مهمانان به ترتیب پلوشه، مادرش، پ. رسیدندمهمانان سرانجام 

ابتدا همه در راهرو اتاق باهم احوال پرسی  .پشت هم قطار بودندحامد و برادرش 

 .کرده وارد اتاق شدند

 . کردند جویی گرم گرفته احولاستاد نجیب با جمال همه نشستند، وقتی  

ابروانش یکدفعه گشاده شده  وقتی فهمید داماد جمال است،استاد نجیب 

، جمالی  رسا و حُسن چهره قامتاز دیدن  هم مادر پلوشه .مان شدشاد خوشحال و

 .گرفتفراتمام وجودش را شادی و سرور 

توجه پسرش حامد را به جمال  همه مصروف گفتگو شدند و مادر پلوشه،

حاصل  نانیاطم، همه که پدر پلوشه آشنایی قبلی با جمال داشت از این. جلب کرد

 . استشوهر خوبی انتخاب کرده کرد که پلوشه 

                                                             
  2  surprise زده، غافلگیر متعجب، شگفت. 
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 «شناختی؟ ، تو جمال را میجان پدر»: شادمانه پرسیدین زمان پلوشه در

دانستم که  اما نمی، با او آشنا بودم من از قبلبلی، » :پدرش با تبسم گفت

 «.است ناین جواما،  امشب میزبانِ 

در فکر کنم قبلا  برایم گفتی که » :استاد نجیب رو بسوی جمال کرده پرسید

 «درسته؟. ای به کابل آمدیبه تازگی  ای و انگلیس زندگی کرده

 .جمال تبسم کرده حرف استاد نجیب را تائید کرد

شناسم، پسر خوب و  بلی، جمال را تا جایی که می»: استاد نجیب ادامه داد

اش کار  پیوتر دارد و هفت کارگر در مغازهکامبزرگ یک مغازه . موفقی است

 «.کنند می

شناخت سطحی و از خودت  ؛دخترم پلوشه»: بعد استاد نجیب به جمال گفت

د تا بفهمم که خودت برایم توضیح دهکه  نداشت معلومات او. ظاهری داشت

 «.شناسم است که من می جمالدیدم این جوان همان  ،حالا که آمدیم .ستیه

دو بسیار  و پلوشه هر جمال. ین زمان تبسم بر لبان همه نقش بستا در

بشاش و خندان به خواهرش نیز  لالیگُ مادر جمال و . مان شدندخوشحال و شاد

 .رسید نظر می

 جمال و مادر و خواهرشیک طرف نشسته بودند، پدر و مادرش  و پلوشه

حامد برادر پلوشه در کنار مادرش و رو . روبروی شان سرِ موبل نشسته بودند

 .بروی گُلال ی خواهر جمال نشسته بود

از آشنایی همه تان خیلی مسرور و »: به مهمانان نموده گفتجمال رو 

این مادر . معرفی کنم به شماام را  اکنون اجازه بدهید من خانواده. مسرفراز شدی

 «.خواهر نازنینم لیگُلااین هم . مهربانم است

: گفت انداخته ناراز و طولانی به چهره هر کدام شمادر پلوشه تبسم د

 « .قشنگی داری ماشاالله مادرت هم جوان است و خواهرِ »

زنم این جوان حامد  حدس می»: به حامد کرده گفتجمال تشکر نموده رو

به این زودی نامم را از کجا »: حامد طرف جمال خندیده پرسید« درسته؟. باشد

 «دانستی؟

یی رسیدی، من و ای که تو در میدان هوا اتفاقا  همان لحظه»: جمال گفت

آمدن ترا به فال نیک گرفته برایم میمون . باهم ملاقات داشتیم پلوشه در رستوران

 « !و مبارک شدی
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جان »: لی خواهرش کرده گفتگلاین لحظه همه خندیدند و جمال رو به ا در

،دربیا
۹۰۱
 « کنی؟ تو با مهمانان احوال پرسی نمی 

با ادای سر  ؛و همراه مهمانانبر لبانش نقش بست  مهربانلبخند آرام و  لیگلا

 «.احوال پرسی کردو چشمانش 

در  سالهفده من »: درین زمان جمال رشته سخن را در دست گرفته گفت

فتم و تازه یک سال هشت ساله بودم که همراه مامایم ر. ام زندگی کردهانگلیس 

 . ام است که برگشته

اما پدر و برادرم را طالبان شهید کردند و مادرم  ،قصد بازگشت نداشتم

صنف تا  لیگلام اهرخو. سرپرستی کنم د که باید برگردم و از ایشاناصرار ورزی

گذاشتند دختران بیش از  طالبان نمی. درس خواندوردک میدان در مکتب  ششم

قصد دارد  ،ایم که در کابل اسکان گزین شدهحالا . صنف ششم تحصیل کنند

 « .تحصیلاتش را ادامه دهد

اش خوشحال  از آشنایی»: انداخته گفت لیگلا چهرهحامد نگاه خریدارانه به 

 « .خواهر قشنگی داری. شدم

تعارفات فرهنگی و ادبیات هم  با شده بودندو حامد که در غرب بزرگ  جمال

 : به خواهرش گفت جمالاکنون . آشنا بودند

 «.، جواب حامد را ندادییادرجان ب»

آرامی به  ؛بود درخشنده درشت و جمالمانند چشمان که چشمانش  لیگلا

 .نگاهش را برگرداند جمالطرف  هب و بعد دلپذیر انداخته طرف حامد نگاهِ 

، جواب حامد را یادرجان بجان،  لیگلا»: باز تکرار کرده گفت شاما برادر

 « !بده

دلانه     سادهطرف برادرش نگاه  هدانست چه بگوید، باز ب که نمی لیگلا

چشمانت قشنگ بگو . جان لیگلابگو »: تاکید کرد به خواهرش جمال اما .انداخت

 « !بینی است که قشنگ می

اما صورتش  ،و خریدار به چشمان حامد انداخت مشتاقانهنگاه بار  این لیگلا

  .از حیا سرخ شد

بگو . آبرویم را پیش مهمانان نبر یادر،جان ب»: هم تکرار کرده گفتباز جمال

  « !بگو دیگه. چشمانت قشنگ است

                                                             
 .جان بیادر، یعنی جان برادر .بیادر، بیان لهجه گفتاری کابلی ها به برادر است  7  
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تاکید  ؛ اصرار ور خلاف سنت و عرف جامعهب جمال ،دید که می جمالمادر 

 « !جمال، جمال »: نگرسته گفتآلود  طرف پسرش غضب هب ،کند می

 نا  ب .کرد اد داشت و از آن به شدت حمایت میبه ادبیات مدرن اعتق جمالاما 

 « .جان، بگو چشمانت قشنگ است لیگلابگو »: تکرار کردباز به خواهرش 

انداخته با  فریب های دل د تبسم شیرین و نگاهطرف حام هب بازهماما  لیگلا

 «!چشمانت قشنگ است»: صدای لطیف و ملایم گفت

 لیگلاصدای اما از نظر حامد، . همه از لحن آرام و خجالتی گلالی خندیدند

 ناو کلماتش را چنان نرم و مخملی .و جذاب بود شیرین های موسیقی نغمه همانند

  .بردآمیزش، قلب حامد را از جا کند و با خودش  غمزه ادا کرد که نوای

: بد نگریسته به آهستگی گفت طرف دخترش بد لیگلاین زمان مادر ا در

«!مخ دی تور شی»
۹۰۱
  

   « !چشمان تو هم قشنگ است»: را داده گفت گلالیاما حامد هم جواب 

ن یهای شیر چون سخن گلالیولی  ،احساس بود گرچه بیان حامد تصنعی و بی

ش از ذوق و خوشحالی ا قلب ،بود ا تا هنوز از یک جوان نشنیدهر نوازشمندانهو 

 مطبوعش نگاه .اش سرخ شد از حجب و حیا چهره. غلغلک خوردبه جنبش افتاده 

 .به زمین انداخت آهسته و را از چهره حامد بریده

 ،گردیدرد و بدل میان مهمانان زیاد نرم و چرب کلمات تشریفاتی و سخنان 

زیرا هر دو خانواده از  .شد می گر جلوهکلی فیصله یافته  هب اصلیموضوع  ولی

های مجلسی  قصه اینرببنا ؛راضی بودند وصلت عاشق و معشوق خوشحال و

  .گردیدی دوتایی و خصوصی آغاز ها خاتمه یافت و زمزمه

دو خانواده خیلی  نشین برای هر ، حرکات دو جوان غربتر ذابجاز همه 

شروع دیگر  میان همکه مجلس دو نفری  زمانیه چنانک. برانگیز بود الؤس و جالب

 از یک جانب خوشش آمده بود لیگلا. نشست لیگلا یزده آمد پهلو حامد خیز، شد

دزدکی های مخفیانه و  رف مادر و دیگر اعضای مجلس، نگاهاز جانب دیگر ط و

 .کرد نموده احساس شرم و خجلت می

 الؤسکرده ازش  لیگلاطرف  هخش را برُ  ؛حامد بدون اعتنا به خانوادها

 را مختصر و کوتاه حامدهای   الؤسجواب  ،نیز با شرم و اکراه لیگلا. کرد می

                                                             
 .چشم سفیدگستاخ و ررو؛ یعنی پُ . ولی درینجا مفهوم کنایه دارد. مخ دی تورشی، به پشتو، رویت سیاه شود     
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طرف استاد نجیب کرده  هرو ب جمالبودند که  صحبتمشغول  ناآن. داد می کوتاه

 : گفت

چرا که این  ؛بیاوریدتشریف  پهلوبه اتاق ی تان  همهکنم  استاد خواهش می»

 « .مدهی ادامه میجا  ها را آن پذیرایی مقدماتی بود و باقی صحبتاتاق برای 

 ؛جمال جان»: کرده گفت جمالبه اما حامد رو ،همه از جای شان بلند شدند

 « .نیمز می حرفجا نشسته کمی  این جان لیگلاشما بروید من با 

ین ا در. یدیهای تان تمام شد بیا هر وقت صحبت .یلی خوبگفت، خ جمال

مادرش پنهانی و . کرد مینگاه وارخطا شده طرف مادرش نگران و  لیگلازمان 

از دست مادرش گرفته  جمالاما  ،برویم اشاره کرد که بیا لیگلا طرف همخفیانه ب

 گپدیگر تازه آشنا شده و بگذار کمی  با هم لیگلاحامد و . جان گفت، برویم مادر

  .آیند هر وقت قصه شان تمام شد می. بزنند

؛ با نگرانی و آمیز به پسرش انداخته و حیرت خوشنودنگاه نا ،لیگلامادر 

 .از اتاق بیرون شد دلواپسی

اما  ،نشسته مشغول خوردن شیرینی و تنقلات شدنددر اتاق مجلل  نانماهم

. حضور دخترش در کنار آن جوان نا آشنا؛ مشوش و نا آرام بوداز  لیگلامادر 

خندیده ین زمان مادر پلوشه دهنش را بیخ گوش شوهرش آورده به آهستگی ا در

آن دختر در کنار  قدر با چشم سفیدی هرا دیدی که چ، حامد جان نجیب»: گفت

 «!خدا بههستند گستاخ  سفید و چشمقدر  هاین نسل نو چ ؟گرم قصه شدنشسته سر

  و آرام آهسته  خانمش در گوش که شاد و سرخوش شده بود،استاد نجیب 

 : گفت

قلب . فرهنگ شان چنین استهایی که در غرب بزرگ شده  جوان، جان نیلا»

رابطه پسر و دختر در کشورهای غربی . ینه صاف و پاکیزه استیمثل آ ناآن

نشینی و هم زیستی  هم ه از سر و صورتکچنان. آلایش است قدر ساده و بی هچ

 . بارد راستی و صداقت می پسر و دختر

فساد و بی  ،سالم و انسانی نشود ،مخالف ِدو جنس  رابطهکه  زمانیتا  نظرم هب

فضای فرهنگی و سنتی که در . ندنک ها بیداد می نرزشی اخلاقی میان انساا 

کلی مخدوش و مبتذل  هدختر و پسر را بافغانستان رایج است، هویت انسانی 

 «.سازد می
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ید کرده سر تکان یرا تا شوهرشسخنان  تظاهرروی  همسر استاد نجیب از

در اتاق عشق باهم در حال ها  آن. ش را به مجلس جلب کردا توجهزود ، اما داد می

  .شدندسرگرم گفتگو نشسته  اولیبه اتاق  لیگلااما حامد در کنار  ،بودند بحث

. کرد می الؤسپیوسته  او از را به سخن بیاورد، لیگلاکه  حامد برای این

 انداختهطرف حامد  ههای گرم و مهربانانه ب نگاه، رویی کمحجب و هم با  لیگلا

   . داد او را کوتاه و مختصر پاسخ می های الؤس

 « کنی؟ کار می هحالا چ ،جان لیگلا»: پرسید لیگلاحامد از 

 « .کنم در خانه به مادرم کمک می علا  ف. هیچ کار» -

 « خوانی؟ درس نمی» -

در . نگذاشتند ادامه دهمسال درس خواندم اما طالبان  شش. فعلا  نه»  -

 «.ایم مدهآکابل فقط چند ماه است که 

 « چند سال داری؟ ؛جان لیگلا»  -

 ۰۰»: گفتو با دو دلی انداخته و مخملین به چشمان حامد نگاه آرام  لیگلا

 « .سال

 دوست داری درس بخوانی؟ . ساله هستم  ۰من . خوب عالیه»  -

  «.شدهکنم حالا برایم دیر  یاما فکر م ،بلی»  -

درس  حالا که. برای درس خواندن هیچ زمان دیر نیست ،جان لیگلا»  -

 « کنی؟ چه می ؛ پسخوانی نمی

: گی گفتبه آهست و شیرین انداخته چشمان حامد؛ نگاه لطیفبه باز هم  لیگلا

 « .هیچتازه گفتم که »

 « ؟درسته. خواهی شوهر کنی مینظرم  به»: حامد

اش را  انداخته و زود توجهچشمان حامد  خاطر به ناراض و آزرده نگاه لیگلا

  .زمین نگریستبه گرفته بر

بعد با  .شده بود لیگلارویی  و کم حیا با ای چهره ولی حامد شیفته و دلباخته

 :خودش را نزدیک کرده پرسید ؛و علاقه اشتیاق

و این را از روی تعارف  .تو گفتی چشمان من قشنگ است! جان لیگلا»

  «؟چشمان من قشنگ است کنی فکر میراستی  هگفتی یا بتظاهر 

اش  آن چهره پس ازبه چشمان حامد انداخت و منظری  خوشنگاه ابتدا  لیگلا 

 . چیزی نگفت را عبوس و بر افروخته گرفته



  
282 

 
  

با کمرویی به چهره حامد  لیگلابار،  این. اما حامد سوالش را تکرار کرد

 «!راستی گفتم به»: با صدای آرام و لرزان گفتنگریسته 

بار دیگر  ، من دوست دارم یکراستی گفتی هحالا که ب»: پرسیدمشتاقانه  حامد

بگو . اکنون باز بگو چشمانم قشنگ است. از تو بشنوم که چشمان من قشنگ است

   «!دیگه

 در حالیکه .چشمان حامد نظر انداختبه طنازی ناز و این بار با  لیگلا

هیچ از کم جرئتی اما  ،نمود گرم طرف حامد تبسم هب، کرد می حیااحساس شرم و 

 . نگفتچیز 

 تبگو که چشمان. جان لیگلابگو دیگه »: ه گفتحامد باز هم اصرار کرد

 « .قشنگ است

هم اما حامد باز  .آلود به حامد نظر انداخت و سکوت کرد گلالی اینبار غضب

 «!بگو گلالی جان، ترا خدا بگو»: اصرار کرد

کرد، صدای حامد را به زمین  رویی می و کم شرمدر حالیکه احساس  لیگلا

  «!تو قشنگ است چشمانِ »: نگذاشت و خیلی نرم و ملایم گفت

 :گفتآمد  خوشش می لیگلارویی و خجالتی  ژست و رفتار کماز که  حامد

چشمان خودت قشنگ است که زیبا . در چشم خریدار است زیباییجان،  لیگلا»

  «.بخشیدهزیبایی  ست که به منسن و جمال توحُ این . می بینی

حامد که از . کرد میاش نگاه  ورتش سرخ شده به انگشتان رنگ شدهص لیگلا

 :کرد، گفت رضایتی می احساس نا لیگلاکوتاه و مختصر دادن پرسیدن و جواب 

 « .حالا تو از من بپرس ،جان لیگلا»

کمی  ملایم بود ونرم  ابریشمی مانند مخملِ طرف حامد  هکه نگاهش بگلالی   

  « چه بپرسم؟»: مکث کرده با ناز و کرشمه پرسید

من . دانم از چه بپرسی نمی»: گفتکه قصد داشت او را ذهن پالی کند حامد 

 «برایت مهم نیستم که چیزی ازم بپرسی؟

، مژگان خیره شده بوددستش  بندِ به ساعت ظریف و نازک  بار که این لیگلا

به چشمان حامد انداخته و خرسندی و نا خوشاش را باز کرده نگاه نا کمانیتیره و 

  .بست آرامهایش را  پلک

 ،جان لیگلا»: باز تکرار کرده گفت ،از کلامش رنجیده لیگلاکه حامد فهمید 

   «گپ بزنی؟ م موردهستم که در آیا من برایت مهم  .جوابم را ندادی
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چیزی  اما ،به چشمان حامد نگریستآلود و برآشفته  باز هم کمی خشم لیگلا

خواست  او را دوست دارد یا نه؟ دلش می لیگلا بفهمد کهخواست  حامد می .نگفت

باز هم تکرار لذا  .اقرار و اعتراف بگیرداز او  ،لیگلابا وجود خجالتی بودن 

 «آیا من برایت ارزشمند و مهم هستم؟. جان لیگلابگو »: نموده پرسید

شیرین و با تبسم  ،بار به چشمان حامد نگاه گرم و مهربانانه انداخته این لیگلا

   «!آری»: جواب دادجانانه 

حالا که من برایت »: گفت ه بودخوشنود و بشاش شد لیگلاحامد که از اقرار 

  «.بپرس دیگهازم مهم هستم، یگان چیزی 

طرف حامد نگاه  همنظر شده بود، ب پنجره دلش باز و خوش یتازگ هکه ب لیگلا

   «!مرا دوست داری؟ تو»: انداخته با ترس و لرز پرسید یانگیز دل

، تعجب ش کنداززودی چنین سؤالی این به  لیگلاانتظار نداشت امد که ح

 . رف بهاری آب شددلش مثل ب ؛لیگلاای ه طرز بیان و سادگی نگاه از. کرد

تو ، جان لیگلا»: دیده گفتانگیز  و دلهمه چیز را در او زیبا یکباره  حامد

 چه زود؟ زنی زیبا و جذاب حرف میچه  ؟ستیهدختر ساده و معصوم قدر  هچ

 ؟در تمام وجودم به جریان انداختیهمچون برق  را خودت  مهر

کنم  احساس می. یکدفعه در قلبم جاگرفتی و وجودم سرشار از عشق تو شد 

مرا دوست . حالا تو بگو. دارد تتزند که بی نهایت دوس تمام سلولهای تنم فریاد می

 «داری؟

اشک در چشمانش  ،و نوازشگرانه حامد ناز پرورانهاز شنیدن سخنان  لیگلا

به آرامی و ش غلغلک خورد، ا ی قلب گوشه که او. جمع شداز شوق و شادی 

  « .دارم تدوستخیلی  ،آری»: ظرافت خاص گفت

 «قدر دوست داری؟ هبگو مرا چجان، حالا  لیگلا»: حامد مشتاقانه پرسید

های  مژگاهانتیره و یافته بود، ابروان  تاجرکمی دلیر شده و که تازه  لیگلا

به »: لبان ظریف و غنچه مانندش را شکفته گفت. را بالا نمود بلند و خمیده اش

 « !دنیا ترا دوست دارم اندازه

، در جواب ه بودخوشش آمدوار  دیوانه ؛لیگلامعصومانه از ادای که حامد 

بسیار ت یاه ها و جمله واژهاما ، ی شیطان، اکت و ادایت بسیار سادها»: گفت

دهی  حالا اجازه می .دارم دوست می خیلیمن هم ترا . شمرده استسنجیده و 

   «صورت زیبای ترا ببوسم؟
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ترس و خوشحالی  راتمام وجودش حامد، ی  جملهبه محض شنیدن  لیگلا

حامد  .نظر انداختبیم و هراس طرف دروازه با  ؛بیابانمثل آهوی  .گرفتفرا

 تله،، اما گلالی مثل آهوی رها شده از برد لیگلا رخسارصورتش را نزدیک 

 .طرف دروازه دوید

های  ترسید که بوسهزد،  مغز دلش موج می ازی و رضایت شادکه  لیگلا

رساند و طرف حامد  ازهخودش را به درو از این خاطر .حامد کار دستش بدهد

 . باهم در اتاق دیگر برونداشاره کرد تا 

و خارش گونه هایش غلغلیچ حامد همراه گلالی به اتاق دیگر رفتند، اما گلالی 

هایش را نوازش دهد، اما از  کومههای حامد  بوسه خواست میخیلی دلش . گرفت

 .ترس و حیا فرار کرد

  «.پس برویم غذا بخوریم .گلالی و حامد هم آمدند»: گفت جمالین زمان ا در

: گفت شمادربه لبخند شیطنت بار زده که بشاش و پر طراوت شده بود، حامد 

  « داری همین دختر مقبول عروست شود؟ دوست، جان مادر»

دید و گاهی  کرده گاهی به چشمان حامد میحضار از دیدن این صحنه حیرت 

 .انداخت به رخسار گلالی نظر می

قدر زود  این! ها نای شیطا» :درین زمان استاد نجیب سکوت را شکسته گفت

 « همچون قبضه باهم جور آمده چسپیدید؟

و  لیگلامادر  .بود، در کنار مادرش آرام نشستکه خجالت کشیده  لیگلا

 ها آن. ندچشم دوخته بودو حامد  لیگلازده طرف  بهت شادمان ومادر حامد، 

   .به این زودی باهم گره خورده جور آمدند طورکه پسر و دختر چ حیران ماندند

چنان گیرا و جذاب شد که هر دو خانواده را در شوک  لیگلاپیوند حامد و 

 بهو  هکلی کنار رفت هو پلوشه ب جمالموضوع  .قرار دادشادمانی خوشحالی و 

  .حاشیه کشانده شد

 .پیش از محالات بودوقت تا چند  رابطه گیری و ازدواج این دو جوان ونچ

در یک  لیگلاکلی قصد ازدواج ندارد و  همریکا پیام داده بود که بازیرا حامد از 

دیگر قید شوهر را   او .رشیده بودتُ  ،شوهر یقحطو  دلبری روستایی از بیمحیط 

داد و  وی ریا و تظاهر به شوهر دشنام میاز رها  بعضی وقت. کلی زده بود هب

 :گفت می

 بداخترِ اصلا  رخم به رخ  ؛هفتاد سال سیاهخدا گور شوهر را گم کند و »

  «.شوهر نخورد
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فرهنگی  منزلتقدر و ولی هنوز  ،مریکا بزرگ شده بوداحامد گرچه در 

را دوست  جبمُح  او دختران ساده و . ند بودزشمبرایش مهم و ارجامعه افغانستان 

ختران غربی آزاد و مدرن ترجیح را بر د  شرمگینو های با حیا  دوشیزه. داشت

جب و حیا دید رو شد، او را مالامال در حُ  هبرو لیگلاهمین دلیل وقتی با  هب. داد می

  .و ازش خوشش آمد

 دلیل موقف هحامد ب .بود جذاب و زیبا واقعا  کهاز دید حامد  لیگلااما 

مانند  او .شناخت بول و زیبا را خوب تشخیص داده میدختران مق ،شا اجتماعی

و  پوست شفافبلکه  ،کرد بسنده نمی لیگلاچهره تنها به  ؛استادان زیبایی شناسی

 .را نیز در نظر داشت بدنبودن فرم  خوش

 .از حُسن زیبایی حساب میشد ،نسبتا  چاق ین تنهیپاو  لاغر ی بالا تنهداشتن 

در  تناسب اندام .نیز همینطور ها خوش تراش بودن عضلهو  ها ورزیدگی ران

  .هماهنگی و هارمونی بدن نقش داشت

 . در نظر داشتیی زیبادر محاسبه را  بدن های گیرفتو فرو ها گیبرجست

  .داد یت فرد امتیاز میمقبولدر  بودن اندام راهیکل  یقوظرافت و 

جذاب و  شروح و روان گلالی، های جسمی و فیزیکی گذشته از زیبایی

ه کچنان .دلپذیر بود ش یکسرهگفتارمطبوع و  یشاکت و ادا .داشتنی بود دوست

قادر به  نبور همخود جذب کرده چسپاند و دیگر با زور ا هربا ب حامد را مثل آهن

  .جدا شدن نبود

در  او. آمد خوشش می وقش شور و اما با ،و ساده دختران سنگین ازحامد هم 

از . آمد خوشش نمی دار های پررنگ و لعاب مریکا از تماشای صورتکافضای 

 . فراری بودزنان رقیق و غلیظ  پلاستیکی های  آرایش

 ازین رو گلالی را زیبا و پرُ. داشتنور و جلا  برایشبیعی و شفاف چهره ط

  .در همان نگاه اول؛ یک دل نه صد دل عاشقش شد .دیدطراوت 

جایش را به فضای عاشقانه حامد و  ،جمالاکنون فضای عاشقانه پلوشه و 

 احت. ین دو دلداده توقیف و جلب شدهای حضار به ا و توجهها  نگاه .داد لیگلا

که در اول مُع رف و مشوق خواهرش بود، وقتی جو مجلس را مشاهده کرد،  جمال

 : استاد نجیب گفت بهبه خواهرش حسادت کرد و 

بعد به موضوع  ،اجازه بدهید اول موضوع اصلی حل و فصل شود ،استاد»

نی و شال نامزدی برای یدهید بیرون رفته شیر حالا اجازه می . پردازیم فرعی می

 «پلوشه بیاورم؟
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من که از »: پلوشه و همسرش را مورد خطاب قرار داده گفت ،استاد نجیب

. کلی خوشحال و راضی هستم هب ،عنوان همسرش هآشنایی جمال و انتخاب پلوشه ب

 « .را مطرح کنید شما نیز نظر تان

خاطر نامزد  هقلب دخترم ب. من هم خوشحالم»: مادر پلوشه هم لبخند زده گفت

راه او قرار داد تا بر قلب پژمرده دخترم  خدا جمال را سرِ . اش شکسته بود قبلی

 . خون و روح تازه ببخشدبه آن مرهم گذاشته 

 حالا دخترم به. آرزوی دخترم این بود که فقط از طریق عشق وصلت کند

 «.کنم آرزویش رسید و من خدا را شکر می

ز دانم که دلت ا دخترم می»: طرف پلوشه کرده گفت هاستاد نجیب رو ب

 «!اما دوست دارم احساست را علنی بیان کنی ،کند می خوشحالی شراره

م کرده پلوشه به طرف پدرش و بعد سمت مادرش و جمال نظر انداخته تبس

شرمم در حضور شما ابراز احساسات و  من هم خوشحالم و میپدر جان، »: گفت

کنم که به من درس عشق و  از شما پدر و مادر عزیزم تشکر می. خوشحالی کنم

 «.گذارم اما یک شرط پیش پای جمال میحرف دیگری ندارم . آزادی آموختید

وارخطایم خدا  پلوشه جان، ترا به»: جمال کمی نگران و متعجب شده پرسید

 «.که من از عهده آن برآمده بتوانم کش کن فقط همان شرطی را پیش .نکن

خوشبختانه  ترا دوست دارم و عاشقت هستم، حالیکه عینمن در »: گفتپلوشه 

شرط من این است که مرا از عشق ورزیدن به . عاشق کسانی دیگری نیز هستم

باز  ،های افراطی نیان حملات انتحاری و سایر خشونتیتیمان و بازماندگان قربا

 . نداری

دارم  آرزو .ام به شدت علاقه و دلبستگی دارم چنان به امور خیریه من هم

خشونت و ایجاد صلح در  تا رسیدن به محورا  جانباخته «نقیبخیریه اد بنی»

 . نگهدارمفعال چنان زنده و  کشور هم

 «.را گسترش و توسعه دهم بند بمانم و آنپرهیزی متعهد و پا به جنبش خشونت

من »: کرد جواب داد دنبال میتشویش و نگرانی جمال که سخنان پلوشه را با 

بصورت که هر دوی ما شوم  میخوشحالم . این جنبش هستمهم یکی از هواداران 

 «.کنیمدر جنبش کار  مشترک

 استاد نجیب صورت جمال .کف زده ابراز احساسات کردند ناحضار برای آن

 . تبریک گفت و دخترش پلوشه را بوسیده برای شان
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نان وصلت دو واهر جمال و همه مهمانان و میزبامادر پلوشه، مادر و خ

  «.نمودنددلداده را تبریک گفته خوشحالی 

 له اصلیئجان حالا مس جمال»: پس از آن استاد نجیب به جمال دامادش گفت

. از مادرت سئوال کنماجازه بدهید . پردازیم حل شد و اکنون به موضوع فرعی می

و  جمالبرکت عشق و دلدادگی  حامد و گلالی نیز ازبخت مادر جمال، دیدیم که 

زمان شال  چقدر زیبنده است که بر سر هر دو عروس هم اکنون. پلوشه بیدار شد

 «دهید؟ شما اجازه میحالا . نامزدی بندازیم

بعد احساسش را . اشک شوق در چشمانش حلقه زد ،مانیاز شاد لیگلامادر 

،لاریمثل استارت زدن موتر مهار کرده 
۹۰۱
. خندید میبلند بلند کوتاه کوتاه و  

ای آمده که اختیار  معلم صاحب، حالا زمانه»: اش که کمی فروکش کرد گفت خنده

 واک تولاز دست ما و شما رفته و جوانان خودِشان 
۹۹۱

  .اند شده

بروید . دو داماد را نیک و مبارک گرداندهای هردو عروس و هر خداوند قدم

 «.سره کنیم ها را بیاورید که کار را بخیر یک شال ؛جان جمالهمراه 

خود شان درین عصر جوانان براستی که »: گفتبا خوشحالی استاد نجیب 

تا شال بخریم و بر سر عروس جان  جمالپس من رفتم همراه  .اند شده واک تول

  «.ها بیاندازیم

امزدی خریده و بر سر پلوشه و های ن همراه استاد نجیب شیرینی و شال جمال

 . انداختند لیگلا

دلش اما کرد،  می صحبتنشسته  جمالپلوشه در حضور والدینش پهلوی 

یب مظلوم نق ی چهره. نمود پیوسته خدا را شکر می و شادی بودسرشار از شوق و 

  .فرستاد و بر روح او درود میآمد  در صفحه ذهنش به پردازش در می

خطا عشق هرگز »گفت،  د که  میآور های مادرش را به یاد می پلوشه جمله

  «!کند نمی

اما پس از  ،کرد معنی و پوچ جلوه می ن جمله بعد از مرگ نقیب برایش بیای

که  راستی بهگفت،  تازه به او دست داده و در دلش میاحساس  جمالآشنایی با 

، حامد و  جمالعشق من و  ی اکنون از ثمره. کند سهو و خطا نمیهرگز عشق 

  . های شان باهم متصل و پیوند خوردند نیز قلب لیگلا

                                                             
  (کامیون)موترلاری      
 .الاختیار تول واک به پشتو، تام  1  
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ه و وادی پر ولولپلوشه که غرق در احساس ژرف و ظریف بود، خیالش در 

قدر  عشق نقیب آنگفت که توسط  می .نمود می و سیاحت شور و نوای عشق سیر

شطرنج های  مهرهبا دستان خودش که خداوند  ما بسوی رشد و بالندگی گام برداشته

 . گذاشته است رقیبخانه  هرا ب ما

اوج گرفته و اکنون به پرواز در آمده  کم کمگفت، از معرفت عشق نقیب  می

 .تر از عشق نقیب است جمیل و ، نیکوتر جمالطعم و کیفیت عشق  ؛هکچنان. ما

به بالا  برین در تاج و تخت خوشبختی تا عرش زندگی عاشقانه با جمال، مرا

 .نشاند بر آسمان هفتم و فلک الافلاک می و دکش می

تر از  دلکش تر و تر، جذاب جوان جمالدید که  نگاه کرده می جمالاو به طرف 

ش دیده ا زندگی سیاسی و اجتماعیسیاه و بدی در  ی لکه نقیب است و مانند نقیب

ما سرانجام به کرد، ا ها بود که به مرگ و خودکشی فکر می نقیب سال. شود نمی

 .آمیزی دست یافت راحت و افتخارمرگ 

کرد، ستاره اقبال او صعود کرد و به عشق  پیوسته به عشق فکر می پلوشه که

های شب با  تا نیمه جمالهای پلوشه و  خانواده. همیشگی و جاودانه دست یافت

هر دو مراسم عروسی  قرار شد هفته آینده. ه قصه کردنددورهم جمع شد خوشحالی

 !را یکجا برپا کنند
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 سخنپایان 

 

 !خوانندگان گرامی

های  مشخصی خلق شده و این رمان نیز پیام هدفهر داستان و اثر ادبی؛ برای رسالت و 

ای از مشکلات  کنید این کتاب توانسته است شمه فکر می شما خواننده گرامی اگر. خودش را دارد

اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان را در قالب رمان بیان کند؛ لطف های سیاسی،  و ناهنجاری

 .این اثر بنویسید نموده نظر تانرا پیرامون

تواند هم برای نویسنده و هم برای خوانندگان و جامعه فرهنگی  نظرات شما می درج نطقه

جداگانه به چاپ گیری این رمان در یک اثر  زیرا تمامی نظرات شما بعنوان نتیجه. موثر واقع شود

 .خواهد رسید

اش جذاب است، برخی  اندازی ها گره برخی از رمان. کار ادبی نیست هر رمان و داستان؛ شاه

نظر شما کدام یک ازین  به. اش های ادبی و غیره خلق زیباییاش و برخی هم  گری و توصیف روایت

 یند بود؟آ عناصر رمان بیشتر برای تان خوش

 

: نظرات تانرا به این آدرس بفرستیدنموده لطف   

 

https://www.facebook.com/nadir.nazari.3/ 

 

rooshbin@yahoo.com :ایمل 
 

:واتسآپ و تلگرام  

 

004369910399208 
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